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 �  مقدمه

1-در دل رويدادهاي مهم تاريخ هر جامعه، نقش انسان هايي برجسته مي شود 
شدند.  صحنه  وارد  وجود  همه  با  و  بودند  ساز  سرنوشت  رويداد  آن  در  كه 
شناخت اين افراد بستري است براي ورود به نقاط عطف تاريخ آن جامعه، زيرا 
اراده آن ها است كه تاريخ را رقم زده و سمت و سوي جامعه را تعيين مي كند. 
آشنايي با حسين علم الهدي در جبهه سوسنگرد - بويژه هويزه – در اوايل حمله 
عراق به ايران فرصتي فراهم شد تا كه ژرف نگري اين جوان را كنجكاوانه دنبال 
كنم. مقاومت او در برابر تانك هاي سرمست عراقي در دشت هويزه نقطه عطف 
اين آشنايي بود. هنگامي كه در غروب 16 دي 1359 با جسد آغشته به خونش 

مواجه شدم، فهميدم اين  مرد برگ زريني از تاريخ اين ديار خواهد شد.
جنگ كه تمام شد، درصدد پيدا كردن جوهر حسين بر آمدم. سرچشمه 
شناخت من چيزي نبود، جز ناگفته هاي حبس شده در سينه دوستان. رد پاي 
رسيدم.  مختلفي  اقشار  به  كه  تا  كردم  دنبال  حوصله  و  ظرافت  با  را  حسين 
خانواده اش سنگ تمام گذاشتند. جاي خالي صفحاتي از برگ زرين مادرش 
صبور  سنگ  مادر  بود.  حسين  سند  بهترين  مادر  بود.  سخت  من  براي  حتي 
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حسين بود و در واقع اين اواخر برايش پدري مي كرد. 
توفيق ملاقاتي كوتاه با مقام معظم رهبري براي زنده كردن خاطرات دوران 
حضور حسين در مشهد و روزهاي اول جنگ سبب شد، ساختار كتاب را با 
ايشان در ميان بگذاريم. ايشان فرمودند:«اگر اين خاطرات به صورت داستان 
تدوين شود، اشكال ندارد. اگر بخواهيد وقايع آن مقطع از تاريخ را به صورتي 
دقيق بنويسيد، لازم است در وقتي مناسب حوادث مربوط به سال 1357- 1356 
مشهد را برايتان بيش تر توضيح بدهم» دلم قرص شد و كتاب دنبال شد تا 

سرانجام گرفت.
وظيفه دارم از آنان كه دوران همراهي با حسين را از صميم قلب در فضايي 
از سوز و فراق - بي هيچ كم و كاست- برايم باز گفتند، تا كه در اين سفر تنها 
نباشم، تشكر كنم. شايد باورتان نشود كه آخرين همسفرانم حسين بود و چند 
تن از دوستان شهيدش كه شبي در عالم خواب تا صبح همراه شديم. كتاب را 
كه تمام كردم، يك سوال اساسي رهايم نمي كرد. «آيا اين حسين علم الهديي كه 
من به مردم معرفي مي كنم، خودش است، يا حسين ساخته ذهن من؟» خيلي 
تلاش كردم كه او، خودش باشد. آيا چنين شد؟ كتاب را به چند مطلع دادم كه 
قبل از چاپ بخوانند تا كه پاسخي گرفته باشم. بهترين پاسخ را از حسين در 
همان شب در عالم خواب دريافت كردم. «سه راه سوسنگرد ايستاده بودم كه به 
هويزه بروم. حسين به اتفاق چند نفر از شهداي هويزه با همان لنكروز آن دوران 
رسيد. پياده كه شد، در آغوشش گرفتم.» جالب است بدانيد سفر سرخ با همان 
دست نوشته هاي خودم زير بغلش بود. با گلايه گفتمش: «پس تو كجايي؟ اين 
نوشته ها دست شما چه مي كنند؟ و او بسيار راضي و خرسند به من لبخند زد و 
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گفت: «پس مي خواستي دست چه كسي باشد؟ نگران نباش. اگر ايرادي داشته 
باشد، خودم درستش مي كنم. كتاب را تحويلم داد و به اتفاق با همان لندكروز 

به سوي هويزه حركت كرديم. »
خيلي دلم مي خواهد يك طوري هنگام خواندن اين زندگي نامه به نوعي 
روح حقيقي آن شبِ همراهي خود با حسين را به شما منتقل مي كردم. به اعتقاد 
من هر كتاب داراي روحي است كه در وراي كلمات و جملاتش نهفته است. 
برقراري ارتباطي صميمانه با شخصيت اول اين كتاب، يعني دسترسي به همان 
روح كه اميدوارم شما نيز از آن بهره مند گرديد. اين روح را من در طول تحقيق 
درك نكردم، مگر آن شب كه حسين با من همراه شد. و من هنوز نتوانستم راز 
اين خواب شيرين را دريابم. پس اجازه دهيد «سفرسرخ» را به شهدايي كه هم 
راز حسين بودند، هديه كنم. روحشان شاد. «الهي هيچ مسافري، از رفيق هاش 

جا نمونه »
2-ده سال از عمر كتاب سپري شد. طي چهار نوبت چاپ و توزيع بين 
مخاطبين،  مراجعاتي داشتم. بعضي ها كه حسين را مي شناختند، با خاطراتي 
جديد از او ياد كردند، تا حدي كه وظيفه دانستم همراه با مطالب جديد، سفر 
سرخ را بارور كنم. جالب است بدانيد جمعي از دانشجويان- مخاطبين اصلي 
كتاب- اظهار مي كنند با فرض پيدا كردن گمشده خود اين كتاب را مي خوانند. 
بنابراين بايد مراقب بود كه حسين اسطوره اي دست نيافتني نشود. اگر دانشجو 
حس كند، حسين هم دانشكده اي، هم دوره اي و هم محله اي اوست، در اين 
صورت است كه در باور خود حسين را الگو قرار مي دهد. زندگي نامه داستاني 
يعني درك و انتقال اين واقعيت به خواننده. اين روش تحقيق و تأليف، به 
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نويسنده اجازه مي دهد به ميزان شناخت بيش تر از شخصيت اصلي،  به مرور 
زمان كتاب را غني تر كند.- يادمان باشد كه منبع اصلي تحقيق اين گونه كتاب 
ها در سينه ها نهفته است، نه مراكز اسناد رسمي.- از طرفي، شناخت هر پديده 
نسبي است. يك يادگيري مستمر، كه انسان را رو به تعالي هدايت مي كند. يك 
سؤال:  « اگر حسين در عمليات هويزه شهيد نمي شد،  اكنون چگونه شخصيتي 
بود؟»اين سؤالي است كه مي تواند خواننده را در مسير تعالي قرار دهد. زندگي 
شخصيت ها الگويي است براي انتخاب راه، نه همه مسير زندگي. اين موضوع 
مي تواند سرفصل خوبي براي غني ساختن حوزه زندگي نامه داستاني به حساب 
آيد. پس بگذاريم اين پرونده هم چنان باز بماند،  بلكه رازهاي نهفته در سينه ها 
براي ثبت در تاريخ بهتر مكتوب شود. تا نوبتي ديگر كه باز هم با پيشنهاداتي 
جديد ياريم دهيد. اهميت درك نياز مخاطبين كتاب براي نويسنده، كمتر از 

درك و معرفي شخصيت اصلي كتاب نيست. 
( التماس دعا)         
نصرت ا... محمودزاده
              پائيز 1387



 �  فصل اول

(1)
از خانه بيرون زد. خيابان خلوت بود. آدم ها تك و توك با لباس سياه بيرون 
مي زدند و به سوي مساجد مي رفتند. صبح عاشوراي آن روز براي حسين پر از 
شور و التهاب بود. آيا مي توانند به اهداف خود برسند؟ «كاش بچه ها بيايند. اگر 

بيست نفر هم بشويم، كافي است.»
بي توجه به دور و بر از عرض خيابان نادري گذشت و به سوي وعده گاه 
پيش رفت. بين راه يك بار ديگر كاغذ را از جيب بغل درآورد و مطالبي را كه در 
آن نوشته بود، مرور كرد. حالت چهره اش متناسب با هر شعاري تغيير مي كرد. 
صدايش كم كم بلندتر شد. حتي كساني كه از كنارش مي گذشتند، نگاهي به قدو 

قواره  كوچك او مي انداختند و متعجب رد مي شدند.
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نفس زنان  بود.  حسن  برگشت.  عقب  به  زد.  صدايش  سر  پشت  از  يكي 
پرسيد:

- چرا صدايم نكردي؟
- تو اتاق پدر كه بودم، همه چيز فراموشم شد، حتي قرار با تو.

حالا حسن بايد مي دويد تا بلكه  خود را به حسين كه با قدم هاي بلند 
حركت مي كرد، برساند. حسين لحظه اي توقف كرد. نگاهي به قيافه اش كه دو 
سال از او كوچك  تر بود، انداخت. گفت: «بايد زودتر برسيم، بلكه كمي تمرين 

كنيم.»
- اگر آرام تر برويم، مي توانيم بين راه هم تمرين كنيم.

حسين مكث كرد. اين بار قدم هايش كوتاه تر شد، طوري كه حسن توانست 
دوشادوش او حركت كند.

- بهتر است شما جملات عربي را بخواني. من هم ترجمه  آن ها را مي خوانم. در 
خواندن جملات عجله نكن. وقتي ترجمه را مي خوانم سرت را پايين بينداز و 
خيلي مظلوم به حركتت ادامه بده. ما بايد در سكوت، زمينه  انفجار را در درون 

مردم فراهم كنيم.
حسن و حسين هر دو صداي خوشي داشتند. صوت قرآن اين دو برادر در 
مدارس اهواز طرفداران زيادي داشت، حتي فرمانده لشكر 92 زرهي خوزستان 
براي افتتاح مسجد پادگان از صداي اين دو برادر استفاده كرده بود. فرمانده  
لشكر كه خود را مردي متدين جلوه مي داد، اين مسجد را براي جلب توجه 
اقشار مذهبي اهواز ساخته بود. آن روز حسين آياتي از قرآن را انتخاب كرده 
بود كه ماهيت واقعي اين افراد را افشا مي كرد. دو برادر در برابر امراي ارتش 
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كه براي شركت در مراسم حاضر شده بودند، از جا برنخاسته بودند. با وجود 
اين كه همه  حاضرين مثل عروسك خم و راست مي شدند، از جايشان تكان 
نخوردند. تيمسار جعفريان اين حركت آن ها را به حساب بچگي شان گذاشته 
بود، اما با شنيدن آياتي از قرآن كه به جهاد در راه خدا مربوط مي شد، فهميد 
كه عمل آن دو به عمد بوده است. با اين وجود طنين صداي آن ها تيمسار را به 

سكوت واداشت.
به مدرسه  سعادت جعفري كه رسيدند، سراسيمه وارد حياط شدند. چند 
نفري كنار ديوار جمع شده بودند و هر كدام مشغول كاري بودند. مستخدم 
مدرسه هنوز از كارشان سردرنياورده بود، اما چون آن ها را مي شناخت، كاري به 
كارشان نداشت. حسن، فيض االله را ديد كه دارد باتري بلندگو دستي را عوض 
مي كند. از اين كه همه چيز طبق برنامه بود، خوشحال شد. چند پلاكارد و 
تعدادي پرچم عزاداري امام حسين(ع) در كنج ديوار قرار داشتند. آن ها تصميم 
گرفته بودند برنامه شان غير از ساير دسته هاي سينه زني برگزار شود. فيض االله 
بلندگو را امتحان كرد و بعد به طرف كريم رفت تا نحوه  حركت دسته را تنظيم 
كنند. حميد كه چند سال از آن ها بزرگ تر بود، سعي مي كرد كارها را طبق 
برنامه پيش ببرد. يك سري روبان سياه به سينه  بچه ها بستند كه رويشان به 
عربي نوشته شده بود: «ان الحسين مصباح الهدي و سفينة النجاة» و «ان الحياة 

عقيدة و جهاد.»
حسين آخرين روبان را به سينه خود بست و براي حركت آماده شدند. از 
مدرسه كه بيرون رفتند، تعدادشان به صد نفر مي رسيد. حسين و حسن جلو 
دسته حركت مي كردند. فيض االله و كريم در طول صف حركت مي كردند كه 



خسـرسفـر 12

نظم به هم نخورد. حميد و محسن بيش تر هواي اطراف صف را داشتند كه 
در برابر حركت احتمالي نظامي ها واكنش نشان بدهند. صادق و جواد چند 
متر جلوتر بودند تا نحوه  حركت را كنترل كنند. حسين يك بار ديگر به عقب 
برگشت. نگاهي به طول صف انداخت. بلندگو را دست گرفت و اولين جمله را 
بسيار آرام قرائت كرد و بعد بلندگو را به حسن داد تا آيه اي از قرآن را بخواند. 
حسن كه آيه را خواند، حسين ترجمه  آن را بسيار شمرده و با آب و تاب خواند. 
به اولين چهار راه كه رسيدند، با يك دسته  سينه زني مواجه شدند. عزاداران طبق 
سنت هميشگي سينه مي زدند و با علَم و كُتل به سمت ميدان مجسمه1 حركت 
مي كردند. اين ميدان مركز دسته هاي سينه زني اهواز بود و مسير اكثر سينه زنان به 
آن جا ختم مي شد. توجه عده اي كه در پياده رو ايستاده بودند، به نحوه  سينه زني 
اين نوجوانان جلب شده بود. آن ها يك دست پيراهن سياه به تن داشتند. در 
حالي كه سرشان را پايين انداخته بودند، آرام سينه مي زدند. صداي حسين مردم 

را به وجد مي آورد.
صف عزاداران وارد خيابان پهلوي2 شد. از كنار يك دسته زنجيرزن گذشتند. 
حواس زنجيرزن ها به اين نوجوانان جلب شد، طوري كه از همراهي با نوحه 
خوان بازمانده بودند. كريم و جواد كه جلو صف بودند، سرچهارراه پيچيدند 
تو خيابان سي متري. ديگر صداي بلندگوي دسته هاي مختلف قاطي شده بود 
و توجه اكثر مردم به آن ها جلب شد. حسين كه زيرچشمي مردم را مي پاييد، 
هر لحظه تنُ صدايش را بالاتر مي برد. سابقه نداشت دسته اي در روزعاشورا 
فقط قرآن بخواند. كساني كه به اين دسته مي پيوستند، بيش تر جوان بودند. وقتي 

1- نام اين ميدان پس از پيروزي انقلاب اسلامي به ميدان شهدا تبديل شد.
2 – نام اين خيابان پس از پيروزي انقلاب اسلامي، به خيابان امام خميني تبديل شد.
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فيض االله ديد مرد مسني به آن ها پيوسته ، يكه خورد. حالا تنها دسته  آن ها بود 
كه ميدان داري مي كرد. حميد اشاره كرد به محسن و كريم كه آهسته تر حركت 
كنند. حالا وقتش بود كه حسين شعارهاي اصلي را بخواند. حميد خود را به 
حسين رساند و تكه كاغذي به او داد. حسين به حسن اشاره كرد كه آيه مورد 
نظر را بخواند. حسن نگاهي به اطراف انداخت و سپس با صداي بلند گفت : 

«مالكم لا تقاتلون في سبيل االله…1»
حسين بلندگو را گرفت. اشاره كرد كه فيض االله صندلي را بياورد. اكنون 
دسته مقابل اداره  آگاهي رسيده بود. حسين تعمداً قصد داشت در آن جا توقف 
كنند. فيض االله صندلي را وسط خيابان گذاشت و حسين بالا رفت. از آن جا 
بهتر مي توانست وضعيت دسته را ارزيابي كند. تعدادشان به بيش از دويست  
نفر رسيده بود. حسين بلندگو را رو به اداره  آگاهي گرفت. چند مأمور مسلح 
شهرباني در مقابل آگاهي صف كشيده بودند. سرگردي سراسيمه از ساختمان 
بيرون آمد و به صف خيره شد. حسين فرياد زد: «اي مردم اگر دين نداريد، 

لااقل آزاده باشيد.»
حسين زل زد تو چشم سرگرد و اين جملات را با خشم و تنفر قرائت  كرد. 
سرگرد به سرعت به ساختمان برگشت. حسين كه زيرچشمي حركات او را زير 
نظر گرفته بود، از صندلي پايين آمد. دسته حركت كرد و وارد خيابان 24 متري 
شد. جوانان بسياري به آن ها پيوسته بودند و شور و هيجان هر لحظه بيش تر 
اوج مي گرفت. از دور حدود بيست مأمور شهرباني به سمت دسته مي آمدند. هر 
لحظه تعدادشان بيشتر مي شد. حضور آن ها صحنه  عزاداري را عوض كرد. تعداد 
نفرات دسته كمتر و كمتر شد. نزديك پنجاه مأمور دسته را محاصره كردند. چند 

1- سوره  نساء. آيه  75
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ساواكي هم با لباس شخصي وارد معركه شدند. از حركاتشان مشخص بود كه 
قصد بر هم زدن دسته را دارند. حميد و كريم ساواكي ها را مي شناختند. فيض االله 
صندلي را گوشه اي پرت كرد كه جلب توجه نكرده باشد، اما يكي از ساواكي ها 
متوجه شد و او را زير نظر گرفت. فيض االله هنوز وسط دسته بود. با خودش 
گفت: «اگر خودم را كنار بكشم، در روحيه ي بچه ها اثر مي گذارد. بهتر است تا 
آخر خط برويم.» فيض االله خود را به حسين رساند. گفت: «وضعيت تغيير كرد. 

ما را محاصره كرده اند.»
- بهتر. اين كارشان مردم را به فكر خواهد انداخت. مگر ما چه كرده ايم كه ما 

را محاصره كرده اند؟
- بايد بچه ها را فراري بدهيم.

- هنوز كارمان تمام نشده الان نزديك ميدان مجسمه هستيم. حيفه متفرق شويم. 
برو به بچه ها بگو خونسردي خودشان را حفظ كنند.

فيض االله كه قدش بلندتر از قد حسين بود، با قدم هاي شمرده خود را به 
حسن و محسن رساند. آن ها نيز باحسين موافق بودند. محسن كه بلندقد و لاغر 
بود، خود را جلو صف رساند. پرچم را از دست يكي از بچه ها گرفت و به كريم 

اشاره كرد كه با او همراه شود.
به فلكه  مجسمه رسيدند. مجسمه  شاه وسط ميدان خودنمايي مي كرد. طبق 
رسم هر ساله دسته هاي عزاداري به آن جا كه مي رسيدند، يك دور در ميدان 
مي كردند.  كنترل  را  دسته ها  نيز  ميدان  در  مستقر  ساواكي هاي  مي چرخيدند. 
محسن و كريم به ميدان كه رسيدند، ناگهان مسير دسته را عوض كردند و به 
چپ پيچيدند. مأمورين شهرباني حلقه  محاصره را تنگ تر كردند. صداي بلند و 
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رساي حسين در ميدان طنين افكند. آيه اي خواند كه مردم را به حق طلبي و قيام 
عليه كفار دعوت مي كرد.  حالا ديگر همه متوجه اين حركت غير منتظره  آن ها 
شده بودند. حسن و كريم وارد خيابان سمت چپ كه شدند، مأموران متعجب 
به آن ها خيره شدند. چرا دور ميدان نمي چرخند؟ دو ساواكي وارد دسته شدند. 

يكي از آن ها از يكي از بچه ها پرسيد: «مسئول شما كيست؟»
- ما مسئول نداريم.

ساواكي نگاه او را كه متوجه  فيض االله شد، تعقيب كرد. ديگر فيض االله را رها 
نكرد. دسته از ميدان خارج شد. انگار روي مأموران آب سرد ريخته بودند. ترس 
وجودشان را فراگرفت. حلقه  محاصره مأموران و ساواكي ها تنگ تر شد. چند 
نفر از صف خارج شدند و در ميان مردم گم شدند. حسين متوجه هجوم دسته 

جمعي مأموران كه شد، فرياد زد :«متفرق شويد. از اين جا دور شويد.»
نظم صف به هم ريخت و هر كدام به سويي فرار كردند. مأموران با باتوم به 
جان آن ها افتادند. در اين ميان تنها فيض االله بود كه هنوز وسط خيابان ايستاده 
بود و بچه ها را فراري مي داد. ساواكي بلند قدي كه او را زير نظر داشت، به 
طرفش رفت. فيض االله خواست فرار كند، اما ديگر دير شده بود. مأموران از 
چهار طرف دورش حلقه زدند. بازوهايش را گرفتند و پشت سر آن ساواكي كه 
اسمش معبرّ بود، به طرف جيپ هلش دادند. در ساواك اهواز كسي نسبت به كار 
معبرّ شكي نداشت. او بسيار جدي و خشن عمل مي كرد. دستگيري فيض االله 

كافي بود تا او سر از كارشان در بياورد.
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(2)
حالاكه فيض ا... در اين زيرزمين نمور افتاده، معدل خوب به چه دردش 
مي خورد. دو روز است كه اين جا افتاده و فقط مي تواند پايش را به ديوار 
بچسباند تا خون در رگ هايش جريان داشته باشد. چشمش در تاريكي سلول 

چيزي نمي ديد و فقط ذهنش فعال بود.
پدر بزرگش يكي از متدينين لشكرآباد اهواز بود. از وقتي پايش به كربلا باز 
شد، آخر هر هفته از مسير راه هاي فرعي به پابوس امام حسين (ع) مي رفت و 
برمي گشت. بعد هم شوشتر را رها كرد و به كار زغال فروشي در لشكرآباد- كه 
در آن زمان خارج از محدوده  اهواز بود- پرداخت. پدربزرگ كه از دنيا رفت، 
پدر فيض االله كار او را دنبال كرد، هر  چند بيش تر وقتش را در مسجد لشگرآباد 

مي گذراند و همين امر باعث شد پاي فيض االله هم به مسجد باز شود.
درس  اهواز  ممتاز  دبيرستان هاي  در  بود،  باهوش  خيلي  چون  فيض االله 
مي خواند، اما با بچه پولدارها جوش نمي خورد. يك بار كه متوجه بوي الكل 
دهان دبير جغرافيا شد، جلو دانش آموزان به او پرخاش كرد و همين باعث 
شد او را از دبيرستان سرلشكر زاهدي اخراج كنند. يك روز جمعه با پدرش به 
ديدار آيت االله علم الهدي رفت و آن جا بود كه با حسين آشنا شد. در آن زمان ده 
سال بيش تر نداشت. حسين مكبرّ مسجد علم الهدي بود. او خودش را حسابي 
توي دل فيض االله جا كرده بود، طوري كه فيض االله پس از آشنايي با حسين، 
حميد، محسن و چند نفر ديگر، از فعاليت در مسجد غرب اهواز دست كشيد 
و با آن  ها جوش خورد. كارشان تا آن جا پيش رفت كه برنامه  روز عاشورا را 
پياده كردند. اين اواخر ديگر در مسجد جلسه نمي گذاشتند و در منزل حميد كه 
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نزديك مسجد علم الهدي بود، جمع مي شدند. حميد يك سر و گردن بزرگ تر 
از آن ها بود و بر اوضاع تسلط بيش تري داشت. او در دبيرستان شاهپور درس 
مي خواند. حميد پدرش را چند سال قبل از دست داده بود و مادرش هم مي ديد 
كه او و دوستانش اهل نماز و مسجد هستند، خيلي دل نگران نبود. بچه ها به 
حسين به اعتبار پدرش كه در آن زمان زنده بود و در خوزستان اسم و رسمي 

داشت، اعتماد مي كردند. 
فيض االله طي دو روزي كه در سلول انفرادي به سر مي برد، هر وقت كه 
ياد حسين مي افتاد، نيرويي در درونش مي جوشيد كه شكنجه و تهديد معبرّ را 
بي اثر مي كرد.«غير از من دو نفر ديگر را گرفتند. يعني ممكن است آن ها اسم 
بچه ها را لو داده باشند؟» فيض االله هنوز نتوانسته بود از كار معبرّ سر در بياورد. 
غير از او كه شكنجه گري سنگ دل بود، مردي قوي هيكل به اسم يعقوب كمكش 
مي كرد و البته دستورات معبرّ را اجرا مي كرد. در بازجويي آخر كتك مفصلي به 
فيض االله زدند، اما او لب باز نكرد. معبرّ كه نااميد شده بود، تصميم گرفت آزادش 
كند. تلفن زنگ زد. معلوم نبود معبرّ چي شنيد كه فيض االله را مجدداً به سلول 
بازگرداندند. حالا چشمانش سياهي مي رفت. ضربه  كفش نوك تيز معبرّ او را از 
حال برده بود. صداي در آمد. مأمور زندان يك ساندويچ انداخت داخل سلول و 
مجدداً در را بست. فيض االله حساب شب و روز و اوقات نماز را از دست داده 
بود. فقط صداي همهمه  خيابان به گوشش مي رسيد. هر وقت صداها بيش تر 
مي شد، مي فهميد روز شده و از اين طريق اوقات نماز را تنظيم مي كرد. چراغ 
سلول روشن شد. فيض االله خود را جمع كرد. چشمش را ماليد تا به روشنايي 
عادت كند. زندوكيلي وارد شد. اين دومين بار بود كه رئيس ساواك به سراغش 
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مي آمد. دو شكنجه گر او را همراهي مي كردند. اين بار زندوكيلي با خوشرويي 
با فيض االله روبرو شد و او را از آن سلول بيرون برد.

وارد سالني شدند كه چند سلول ديگر داشت. فيض االله از ديدن محسن، 
حميد، كريم و جواد جاخورد. چه كسي اسم آن ها را داده است؟ سعي كرد 
خونسردي خود را حفظ كند، اما زندوكيلي به دقت آن ها را زير نظر گرفته بود. 
وارد اتاقش كه شدند، زندوكيلي دستي به سبيلش كشيد و پرسيد : «ديگر چه 

كساني بودند؟»
- صدوپنجاه نفر.

- منظورم آن كساني است كه نقش اصلي را داشتند.
- همه در يك سطح بودند.

احترام  به  را  او  مي خواند؟  رجز  صندلي  روي  كه  قدكوتاهي  پسر  آن  - حتي 
پدرش و به خاطر سن كمي كه دارد، به اين جا نياورده ايم.

زندوكيلي كمي مكث كرد و سپس گفت : «او را هم مي آوريم و به حرف 
مي كشيم.»
- مثل من؟

اين حرف فيض االله خشم رئيس ساواك را برانگيخت و محكم خواباند زير 
گوشش.

- ببريدش. اين ها آدم نمي شوند. آنقدر بزنيد تا به حرف بيايند.
دو مأمور فيض االله را به اتاق شكنجه منتقل كردند. دكور اتاق شش متري 
طوري بود كه در دل زنداني ها وحشت ايجاد مي كرد. آثار خون روي ديوارها 
مشاهده مي شد. چند زنجير از سقف آويزان بود. معبرّ با همكار هميشگي اش 
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وارد شد. از چشمانش شرارت مي باريد. به يك قدمي فيض االله كه رسيد، با 
كفش نوك تيزش محكم به ساق پاي او زد. درد تمام وجود فيض االله را گرفت. 
دو نفر ديگر وارد شدند و پايش را بستند. يعقوب كابل را محكم به كف پايش 
فرود آورد. صداي فيض االله بلند شد. معبرّ كنارش نشست و گفت: «آن قدر 
مي زنمت كه بميري، مگر اين كه بگويي چه كسي يا چه كساني آن دسته را راه 

انداخته اند.»
فيض االله سعي كرد درد را تحمل كند. يعقوب ضربه هاي كابل را با شدت 
بيش تري فرود آورد. حالا ديگر فيض االله از حال رفته بود، طوري كه نه حركتي 

مي كرد و نه فرياد مي زد. معبرّ دست يعقوب را گرفت :
- برو دكتر را خبر كن.

يعقوب بلافاصله از اتاق خارج شد. لحظه اي بعد دكتر وارد شد و فيض االله 
را معاينه كرد.

- اين بچه ديگر طاقت شكنجه را ندارد. ممكن است كار دستتان بدهد.
معبرّ با عصبانيت اتاق را ترك كرد.

(3)
مدير مدرسه نگاهي به ساعت خود انداخت. هنوز ده دقيقه به زنگ تفريح 
مانده بود. از دفتر خارج شد. در حياط كسي نبود. غير از زمزمه  دانش آموزان، 
صدايي به گوش نمي رسيد. سروصدا از طبقه  دوم بيش تر مي آمد. از چهره  خسته  
مدير كه سال ها عمرش را در اين مدرسه گذرانده بود، مشخص بود كه ناراحت 
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است و ناراحت تر هم شد. چهار مرد مسلح به سرعت وارد حياط مدرسه شدند 
و چهار چشمي اطراف حياط را مي پاييدند. مدير از پله ها پايين آمد و جلو معبرّ 
ايستاد. دستانش مي لرزيدند. معبرّ اسم كسي را كه روي كاغذ نوشته شده بود، 
به او نشان داد. مدير با ديدن اسم به يكي از كلاس هاي طبقه  دوّم اشاره كرد. 

معبرّ گفت: «ما را ببر آن جا.»
از پله ها بالا رفتند. به كلاس مورد نظر كه رسيدند، معبرّ وارد شد. نگاهش 

رفت تو چهره  دانش آموزان.
- حسين علم الهدي

حسين از گوشه  كلاس بلند شد. همه چيز دستگيرش شده بود. كتاب و 
دفترش را برداشت و آمد پاي تخته. قدكوتاه و حالت كودكانه  او معبرّ را به فكر 
فرو برد. باورش نمي شد. فكر كرد: «يعني همه  اعترافات در مورد او درست 

است؟»
- راه بيفت.

حسين سرش را پايين انداخت. از معلمش كه هاج و واج به او نگاه مي كرد، 
اجازه گرفت و بيرون رفت. معبرّ هلش داد. حسين خود را كنترل كرد. نگاهي 
به معبرّ انداخت و از پله ها پايين رفت. تو حياط با ديدن آن چهار مسلح، خود 

را جمع و جور كرد.
وقتي به خود آمد كه تو اتومبيل كنار معبرّ نشسته بود. پنج روز پس از واقعه  
عاشورا به سراغ او آمده بودند، اما نمي دانست كجاي كار است. منتظر چنين 
روزي بود. راننده با سرعت از خيابان ها مي گذشت. حسين ترجيح داد به بهانه  

تماشاي خيابان خود را از شر نگاه هاي معبرّ خلاص كند.
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 «مرا به كجا خواهند برد؟» به نظر مي رسيد اتومبيل به سوي منزل حسين 
مي رود. انگار معبرّ نيز ياد ماجرايي افتاده بود كه خيابان نادري پر از جمعيت 
شده بود. همه لباس سياه پوشيده بودند. وقتي تابوت را از خيابان فرعي وارد 
نادري كردند، موج جمعيت تابوت سياه را به محاصره  خود درآورد. اهواز به 
حالت تعطيل درآمده بود. تا به حال چنان جمعيتي براي تشييع كسي جمع 
نشده بود. بسياري اشك مي ريختند و با حسرت به عكسي كه بر پيشاني تابوت 
بود، خيره شده بودند، عكس مردي كه در قلب مردم خوزستان جاي داشت و 
فريادرس مردم بود. از وقتي آيت االله علم الهدي از نجف به خوزستان برگشت، 
مردم اهواز در بسياري از كارها به او رجوع مي كردند. عده اي هم مي دانستند 
كه او با آيت االله خميني در ارتباط بود و همين امر باعث شده بود ساواك او را 

زير نظر بگيرد.
 معبرّ شناخت دقيقي از اين مرد داشت و حالا كه از خيابان نادري مي گذشت، 
صحنه  پرشكوه تشييع جنازه  پدر حسين را به ياد مي آورد. يك لحظه ترس در 

دلش افتاد كه چطور جرأت كرده فرزند آن مرد بزرگ را دستگير كند.
راننده جلو منزل حسين ترمز كرد. معبرّ به خود آمد و اشاره كرد حسين پياده 
شود. در زدند. زني كه چادر نماز سرش بود، در را باز كرد. حسين سلام كرد، 
اما نگاه مادر متوجه معبرّ و افراد مسلح بود. از جلو در كنار رفت كه وارد شوند. 
معبرّ چهره اي خشن به خود گرفت و وارد اتاق بزرگي شد كه محل ديدار مردم 
با ايت االله علم الهدي بود. حسين حتي در همان فكر كودكانه اش توانسته بود، آن 
ملاقات ها را به ذهن بسپارد. مردي با محاسن بلند و عمامه  مشكي كه لبخندش 

توجه همه را جلب مي كرد.
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اكنون كه آن اتاق بزرگ خالي بود، حسين همه  اشياء را به دقت زير نظر 
گرفته بود. گليمي كه كفپوش بود، چند پشتي و قفسه اي پر از كتاب كه بيشترشان 
عربي بودند. حسين خيلي كوچك بود كه پدرش در نجف درس مي خواند. اين 
كتاب ها را هم  از آن جا آورده بود. چند بار با كنجكاوي به سراغشان رفت، 
اما هر چه ورق زد، از مباحث سنگين آن ها- كه اغلب فلسفي و اصول عقايد 
بودند- سر در نياورد. تنها از نهج البلاغه سر در مي آورد كه سرانجام پدر آن را 
به او بخشيد. حتي معبرّ در اين سكوت، آن اتاق را به دقت از نظر  گذراند. پا 
روي فرش كه گذاشت، حسين گفت :«با كفش وارد اتاق نشو. ما اين جا نماز 

مي خوانيم.»
معبرّ از لحن خشك حسين جا خورد، اما حرفي نزد. از اتاق خارج شد و 
به سمت حياط رفت. مادر كه از اين حركت پسرش خوشش آمده بود، نگراني 
ورود ساواكي ها در نظرش كمرنگ شده بود. جلو رفت و به معبرّ گفت: «اتاق 

حسين آن جاست.»
معبرّ از پله ها بالا رفت. دو طرف حياط كه وسط آن يك درخت و يك  
حوض كوچك به چشم مي خورد، چند اتاق ساده وجود داشت. روي آشپزخانه 
اتاقي بود كه حسين و كاظم در آن جا مطالعه مي كردند. معبرّ با انبوهي كتاب 
مواجه شد. او دنبال سرنخ بود، سرنخي كه در ميان كتاب ها پيدا نكرد و نااميد 
بيرون آمد. دست حسين را گرفت كه با خود ببرد. مادر سد راه شد. هنوز زود 
بود كه حسين را در اين ماجراها ببيند. ماجراهايي كه سال ها در كنار همسر 
خود با آن ها درگير بود. از وقتي پا به اين خانه گذاشته بود، بارها با اين گونه 
حوادث مواجه شده بود. از 15 خرداد تا لحظه اي كه همسرش فوت كرد. روزي 
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را به ياد آورد كه طوماري در اعتراض به تبعيد آيت االله خميني جمع كرده بود. 
با فشار و تهديد ساواك بيش تر امضاكنندگان امضاي خود را پس گرفتند و او را 
تنها گذاشتند. او با حضور در كنار همسر خود كه هيچ ترسي از رژيم نداشت، 
به تنهايي از آيت االله خميني حمايت كرد. هنوز متن تلگراف خود به شاه را به 
ياد داشت. «اگر مسلماني، چرامرجع تقليد ما را تعبيد كرده اي. اگر مسلمان 
نيستي، بگو تا ما تكليف خودمان را بدانيم.» مادر نمي توانست دستگيري حسين 

را باور كند.
- تو كه جرمي نداري، پسرم. نگران نباش به زودي آزاد خواهي شد.

و پيشاني حسين را بوسيد، بي آنكه اشكي از چشمانش جاري شود. احساس 
مي كرد حسينش پاي به دنياي جديدي گذاشته است. نگران بود نكند در اين 
سن كم در طي كردن اين راه پرخطر، كه خود بارها در كنار همسر تجربه كرده 

بود، موفق نشود. مادر گفت: «به خدا مي سپارمت.»
حسين از خانه بيرون زد. چند نفر از اهالي محل، سر كوچه جمع شده بودند 
و آن منظره را تماشا مي كردند. حسين سوار اتومبيل شد و معبرّ به راننده دستور 

حركت داد. 





 �  فصل دوم

(1)
يك كيسه روي سرش انداختند و هلش دادند داخل راهرو.  تا آمد خود را 
جمع و جور كند، بدنش به لبه  پله ها خورد و از درد ناليد. يعقوب دستش را 
گرفت و با سرعت او را از پله ها پايين برد و بلافاصله بالا آورد. دوباره تكرار 
كرد، آنقدر كه خودش به خس خس افتاد. بعد حسين را دنبال خود كشيد و او 
را داخل سلولي پرت كرد و در را بست. حسين با شنيدن صداي بسته شدن 
در كيسه را از سرش برداشت، اما چيزي نديد. سلول در تاريكي فرو رفته بود. 
كم كم چشمش به تاريكي عادت كرد. طول سلول يك متر و عرض آن نيم متر 
بود. نمي توانست دراز بكشد. كف پايش را به ديوار روبرو تكيه داد و به همان 

حال ماند.
چند ساعت گذشت، اما خبري نشد. داشت كلافه مي شد. ايستاد. گرسنگي 
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به او فشار آورد. اولش كه او را به آن سلول تنگ و باريك انداختند، احساس 
آرامش مي كرد، اما حالا از صداي قطره  آبي كه از سقف مي چكيد، اعصابش 
خُرد شده بود. بايد نماز مي خواند، اما نمي دانست وقت كدام نماز است؟ ناگهان 
چراغ روشن شد. نور كه به چشمش تابيد، دستش را جلو نور گرفت. درِ سلول 
با صداي خشكي باز شد. اين بار معبرّ با رئيس ساواك به سراغ او آمده بود. 
رئيس ساواك نگاهي به قد و قواره  حسين انداخت. باورش نمي شد اين نوجوان 

همان كسي است كه درباره اش آن همه ماجرا شنيده است.
دو پاسبان حسين را از سلول خارج كردند و او را چشم بسته وارد دفتر 
زندوكيلي كردند. زندوكيلي به او نزديك شد. لبخندي زد و گفت: «ما مي دانيم 
يكي مي خواسته از نيت پاك شما سوء  شما بچه ها غرضي نداشته ايد. حتماً 
استفاده كند. شما بايد كمك كنيد كه ما آن ها را شناسايي كنيم.» حسين به آرامي 

جواب داد.
- مگر براي امام حسين(ع) عزاداري كردن جرم است؟

زندوكيلي جوابي براي سؤال او نيافت. از راه ديگر وارد شد. اين بار هم 
با مهرباني، اما فايده نكرد. از پشت ميز برخاست و در اتاق شروع كرد به قدم 
زدن. به ساعت نگاه كرد. دير وقت بود. جلو حسين ايستاد و فرياد كشيد :«تو 

كله  امثال تو پهِن پر شده!»
فرياد او حسين را به صندلي ميخكوب كرد. معبرّ گفت: «قربان اجازه بدهيد 

از راهش وارد شويم. ديديد كه دوستانش چه راحت اعتراف كردند.»
حسين جا خورد. «يعني دوستانم چه حرف هايي زده اند؟» رئيس ساواك 
پشت ميز نشست. متقاعد شده بود كه بايد حسين را به معبرّ بسپارد. معبرّ گفت: 
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«درست است كه بزرگ زاده است، اما اگر از همين حالا تكليفمان را با او روشن 
نكنيم، بعداً با مشكل مواجه مي شويم. اين ها يك بمب منفجر نشده هستند. بايد 

قبل از انفجار خنثي شوند.»
- توجه كنيد كه اگر بلايي سر اين بچه بيايد، انعكاس بدي در سطح شهر پيدا 

مي كند.
معبرّ در حالي كه حسين را از اتاق خارج مي كرد، گفت : «مطمئن باشيد، 

قربان. عمليات را زير نظر دكتر دنبال مي كنيم.»
حسين را در اتاقي شش متري به ميز بستند. روي در و ديوار آثار خون توجه 
حسين را جلب كرد. يك ميخ طويله به ديوار كوبيده بودند و زنجيري به آن 
آويزان بود. معبرّ متكبرانه به حسين نزديك شد. رو در روي او ايستاد. مويش 
را گرفت و نوك كفش مشكي اش را محكم به ساق پاي حسين زد، طوري كه 
ناله اي از گلوي او درآمد و روي كمر خم شد. حسين با ضربه  معبرّ نقش زمين 
شد. بعد هم يعقوب با مشت و لگد به جان او افتاد و او را مثل توپ فوتبال به 
اين طرف و آن طرف پرت مي كرد، آن قدر كه از حركت افتاد. معبرّ دو پاسبان 
صدا زد تا او را به زنجير ببندند. يك سطل آب به صورتش پاشيد كه به هوش 
بيايد. حسين به سختي چشم باز كرد. از شدت ضعف بدنش مي لرزيد. معبرّ 
گوشش را گرفت و گفت : «ما بايد از ماجراي عاشورا سردر بياوريم. تا حالا 

دوازده نفر از دوستانت را دستگير كرده ايم.»
حسين  اما  شد،  شروع  كابل  ضربه هاي  نداشت.  زدن  حرف  ناي  حسين 
احساس درد نمي كرد. وقتي معبرّ به شكمش لگد مي زد، حسين از ته دل جيغ 
مي كشيد. حالا ديگر معبرّ هم خسته شده بود، براي همين اتاق را ترك كردند.



خسـرسفـر 28

نگهبان يك ساندويچ براي حسين آورد. دستش را باز كرد و او را تنها 
گذاشت. حسين كه با ولع ساندويچ را گاز مي زد، ناگهان ياد چيزي افتاد. لقمه اي 
كرد. لايه هاي  باز  را  ساندويچ  كاغذ  و  انداخت  بود؛ بيرون  گاز گرفته  كه  را 
كالباس را بيرون آورد و انداخت جلو در. بعد هم نان خالي را با ولع گاز زد. 
لقمه  آخر را مي جويد كه معبرّ وارد شد. چشمش به تكه هاي كالباس كه افتاد، 

گفت : «پس چرا كوفت نكردي؟»
- اين كالباس هارا با گوشت خوك تهيه مي كنند. نجسه.

- تو از گرسنگي داري مي ميري.
- هنوز كه دارم نفس مي كشم.

معبرّ سيلي محكمي به صورت او زد و گفت: «اگر حرف نزني، نفست را 
مي برم.»

شدند  پاسبان حسين را از اتاق شكنجه خارج كردند. وارد راهرويي  دو 
كه حميد، محسن، فيض االله و كريم ايستاده بودند. از چهره شان مشخص بود 
كه حسابي كتك خورده اند. چهره  خون آلود حسين آن ها را به خود آورد، اما 
يعقوب  داشتند.  نگه  فيض االله  جلو  را  حسين  ندادند.  نشان  خود  از  واكنشي 

پرسيد: «او را مي شناسي؟»
حسين سرش را به زور بلند كرد. فيض االله فكر كرد، چرا بين اين چهار نفر 
حسين را مقابل او قرار داده اند؟ حسين سرش را پايين انداخت و آرام گفت: 

«نه!» 
يعقوب كه آتشي شده بود، با شنيدن پاسخ منفي چنان به حسين سيلي زد 

كه او نقش زمين شد.
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دوباره حسين را به سلول منتقل كردند. حسين دلش مي خواست بخوابد، 
چه  به  بود.  افتاده  جانش  به  درد  بود.  شده  سرد  بدنش  نمي برد.  خوابش  اما 
بايد بينديشد تا از اين كابوس رهايي يابد؟ ياد شب هايي افتاد كه پدر با خدا 
خلوت مي كرد. حسين در آن شب ها جرأت نمي كرد وارد اتاق پدر شود، اما 
وقتي پدر به حياط مي آمد، آرامش را در چهر ه  او مي ديد. حسين در آن دوران 
فقط چهارده سال داشت و هنوز نمي دانست پدر در جستجوي چيست.  حالا 
كه نمي توانست بر تاريكي سلول غبله كند، پدر را درك مي كرد. احساس كرد 
نسيمي خوش وزيدن گرفته است. انگار خودش هم مثل مردم اهواز از نشستن 
در كنار پدر احساس آرامش مي كرد. مردي روحاني با محاسني بلند و عمامه  
مشكي كه خاضعانه و با لبخند شيرينش به درد دل مردم گوش مي داد. «پدر، 
زندگي در اين سياهي شب، در نظرم تيره و تار مجسم مي شود. از كجا آن ماه 
رخشان شب هاي تو را پيدا كنم؟ آيا در انتهاي اين راه- كه سخت و دشوار به 
نظر مي رسد- نوري هست كه روشنايي بخش اين هدف باشد؟» براي اولين بار 
احساس بي پدري رنجش داد و اشك از چشمانش جاري شد. ناگهان صدايي 
خفيف توجهش را جلب كرد. سرش را نزديك كرد. سوسكي را ديد كه از كنج 
سلول به او نزديك مي شود. حسين خم شد. از سوسك كه براي ترساندن او 
رهايش كرده بودند، نمي ترسيد. آرامش شب هاي مناجات پدر به كمكش آمده 
بود. و شايد دلگرمي مادر هنگام خداحافظي بود كه در آن تاريكي مثل دو نور 

از دوردست نمايان شد و راه را به حسين نشان مي داد.
حسين همان آيه  قرآن را كه در راهپيمايي روز عاشورا با صداي بلند خوانده 
بود، زمزمه كرد. لحظه اي بعد، نسيم خوش سحر كه نمي دانست از كجا مي وزد، 
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وجودش را نوازش داد. احساس كرد وقت نماز صبح است. صداي ماشين ها 
بيش تر شده بود. دستش را كنار سوسك به زمين زد و تيمم كرد تا به چهار 

طرف نماز بخواند،چون نمي دانست قبله رو به كدام سو است.

(2)
همه چيز از پانزده خرداد چهل و دو شروع شد. محسن ده دوازده ساله 
داخل  به  ماشين ها  شيشه   لاي  از  را  خميني  آيت االله  عكس  شب ها  بود،  كه 
كاروانسراي  فروش  بلور  كه  پدرش  را  عكس ها  مي كرد.  فرار  و  مي انداخت 
يك  صورت  به  مبارزه  در  اهواز  اصناف  اغلب  مي كرد.  تكثير  بود،  حلوايي 
دست كار مي كردند. ساواك چند نفر از سران آن ها را زير نظر داشت. وقتي 
«انجمن اسلامي دانشوران» را در مدرسه بروجردي راه انداختند، آن جا مركز 
سخنراني شخصيت هايي شد كه جمعه ها بعد از ظهر از قم مي آمدند. دو نفر 
مسئول انتخاب سخنرانان  شده بودند كه اين افراد را با قطار وارد اهواز كنند و 
برگردانند. فعاليت انجمن دانشوران در اهواز كه جا افتاد، چند مسجد ديگر هم 
فعال شدند. محسن و حميد مسجد علم الهدي را انتخاب كردند و همان جا بود 

كه با حسين آشنا شدند.
غير از محله هاي لشكرآباد و حجازي و حصيرآباد، اين محله كه در بخش 
غربي كارون واقع شده بود، فعاليت بيش تري داشت. حالا شاخه  جوانان انجمن 
دانشوران به جايي رسيده بود كه مي توانست با فعاليت هاي متنوع خود جوانان 

اهواز را جذب كند.
محسن با مرور گذشته خود، در آن سلول تنگ و باريكي كه نمي دانست در 
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چندمتري سلول حسين است، خود را براي مدتي از شر انتظار راحت كرد.
از وقتي كه او را از محل كارش در اداره مخابرات دستگير و با چشمان بسته 
به آن سلول منتقل كردند، دو بار بازجويي شد. همه سؤال ها به همان جريان 
عاشورا منتهي مي شد. محسن سعي مي كرد مطابق ميل بازجوها حرف بزند. 
براي همين هنوز كتك حسابي نخورده بود، اما حوصله اش سر رفته بود. وقتي 
ياد حسين مي افتاد، ماجراي افتتاح مسجد لشكر 92 زرهي را به ياد مي آورد كه 
خودش حسين و حسن را براي قرائت قرآن انتخاب كرده بود. واكنش حسين 
خشم تيمسار جعفريان را برانگيخته بود. از همان جا بود كه مهر حسين به دلش 
افتاد. از افكار بزرگي كه در اثر معاشرت با حسين آموخته بود- اگر چه از او 

كوچك تر بود- سرمست شده بود.
صداي باز شدن در، افكارش را به هم ريخت. دو پاسبان بازويش را گرفتند 

و هلش دادند طرف راهرو. يكي با نفرت فرياد زد: «راه بيفت...»
يك كيسه پلاستيكي روي سرش انداختند و او را به اتاق شكنجه منتقل 
كردند. وقتي با معبرّ و يعقوب مواجه شد، چشمانش را ماليد. معبرّ بي مقدمه زير 

گوشش خواباند و گفت:
- همه آن اعترافات تو دروغ بود، دروغ.

و سپس پوزخند زد و ادامه داد: «در عوض به ماجرايي پي  برديم كه يك 
سال دنبالش بوديم. از نظر من، نه تو، نه حسين، نه حميد و حتي آن فيض االله 
و كريم هيچ كدامتان بچه نيستيد. با اين سن كم به شيطان هم درس مي دهيد.» 
محسن از حرفهاي او سر در نمي آورد، اما پي برده بود كه موضوع جديدي 

است.
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- من ديگر پرونده  عاشورا را خواهم بست. براي ما مسئله سيرك خيلي مهم تر 
است.

محسن با شنيدن كلمه سيرك جا خورد، طوري كه اين واكنش از نگاه  تيزبين 
معبرّ مخفي نماند. تصميم گرفت اين بار نيز مثل قبل طوري حرف بزند كه 
مطابق ميل آن ها باشد، اما ترجيح داد از اطلاعات آن ها استفاده كند. صبر كرد تا 

معبرّ باز هم حرف بزند.
- آن حسين براي ما يك آتش زير خاكستر است. اگر چه پدرش فوت كرده، اما 
نمي دانستيم انگيزه او را كدام يك از پسرانش شعله ور خواهد كرد. بگذريم... 
يكي از شما همه چيز را گفت. سومين كابل را كه خورد، علاوه بر ماجراي 
عاشورا، جريان تأسف بار سيرك مصري ها را هم برايمان روشن كرد. تو، كريم 
و حسين، شما سه نفر بوديد. شناسايي و طرح اوليه از حسين بود. دوكيلو 
صابون از مغازه  جواد بلورفروش تهيه كرديد و خودتان را به سيرك رسانديد 

و آن جا را به آتش كشيديد. 
محسن فكر كرد: «كار حسين كه نيست، يعني جواد لو داده؟ غير از ما سه نفر 
كه كسي در جريان اين كار نبود. هنوز اطلاعات زيادي است كه معبرّ نمي داند. 
شايد هم مي داند. آن ماجراي نامه را حتي جواد هم نمي داند. فقط من مي دانم 

و حسين. شايد همان مصري ها نامه را تحويل ساواك داده باشند. اما نه!»
معبرّ مشتي به صورتش كوبيد و گفت: «خب، چه مي گويي؟»

-ما يك خانواده مذهبي هستيم. پدرم را كه مي شناسيد. ما نمي توانيم زنان 
لخت مصري را در سيرك تحمل كنيم. اين مسئله براي ما سخت بود. بايد 

واكنش نشان مي داديم. وقتي هم كه آن جا را آتش زديم، كسي نبود.
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معبرّ پريد وسط حرفش و گفت: «ولي دوتا ميمون آتش گرفتند.»
- ما مي دانستيم كه سر ظهر كسي در چادر سيرك نيست. ما قصد خرابكاري 

نداشتيم. اين عمل فقط اعتراض به زنان مصري بود.
- چطوري خودتان را به آن جا رسانديد؟

از خيابان 24-  متري راهي براي نفوذ پيدا نكرديم. چون مقابل سينما آريا هميشه 
شلوغ است. براي همين، خيابان پشتي را كه زينبيه در آن قرار داشت، انتخاب 

كرديم. ما فقط يك دوچرخه داشتيم.
- سه نفري با يك دوچرخه رفتيد عمليات؟

نه، اول خيابان 24-  متري حسين از ما جدا شد. او در عمليات شركت نداشت. 
دوچرخه را به سيم برق تكيه داديم و از ديوار بالا رفتيم و بعد هم ...

معبر تأملي كرد. حس مي كرد بين محسن و حسين ارتباط خاصي وجود 
دارد، چون حسين هم در بازجويي گفته بود كه در جريان سيرك نقش نداشته 
است. از حرف هاي محسن چيز تازه اي دستگيرش نشد، اما محسن تأثير عجيبي 
روي او مي گذاشت، طوري كه يادش رفته بود يك ساعت قبل قصد داشت 

بدترين شكنجه ها را بر او روا دارد.
محسن به شدت نگران بود كه آيا معبرّ جريان نامه را مي داند يا نه؟ با اين 

حال ترجيح داد در اين مورد حرفي نزند.
- اسلحه ها را از كجا آورديد؟

- ما اسلحه نداشتيم، چون قصد كشتن كسي را نداشتيم. به همين دليل آتش زدن 
چادر سيرك را به وقتي موكول كرديم كه كسي آن جا نباشد.

- چه كساني اسلحه داشتند؟
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- در آن ماجرا كسي اسلحه نداشت.
- پس در جريان كدام ماجرا از اسلحه استفاده كرديد؟

- ماجراي ديگري در كار نيست. اگر هم باشد، به ما مربوط نمي شود.
- از كي با جواد و كريم آشنا شدي؟

با اين جمله معبرّ، محسن جا خورد. حدس زد حرف هاي او از كجا آب 
مي خورد. منظورش همان اسلحه هايي بود كه در بلوچستان به دست آورده 
بودند، اما هيچ وقت متوجه نشد كه جواد چگونه از آن اسلحه ها استفاده كرده. 
شور و هيجان جواد و كريم بيش از ساير بچه ها بود و به همين خاطر محسن 

هميشه براي آن ها نگران بود.
- ما اعتقادي به حركت مسلحانه نداريم.

اين اعتراف سريع محسن به دل معبرّ نشست، براي همين هم رهايش كرد.

(3)
فرداي آن روز زندانيان را به زندان زند اهواز منتقل كردند. هر روز كه به 
تعداد آن ها اضافه مي شد، زندان شلوغ تر مي شد و به همين خاطر رئيس ساواك 
آن ها را به محل وسيع تري منتقل كرد تا بازجويي هم زمان ادامه يابد. راهرويي 
بود كه دو طرف آن چند سلول به چشم مي خورد. يك ساعتي بود كه صداي 
جيغ و داد جواد  شنيده مي شد. اما ناگهان سروصدا خاموش شد. معبرّ و يعقوب 
سراسيمه از آن جا خارج شدند. چند ورق كاغذ در دست معبرّ بود كه در حال 
مي آوردند،  شكنجه  اتاق  از  را  جواد  هم  وقتي  مي كرد.  نگاه  آن ها  به  حركت 
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چهره اي غمگين داشت.
حسين خوابش مي آمد، اما نمي توانست پلك هايش را روي هم قرار دهد. 
نگاهي به ريسماني كه به سقف آويزان بود، انداخت. يعقوب آخرين بار كه او 
را از اتاق شكنجه به سلول منتقل كرد، انگشت دستش را به سقف آويزان كرده 
بود تا مانع خوابيدن او شود. بيش از بيست و  چهارساعت بود كه نخوابيده بود. 
حتي فكرش هم كار نمي كرد. سعي كرد تا آن جا كه امكان دارد دو زانو بنشيند، 
طوري كه به انگشتش آويزان نشود. كمي كه گذشت، پلك هايش روي هم 
رفت. گردنش خم شد و كمرش سست. ناگهان سنگيني بدنش متوجه انگشتش 
شد و جيغ كشيد. فرياد حسين در راهرو پيچيد. فيض االله، محسن، حميد و كريم 

به اين صدا عادت كرده بودند.
هنوز حسين از شر معبرّ خلاص نشده بود. معبرّ فكر مي كرد مي تواند از 
طريق او اطلاعات تازه اي به دست آورد. حسين كه مي ديد ساواك غير از او و 
محسن و جواد ساير بچه ها را رها كرده ، يقين داشت پرونده  عاشورا بسته شده 
است و دنبال ماجراي سيرك مصري ها هستند. حسين كمي بلند شد تا طناب 
شل شود.رگ هاي دستش متورم شده بودند. دو زانو نشست. اكنون تفسير آيه  
هفت از سوره  انفال را كه در استخاره آمده بود، در چهره  خشمگين ساواكي ها 

مي ديد.
پاسخ استخاره، حسين را مصمم كرد كه سيرك را آتش بزند. آخرين باري 
كه براي شناسايي چادر بزرگ سيرك رفته بود، با مشاهده بازي هاي زنان نيمه 
عريان مصري خشمش بر آشفت و تصميم گرفت آن جا را به آتش بكشد. كار 
سيرك بازها در اهواز گرفته بود و هر روز جمعيت زيادي براي ديدن سيرك 
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مي رفتند. حسين از اين كه نتوانسته بود همراه محسن و جواد برود، ناراحت 
بود. آن روز بساط سيرك در آتش سوخت و اهواز ي ها فهميدند كه اين آتش 
سوزي عمدي است، اما ساواك هيچ سرنخي پيدا نكرد. خواب به سراغش آمده 
بود، فكر مي كرد كه آن ها چطور متوجه موضوع شده اند! «چرا وقتي معبرّ از اتاق 
شكنجه جواد بر مي گشت، رضايت در چهره اش احساس مي شد؟ جواد كه بچه 
سستي نيست. او مقاوم تر از اين حرف ها است. اين چه فكري است كه به 
سرم زده است؟ از محسن هم بعيد است كه حرفي زده باشد. مگر اين كه جواد 
موضوع را به كريم گفته باشد. معبرّ روي اسلحه آن دو نفر خيلي تأكيد مي كند. 

من هم كه چيزي از اسلحه ها نمي دانم.»
اصل  از  شايد  تا  كرد   مرور  ذهن  در  را  ماجرا  بار  چندمين  براي  حسين 
موضوع سر در بياورد. او نيز مثل محسن نگران نامه بود. اگر آن نامه به دست 
ساواك افتاده باشد، همه چيز عوض خواهد شد. ناگهان در سلول باز شد. 
پاسباني طناب را باز كرد و او را به حال خود رها كرد. حسين از فرط خستگي 

روي زمين افتاد و ديگر چيزي نفهميد.

(4)
همه هم سن و سال حسين بودند، اما اخلاق و روحيه هيچ كدامشان با او 
جور در نمي آمد. هميشه فضاي بند پر سروصدا و شلوغ بود. حسين به دليل 
سن كم به بند اطفال منتقل شد. دو روزي بود كه گوشه اي كز كرده و در لاك 
خودش بود. ديگر براي بازجويي سراغش نمي آمدند. شايد پرونده سيرك از 
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نظر آن ها تكميل شده بود. «يعني مصري ها آن نامه را به ساواك نداده اند؟» 
حسين هنوز نگران بود، اما از انتقال به بند عمومي كمي آسوده خاطر شد. هنوز 
نمي دانست دوستانش در چه وضعي هستند. بلند شد و كمي قدم زد. زندانيان 
هر دو سه نفري كنار هم نشسته بودند و با هم صحبت مي كردند. حسين ترجيح 

داد كنار يك گروه بنشيند.
- بسم االله. جاز باز كنيد بچه ها. دزدي يا قاچاق؟ مثل اين كه صفر كيلومتري 

بچه.
حسين سكوت كرد. به بچه هايي مي مانست كه جز خانه جايي ديگر را 
نديده است. پسربچه ايي كه سر حرف را باز كرده بود، نسبتاً چاق بود و سر 
تراشيده اش چهره اش را زشت و كريه كرده بود. او خيلي بد دهن بود. پيدا بود 

يك سر و گردن از ديگران بالاتر است.
- بچه ننه كه نيستي؟ ترس و مرس هم تو كارت نباشد. چند ماهي آب خنك، 
بعد هم فلنگمان را مي بنديم. نيم كيلو حشيش كه اين حرف ها را ندارد. 
بي احتياطي كردم. تقصير اين خُل ديوانه بود. دو سال است كه از شر مدير 
مدرسه و دار و دسته اش خلاص شديم، اما خوب اين جا هم خيلي بد نيست. 

زبر و زرنگها را مي شود همين جا انتخاب كرد. خب، حالا تو چي؟
حسين ياد روزي افتاد كه در مدرسه دستگيرش كرده بودند. لبخندي زد و 

گفت: «حالا وقت زياد است.»
- آب زيركاه كه نيستي؟ ما چيزي نداريم كه اين مأمورها ندانند... غلط نكنم 
كتك خورده اي آره؟ پس بگو ناكارت كردند كه اين دو روزي مثل نعش افتاده 
بودي كنار بند. ما را بگو كه فكر مي كرديم دست و پا چلفتي هستي. صبر كن 
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ببينم. اين نامردها به يكي كه پيله كنند، دست بردار نيستند. خب بيچاره، همان 
لگد اول همه چيز را مي گفتي و خلاص مي شدي. شايد هم . شايد...

نگاهي به دوستش انداخت و گفت: «نكند دسته گل به آب داده اي. فلفل 
نيست.  آدم  دست  اختيارش  ديگر  رفت،  فرو  كه  چاقو  خب  ريزه.  چه  نبين 

بخصوص اگر يك پيچ هم بخورد. بچه ها يك كم فاصله بگيريد.»
حسين آرام گفت: «ترسيدي؟ خبري نيست. كله شقي كردم. آن ها هم افتادند 

به جانم. خسته كه شدند، دست كشيدند.»
- آن ها نوبتي مي زنند. خسته نمي شوند.

حسين فهميد اين پسر يك چيزهايي سرش مي شود. اولين بار بودكه با چنين 
افرادي مواجه مي شد. حتي تو مدرسه  هم كه بود، حوصله حرف زدن با چنين 

بچه هايي نداشت.
- چرا قاچاق؟

اين حرف حسين پسر بچه را متوجه خودكرد. نگاهي به هيكل او انداخت. 
گفت: «چرا قاچاق نه؟ يك لقمه نان حلال. چي حلال تر از اين؟ با پول توجيبي بابا 

و ننه كه خرجمان در نمي آمد. نكند غير از پفك و بستني خرج ديگري نداري؟»
حسين از سؤال خود پشيمان شد. فكر نمي كرد بتواند حريف او شود. يكي 
كه مي گفت، ده تا جواب مي گرفت. آن تجربه هايي كه در كلاس هاي قرآن و 
جلسات متعدد با دوستانش به دست آورده بود، اين جا به كارش نمي آمد. لازم 
بود به آن ها نزديك شود. اين كنجكاوي وقتي در او به وجود آمد كه متوجه جرم 
آن هاشد. بيشترشان از مدرسه فرار كرده و به كارهاي خلاف كشيده شده بودند. 
دستي محكم به پشتش خورد. پنجه هاي بزرگ همان پسر بچه بود. دردي خفيف 
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حسين را به خود بيچاند. زخم ضربات كابل هنوز رنجش مي داد. حسين سعي 
كرد درد را تحمل كند، بي آن كه آن ها متوجه شوند. بي اختيار دستش را روي 

زخم برد. روي زمين افتاد. پسر بچه كه اسمش بهرام بود، بالاي سرش رفت.
- منظوري نداشتم. به دل نگير. بابا انگار كه تو خيلي ...

حرفش را قطع كرد. چون لبخند حسين به دلش نشست.
- ما كه نفهميديم تو كي هستي؟

- من كه گفتم چند روز قبل از سر كلاس دستگيرم كردند.
حسين دستش را از روي محل زخم برداشت، اما بهرام متوجه حركت آرام 
دستش شد و به سرعت پيراهن او را بالا زد. چند خط به ضخامت كابل كه 
بعضي از آن ها سياه شده بودند و بعضي هم براثر خونريزي زخم تازه داشتند، 
توجه بهرام را جلب كرد. دو نفر ديگر نزديك شدند. حسين ترجيح داد تكان 
نخورد. چگونه مي توانست همراهي تعدادي نوجوان  بزهكار را حس كند. آيا 
هنوز در قلب اين ها محبت وجود دارد؟ حسين گذاشت كه بهرام زخم هايش را 
ببيند. اولين كسي بود كه پس از چند روز شكنجه به او محبت مي كرد و دستش 

را آرام روي زخم ها مي كشيد. حسين احساس آرامش كرد.
بهرام خودش چند بار كتك خورده بود، اما كارش به كابل نكشيده بود. 
يكي بنام هوشنگ مواد را وارد اهواز مي كرد. بهرام و چند نفر ديگر هم مأمور 
توزيع مي شدند. هوشنگ چند بار دستگير شده بود، اما همين كه بهرام مي ديد 
او به راحتي آزاد مي شود، ترسش از زندان ريخت و مدرسه را هم بوسيد و كنار 
گذاشت. اين آخري ها كه از خانه بيرون زد، چند روزي دلتنگي كرد، اما وقتي 
دعوا و سروصداي پدر و مادر يادش مي آمد، فكر برگشتن به خانه از سرش 
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مي افتاد. دعواهايي كه او نمي دانست براي چه هر شب بين زن و شوهر در 
مي گيرد و همين باعث شد كه پيشنهاد هوشنگ را بپذيرد. اولش رضا زير پايش 
نشست، رضا دو كلاس بالاتر درس مي خواند. او ناظم مدرسه را هم به ستوه 
آورده بود. بهرام بعداً  فهميد كه هوشنگ اصرار داشته رضا در مدرسه بماند تا 
بچه هاي به درد بخور را به او معرفي كند. اولين بار كه براي فروش مواد هزار 
تومان گيرش آمد، چند روزي در اطراف سينما آريا ولو بود و هر چه دلش 
مي خواست مي خريد. اين دومين بار بود كه او را دستگير مي كنند. اولين بار 
چون سنش كم بود، آزادش كرده بودند. او هم پس از آزادي، كار با هوشنگ را 

محكم چسبيد، چون ديگر كاري با پدر و مادرش نداشت.
حالا كه با بدن كبود حسين روبه رو شد، به فكر فرو رفت. بو برده بود كه 
كاسه اي زير نيم كاسه است. حسين بلند شد و نشست. بهرام با كمي فاصله به 
ديوار تكيه داد و به نرده هاي بند خيره شد. در باز شد و يكي را هل دادند تو، 
طوري  كه افتاد روي بهرام. پسري بود با جثه اي ضعيف كه سنش به چهارده 
نمي رسيد. بهرام نگاهي به آن تازه وارد انداخت. يقه اش را گرفت و بلندش كرد. 
غُرش كرد و او را به ديوار ميخ كرد. همان طور كه يقه اش را پيچ مي داد، دستش 
را به گلويش فشرد. پسربچه احساس خفگي مي كرد، طوري كه توان اعتراض 

نداشت. بهرام گلويش را رها كرد و خواباند زير گوشش.
- اين جا حساب كتاب داره بچه.

پسربچه خود را كنج اتاق كشاند و گفت: «غريب گزي؟»
كار  حساب  كار  اول  همين  خواستم  مي شويم.  آشنا  زودي  به  نخور.  - غصه 
دستت باشد. خب، بگو ببينم چه دسته گلي به آب دادي. اين بدبخت كه دو 
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روز است كه يك كلام حرف نمي زند.
منظورش حسين بود. هر چند حسين از اين كلفت پراني او كلافه مي شد، اما 
ترجيح مي داد سكوت كند. وجود پانزده نفر در يك اتاق دوازده متري فضا را آلوده 
كرده بود. بوي تعفن، حال حسين را به هم مي زد. ظرف هاي كثيف غذا و مقداري 
نان گوشه اتاق به چشم مي خورد. حسين برخاست كه آن ها را مرتب كند. بهرام زير 
چشمي او را مي پاييد، اما اعتراض نكرد. دومين بار كه از كنارش رد شد، خواست 

يك پشت پا به او بزند كه با واكنش يكي از بچه ها مواجه شد.
- ما كه عرضه اين كارها را نداريم، چرا جلو كارش را مي گيري؟

- قرار نبود تو اين كارها دخالت كني.
- تو ديگر شورش را در آورده اي.

و پريد به جان بهرام. آن پسر تقريباً هم سن و سال بهرام بود و مثل او قوي 
هيكل. كسي نبود آن ها را از هم جدا كند. حسين با بدن مجروحي كه داشت، 
ترجيح داد مثل بقيه تماشاچي باشد. چند دقيقه بعد يك پاسبان سبيل كلفت با 
صدايي نكره وارد سلول شد و آن ها را سر جايشان نشاند و محكم در نرده اي 

سلول را بست و قفل كرد.
هر دو نفس نفس مي زدند و به هم ديگر چشم غره مي رفتند. ديگر حال به 
هم پريدن را نداشتند. حسين بقيه ظرف ها را مرتب كرد. رفت كنار سلول تا 
به نماز بايستد. جاي تنگي بود، اما پسري كه در كنج نشسته بود، جا به جا شد 
و گذاشت كه او اقامه ببندد. اين چندمين بار بود كه وقتي به نماز مي ايستاد، توجه 
بچه ها را جلب مي كرد. ديروز ظهر چند متلك پرانده بودند، اما بهرام مانع شده بود 

و با صداي بلند فرياد زده بود: «بگذاريد اين بنده  خدا كارش را انجام بدهد.»
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حسين آرام نماز مي خواند. غير از ارتباط با خدا، انگار يك رابطه اي با قلب 
تك تك آن ها كه هيچ كدامشان اهل نماز نبودند، برقرار كرده بود.

بچه ها در چهره  حسين چيزي را مي ديدند كه به آن ها آرامش مي بخشيد 
بهرام  به دستان در حال قنوت حسين خيره شد : «او چه مي كند؟ يعني اين 
كارها به درد ما خواهد خورد؟ پدر و مادرم كه يك عمر دولا و راست شدند، 
كارشان به دعوا و كشمكش ختم شد. ولي انگار اين پسره يك طور ديگر دولا 

و راست مي شود. شايد خدا را مي بيند. جل الخالق!»
بقيه بچه ها هم به فكر فرو رفته بودند، طوري كه پس از سلام دادن حسين 
دور او حلقه زدند و با او احساس هم دردي كردند. بهرام آخر از همه جلو رفت. 
قطره اي اشك از كنار چشمانش بيرون زد. حسين بلافاصله او را در آغوش 

گرفت و بوسيدش.
- من نوكرتم حسين آقا. شما به دل نگير. يعني كسي را نداشتيم كه شير فهممان 

كند.
- من اين دو روزي فقط از شما خوبي ديدم.

- آن پاسبان ها بدشان نمي آيد كه شما مدام به جان هم بيفتيد. 
حسين كمي تأمل كردو بعد هم به آن ها گفت كه چرا او را شكنجه كردند. 
وقتي از جريان عاشورا حرف مي زد، بهرام مثل اين كه به قصه اي شيرين گوش 

بدهد، سراپا گوش بود.
بود،  سروصدا  پر  هميشه  كه  اطفال  بند  از  بود.  آرام  ساعاتي  براي  سلول 
صدايي به گوش نمي رسيد. پاسبان كشيك تعجب كرده بود. هر بار كه از كنار 
آن بند عبور مي كرد، مي ديد كه زندانيان كم سن و سال مثل بچه  آدم دور حسين 
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به سراغ حسين آمد و  حلقه زده اند و حرف مي زنند. خستگي و درد مجدداً 
مجبور شد دراز بكشد. اين بار بچه ها پتويي رويش انداختند و جاي مناسبي 

برايش فراهم كردند. حسين به خوابي عميق فرو رفت.

(5)
از وقتي كه حسين از زندان بان تقاضاي قرآن كرده بود، لحظه اي از نظر 
نگهبانان دور نماند. اين امر معبرّ را كه براي بازديد به بند عمومي آمده بود، 
حساس كرد. حسين با بچه ها گرم گرفته بود و ديگر خبري از آن دعواها نبود. 
بهرام آرام گرفته بود، اما هنوز غرورش را حفظ مي كرد. حسين كم كم شروع 
كرد با صداي بلند قرآن خواندن. صدايش به دل بچه ها مي نشست. حتي وقتي 
صدايش را بلند مي كرد، بندهاي مجاور هم ساكت مي شدند. انگار پس از هر 
نماز منتظر اين صداي خوش بودند. حميد، فيض االله و محسن كه بند آن ها 
بيست متري با بند حسين فاصله داشت، بيش از ديگران لذت مي بردند. حسين 
سلام نمازش را كه داد، قرآن را گشود. آيه هفتم از سوره انفال را انتخاب كرد. 
لحظه اي صدايش را خورد، اما به هر سختي بود ادامه داد. اشك محسن و حميد 
درآمد. اين آيه محسن را ياد عمليات سيرك مي انداخت. انگار داشت با بچه ها 
حرف مي زد. اين آخري ها خودش هم احساس دلتنگي مي كرد. حميد نتوانست 
مانع گريه خود شود. خاطراتي زلال در نظرش مجسم شد. آن روزها كه در 
محله با حسين هم بازي شده بود. هفت سنگ، فوتبال، گرگم به هوا، حسين 
يك نفس دو ساعت بازي مي كرد، اما همين كه صداي اذان از گلدسته مسجد 
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علم الهدي بلند مي شد، بازي را تعطيل مي كرد و با بچه ها به مسجد مي  رفت. 
حميد متوجه شد كه حسين براي نزديك شدن به بچه ها وارد تيم فوتبال شد تا 

به اين بهانه آن ها را مسجدي كند و موفق هم شده بود.
صوت زيباي حسين حتي توجه نگهبان را هم جلب كرده بود. ناگهان اين 
نواي خوش با صداي بلند و خشن معبرّ قطع شد. گام هاي بلند معبرّ همه را 
ميخكوب كرد. تشري به نگهبان زد و گفت: «پس تو اين جا چكار مي كني. اين 
بچه بند اطفال را به يك بشكه باروت تبديل كرده ، آن وقت تو نشسته اي و به 
قرآن خواندن او گوش مي دهي؟» دستور داد كه در بند را باز كنند. معبرّ وارد 
شد. قرآن را از دست حسين قاپيد و گفت: «تو آدم نمي شوي؟ چند نفر دزد 
بي سر و پا را نماز خوان كرده اي. حتي اين پسر لندهور كه جز فحش دادن كار 

ديگري بلد نبود.»
بهرام از توهيني كه معبرّ به او كرده بود، خيلي ناراحت شد، اما جرأت نكرد اعتراض 

كند. حسين گفت: «مگر شما مسلمان نيستيد؟ نماز خواندن كه جرمي نداره.»
- خفه شو.

معبرّ نتوانست خود را نگه دارد و با لگد حسين را نقش زمين كرد. پاسبان او را 
بلند كرد و از سلول بيرون كشيد. حسين را از مقابل بندهاي ديگر گذراندند.

محوطه در تاريكي فرو رفته بود. وسط آن محوطه يك درخت بزرگ كُنار 
بود كه معبرّ به سوي آن رفت. به درخت كه رسيد، دستور داد طنابي آوردند 
و حسين را به درخت بستند. حسين طوري طناب پيچ شد كه نمي توانست 
كوچك ترين حركتي بكند. معبرّ كمي فاصله گرفت و اشاره اي به پاسبان كرد. 
با اولين ضربه شلاق، صدايش بلند شد. پاسبان با شلاق دو متري به راحتي 
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مي توانست به تمام قسمتهاي بدن حسين ضربه بزند. صداي جيغ و داد حسين 
در اولين مراحل تا چند سلول قد كشيد. با سكوتش زندانيان فهميدند كه او در 
چه وضعيتي به سر مي برد. گردن حسين كه خم شد، پاسبان دست كشيد و او 

را به همان وضع رها كرد.
هواي سرد زمستان حسين را به هوش آورد. شب از نيمه گذشته بود. هر 
چند احساس درد مي كرد، اما سرما بيش تر رنجش مي داد. سكوت محوطه را  
فرا گرفته بود. غير از اتاق نگهبان همه جا در تاريكي فرو رفته بود. به اطراف 
نگاه كرد. صداي پا شنيد. پاسبان از اتاق نگهباني خارج شده و به سوي او آمد. 

فكر كرد: «يعني باز هم كتك؟»
پاسبان نگاهي به چهره  رنگ پريده  حسين انداخت. چند قطره خون روي 
صورتش بود. پاسبان به آرامي لكه  خون را پاك كرد. گره طناب را باز كرد و 
چند بار دور درخت چرخيد تا حسين آزاد شد. دستش را گرفت و او را به 
سوي سالن برد. زندانيان همه درخوابي عميق فرو رفته بودند. اين بار حسين را 
به جاي بند اطفال، به بند زندانيان سياسي منتقل كردند. حسين كمي آرام گرفت. 

يقيناً در آن جا دوستان خود را خواهد ديد.
غير از فيض االله، همه كيپ تاكيپ كنار هم خوابيده بودند. به نوبت يكي از 
آن ها بيدار مي ماند كه بقيه جايي براي خوابيدن داشته باشند. بيش از ده نفر بايد 
در آن سلول كوچك شش متري مي خوابيدند. پاسبان در را باز كرد. جايي براي 
حسين نبود. پاسبان نگاهي به بچه ها، كه در گوشه اي از سلول چمباتمه زده 

بودند، انداخت و بعد هم حسين را  بر روي آن ها هل داد و در را بست.
فيض االله به سراغش رفت. همه بيدار شده بودند و وحشت زده به حسين 
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نگاه مي كردند. كمي براي حسين جا باز كردند. هنوز از شدت سرما مي لرزيد. 
دندان هايش به هم مي خورد و لرزش لب هايش ادامه داشت. فيض االله پتو را دور او 
پيچيد. نه او ميلي به حرف زدن داشت و نه فيض االله و حميد و محسن. فيض االله 
بالاي سر بچه ها جاي مناسبي درست كرد تا حسين بخوابد. حسين سرش را كه بر 
زمين گذاشت، از شدت خستگي همه چيز فراموشش شد و به خوابي عميق فرو 

رفت. فيض االله تا دم صبح بالاي سر حسين بيدار و نگران نشست.

(6)
«حالا چرا كريم؟ اگر طاقت شكنجه را نداشت، حداقل به همه چيز اقرار 
نمي كرد. يعني محسن راست مي گويد كه توانسته اطلاعات تازه اي به معبرّ 
ندهد؟» حسين اين چند روزي كه در بند عمومي بود، به فكر كريم بود.  او 
هم  بعد  و  اسلحه  جريان  اول  بود.  داده  ساواك  به  داشت،  اطلاعات  چه  هر 
ماجراي سيرك، اما هنوز جريان آن نامه  لو نرفته بود. غير از نان و پنير چيزي 
در سفره صبحانه نبود. حسين با بي ميلي لقمه اي خورد و كنار كشيد. محسن 
گفت: «حميد خيلي به كريم دلداري داد، اما ديگر دير شده بود. جواد كار را 
خراب كرد. حتي در دادن اطلاعات افراط كرده بود. اين چند روز ساواك همه 
اطلاعات را به تهران مخابره كرد. پرونده  سنگيني براي خودش درست كرده.»

- اگر جريان نامه اي كه به سيرك بازهاي مصري نوشتيم، لو مي رفت، حتماً 
پرونده  ما سياه تر مي شد.

- مقاومت تو آن ها را كلافه كرده. من در بازجويي گفتم كه تو در جريان آتش زدن 
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سيرك حضور نداشتي، اما نگفتم چرا. جواد هم از جريان نامه اطلاعي نداشت.
- يعني مصري ها آن نامه را تحويل ساواك نداده اند؟
- اگر تحويل داده بودند، الان معّبر ما را رها نمي كرد.

حسين به فكر فرو رفت. آيا آن نامه در روحيه مصري ها مؤثر واقع شده بود 
كه نامه را نگه داشتند و به ساواك نداده اند؟ او در تهيه آن نامه اصرار داشت، 
چون مي خواست سيرك بازهاي مصري دليل اين آتش سوزي را بدانند. هنوز 

متن نامه را از حفظ بود.
«... ما قصد آزار شما را نداشتيم. شما از يك كشور مسلمان آمده ايد كه با 
نمايش زنان لخت فحشا را در يك كشور مسلمان ديگر ترويج كنيد. اين عمل 
در حالي است كه اسرائيلي ها به سرزمين شما و فلسطين تجاوز كرده اند و قصد 
نابودي اعراب را دارند. آيا سزاوار است كه ما مسلمانان به چنين بازي هاي 

مسخره اي در سيرك سرگرم شويم و از دشمنان غافل بمانيم؟»
حسين از آن حركت خود احساس غرور مي كرد و يقين پيدا كرده بود كه 
مصري ها متوجه هدف آن ها شده بودند. به محسن گفت: «ما بايد به كريم و 
جواد كمك كنيم. آن ها روحيه خود را باخته اند. از بقيه هم فاصله گرفته اند. 
نبايد بگذاريم ديگران متوجه اين موضوع شوند. بايد به آن ها فرصت بدهيم كه 
خودشان را پيدا كنند. اگر از طرف ما طرد شوند، ساواك بيش تر روي آن ها كار 
خواهد كرد. كريم حرف هاي بي ربط مي زند. پيله كرده به بازاري ها. تصور بسيار 

بدي نسبت به آن ها دارد.»
- او با اين حرف ها مي خواهد روحيه خودش را حفظ كند. اين شعارها ادعاي 
چپي هاست، حرف هايي كه خودشان هم درست از آنها سر در نمي آورند. ما 
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در آينده  با چنين تفكري مشكل خواهيم داشت. بازاري هايي كه ما مي شناسيم، 
تمام زندگي خود را وقف مبارزه كرده اند. چطور مي توان آن ها را در جرگه  
سرمايه داران قرار داد؟ مگر ورود اسلحه از طريق خاك عراق توسط چه كسي 

صورت گرفت؟
محسن از اين حرف حسين يكه خورد. حسين نيز متوجه شد كه نبايد اين 

حرف را مي زد، براي همين هم سر بحث را عوض كرد.
- ما در همه قشري مي توانيم خوب را از بد تميز بدهيم. پدرم افراد را از روي 

عملشان شناسايي مي كرد.
- اين حرف ها را بيش تر جواد مي زند. كريم دنباله رو او شده.

- به دل نگير. بايد به حميد سفارش كنيم كه آن ها را رها نكند، چون او در جريان 
سيرك نبود. الان وجدان كريم و جواد در برابر ما معذب است. بهتر است ما 

هم از آن ها فاصله بگيريم تا به مرور زمان فراموش كنند.
محسن از پختگي حرف هاي حسين تعجب مي كرد. اصلاً با سن و سالش 
جور در نمي آمد. شايد مقاومت يك ماه گذشته اش در برابر شكنجه هاي ساواك 
عاملي شده بود كه بيش تر به فكر آينده باشد. حتي صبح ها كه پس از نماز، 
قرآن مي خواند، چهره اش رنگي ديگر به خود مي گرفت. حسين خيلي زود 
كلاس قرآن را در بند برقرار كرد و بي اعتنا به سختي آن شب كه به درخت كنار 
بستندش، روش هميشگي خود را پيش گرفت و نگذاشت كه فضاي تكراري 

زندان او را به ستوه آورد.



 �  فصل سوم

(1)
«من با اين وضعيت نخواهم توانست به اهدافم دست بيابم. هنوز هم نمي دانم 
چرا در مقابل آن همه شكنجه مقاومت كردم. شايد اگر آن تبسم و آرامش پدر 
به ذهنم خطور نمي كرد، هيچ گاه گره هاي كور اين چهار ماه زندان باز نمي شد. 
من بايد سرچشمه آن آرامش را بيابم، اگر شده تمام كتاب هاي پدر را زيرو رو 
كنم. اين انديشه آغاز حركتي است كه يقين دارم مرا به نتيجه خواهد رساند. 
اگر بخواهم دست از ماجراجويي بردارم، بايد سر در لاك خود فرو برم. هنوز 
نمي توانم ضعف كريم و جواد را در برابر ساواك توجيه كنم. آن ها بيش از توان 

خود ادعا داشتند.»
صداي بوق ممتد اتومبيلي حسين را به خود آورد. عرض خيابان نادري 
را به سرعت طي كرد. حس مي كرد ساواك سايه به سايه او را تعقيب مي كند. 
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با وجود اين كه كارهاي روزمره را به راحتي انجام مي داد و جز رفتن به 
دبيرستان و مسجد كار ديگري نمي كرد. هنوز بسياري از دوستانش از زندان 
آزاد نشده بودند و شايد عدم حضور آن ها در مساجد و ساختمان انجمن 
و  سرد  را  سياسي  و  مذهبي  فعال  مكان هاي  اين  كه  بود  دانشوران  اسلامي 
محسن،  مثل  اكنون  بود،  رسيده  قانوني  سن  به  نيز  او  اگر  مي ديد.  بي روح 
محيط  بود،  شده  آزاد  كه  ماهي  چند  اين  در  بود.  زندان  در  جواد  و  حميد 
بيرون را براي خود خفقان آور تصور مي كرد، مخصوصاً وقتي چشمش به 

معبرّ مي افتاد.
ديروز كه سر چهارراه نادري چشم در چشم او دوخت، لحظات سخت 
خود  بي گاه  و  گاه  حضور  با  معبرّ  بود  مطمئن  آورد.  مي  ياد  به  را  شكنجه 
ساواك  عوامل  توسط  شد  متوجه  زود  خيلي  حسين  دارد.  را  او  آزار  قصد 
تعقيب مي شود. اگر چه او نيز با انتخاب مسيرهاي مشخص معبرّ را كلافه 
كرده بود، چون معبرّ مي دانست حسين هنوز پايبند عقايد خود است و از 
طريق او مي تواند افراد ديگري را شناسايي كند. خيابان سعدي مثل روزهاي 
به  محل  اهالي  شد،  آزاد  زندان  از  وقتي  از  مي رسيد.  نظر  به  آرام  گذشته 
چشم ديگري به او نگاه مي كردند. زخم ناشي از ضربات شلاق كف پايش 
بسيار عميق بود و با آن كه از كفش مخصوص استفاده مي كرد، اما باز هم 
به راحتي نمي توانست راه برود و اين حركات ناموزن توجه اهالي محل را 
به خود جلب مي كرد. از هفته پيش كه به ساختمان انجمن دانشوران رفت، 
تصميم گرفت در مجالس مذهبي بيش تر حضور پيدا كند. حسين با طولاني 
شدن زندان حميد، محسن و فيض االله دنبال دوستان ديگري بود و توانسته 
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بود در محل تعدادي را براي تشكيل جلسات مذهبي شناسايي كند. چشمش 
رويش  و  سر  از  شادابي  كه  چهره  خوش  نوجواني  افتاد.  درفشان  سعيد  به 
مي باريد. سعيد شيفته تلاش حسين بود و يقين داشت از طريق او مي تواند 

به اهداف خود برسد.
- هنوز دست از تعقيب و مراقبت بر نداشتي، حسين.

- اين ها مي خواهند از طريق من افراد ديگري را دستگير كنند.
- تو چقدر احتياط مي كني.
- ما در برابر همه مسئوليم.

حسين راه افتاد. دم دماي غروب بود. صوت قرآن از بلندگوي مسجد به 
گوش رسيد، مسجدي كه پدر حسين سال ها امام جماعت آن بود.

همه چيز از همين مسجد شروع شد، اول با تشكيل يك كتاب خانه  كوچك 
و بعد هم با تشكيل كلاس هاي مذهبي. او اين كتاب خانه را الگو قرار داده بود 

و در بسياري از مساجد اهواز توانسته بود چنين كتاب خانه اي تشكيل دهد.
مسجد  كنج  نوجوان  چند  زد.  چرخي  شد،  كه  شبستان  وارد  حسين 
محل  بچه هاي  نزد  شد،  آزاد  زندان  از  حسين  وقتي  از  بودند.  منتظرش 
محبوبيت بيش تري پيدا كرد، اما او هيچ گاه دوست نداشت اين امر را يك 

امتياز به حساب آورد.
سعيد كنار بچه ها نشست و حسين به سويش رفت. حسن را كه ديد، گفت: 
«شما قرآن بخوانيد». حسين از صوت خوش برادر لذت مي برد. روز عاشورا كه 
پا به پاي هم در خيابان هاي اهواز آيات قرآن مي خواندند، از صداي او بيش تر 
روحيه مي گرفت و حتي در روزهاي تلخ زندان آن صدا او را به اميد دعوت 
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مي كرد. حسين دوست داشت آنچه را كه مطالعه مي كند، با بچه ها در ميان 
بگذارد. علاقه او به تاريخ اسلام عطش مطالعه اش را بيش تر كرده بود، اما اين 
دوره هايي كه با بچه هاي محل مي گذاشت، بي آن كه به كلاس درس شبيه باشد، 
رابطه اي صميمي بين آن ها به وجود مي آورد. حسين مثل شاگردي كه بخواهد 
درس هاي آموخته را پاسخ بدهد، با جديت كلمات قصار حضرت علي (ع) را 
براي هم سن و سالان خود توضيح مي داد. اين جديت او بود كه اشتياق بچه ها 

را به شنيدن صحبت هاي او بيش تر مي كرد.
حسين لحظه اي مكث كرد. داشت از تنهايي حضرت علي مي گفت، اما دليل 
اين تنهايي را نتوانست آن طور كه خود اعتقاد دارد، بيان كند. او در آن شرايط 
متوجه مسئله مهمي شد كه ماه ها از درون عذابش مي داد. «من نبايد حرفي بزنم 
كه اعتقاد ندارم. اين عمل زمينه نفاق را در انسان رشد مي دهد. چرا نمي توانم 
تنهايي حضرت علي را درك كنم؟ من كه در شب هاي تنهايي زندان روي اين 
مسئله فكر كرده ام. پس از زندان يك بار نهج البلاغه را دوره كردم. خدايا من 

چقدر جاهل هستم...». سعيد سكوت را شكست.
- مثل اين كه يادت رفته. داشتي درباره  تنهايي امام علي(ع) حرف مي زدي. 

- حضرت علي به من اجازه ورود به آن تنهايي را نداد. شرمنده ام.
بچه ها از اين حرف حسين سر در نياوردند، اما چهره  درهم او را كه ديدند، 
ترجيح دادند اين موضوع را رها كنند. حسين برخاست. نهج البلاغه را زير بغل 

زد و از مسجد خارج شد. سعيد فهميد كه بايد او را تنها بگذارد و چنين كرد.
حسين وارد حياط منزل شد. مادر از پشت پنجره به او خيره شده بود. از وقتي 
كه حسين از زندان آزاد شده بود نگراني اي كه از آن سر در نمي آورد، رنجش 
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مي داد. ديگر اثري از زخم هاي شكنجه در بدنش نمي ديد، اما مي دانست كه اين 
پايان ماجرا نيست. مادر روزهاي سختي را براي فرزند خود پيش بيني مي كرد. 
او در ميان فرزندان خود دلبستگي خاصي به حسين داشت. پس از دستگيري 
او فهميد كه اين علاقه به همان نسبت براي او زجر آور نيز هست. مادر در اين 
چند هفته گذشته متوجه شده بود كه اين دلبستگي رو به افزايش است، بي آنكه 

او يا حسين بروزش دهند.
- چشم هايت گود رفته حسين. بايد به فكر خودت باشي.
- اگر به فكر خودم نبودم كه اين همه جد و جهد نداشتم.

معمولاً مادر با اولين جوابي كه از حسين مي گرفت، سكوت مي كرد. مادر 
بارها اين عمل را نزد همسرش تجربه كرده بود. او تنها سيزده سال داشت كه 

پس از مرگ خواهرش سرپرستي پنج فرزند قدو نيم قد او را قبول كرد.
در آن زمان براي عزيمت به نجف، با كشتي از طريق رودخانه كارون از 
شوشتر تا بصره مي رفتند. خواهر او در يكي از اين سفرها غرق شد. يك سال 
پس از اين واقعه از خرم آباد به سوي نجف حركت كرد تا جاي خواهرش را 
در منزل آيت االله علم الهدي پركند. اولين فرزند خواهرش كه اكنون ديگر پسر 
خودش به حساب مي آمد، يك سال از او بزرگ تر بود. مادر سيزده ساله حتي 
در آن شرايط توانسته بود كه مهر مادري را به دل پسر چهارده ساله منتقل و چراغ 
خاموش خانواده را روشن نگه دارد. مادر كه خود آيت االله زاده بود، با سير و 
سلوك علما آشنايي داشت و خيلي زود توانست براي پنج فرزند خواهر، مادر 
شود. دو سال پس از ازدواج، اولين فرزندش به دنيا آمد. ديگر چم و خم زندگي 
را فراگرفته بود ودر بيش تر موارد با آيت االله علم الهدي كه در امر سياست وارد 
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شده بود، همراهي مي كرد.
با اين كه حسين هشتمين فرزند بود، اما هنوز نمي دانست چرا اين يكي مهر 
ديگري در دل او دارد. مصطفي، فرزندي كه يك سال از مادر بزرگ تر است، 
مردي است كه سال ها به مبارزه  با رژيم پرداخته بود. او كه در حوزه علميه 
قم درس مي خواند، پس از رحلت پدر به اهواز آمد و رويه اي نو را پيشه كرد. 
حسين مي دانست آقا مصطفي از جمله روحاني هايي است كه سال ها پاي درس 
آيت االله خميني نشسته است. اين را هم مي دانست كه منبرهاي او در دوره پس 
از نهضت پانزده خرداد، عليه رژيم شاه زبانزد عام و خاص بود و با دل و جرأت 
نطق مي كرد. برادرها و خواهرها او را به جاي پدر مي ديدند و تنها اميد مادر به 

همين روابط بود كه هنوز بر آن خانواده حاكم بود.
خانواده آيت االله علم الهدي در خوزستان از آبرويي برخوردار بود كه مادر 
خود را موظف به نگهداري  آن مي دانست. هنوز برايش سؤال بود كه كدام 
سؤال  اين  مي كرد،  فكر  كه  حسين  به  نشست؟  خواهد  پدر  جايگاه  در  پسر 
برايش پيش مي آمد كه چرا او طلبه نمي شود؟ او كه حتي شب ها تا دير وقت 
سخت مطالعه مي كند و قصد ورود به دانشگاه را دارد. او كاملاً مي دانست اين 
گونه مطالعات دانشگاهي او را از مسير پدرش دور نخواهد كرد، زيرا او را در 
نهج البلاغه و كتاب هاي تاريخ اسلام نيز مستغرق مي ديد. حسين لحظه اي را هم 
بيهوده از دست نمي داد. مادر مي دانست كه افكار او هميشه چندقدم جلوتر از 
افكار اطرافيانش است و دنبال گمشده اي است كه براي پيدا كردنش لحظه اي 

احساس خستگي نمي كند.
حسين كنار حوض كوچك وسط حياط ايستاد. جورابش را درآورد تا وضو 
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بگيرد. مادر از اين حالت او به ياد پدرش مي افتاد. اين حوض براي مادر پر از 
خاطره بود. وقتي آيت االله علم الهدي از نجف به اهواز برگشت، خيلي زود با 
مردم خوزستان جوش خورد، طوري كه هميشه در خانه  او به روي مردم باز 

بود و افراد زيادي به خانه اش مي آمدند.
آقا مصطفي وارد حياط شد. او با خانواده اش در خانه بغلي زندگي مي كرد 
كه با يك در كوچك به اين خانه راه داشت. چشمش كه به حسين افتاد، همان 

جا ايستاد. سلام حسين را كه شنيد، لبخند زد.
- نه اين كه نگرانت نباشم، ولي خودت هم با انديشه جلو برو.

- ترس در برابر شاه اولين شكست است، آقاداداش.
- مثل اين كه زندان با روحيه تو سازگار بوده. مقاومت تو را تحسين مي كنم، 
من كه سي سال از تو بزرگ ترم و همه كوران مبارزه را طي كرده ام، امروز با 

جرأت به تو مي گويم كه در همه  جوانب احتياط را رعايت كن.
- من در زندان فهميدم كه چون عوامل ساواك تنها به زور متوسل مي شوند، 
در برابر اراده  افرادي كه تنها به خاطر عقايدشان مبارزه مي كنند، خيلي ذليل و 

ناتوان هستند. البته آموختن اين درس برايم خيلي گران تمام شد.
- پس به همين دليل است كه غرق در نهج البلاغه شده اي؟

- اگر حضرت علي الگوي خوبي نباشد، پس به دنبال چه كسي بگرديم؟
- برخي از اين ها كه در دانشگاه ها سروصدا راه انداخته اند، كمونيست هستند. 

من اطلاع دقيق دارم كه بسياري از آن ها از احكام اسلام سرباز مي زنند.
 حسين از اين حرف آقا مصطفي كمي به خود آمد. احساس كرد او منظور 
شايد به  ديگري دارد كه حرف دانشجويان چپي را به رخ او كشيده است. 
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اين دليل كه متوجه شده بود حسين قصد ورود به دانشگاه را دارد و اخيراً 
با دانشجويان بيش تر رابطه برقرار كرده است. خواست بگويد، بايد حساب 
دانشجويان مذهبي را از حساب كمونيست ها جدا كرد، اما سكوت كرد. آقا 
مصطفي از همين سكوت استفاده كرد و گفت : «بعد از نهضت پانزده  خرداد 

همه چيز عوض شد. كمتر كسي جرأت مي كرد اسم آيت االله را ببرد.»
مادر پريد وسط حرف آقا مصطفي و خيلي جدي گفت: «وقتي شاه آيت االله 
خميني را دستگير كرد، چه كساني عليه شاه اقدام كردند؟ شاه قصد محاكمه و 
حتي اعدام او را داشت، در صورتي كه در قانون اساسي اعدام مراجع تقليد منع 
بود. مردم اهواز مرحوم پدرتان را تا ايستگاه راه آهن بدرقه كردند كه او بداند كه 
در انجام اين كار از پشتوانه مردمي برخوردار است. اگر اين حركت علما نبود، 
شايد امروز آيت االله خميني در جمع ما نبود. تبعيد او به عراق دليل بر خاموش 
شدن نهضت نيست. آيت االله مفتح به دعوت پدرتان به اهواز مي آمد و بيش تر 
دانشجوها پاي صحبتش مي نشستند. اين طور نيست كه همه دانشجويان چپي 
باشند. ساواك كه براي دستگيري دكتر مفتح به خانه  ما ريخت، پدرتان جلو 
ساواك ايستاد و گفت :« مفتح مهمان است. اگر قرار است او را دستگير كنيد، 
بهتر است مرا به جاي او ببريد.» آن روز مردم جلو خانه جمع شده بودند، 
طوري كه رئيس شهرباني خوزستان وحشت كرد و ترجيح داد از دستگيري 
آيت االله مفتح صرفنظر كند. فقط پدرتان مي توانست، مردم خشمگين را آرام كند 
.او از خانه بيرون رفت  و با صداي بلند گفت: «متفرق شويد. كسي با مفتح 

كاري ندارد.»
آقا مصطفي نسبت به پدر ارادتي خاص داشت و مسائل خود را به او ربط 
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نمي داد. شايد به همين خاطر بود كه هيچ گاه از حسين آزرده خاطر نمي شد و 
رهايش مي كرد كه به راه خود برود. حسين كتابي را از زير پيراهنش درآورد، 
طوري كه آقا مصطفي عنوان آن را ببيند. آقا مصطفي با ديدن عنوان كتاب 
شگفت زده شد. «اين پسر جلوتر از سن و سال خود قدم بر مي دارد. داشتن اين 
كتاب جرم سنگيني دارد.» حالا آقا مصطفي متوجه شده بود كه حسين تا چه 
حد پيش رفته است. كمتر افرادي در اهواز از كتاب آيت االله خميني خبر داشتند. 
با اين كه آقا مصطفي اطلاع دقيق از متن كتاب داشت، سعي كرد در برابر مادر 
و حسين آن را بروز ندهد. چرا حسين اين كتاب را به او نشان داده بود؟ حسين 
نگاهي معنا دار به چهره  برادر انداخت و از پله هاي باريكي كه به اتاق او در طبقه  

فوقاني ختم مي شد، بالا رفت.
چراغ اتاق روشن بود. برادرش كاظم كنج اتاق مشغول مطالعه بود. كاظم دو 
سال از او بزرگ تر بود و تازه از دبيرستان فارغ التحصيل شده بود. او نيز خود 
را براي ورود به دانشگاه آماده مي كرد. حسين با كاظم راحت حرف مي زد، اما 

هر دو ترجيح مي دادند از كار هم ديگر سردر نياورند.
حسين از حركات كاظم متوجه فعاليت سياسي او مي شد، اما هنوز نتوانسته 
بود راه و رسم او را در مبارزه دريابد. شب هايي كه با هم تنها بودند، هر كدام در 
كتابي غرق مي شدند تا خوابشان مي برد. حسين كنار كاظم نشست و بي مقدمه 

گفت : «خيلي عطش رفتن به دانشگاه داري، كاظم؟»
- دانشگاه محيط خوبي است.

- براي چه كاري؟
- همان كاري كه شما دوست داريد.



خسـرسفـر 58

- با آقا مصطفي همين بحث را داشتم.
- داشتم گوش مي دادم. بهتر است از تجربيات او استفاده كنيم.

حسين كه دوست نداشت اين بحث ادامه پيدا كند، صحبت را عوض كرد و 
گفت: «من قصد دارم از اهواز بروم. لازم است مدتي از خانواده دور باشم. اگر 
دانشگاه مشهد قبول شوم، خيلي خوب مي شود. فرصتي است براي آشنايي با 

حوزه و روحانيوني كه اهل مبارزه اند.»
كاظم مثل ديگر برادران خود، از اين همه شور و هيجان حسين تعجب 
نمي كرد، اما انتظار شنيدن چنين حرفي را هم نداشت. كمي مكث كرد و گفت: 

«بهتر است با مادر در ميان بگذاري».
- ما بايد بدانيم مادر چه چيزي را به ما صلاح مي داند. اگر از او بخواهيم كه 
در اين موارد اظهار نظر كند، شايد احساساتش مانع شود كه تصميم درستي 
بگيرد. هر چند او دل شير دارد و مطمئنم در برابر سختي ها مثل كوه خواهد 

ايستاد.
- اما دليلي ندارد كه عذابش بدهيم. اين چهار ماه كه زندان بودي، اكثر شب ها 
را با دعا به صبح رسانيد. بعضي وقت ها صداي گريه اش را مي شنيدم. كسي 

هم جرأت نمي كرد حتي دلداريش بدهد.
و  من  دنياي  از  تر  بزرگ  او  دنياي  نمي نشست.  دعا  به  من  براي  تنها  - مادر 

توست.
- با اين وجود او يك مادر است. هميشه با وضو به ما شير مي داد و دوست دارد 

نتيجه زحمات خود را به چشم خود ببيند.
- مدتي است كه دلشوره جزئي از اين خانواده شده. ما بايد اين مشكل را از 
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ميان برداريم.
- وقتي تو زندان بودي، دلشوره اي كه از آن حرف مي زني، شدت پيدا كرده بود. 
آقاعلي كه به سربازي رفت، انگار همه وجود مادر از اين خانه پر كشيد. او 
براي هيچ كداممان تفاوتي قائل نيست. اگر نگران است، علتش رفتار غير عادي 

توست. تو در يك مسير عادي حركت نمي كني.
- من نسبت به زمان حساسم.

حسين كتاب «ولايت فقيه» آيت االله خميني را جلو گذاشت و گفت: «اگر 
خودمان را به جريان مبارزه اي كه از نظر من چون تندباد در حال حركت است، 

نرسانيم، از قافله عقب خواهيم ماند. اين كتاب را خوانده اي؟»
- اسمش را شنيده ام، اما نخوانده ام.

- مي تواني بخواني. ما مسيري طولاني  در پيش داريم.
به  مربوط  اغلب  كه  بسياري  هاي  كتاب  رفت.  كتابخانه  طرف  به  حسين 
تاريخ اسلام مي شد، در كتابخانه وجود داشت. هشت جلد كتاب امام علي 
ابن ابي طالب نوشته «عبدالفتاح عبدالمقصود» توجه اش را جلب كرد. حسين به 
سختي توانسته بود اين كتاب ها را تهيه كند. او قصد داشت تاريخ تحليلي نيم 
قرن اول اسلام را از زبان يك مورخ سني مذهب كه به نويسنده اي منصف و 
معروف بود، دنبال كند. در مقدمه كتاب جمله اي از جرج جرداق فرانسوي او را 
مجذوب خود كرد. «چرا يك مسيحي اين قدر علي را درك كرده است، اما ما 

مسلمين از او بهره اي نبرده ايم.»
حسين مجدداً آن جمله زيبا را مرور كرد، اما اين بار با تأمل و انديشه :

«پدر و بزرگ شهيدان، علي بن ابي طالب، صورت عدالت انساني و شخصيت 
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جاويدان شرق است! اي جهان! چه مي شد اگر هر چه قدرت و توان داشتي به 
كار مي بردي و در هر زمان علي  اي، با آن عقلش، با آن قلبش، با آن زبانش و با 

آن ذوالفقارش به عالم مي بخشيدي!»
حسين به فكر فرو رفت و باز همان سؤال: «منظور جرج جرداق از جهان 
چيست؟ مگر غير از اراده خدا و توان انسان ها چيز ديگري مي تواند باشد؟ اگر 

علي قابل فهم نبود كه نمي توانست الگوي ما شود.»
حسين تصور مي كرد با مطالعه زياد مي تواند به پاسخ سؤال هاي خود دست 
يابد، اما اكنون با اين جمله جرداق متوجه شد كه هر چه آگاهي اش بيش تر 
مي شود، تعهدش در پاسخ به سؤالاتش بيش تر مي شود. او خود را تشنه اي 
تصور مي كرد كه از دور چشمه اي مي بيند، اما هر چه مي رود به آن نمي رسد. 
كاظم به خوابي عميق فرو رفته بود و جز سكوت شب كسي او را همراهي 
نمي كرد. حسين در دل آسمان بي كران و پرستاره به دنبال ستاره خود مي گشت، 
آسماني كه او ستاره  خود را در آن مي جست، نهج البلاغه بود. او چون شب 
هاي گذشته تا سحر بيدار ماند و مطالعه كرد، مطالعه اي سخت و فشرده كه از 
مدت ها قبل شروع كرده بود تا فردا را براي سخنراني هاي روزانه مهيا سازد، 
ضمن اين كه اطمينان داشت گمشده اش را در اين كتاب خواهد يافت. او يقين 
داشت كه ستاره اقبال هر انسان در گرو اراده  اوست. همين كه پلك هايش 
سنگين شد،دستي به چشمان خود كشيد تا بلكه كتاب  را به پايان ببرد.  سرش 
روي صفحه  469 كتاب افتاد كه اين جمله در آن نوشته شده بود: «آيا تاريخ جز 

تكرار صورت است؟»
دم دماي صبح بود. چراغ اتاق حسين توجه مادر را كه براي نماز صبح 
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بيدار شده بود، جلب كرد. چرا مادر زودتر از موعد مقرر بيدار شده؟ هنوز 
يك ساعتي به نماز صبح مانده بود. آهسته از پله ها بالا رفت. وارد اتاق كه شد، 
گريه اش گرفت. مادر مي دانست حسين با كوچك ترين صدا بيدار خواهد شد، 
آهسته كتاب را از زمين برداشت و ناخودآگاه شروع به خواندن ورق هاي اول 

آن كرد.
«به عقيد ه  من، فرزند ابي طالب اولين عربي بود كه ملازمت و مجاورت روح 
كلي را برگزيد و با آن دمساز و هم راز شب گرديد. او نخستين عربي بود كه 
دو لبش آهنگ ترانه  روح كلي را به گوش مردمي منعكس ساخت كه پيش از 
آن اين نغمه را نشنيده بودند. پس هر كس شيفته و دلداده  او گشت، شيفتگي 
و دلدادگيش به رشته هاي فطرت بسته است. هر كس با او دشمني نمود، از 
فرزندان جاهليت است. علي از دنيا درگذشت، در حالي كه شهيد عظمت خود 
شد. از دنيا چشم پوشيد در حالي كه نماز ميان دولبش بود! درگذشت در حالي 

كه دلش از شوق پروردگار پر بود.»
اشك مادر جاري شد. شايد در دل شب بهتر مي توانست گره هاي دلش را 
باز كند. برايش مهم نبود كه براي حضرت علي(ع) بگريد يا براي عاقبت حسين 
خودش. شايد حسين او را ياد عاشورا مي انداخت كه هميشه خود را خادم امام 
حسين(ع) مي پنداشت. خواست پسرش را ببوسد، اما منصرف شد. او اكنون 
حسين را مردي كامل مي پنداشت و به خود مي باليد. آهسته چراغ را خاموش 
كرد. اين بار چون شب هاي گذشته اتاق را ترك نكرد. كنار حسين - مثل او - 
بي بالش سر بر زمين گذاشت و لذتي سرشار از عشق وجودش را فرا گرفت. 
همه  آن تلخي هاي زندگي از يادش رفت. بوي حسين سرمستش كرده بود. بوي 
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ايثار مي داد. در تاريكي چشم به حسين دوخت و آرام گرفت. يك ساعتي را كه 
به اذان صبح باقي مانده بود، به خوابي عميق فرو رفت.

(2)
اين چندمين بار بود كه از سر خيابان نادري كارتن را زمين مي گذاشت تا 
نفسي تازه كند. سعيد از پشت سر او را مي پاييد. حسين مراقب افرادي بود كه 
در خيابان سعدي رفت و آمد مي كردند. كارتن را بغل كرد و راه افتاد. مدتي بود 
بعضي كارها را در منزل ديگران انجام مي داد. جايز نبود فعاليت سياسي خود 
را بيش از اين در منزل دنبال كند. حسين در مورد فعاليت هايش با كسي حرف 
نمي زد، حتي مادرش. نمي خواست كسي سر از كارش دربياورد. فقط كاظم و 
حسن بودند كه زيركانه فعاليت هاي او را زيرنظر داشتند و حسين هم به عمد 

از اين موضوع مي گذشت.
 در خانه اي را زد. زني با چادر نماز در را باز كرد. حسين سلام داد.

- سلام پسرم.
- آقا معلم تشريف دارند؟

- نه، ولي شما مي توانيد وارد شويد. به من سفارش كرده كه چه كار كنم. بگذار 
كمكت كنم. از نفس افتاده اي.

- حسين بي توجه به تعارف آن زن، كارتن را بغل كرد و وارد شد. خواست در 
را ببندد كه ياد سعيد افتاد.

- بگذاريد در باز باشد.
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زن گفت: «ولي ممكن است كسي وارد شود.»
- سعيد پشت سر من است. او كه وارد شد، در را مي بندد.

زن نگاهي به خيابان انداخت و پشت سر حسين وارد شد. خانه اي قديمي 
كه سال ها رنگ نخورده بود. حوضي وسط حياط بزرگ به چشم مي خورد، 
اما مشخص بود مدتي خالي از آب مانده است. اين خانه  قديمي محل مناسبي 
براي مخفي كردن اعلاميه و كتب ممنوعه بود. حسين در پي يافتن محل مناسبي 
براي مخفي كردن كارتن، به دور و بر نگاه كرد. از اين كه آن زن با رغبت در 

خانه اش را باز مي كرد، حسين احساس راحتي مي كرد.
از روزي كه تصميم گرفت در پخش اعلاميه هاي آيت االله خميني و كتب 
ممنوعه فعال شود، اصلاً تصور نمي كرد به چنين جاي امني دست پيدا كند. خانه  
كسي كه در بازار اهواز اسم و رسم دارد، اكنون مركز تكثير نوار و اعلاميه شده 

است و حتي خود تداركات آن ها را به عهده گرفته است.
سعيد درفشان وارد شد. حسين لبخند زد و گفت: «من اين جا احساس 

امنيت مي كنم.»
- حاج موسي تو كلاس هم به ما امنيت مي دهد. كلامش به دل مي نشيند.

صداي پاي همسر حاج موسي توجه آن دو را جلب كرد. زير زمين جايي 
بود كه مي توانست از ديد مأموران ساواك مخفي بماند. همسر حاج موسي  

جاهايي را كه مي توانست براي حسين مناسب باشد، نشانش داد.
- جاي تأسف است كه اين اعلاميه ها در چنين جايي مخفي شود.

صداي در آمد. حسين نگاهي به سعيد و همسر حاج موسي انداخت. نگاه ها 
در يك ديگر قفل شد. صداي حاج موسي را كه شنيدند، آرام گرفتند. همسرش 
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انتظار ورود شوهر را نداشت.
- تو الآن بايد سر كلاس باشي، سيد موسي.

- دلم اين جا بود. كجا هستند.
- داخل دستشويي. دستشان به سقف نمي رسد كه كارتن را خوب جابه جا 

كنند.
- من حسين را به تمام دبيرستان دكتر فاطمي ترجيح مي دهم. رفتارش به 

دلم مي نشيند. آينده ي درخشاني در انتظار اوست.
نفس  به  كن.بيچاره ها  كمكشان  برو  آورده.  خودش  با  هم  را  سعيد   -

افتاده اند. 
حاج موسي سرش را خم كرد و وارد شد.

- سلام آقا
حاج موسي با قد بلندي كه داشت، زير كارتن را گرفت و آن را تا انتهاي 
ديوار هل داد، طوري كه يك كتاب روي زمين افتاد. همسرش كتاب را برداشت. 
اين عمل او بيش تر روي كنجكاوي بود كه بداند در خانه  او چه چيزي مخفي 
مي شود. اين  كتاب ها از تهران براي حسين مي رسيد و او نيز آن ها را به كمك 
چند نفر بين جوانان اهواز تقسيم مي كرد. حسين خواست كتاب را بگيرد، اما 
منصرف شد. روي جلد سفيد كتاب بي آن كه طرحي داشته باشد، نوشته شده 

بود: «فاطمه، فاطمه است.»
زن ورقي زد و بعد اشك از چشمانش جاري شد. دلش مي خواست براي 
آن دو نوجوان كاري انجام دهد تا تمامي محبتش را نثار آن ها كند. سكوت آن 
فضاي كوچك را فرا گرفت. همسر حاج موسي كتاب را به طرف حسين دراز 
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كرد و گفت: «من اصلاً تمايلي نداشتم كه بدانم چه چيزي در خانه من مخفي 
مي كنيد، چون قلبم گواهي مي داد شما در راه خير قدم بر مي داريد. اگر مايليد 

برش داريد.»
- همسر شما معلمي فداكار است، پس لازم است شما درباره  دختر پيامبر(ص) 

بيش تر بدانيد.
حاج موسي نگاهي به همسرش انداخت. گفت: «بهتر است قبول كني، اما در 
نگهداري آن خيلي مراقب باش. اين خانه پشت و پناه بچه هاست. اگر مأموران 
متوجه شوند، براي آن ها سنگين تمام خواهد شد.» سپس نگاهي به ساعت خود 

انداخت و در حالي كه آن جا را ترك مي كرد، ادامه داد :
- بايد بروم مدرسه. بهتر است سعيد هم با من بيايد. اگر بيش از حد غيبت كند، 
وجهه اش بين دانش آموزان خراب خواهد شد. دانش آموزاني كه سر كلاس 

حاضر نمي شوند، عمدتاً در مسير خلاف قدم برمي دارند.
حاج موسي حركت كرد و سعيد نيز به دنبالش راه افتاد. حسين چند دقيقه اي 
صبر كرد و سپس آن جا را ترك كرد و به سوي دبيرستان شاهپور حركت كرد. 
وقتي رسيد كه زنگ تفريح تمام شده بود و دانش آموزان از پله ها بالا مي رفتند. 
حسين وارد حياط مدرسه شد. تمام راه را دويده بود تا به كلاس بعدي برسد. 
نفسي تازه كرد و به سوي كلاس خود كه در طبقه  دوم بود، خيز برداشت. 
حسين كه سال آخر درسش را مي گذراند، توانسته بود بچه هاي خوش فكر را 

جذب كند.
 معلم رياضي كه مردي قدبلند بود، هنگام ورود به كلاس چشمش به حسين 
افتاد كه شتابان از پله ها بالا مي آيد. نگران به او چشم دوخت و به جاي وارد 



خسـرسفـر 66

شدن به كلاس،راهرو را ادامه داد و تا انتها رفت. حسين معلم را كه ديد، ايستاد. 
چشم در چشم سيدزاده دوخت. خواست عذرخواهي كند، اما در نگاه معلم 
امواج متلاطمي را ديد. چرا نسبت به سيدزاده اين قدر حساس شده است؟ 
سيدزاده خيلي تلاش مي كرد تا بتواند از فعاليت هاي حسين سر در بياورد، 
بي آن كه حسين متوجه اين امر شود. براي همين، حسين از نگاه هاي كنجكاوانه  
معلمش سر در نمي آورد. سيدزاده كه معلمي بسيار تيزبين بود، سعي مي كرد 

آرام به حسين نزديك شود.
حسين به سوي كلاس رفت. سرش را پايين انداخته بود تا چشمش به 
سيدزاده  نيفتد: «نبايد دانش آموز بي نظمي تلقي شوم، وگرنه فعاليت هاي من 

ارزش خود را از دست خواهند داد.»
حسين پشت نيمكت دوم نشست و كتابش را باز كرد. سروصداي بچه ها 
با ورود معلم قطع شد. سيدزاده عرض كلاس را طي كرد. سعي كرد آن ها را 
ايستاده نگه دارد. حسين در افكار خود غرق بود. وقتي سيدزاده بر جا داد، همه 
نشستند، جز حسين. لحظاتي بعد از نگاه متعجب دانش آموزان به خود آمد و 

سريع نشست. به بهانه حاضر كردن دفتر رياضي سرش را خم كرد زير ميز. 
سيدزاده تنها معلم رياضي بود كه غير از درس تخصصي به اخلاق و رفتار 
بچه ها توجه مي كرد، طوري كه گاه در تمام ساعت درس حتي يك فرمول حل 
نمي كرد. چندبار مدير دبيرستان به اين كار او اعتراض كرده بود، اما نمرات 
خوب دانش آموزان به مدير ثابت كرد كه جاي اعتراض نيست. دانش آموزان 
در ساعت كلاس او بهتر از كلاس تعليمات ديني به فراگيري مسائل مذهبي 
تمايل داشتند. سيدزاده علاوه بر نفوذ كلام داشت با مهارت توجه همه را به 
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خود جلب مي كرد. او در طول سال، رفتار بچه ها را زيرنظر مي گرفت و به مرور 
روي آن ها كار مي كرد. حتي بيش تر از ناظم كه مردي خشن و عصبي بود، در 
بچه ها نفوذ داشت و اين موضوع براي مدير كه از سيدزاده دل خوشي نداشت، 
خوشايند نبود. به همين دليل دانش آموزاني را كه دور سيدزاده جمع مي شدند، 
به شدت كنترل مي كرد. با اين وجود رفتار حساب شده سيدزاده نقطه ضعفي 

به جا نمي گذاشت.
پياده  زندگي خود  حاكم است، در  رياضي  - اگر نظمي را كه بر فرمول هاي 
كنيم، يقيناً موفق خواهيم شد. ما بايد بدانيم كه چرا درس مي خوانيم. شما از 
فرمول هاي رياضي چگونه استفاده مي كنيد؟ اگر صد كتاب خلاف اخلاق را 
بخواهيد به قرار هر كتاب صد ريال بفروشيد، ده هزار ريال پول حرام نصيب 
شما خواهد شد، اما اگر صد كتاب خوب را به صد نفر هديه كنيد و براي 
هر كدام صد ثواب در نظر بگيريد، شما به ده هزار ثواب خواهيد رسيد. حالا 

انتخاب با شماست.
حسين ياد كتاب «فاطمه، فاطمه است» افتاد. احساس تعلقي كه در چهره  
همسر حاج موسي ديده بود، مي توانست نزد او ثوابي بيش از محاسبه سيدزاده 
كرد؟  محاسبه  مي توان  چگونه  را  خدا  نزد  خرسندي  احساس  باشد.  داشته 
پرسيد:  و  شد  متوجه  سيدزاده  بزند.  حرفي  كه  رفت  بالا  دستش  ناخودآگاه 

«سؤالي داريد؟»
- اگر نيت افراد در هديه دادن كتاب متفاوت باشد، چطور؟ ممكن است اين عدد 

از ده هزار هم بيش تر شود. آيا خدا هم اين چنين محاسبه مي كند؟
سيدزاده بارها حسين را در چنين شرايط سؤال انگيز دريافته بود، اما به 
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خود جرأت نمي داد نزد دانش آموزاني كه غالباً براي گرفتن نمرات آخر سال 
درس مي خواندند، حرف دلش را بزند. اين بار نيز بر خلاف ميل دروني اش با 
بي اعتنايي پاسخي سر هم كرد و بلافاصله درس اصلي را شروع كرد. وقتي زنگ 
تفريح به صدا درآمد، سيدزاده اجازه داد بچه ها كلاس را ترك كنند. حسين نيز 

دانست كه بايد بماند و چنين كرد.

(3)
چند نفر در اتاق بزرگ زير زمين مشغول بودند. حسين هم چنان نهج البلاغه 
اعلاميه  باقي مانده  قسمت  در  بتواند  كه  بود  جمله اي  دنبال  و  مي زد  ورق  را 
استفاده كند. حميد روي دستگاه تكثير كهنه و فرسوده اي كار مي كرد. در گوشه 
و كنار آن اتاق بزرگ چند بسته اعلاميه كه آن شب تكثير شده بود، به چشم 
مي خورد. سعيد درفشان گاه به بيرون سر مي كشيد. اين بار كه وارد حياط شد، 
هواي ملايم شب حالش را جا آورد. ترجيح داد كمي قدم بزند. دقايقي بعد به 

زير زمين برگشت و شروع كرد به بسته بندي جزوه ها.
حسين در تدوين اين جزوه ها بيش تر از آيات قرآن و نهج البلاغه استفاده 
مي كرد و سعي مي كرد از جملات حماسي استفاده كند. كارشان كه تمام  شد، 
دستگاه تكثير و ديگر وسايل شان را در لابلاي اسباب  اثاثيه حاج خسرو كه خانه 
متعلق به او بود، مخفي  كردند. حسين تعدادي از كتب را كه از تهران برايش 
رسيده بود، مخفي كرده بود تا در فرصت مناسب آن ها را به جايي ديگر منتقل 

نمايد.
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در ميان آن ها جواني بود كه اخيراً به گروه پيوسته بود. اسمش صادق بود. 
در مسجد با او آشنا شده بودند. حسين در همان برخورد اول فهميد كه مي تواند 
روي او حساب كند. صادق در بسته بندي اعلاميه ها به حميد كمك مي كرد. از 
دو ساعت پيش كه حسين براي نوشتن آخرين متن مشغول شده بود. صادق 
زيرچشمي او را مي پاييد: «اين پسر چقدر نيرو دارد. از سرشب هر كداممان دو 

ساعت خوابيده ايم، اما او چشم روي هم نگذاشته است.»
كارش كه تمام شد، نوشته را جلو مردي گذاشت كه سنش بيش از ديگران 
بود. اين روحاني كه از سال گذشته وارد اهواز شده بود، سال ها سابقه فعاليت 
سياسي داشت. او پس از بازگشت از تهران ترجيح داد براي كار جمعي با 
جوانان همراه شود. اولين كسي كه توجهش را جلب كرد، حسين بود. حسين 
را طي چند برنامه امتحان كرد و هر بار بيشتر به او علاقه مند مي شد. معزالدين، 
حسين را براي عمليات نظامي در نظر گرفته بود، اما نبوغ او در امور فرهنگي 

باعث شد كه  از حسين در اين بخش نيز استفاده كند.
معزالدين كه اسم اصلي اش هادي كرمي بود، غير از حسين، دو نفر ديگر 
را نيز براي عمليات نظامي پيدا كرده بود. حسين دورانديشي و مطالعه زياد 
معزالدين را مي ستود. طي دو ماه گذشته كه با او آشنا شده بود، بيش تر وقتشان 
را روي كتاب «راه انبياء، راه بشر» و كتاب «شناخت» سازمان مجاهدين خلق 
ايران گذاشتند. معزالدين دنبال اثبات اين موضوع بود كه بين تئوري و سياست 
آن ها نفاق وجود دارد و در آينده به صورت يك خطر جدي مطرح خواهد شد. 
او حركت هاي مسلحانه و شعارهاي ضد رژيم آن ها را جدي تلقي نمي كرد. 
حسين با علاقه اي كه به معزالدين پيدا كرده بود، احساس مي كرد فردي را پيدا 
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كرده كه مي تواند مسائل خود را با او در ميان بگذارد. اگر چه هنوز معزالدين 
هدف از آشنايي خود به حسين را نگفته بود، اما حسين سعي مي كرد از اين راز 

سر در بياورد.
حسين جمله اي را كه براي تيتر اعلاميه آن شب استفاده كرده بود به معزالدين 
نشان داد بعد هم آن جمله را خواند :«بر ظالم بتازيد، تا ظلمي بر شما روا نشود.» 

و بعد معز الدين گفت: «خيلي تند مي روي، حسين.»
- حركت رژيم تندتر از ماست.

- در هدف با شما بحثي ندارم، اما در روش بايد تجديد نظر كنيد.
- مي دانيد كه در آينده براي ادامه تحصيل به مشهد خواهم رفت. بنابراين شايد 

براي مدتي هم ديگر را نبينيم.
- من منتظر شما مي مانم. اين سفر براي شما مفيد خواهد بود. در مشهد با 

شخصيت هاي خوبي آشنا خواهيد شد.
- شما چكار خواهيد كرد؟

- اهواز آتش زير خاكستر است. كمي كار مي خواهد تا محل مناسبي براي مبارزه 
شود.

- چرا با گروه هاي موجود فعاليت نمي كنيد؟
- من اعتقادي به فعاليت با چپي ها و مجاهدين ندارم. آن ها در نهايت دشمن 

ماهستند.
- اما گروه هاي مسلحانه ديگري هم هستند. حتي افرادي كه به صورت فردي 

در دانشگاه فعاليت مي كنند.
معزالدين ترجيح داد سكوت كند. او هنوز به اين نتيجه نرسيده بود كه 
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برنامه خود را با حسين در ميان بگذارد. از طرفي، سؤالات پراكنده  او حسين 
را كنجكاو كرده بود و به همين دليل با احتياط حرف مي زد. حسين كه اين بار 
هم نتوانسته بود حرفي از زبان او بيرون بكشد، دوباره اعلاميه را بهانه قرار داد 

و صحبت را عوض كرد.
- امشب در مسجد حجتيه ، آقاي آل اسحاق سخنراني دارد. بايد اين اعلاميه ها 

را بين مردم توزيع كنيم.
حسين مساجدي را كه براي پخش اعلاميه مناسب مي دانست، شناسايي 
كرده بود. ترك اهواز به منظور ورود به دانشگاه براي او كه پس از زندان توانسته 
بود با آن همه نيرو در سطح وسيعي فعاليت نمايد، بسيار سخت بود. او تنها به 

آن جمله معز الدين دل بسته بود كه او را تشويق مي كرد تا تجربه كسب كند.
صداي درآمد. كسي نمي توانست باشد جز حاج خسرو. با اين وجود حسين 
سراسيمه از اتاق خارج شد. مردي با سرو وضع بسيار تميز وارد شد. سنش به 
پنجاه مي رسيد. چند قرص نان و كمي مواد غذايي دستش بود. حاج خسرو 
از اين  خانه به عنوان انباري استفاده مي كرد و آن را به صورت مخروبه نگه 
مي داشت تا كسي به آن شك نكند. او كه زماني با آيت االله علم الهدي نشست و 
برخاست داشت، پسرش حسين را شناخت، اما پس از آن كه حسين از زندان 
آزاد شد، بيش تر تحويلش گرفت و سعي مي كرد كمكش كند. او كه نمايشگاه 
اتومبيل داشت، از درآمد خوبي برخوردار بود و در سطح بازار اهواز و حتي 
شخصيت هاي محلي از محبوبيت خوبي برخوردار بود. حاج خسرو نسبت به 
كمك هاي خود به كساني كه عليه رژيم شاه فعاليت  مي كنند، بسيار زيركانه عمل 

مي كرد. آن سر و وضعي هم كه براي خود درست كرده بود، براي همين بود.
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حاج خسرو از چهره افراد دانست كه شب را تا صبح بيدار بودند. صبحانه  
مفصلي برايشان آورده بود. سفره را پهن كرد. حسين چند لقمه اي خورد و به 

حميد اشاره كرد كه حركت كند.
آن روز قرار ملاقات با كريم داشت. كريم پس از آزاد شدن از زندان بسيار 
گوشه گير شده بود. در مواقعي هم كارهاي مشكوكي از او سر مي زد. حسين 
هنوز هم باورش نمي شد كه او زير شكنجه ساواك تسليم شده و بسياري از 
دوستان را لو داده است. حسين در مورد مخفيگاه ها به او چيزي نمي گفت. 
حميد كه در زندان با كريم بود، بسياري از مسائل او را مي دانست و وقتي براي 

حسين توضيح مي داد، هم چنان سعي در حفظ آبروي كريم داشت.
به پل رودخانه كارون رسيدند. حسين از دور كريم را ديد كه كنار باجه تلفن 
منتظر آن ها است. به سمت آن دو آمد. ديگر آن روحيه سابق را نداشت. انگار 
ساواك شاخش را شكسته بود. حسين در همان نگاه اول متوجه افسردگي او 

شده بود، اما با او گرم گرفت.
- تو هيچ عوض نشده اي حسين. هنوز پرانرژي و سرحالي.

- مگر تو عوض شدي؟ يادت مي آيد روز عاشورا سر اين چهارراه با چه شور 
و حالي شعار مي دادي.

- ها! ولي من فكر مي كنم ما كلك خورديم. يك سري سرمايه دار بازاري ما 
را جلو انداختند و بعد خودشان كشيدند عقب. نه زندان كشيدند نه شكنجه 

ديدند. من تو زندان متوجه خيلي مسائل شدم.
- مثلاً چه مسئله اي؟ مگر تو به خاطر بازاري ها مبارزه مي كردي كه كلك خورده 

باشي؟
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- آن ها ما را لو دادند!
حميد با عصبانيت گفت:«اگر ما را لو دادند، پس چرا براي آزادي تو وكيل 
گرفتند؟ اين دو سالي كه زندان بودي، چه كسي هزينه خانواده ات را پرداخت 
كرد؟ چرا پرت مي گويي، كريم؟ فكر نمي كني داري كارهاي زندانت را توجيه 

مي كني. تو كه با لگد اول معبرّ زبانت باز شد و هر چه داشتي گفتي.»
كريم نگاهي به حسين كرد و سرش را پايين انداخت. حسين با حرف 
هاي كريم ياد حاج خسرو افتاد. آيا مي توانست اين قشر از افراد را خيانت كار 
بداند؟ شايد كريم در اثر صحبت با چپي ها، شعارهاي ضد سرمايه داري را به 
آن ها نسبت مي داد. حسين متوجه موضوعي شد كه اگر درست مي بود، او را از 
عاقبت كريم مي ترساند. نگاهي به او انداخت و گفت: «غير از من، تو، محسن 
و جواد هيچ كس از موضوع آتش زدن سيرك مصري ها اطلاعي نداشت، اما 
معبرّ بهتر از من موضوع را تعريف كرد. هنوز يك مسئله سيرك از نظر تو پنهان 
مانده است كه فقط من و محسن از آن مطلع هستيم. ساواك تنها آن موضوع 

را نمي دانست.»
- چه موضوعي؟

جرم  است  بهتر  نيستي.  خوبي  رازدار  تو  است.  بهتر  بداني،  تر  كم  چه  - هر 
خودت را بيش تر نكني.

كريم ديگر حرفي نزد. انگار از درون رنج مي برد. حميد انگار حوصله حرف 
زدن با كريم را نداشت. اين بار كريم شروع كرد. خيلي آرام و شمرده.

حرف  اگر  مي كردم  فكر  مي كردم.  مقاومت  شكنجه  زير  حسين  مثل  - كاش 
بزنم، ديگر كاري با من نخواهند داشت. هر چه داشتم، گفتم، اما باز هم از 
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من مي خواستند كه حرف بزنم. همه دوستانم را لو دادم. حتي گاهي مجبور 
مي شدم يك سري حرف هايي را كه فكر مي كردم آن ها خوششان مي آيد، ببافم 
بلكه رهايم كنند، اما بي فايده بود. به هر بهانه اي مرا از سلول مي خواستند و 
از من حرف مي كشيدند. با اين كه هم سلولي هايم متوجه شده بودند كه من 
و جواد با آن ها همكاري داريم، اما كسي به روي ما نمي آورد. از زندان كه 
آزاد شدم، گمان مي كردم ديگر از آن كابوس رها خواهم شد. تا يك ماه بدون 
اجازه آن ها جايي نمي رفتم. بعد هم از من خواستند كه هفته اي يك بار هر چه 
در شهر و محل  فعاليت  خرابكاران- آن ها شما را خرابكار مي دانند- مي بينم به 
آن ها گزارش كنم. حتي اين ملاقات با شما را. ديگر خودم هم از خودم بدم 

مي آيد.
كريم زد زير گريه. در حالي كه اشك هاي خود را پاك مي كرد، گفت: «ديگر 
با من تماس نداشته باشيد. من نمي خواهم بدانم شما چه كار مي كنيد. معبرّ از 
مقاومت شما كلافه شده. از من مي پرسيد چطور مي توان شما را به حرف آورد. 

وقتي هم كه شما را آزاد كرد، دنبال مدركي بودند كه بر شما مسلط شوند.»
- چرا خودت را از اين بند خلاص نمي كني؟

- چطوري؟
- همان طور كه ما آزاد شديم. شايد اولش سخت باشد، اما كمي كه تحمل كني، 

عادت مي كني. مقاومت زير شكنجه خيلي لذت دارد.
- اما من هيچ طعمي از آن لذت را نچشيدم. من هنوز نمي دانم براي چه مبارزه 

مي كنم؟
- چرا با چپي ها قاطي شدي؟
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كريم از اين حرف حسين يكه خورد. رنگش پريد و گفت: «شما از كجا 
مي دانيد؟»

- حرف هايت به شعارهاي آن ها شباهت دارد.
- ولي من با سازمان مجاهدين ارتباط دارم، نه چپي ها.

- شما بين آن ها تفاوتي قائل هستي؟
- بله، ما مسلمان هستيم.

- پس چرا بچه مذهبي ها را لو دادي؟
- اين مسئله ربطي به سازمان ندارد. حالا كه با آن ها هستم، احساس ضعف 

نمي كنم. آن ها شخصيت گذشته مرا به من بازگرداندند.
- آن ها مي دانند كه تو با ساواك همكاري داري؟

- نه. اين مسئله را فقط حميد مي دانست و امروز هم شما. من مطمئنم شما هم 
جايي مطرح نمي كنيد. شما مي دانيد كه من از روي اجبار تن به  اين كار داده ام. 

اميدوارم روزي از كابوس خلاص شوم.
حسين ترجيح داد بيش از اين او را تحت فشار قرار ندهد. اگر چه اميدي به 

او نداشت، اما حرفي نزد و با يك خداحافظي سرد از او جدا شد.
تجربه  كريم براي حسين گران بود. حتي از عاقبت خود مي ترسيد. حرفهاي 
كريم لرزه بر اندام او مي انداخت و حالا كه آماده  رفتن به مشهد بود، با نگراني 
به آينده  خود فكر مي كرد. حسين متوجه شد كه هر چه بيش تر فعاليت كند و 
آگاهي اش بالا رود، همان قدر هم با خطرات بيش تري روبرو خواهد شد. اين 

بار كه نگراني به سراغش آمد، براي مدتي رهايش نكرد.





 �  فصل چهارم
(1)

پاييز سال 1356 حسين براي اولين بار از خانواده جدا شده و به مشهد 
رفت. وسايل مختصري با خود به مشهد آورده بود تا با امير، يكي از دوستان 
دوره  دبيرستان خود كه او هم در رشته پزشكي قبول شده بود، زندگي مشترك 
دانشجويي را آغاز كنند. امير انشاءهاي خيلي خوبي مي نوشت. او طوري موضوع 
انشاء را به شرايط سياسي روز ربط مي داد كه حتي معلم انشاء نمي توانست از 
او ايراد بگيرد و همين باعث نزديكي حسين و او شد، گاه درباره  موضوعي كه 
قرار بود بنويسند، ساعت ها با هم صحبت مي كردند و طوري برنامه مي ريختند 
كه بلكه يكي از آن ها بتواند انشاي خود را  سر كلاس بخواند. طولي نكشيد كه 
يك نفر ديگر به آن ها پيوست و معلم مجبور شد انشاء آن ها را خارج از كلاس 
بررسي كند و نمره بدهد. حالا اين دو با وسايل يك زندگي ساده وارد مشهد 
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مي شدند. 
حسين از ابتدا دريافته بود كه نمي تواند از خوابگاه دانشجويي استفاده كند. 
مراقبت ساواك در محيط خوابگاه براي او خطرناك بود، براي همين ترجيح 
داد اتاقي براي خود كرايه كند. وقتي به سوي محل اقامت خود حركت مي كرد، 
بارگاه امام رضا(ع) را از پشت موتور سه چرخه تماشا مي كرد. خيابان طبرسي 
شلوغ بود. اكثر زوار روستايي بودند. مسافر خانه هاي ارزان قيمت و كم هزينه 
اين خيابان كه به حرم منتهي مي شدند، قشر خاصي از زوار را جذب مي كرد. 
حسين از اين كه در اين خيابان اتاق گرفته، راضي بود. وارد كوچه اي تنگ و 
باريك شدند. آب باريكه كثيفي از وسط كوچه جاري بود. امير و حسين وارد 
حياطي شدند كه در دو طبقه دور تا دور آن اتاق هاي قديمي و رنگ و رو رفته 
اي قرار داشت. در انتهاي حياط چند توالت و دستشوئي براي ساكنين به چشم 
مي خورد. «چگونه مي توانيم در اين محيط زندگي كنيم. آيا اين جا براي ما، كه 
بنا داريم غير از درس، فعاليت سياسي داشته باشيم، مناسب است؟» امير كه فكر 
حسين را خوانده بود، چمدان خود را در اتاق گذاشت و گفت: «فعلاً براي چند 

روز تا جاي بهتري پيدا كنيم، بد نيست.» 
مردي نسبتاً چاق كه كت گشادي به تن داشت، وارد حياط شد. چشمش كه 
به حسين افتاد، جلو آمد و گفت:  «پس شما هستيد. سفارشتان را خيلي كرده، به 

نظر بچه هاي خوبي مي آييد. خوش آمديد»
حسين به تكان سر اكتفا كرد. به اين بهانه كه كارتن را وارد اتاق كند، از او 

فاصله گرفت و به امير گفت: «مرد رندي است. مواظبش باش»
- كسي كه اين جا را برايمان انتخاب كرد، حرفي از صاحب خانه نزد.
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- اين مرد با مسافراني طرف است كه چند روز بيش تر مهمان او نيستند. تا 
بيايند او را بشناسند، اين جا را ترك كرده اند.

امير كه ديرش شده بود، دو كارتن ديگر را تو اتاق برد و آن جا را ترك كرد. 
حسين نيز در اتاق را بست و به سوي دانشگاه حركت كرد. مسير نسبتاً طولاني 
بود. سوار اتوبوس شد. سعي مي كرد خيابان ها را به ذهن بسپارد. به دانشگاه 
رسيد. چند اعلاميه به در ورودي دانشگاه چسبانده بودند. آن ها را خواند و وارد 
دانشگاه شد. چند نفر دور يك دانشجو را كه داشت نطق مي كرد، گرفته بودند. 
كمي جلوتر روي يك پارچه بزرگ «برنامه  سازمان چريك هاي فدائي خلق» را 
مي ديد كه مواضعشان را براي دانشجويان سال اول روشن كرده بودند. دو نفر 
كنار ميزي كه روي آن پر از اعلاميه بود، ايستاده بودند«با مواضع ضد امپرياليستي 
ما آشنا شويد» اين شعارها حال حسين را به هم مي زد. به طرف دانشكده ادبيات 
رفت تا برنامه  درسي خود را بنويسد. انتخاب رشته تاريخ در دانشگاه اين شهر 
براي پي گيري مباحثي بود كه به آن ها نياز داشت. فعاليت بيش از حد گروه ها 
و سازمان هاي سياسي به او اجازه نمي دادند از اين جريان ها فاصله بگيرد. 
او حتي كسي را نمي شناخت تا بتواند اطلاع درستي از گروه ها كسب نمايد. 
بعضي از كتاب هاي دكتر شريعتي كنار دانشكده به چشم مي خورد و عده اي 
دورش را گرفته بودند مخالفين شريعتي داشتند با صاحب كتاب هاي شريعتي 
بحث مي كردند. اين صحنه حسين را به فكر فرو برد «اين جا مركز تبادل افكار 
است. آن ها حتي در مواردي با خشونت عمل مي كنند. ديروز عده اي تحت نام 
«مجمع احياي تفكرات شيعي» به همه  گروه هاي چپ و راست مي تاختند. به 
نظر مي رسيد، افراط و تفريط بعضي از گروه ها آن ها را در اين موضع انداخته 
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باشد. نبايد به اين زودي با اين ها جوش بخورم. اين ها صرفاً  مبارزه را اصل 
گرفته اند و هيچ توجهي به اطراف خود ندارند. شايد اسير مواضع دروني گروه 
خود شده اند و براي همين نمي توانند با افكار ديگران برخورد اصولي كنند. اين 

نوع عملكرد يك طرفه با روحيه  من سازگار نيست.»
اتاق بزرگي كه نماز خانه  دانشكده  بود، توجه اش را جلب كرد. وضو گرفت 
و وارد نمازخانه شد. جواني را ديد كه با اشتياق آن جا را آماده نماز مي كرد. 
چهره اش دوست  داشتني بود. نگاهي به ساعت خود انداخت و سپس دستش 
را پشت گوش قرار داد و شروع كرد به اذان گفتن. چند نفري وارد نمازخانه 
شدند. براي حسين مهم بود چهره  آن ها را بخاطر بسپرد. تعدادشان به بيست  نفر 
كه رسيد، اقامه بست. نمازش كه تمام شد، قرآن خود را بيرون آورد تا آياتي 
را قرائت نمايد. همان جواني كه نمازخانه را آماده كرده بود، كنارش نشست و 

گفت : «قبول باشه.» 
- ممنونم.

- به نظر مي رسد سال اولي باشيد.
- درست است.

- اگر كاري داشتي ما در خدمت هستيم. اين جا هر كس با هم فكر خودش 
قدم مي زند. چپي ها، راستي ها، بي طرف ها، ساواكي ها. عده اي هم فقط درس 

مي خوانند و كاري با خير و شر كسي ندارند.
- شما از كدامشان هستيد؟

- براي شما چه فرقي مي كند؟ به مرور زمان متوجه مي شويد.
- از اين كه پاسخ اين سؤال را به خودم واگذار كردي ممنونم. اسم شما 
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چيست؟ 
جوان كه به نظر مي رسيد، سوابق زيادي در دانشگاه دارد، در مقابل اين تازه 
وارد كه بسيار مسلط حرف مي زد، خود را جمع و جور كرد و گفت: «محمود، 
خادم مسجد. اين جمعه برنامه  كوه داريم. شما هم مي توانيد با ما بياييد. آن جا 
دانشگاه  مسجدي  بچه هاي  اغلب  داريم.  زدن  حرف  براي  بيش تري  فرصت 

مي آيند.»

(2)
و  معاشرت  براي  دانشجو  تعدادي  توانست  راحت  حسين  ماه،  يك  طي 
اهداف خود بيابد. اكنون مقابل دانشكده  ادبيات چشم انتظار قدوسي بود تا با 
هم به مسجد كرامت بروند. قدوسي كه پدرش يكي از روحانيون برجسته  قم 
بود، ارتباط خوبي با طلاب و روحانيون مشهد داشت. افكار بلند اين جوان 
توجه حسين را جلب كرده بود و اغلب اوقات در دانشگاه با هم بودند. قدوسي 
داشت از دور به سوي او مي دويد. حسين جلو رفت. قدوسي نفس زنان گفت: 
«گاردي ها ريختند تو دانشگاه. مثل اين كه خبري شده.» حسين به سمتي كه 

قدوسي اشاره كرده بود، دويد. گفت: «قرار نبود اتفاقي بيفتد.»
از دور يك كاميون پر از نيروهاي گاردي ديده مي شد.

- جلوتر نرو، حسين. آن افسر دنبال بهانه است كه چند نفر را دستگير كند. اين 
روزها كه فعاليت گروه ها بيش تر شده، مي خواهند خودي نشان بدهند. 

فردا  گرنه  و  كنند،  قلدري  دانشگاه  محوطه  در  آن ها  بگذاريم  نبايد  ما  - ولي 
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مي آيند سر كلاس ببينند ما چه مي گوييم.
قدوسي نظر او را پذيرفت و دنبالش راه افتاد. چند دانشجوي دختر وارد 
دانشگاه شدند. يكي از آن ها چادر مشكي بر سر داشت. از كنار گارديها كه 

مي گذشت، گفت:« نمي دانيم از جان ما چه مي خواهند.»
افسر با خشم نگاهي به او انداخت و سپس دست انداخت و چادرش را 
كشيد. با غضب گفت: «شما از جان ما چه مي خواهيد؟ چرا مثل بچه آدم درس 

نمي خوانيد.»
- اين جا كه كودكستان نيست. مابايد بدانيم چرا درس مي خوانيم. يك نظامي تو 

محيط دانشگاه چه مي كند. آمده ايد روي ما اسلحه بكشيد؟
- اگر لازم باشد، اسلحه هم خواهيم كشيد.

- چادرم را ول كن.
افسر به يك سرباز اشاره كرد. سرباز دختر را به سوي كاميون  هل داد. دختر 
چادرش را سر كرد. در حالي كه عقب، عقب مي رفت، به سرباز اعتراض مي كرد. 
عده اي دانشجو جمع شدند. اعتراض و فرياد دختر بالا گرفت. نزديك كاميون 
كه رسيد، ترس وجودش را گرفت. نگاهي به اطراف انداخت. انگار كسي را به 
كمك مي طلبيد. حسين اين كمك را در چشمانش مي خواند. بي حرمتي افسر 

خشمش را برافروخته بود.
- مي بيني محمود؟ اين همان چيزي است به كه نبايد اتفاق بيفتد. اگر كوتاه 

بياييم، پر رو مي شوند.
حسين به سوي افسر رفت.

- جناب سروان. اگر ممكن است جاي آن دختر مرا با خودتان ببريد.
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افسر نگاهي به قد و بالاي حسين انداخت و فكر كرد: «چرا اين جوان خود 
را به خاطر يك دختر به خطر انداخته؟ از قيافه اش معلوم است كه به خاطر 
خودشيريني نيست.» حسين به سربازي كه مي خواست آن دختر را مجبور به 

سوار شدن كند، گفت: «ولش كن. من با شما مي آيم.»
سرباز سلاحش را پايين آورد. دختر نفسي كشيد و به خود آمد. باورش 
نمي شد، اما مي ديد كه حسين يكه و تنها در برابر سرباز سينه سپر كرده است. 
حسين به دختر گفت: «شما برويد.» دختر فكر كرد:« چرا اين جوان به خاطر 
من پرونده خود را خراب مي كند؟ در چشمانش مي خوانم كه از عفت من دفاع 
كرده است، نه از خودم. اگر به چادرم احترام گذاشته باشد، كه به طور قطع 

چنين است، نمي توانم اعتراض كنم. اين غريبه كيست؟»
- چرا زل زده اي به من؟ برو ديگر!

حسين مصمم حرف مي زد، طوري كه افسر گارد مانع رفتن دختر جوان 
نشد. 

- ببريدش. مي خواهد مردانگي نشان بدهد، اما بايد نشانش دهيم كه كمك به 
يك اخلال گر جرم است.

دو سرباز به سمتش رفتند، اما حسين خود قبل از آن كه آن ها واكنش نشان 
بدهند، سوار شد. افسر از ازدحام بيش از حد دانشجويان به وحشت افتاده بود. 
نگاهي به دوروبر انداخت و سوار جيب فرماندهي شد. به افراد خود دستور 
داد سوار شوند. گارد ي ها سراسيمه سوار كاميون شدند. هنوز چند قدمي نرفته 
بودند كه عده اي از دختران دانشجو مقابل كاميون ايستادند. دست يك ديگر را 
گرفته بودند و هر لحظه به تعدادشان افزوده مي شد. اين بار آن دختر دانشجو 
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تنها نبود. او جلودار صفي شد كه مانع حركت كاميون شده بودند. افسر پياده شد 
و گفت: «برويد كنار وگرنه دستور مي دهم كاميون از روي شما عبور كند.»

- ما هم براي همين صف كشيده ايم.
همان دختري بود كه افسر چادرش را كشيده بود. دختر فرياد زد: «يا همه  ما 

را ببر، يا آن جوان را آزاد كن.»
هر لحظه تعداد دانشجويان بيش تر مي شد. افسر احساس خطر كرد. او حتي 
دستور شليك هم نداشت. در حالي كه سوار جيپ مي شد، به گروهباني كه او 

را همراهي مي كرد، گفت: «آزادش كنيد.»
گروهبان به سوي كاميون رفت. حسين صلوات بلند دانشجويان را كه شنيد، 
آغوش  در  را  او  دانشجويان  ساير  از  جلوتر  قدوسي  پريد.  بيرون  كاميون  از 
گرفت. حسين ترجيح داد آن جا را ترك كند تا خيلي به چشم خبر  چين هاي 
ساواك نيايد. قدوسي كه متوجه موضوع شده بود، از دل دانشجويان راه باز 
كرد تا دانشگاه را ترك كنند. اتوبوسي در حال حركت بود. حسين دويد تا به 
آن برسد. وقتي سوار مي شد، دست قدوسي را گرفت و در آخرين لحظات 

سوارش كرد.
جمعه ها كه كوه مي رفتند، حسين بهتر مي توانست افرادي را كه با آن ها آشنا 
مي شد، بشناسد. آن روز كه بايد با يكي از روحانيون فعال مشهد آشنا مي شد، 
هيچ شكي به قدوسي نداشت و پذيرفته بود كه از اين كانال مي تواند با چند 
روحاني ارتباط برقرار كند. وارد بازار سرشور مشهد شدند. از خيابان شلوغ و 
قديمي گذشتند. اكثر كسبه افرادي مذهبي و اهل مسجد بودند. بازار سرشور 
پايگاه خوبي براي روحانيوني بود كه قصد داشتند فعاليت خود را بين مردم 
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گسترش دهند. قدوسي به پيرمردي كه مقابل يك خواربار فروشي ايستاده بود، 
سلام كرد.

- اين پيرمرد با همه  وجود انقلابي ها را همراهي مي كند. حاج آقا كاوه در اين 
محل محبوبيت دارد. مسجد كرامت همين اطراف است. روحانيون خوبي در 

اين مسجد سخنراني مي كنند.
منظور قدوسي، حجت الاسلام خامنه اي بود. پس از اين كه ساواك ايشان 
را از منبر و نماز جماعت در مسجد منع كرد، فعاليت خود را در منزلش ادامه 
مي داد و سعي مي كرد با جذب دانشجويان و طلاب جوان جو خفقان مشهد 
را كم رنگ كند. آقاي خامنه اي به كمك حجت الاسلام هاشمي نژاد كه اكنون 
قصد ديدار با او را داشتند، مدرسه علميه نواب را تبديل به پايگاه انقلابيون كرده 
و ساواك از ماه ها قبل اين مدرسه را زير نظر گرفته بود. حسين با شنيدن اين 
مسائل متوجه شد  تصوراتش از جريانات مشهد خيلي دور از واقعيت نيست. 
اين جريانات از نظر بسياري پنهان بود، طوري كه فكر مي كردند اين شهر با 

نهضت امام خميني همراهي قابل توجهي ندارد.
قدوسي وارد كوچه اي شد. نظري به اطراف انداخت و حركت كرد. در حياط 
باز بود. حسين با احتياط وارد شد. ترجيح داد هم چنان از قدوسي حرف شنوي 
داشته باشد. وارد اتاق كه شدند، با يك روحاني كه عمامه مشكي بر سر داشت، 
روبرو شدند. حسين نگاهي به چهره او انداخت. قدوسي بارها از شجاعت 
او حرف زده بود. هاشمي نژاد اهل بهشهر بود. او دروس ابتدايي خود را نزد 
آيت االله كوهستاني در روستاي كوهستان از توابع بهشهر خواند و بعد كه به 
مشهد آمد، نقش فعالي درحوزه هاي علميه پيدا كرد. او سخنراني بسيار ورزيده 
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بود. حسين كه رو در روي او نشست، هاشمي نژاد گفت: «به مشهد خوش 
آمديد. با ما كه باشيد، دلتنگ نخواهيد شد. پدر مرحوم شما را مي شناختم. 

روحاني برجسته اي بودند.»
احساس  بيش تر  لحظه  هر  داد.  گوش  او  هاي  حرف  به  متعجب  حسين 
نزديكي با او مي كرد. هاشمي نژاد اعلاميه  امام را از زير فرش بيرون كشيد و 
گفت: «ديروز به دست ما رسيد، تكثير و توزيع آن در دانشگاه به عهده شماست.» 
حسين جا خورد. باورش نمي شد به اين راحتي با چنين شخصيت هايي جوش 
خورده باشد. قدوسي جريان درگيري حسين با گارد ي ها را براي هاشمي نژاد 
توضيح داد و بعد گفت:«كم كم تعداد ما بيش تر خواهد شد. اكنون جواناني 

هستند كه دوست دارند خارج از جو غلط گروه ها فعاليت كنند.»
- مشهد نسبت به بعضي شهرها عقب است. اكنون نهضت امام فراگير شده 
است. با وجود فعاليت  گروه هاي متعدد سياسي ومذهبي، متأسفانه حركت قابل 
توجهي نداشته ايم. امثال ما را ساواك سايه به سايه تعقيب مي كند. منبر آقاي 
خامنه اي را ممنوع كرده اند، اما ما قصد داريم غير منتظره در مساجدي حاضر 
شويم و منبر برويم. بايد به هر قيمت به  فعاليت مان ادامه دهيم. مدرسه نواب 
را كه بستند، پايگاه طلاب جوان متلاشي شد. هنوز مكاني را براي تجمع آن ها 

پيدا نكرده ايم.
- اگر اين حركت ها را مردمي كنيم، بسياري از هسته هاي خودجوش كه منتظر 

شروع فعاليت  هستند، به انقلاب مي پيوندند.
هاشمي نژاد نگاهي عميق به حسين انداخت. اين جمله از هوش بالاي او دم 
مي زد. هنوز بسياري از فعاليت هاي او در اهواز از نظر قدوسي مخفي بود و او 
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نيز به همان ميزان كه از حسين مي دانست، براي هاشمي نژاد تعريف كرده بود.
- ما هم به همين نتيجه رسيده ايم. اگر جرقه انقلاب بين مردم زده شود، اوضاع 

شهر عوض خواهد شد.
- ما آمادگي داريم كه اين حركت را در چند نقطه  شهر امتحان كنيم.

هاشمي نژاد گفت: «فعاليت  ما در حوزه هاي علميه و دانشگاه از نظر مردم 
مخفي خواهد ماند. همان مقدار فعاليتي را هم كه در مدرسه نواب داشتيم، با 
واكنش شديد ساواك مواجه شد.» و بعد نگاهي به ساعت خود انداخت. گفت: 
«بهتر است اين جا را ترك كنيد. من منتظر چند نفر هستم كه نبايد شما را اين 
جا ببينند.» حسين برخاست. اعلاميه امام را زير پيراهن مخفي كرد و با قدوسي 

آن جا را ترك كردند.

(3)
امير غذاي روي چراغ نفتي را هم زد و دوباره به سراغ كتابش رفت. او از 
دانشجويان باهوش دانشگده پزشكي بود. اگر مي خواست در اين رشته موفق 
شود، بايد با جديت درس مي خواند. طي سه ماهي كه با حسين هم اتاق شده 
بود، اين سومين منزلي بود كه عوض كرده بودند تا سرانجام توانستند محل 
مناسبي براي خود انتخاب كنند. امير در  پي گيري مبارزات پا به پاي حسين پيش 
مي رفت، اما يك ماهي بود كه بعضي رفتارهاي حسين برايش مشكوك بود. 
بعضي از افرادي را كه حسين به خانه مي آورد، امير نمي شناخت و وقتي هم از 
حسين جويا مي شد، پاسخ قانع كننده اي نمي شنيد. آن ها زماني را براي مطالعه 
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تعيين كرده بودند كه در آن ساعات دوستان خود را به منزل نمي آوردند.
حسين دير كرده بود. امير نگران بود. از اتاق كه در طبقه  دوم بود، بيرون آمد. 
غير از آن ها، دو دانشجوي سبزواري در اتاق طبقه  اول مي نشستند. امير از پله كه 
پايين آمد، چشمش به علي و حسين افتاد كه كارتني را با خود حمل مي كردند. 
آن ها شتابان وارد شدند. روبروي اتاق  آن ها، آن طرف حياط چند انباري مخروبه 

بود. علي نگاهي به انباري انداخت و كارتن را به آن جا منتقل كرد.
- پس چرا اعلاميه ها را برگردانديد؟

- مجبور شديم. رفت و آمدهاي چهارراه خواجه ربيع مشكوك بود.
چهار  اين  بودند.  كرده  تكثير  نفري  چهار  گذشته  شب  را  اعلاميه ها  اين 
دانشجو در اين منزل فعاليت گسترده اي داشتند. امير به سراغ دستگاه تكثيري 
رفت كه در انباري نگهداري مي كردند. اين دستگاه را خودشان ساخته بودند. 
آن ها با اين دستگاه ابتدايي كه از چهار لوله پليكا تشكيل شده بود، هر ساعت 
فقط پنجاه ورق تكثير مي كردند و شب تا صبح به نوبت  پاي آن مي نشستند. 
رفتار حسين براي آن ها كه به انقلاب وفادار بودند، شرايطي را فراهم كرده بود 
كه بيشترين جلسات را در همين منزل تشكيل مي دادند. امير چند كارتن پاره و 
مقداري گوني روي دستگاه انداخت. اگر كسي آن را مي ديد، فكر نمي كرد در 
مقابل او يك دستگاه تكثير است. به اتاق برگشت. بوي قورمه سبزي در اتاق 
پيچيده بود. امير در پختن غذا سليقه به خرج مي داد. حسين بر عكس او بود، نه 

فرصت اين كار را داشت و نه اهميتي مي داد.
حسين وارد حياط شد و از پله ها بالا آمد. سلام داد و گفت: «چه بوي 

غذايي! اگر بداني چقدر گرسنه ام.»
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- معلوم نيست چه خبر است. دو اتومبيل گشت آگاهي سر چهار راه ايستاده 
بودند. بايد احتياط كنيم.

حسين سرسفره نشست و با اشتها شروع كرد به غذا خوردن.  امير از غذا 
خوردن او لذت مي برد. آن دو در انجام كارهاي مشترك طوري برنامه ريزي 
كرده بودند كه هر كدام در انجام امور- بدون تقسيم قبلي- اقدام كنند. حسين 
سفره را جمع كرد و ظرف ها را براي شستن بيرون برد. از پله كه پايين رفت، 
علي را ديد كه قصد خروج از خانه را دارد. لبخند هميشگي علي كه با لهجه 
خراساني حرف مي زد، براي حسين دلنشين بود. ظرف ها را شست و به اتاق 
برگشت. امير چاي را آماده كرده بود. براي حسين چاي ريخت و گفت: «مدتي 
است كه بعضي كارها را از من مخفي مي كني حسين. نه اين كه مشكوك باشم. 

بيشتر نگرانت هستم. اين محمود كي بود؟»
- در مسجد بناّها با او آشنا شدم.

- از وقتي كه پايت به مسجد بناها باز شده، طور ديگري شده اي. مگر آن جا چه 
خبر است.

- اكثر افرادي كه مبارزه مسلحانه مي كنند، آن جا مخفي شده اند.
حسين چاي را سركشيد و ادامه داد:

درس  بيش تر  كه  مي كند  حكم  تو  رشته   است.  متفاوت  تو  با  من  - وضعيت 
بخواني. از طرفي لزومي ندارد كه در همه كارها با من همراه شوي. هر چه 
بتواني  نيست  معلوم  بيفتي  ساواك  گير  اگر  است.  بهتر  برايت  بداني،  كمتر 
مقاومت كني. من شكنجه  آن ها را ديده ام. به نفع خودت است كه از بعضي 

كارهاي من سر در نياوري.  
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- ما با هم از اهواز آمديم و بناست تا آخر هم با هم باشيم. شايد فكر ديگري 
در سر داري؟

حسين تعجب كرد. تاكنون چنين حرفي را از هم اتاقي خود نشنيده بود.
«چگونه مي توانم به او بگويم كه با يك گروه مسلحانه همكاري مي كنم؟ 
اگر او بيش از اين در باره محمود كه در گروه «ولي عصر» فعاليت مي كند، بداند، 
به چه دردش مي خورد؟ اما اگر به من مشكوك شود، اين زندگي مشترك از 

هم خواهد پاشيد.»
- به دل نگير حسين. منظوري نداشتم.

عشق  آن  به  كه  خواندنت  درس  براي  حتي  ندارم.  شك  تو  به  ذره اي  - من 
مي ورزي، احترام قائلم. تو از هر فرصتي كه گير مي آوري، براي انقلاب وقت 
مي گذاري. پاي مرا به مسجد كرامت تو باز كردي. هنوز دانشكده پزشكي، 

مركز فعاليت مبارزان به حساب مي آيد.
اوركت خود را برداشت و كلتي را بيرون آورد و جلو امير گذاشت. امير 

شگفت زده به كلت خيره شد.
- برش دار امير. من چيزي را از تو پنهان مي كنم كه لازم مي دانم. تو كه بنا نداري 
وارد اين مرحله از مبارزه شوي. پس دانستن ارتباط هاي من سودي به حالت 
ندارد. تو احتمال بده كه ساواك به اين جا بريزد و ما را دستگير كند. چرا تا به 

حال سه بار منزل عوض كرده ايم؟
امير سرش را پايين انداخته بود، در حالي كه زير چشمي به كلت نگاه 
مي كرد. حسين كلت را برداشت و طرز كار آن را توضيح داد. امير كلت را از 

دست او گرفت و كمي با آن ور رفت.
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- قصد داري اين اسلحه را اين جا مخفي كني؟
- فقط براي دو روز. مشكلي براي محمود پيش آمده. از من خواست برايش 

نگه دارم.
- برنامه اي داريد؟

- هنوز به اين نتيجه نرسيده ام كه با آن ها همكاري كنم يا نه؟ خيلي سخت تن 
به مبارزه مسلحانه مي دهم.

- مواظب خودت باش. از اين پس هم لزومي ندارد كه حرفي به من بزني. هر 
چه هم كه مي خواهي اين جا مخفي كن.

حسين كلت را زير تشك مخفي كرد و بعد سراغ درس رفت. سر درس 
كه مي نشست، با علاقه مباحث را دنبال مي كرد. او نسبت به اساتيدي كه افكار 
غير اسلامي داشتند، حساس بود و قبل از ورود به كلاس موضوع بحث آن 
روز را كاملاً مي خواند تا با تسلط بر مطلب وارد كلاس شود. وقتي با استادي 
بحث مي كرد، تا پايان كلاس رهايش نمي كرد و اين خصوصيت باعث شده بود 
كه چند تن از استادان نسبت به او حساس شوند. حسين بعضي از استنادات 
تاريخي اساتيد را زير سوال مي برد و گاه خود طبق اسناد، مدرك قابل قبولي 
ارائه مي داد. همين امر باعث شده بود كه دانشجويان روي او حسابي ديگر باز 

كنند.
امير كتاب را كنار گذاشت. خواست سكوت اتاق را بشكند.

- امشب برنامه داريم. آقاي خامنه اي سخنراني دارد.
- ولي او كه ممنوع المنبر است.

- در منزلش برنامه مي گذارد. تعدادي طلبه و دانشجو شركت مي كنند. مي خواهد 
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در مورد ولايت بحث كند.
اين حرف امير، حسين را به خود آورد. ياد كتاب ولايت فقيه امام افتاد، موضوعي 

كه به آن علاقه داشت.
- بهتر است نماز را در مسجد بخوانيم.

راه  بعد  و  رسيد  اتاق  وضع  سرو  به  حسين  شود.  آماده  تا  برخاست  امير 
افتادند. هوا سرد بود. حسين يك كلاه بلند مشكي سر كرده، يقه كاپشن را 
بالا كشيده بود. وارد ميدان كه شدند، باد سردي به صورتش وزيد. هنوز چند 
فروشگاه در دو طرف ميدان باز بودند. اين ميدان به چهار راه خواجه ربيع ختم 

مي شد. سرچهار راه سوار تاكسي شدند و رفتند.
چهار راه نادري شلوغ بود. صداي همهمه از طرف مسجد كرامت مي آمد. 

حسين به راننده گفت گه نگهدارد و سراسيمه پياده شدند.
- گمانم گاردي ها ريخته اند اين جا.

- از ديشب روي سخنراني هاشمي نژاد حساس شده اند.
مسجد كرامت يكي از پايگاه هاي آقاي خامنه اي و هاشمي نژاد بود. پس از 
اين كه ساواك مانع سخنراني آقاي خامنه اي شد، چند شبي بود كه هاشمي نژاد 
در اين مسجد منبر مي رفت. حسين به مسجد نزديك شد. عده اي كه بيشترشان 
جوان بودند، در اطراف مسجد جمع شده بودند. گاردي ها دور مسجد حلقه زده 
بودند. چند ساواكي وارد مسجد شدند. صداي جذاب هاشمي نژاد در مسجد 
طنين مي انداخت. او كلمات را بسيار شمرده بيان مي كرد و دستش را بالا و پايين 
مي برد. دو زانو روي منبر مي نشست و هنگامي كه به عملكرد رژيم اعتراض 
مي كرد، با شدت دستش را روي منبر مي كوبيد. «آخر تا كي سكوت؟ تا كي در 
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خواب غفلت باشيم؟ اين ها كه دور مسجد را گرفته اند، با ما چكار دارند؟ مگر 
روضه  براي امام حسين (ع)  جرم است؟»

يكي از ساواكي ها كنار منبر رفت و او را پايين كشيد. مردم از مسجد بيرون 
آمدند. گاردي ها با باتوم به جان جمعيتي كه هر كدام از دري مي گريختند، 
افتادند. حسين حواسش به هاشمي نژاد بود. چند نفر دورش را گرفته بودند 
و مانع دسترسي گاردي ها به او شده بودند. آن ساواكي كه در تعقيبش بود، 
در  از  را  هاشمي نژاد  توانستند  جوان  طلبه  چند  شد.  گم  جمعيت  لاي  لابه 
پشتي خارج كنند. حسين، امير را در مسيري كه هاشمي نژاد مي رفت، پيدا 

كرد.
- فراريش دادند. بيا برويم كه اگر بيش از اين بمانيم، دستگيرمان خواهند كرد.

شروع به دويدن كردند. سرچهار راه نادري شتابزده براي يك تاكسي دست 
سوار  نفر  چند  سرشور  بازار  تا  شور!»  سر  «بازار  گفت:  حسين  كردند.  بلند 
وپياده شدند. بايد به منزلي مي رفتند كه چند ساواكي آن جا را زير نظر داشتند. 
حسين از دور قدوسي را ديد كه داشت به طرف منزل آقاي خامنه اي مي رفت. 
صدايش زد و با هم راه افتادند. از وقتي ساواك آقاي خامنه اي را از اقامه  نماز 
جماعت و رفتن به منبر ممنوع  كرد، او مباحث خود را در منزل ادامه مي داد. 
هنوز ساواك نسبت به اين عمل او واكنش نشان نداده بود. اكثر كساني كه وارد 
منزل مي شدند، دانشجو يا طلبه بودند. چراغي بالاي سردر حياط روشن بود. 
در به روي همه باز بود. رفتند تو اتاق بزرگي كه كيپ تا كيپ نشسته بودند. 
هنوز آقاي خامنه اي بحث را شروع نكرده بود. او پشت ميز كوچكي روي 
زمين نشسته بود. كنار دستش يك روحاني ديگر بود كه با هم حرف مي زدند. 
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پيرمردي سيني چاي را دور مي گرداند. كارش كه تمام شد، با اشاره او آقاي 
خامنه اي شروع كرد. خلاصه اي از بحث ديشب را تكرار كرد و سپس با ذكر 
آيه اي از قرآن ادامه داد. او سعي مي كرد سخنان خود را در جهت كادرسازي 
و روشن كردن ذهن جوانان هدايت كند. از جمله تفاوت هاي سخنراني اين 
روحاني با ساير همكارانش اين بود كه استدلال ها و مباحث خود را به صورت 
منطقي تبيين مي كرد و سپس آن ها را با مشكلات جامعه تطبيق مي داد. او در 
مواردي حتي اسمي از شاه نمي آورد، اما اغلب جلساتش تبديل به مركز مبارزه 
با شاه مي شد و به همين دليل ساواك مانع سخنراني او مي شد. آقاي خامنه اي 
هميشه مباحثي را بيان مي كرد كه افراد پاي منبرش بتوانند سخنانش را اشاعه 
دهند. او بر عكس هاشمي نژاد بسيار خونسرد و آرام سخن مي گفت. حسين در 
سخنان او مفاهيمي را مي يافت كه هنگام مطالعه برايش به صورت سؤال مطرح 
مي شد. آن شب در بحث ولايت به خوبي مشخص بود كه آقاي خامنه اي قصد 
دارد جايگاه امام را در نهضت بيان كند. حسين مجذوب سخنان اين روحاني 
سيد شده بود. آقاي خامنه اي نيز پي به كنجكاوي اين جوان برده بود و بيشتر 

اوقات نگاهش در نگاه او گره مي خورد.
سخنان آقاي خامنه اي كه تمام شد، حسين تمايلي نداشت آن جا را ترك 
كند. نگاهي به قدوسي انداخت و گفت: «كمي صبر كن اين جا خلوت شود. 

من سؤالي از آقا دارم.»
- ماندن در اين جا نه به صلاح توست نه به صلاح ايشان.

- طولي نمي كشد، تا شما سر كوچه برسيد، من آمده ام.
حسين رفت كنار آقاي خامنه اي. از او سؤالي كرد كه او لازم ديد با دقت 
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پاسخش را بدهد. آقاي خامنه اي متوجه شد كه حسين در مورد ولايت مطالعات 
زيادي دارد و كتاب ولايت فقيه امام را هم خوانده است، اما به روي خود نياورد 
و با گشاده رويي برايش توضيح داد كه چرا يك جامعه اسلامي نمي تواند بدون 

ولايت فقيه حكومتي داشته باشد.

(4)
برف سنگيني زمين را پوشانده بود. تردد در شهر به كندي انجام مي شد. 
درختان حاشيه دانشگاه يك پارچه سفيد بودند و با روشن شدن هوا، جسته 
گريخته انبوه برف ها به زمين مي ريختند. حسين به دانشگاه آمده بود. تصميم 

گرفته بودند در چند خيابان شلوغ شهر تظاهرات راه بيندازند.
حسين در جلسات متعددي در اين مورد با آقاي خامنه اي و هاشمي نژاد 
صحبت كرده بود. در نظر او دليل تأخير اين تظاهرات در مشهد نسبت به 
شهرهايي مثل قم و تبريز، مشاركت ندادن مردم بود. حسين به دانشكده رفت. 
طبق قرار بايد ساعت اول را سركلاس حاضر مي شدند. ساواك دانشجويان را 
از طريق نحوه  حضورشان در كلاس هاي درس كنترل مي كرد و براي همين 
روزهايي كه برنامه داشتند، ساعت اول را سر كلاس حاضر مي شدند. همان 
استادي سر كلاس حاضر شد كه حسين چند بار با او جر و بحث كرده بود. 
اين استاد اعتقاد داشت اسلام اكنون كاربردي ندارد، اما هميشه با اعتراض و 
استدلال هاي حسين مواجه مي شد و هيچ گاه نمي توانست حسين را قانع كند. 
آن روز حسين قبل از استاد شروع كرد و بحث جلسات قبل را با روشي ديگر 
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مطرح كرد.
- آيا مي توان براي تقوا، زمان و مكان تعيين كرد؟

استاد با تأمل گفت: «نه، اين يك مبارزه دروني است كه هميشه انسان ها با 
آن مواجه هستند.»

- آيا جامعه ما شرايط رعايت تقوا را دارد؟
- براي همه نه. اين انسان ها هستند كه بايد رعايت كنند.

- اگر بي عدالتي ريشه كن شود، شرايط فراهم نخواهد شد؟
استاد غافلگير شده بود. بايد به اين بحث خاتمه مي داد. پشت ميز خود 
نشست و با تمسخر گفت: «بهتر نيست به جاي اين همه شعار، به درست 

برسي؟»
- اين نصيحت شما براي دانش آموزان ابتدايي مناسب است نه دانشگاه كه  محل 

تحقيق است.
- بهتر است مؤدب باشي، آقاي علم الهدي.

- احترام به استاد وظيفه  من است، اما بهتر است رعايت تقوا از بزرگترها شروع 
شود.

استاد زيرچشمي نگاهي به او انداخت و بلافاصله درس را آغاز كرد. اين 
استاد با تفكر ماركسيستي خود به استدلال هاي علمي توجه خاصي داشت، اما 
حسين قصد داشت اين موضوع را برايش روشن كند كه در تفكر علمي جايگاه 
اخلاق روشن نشده است. اين نحوه  برخورد او حضورش را در كلاس نمايان تر 

مي ساخت. از كلاس خارج شد. چشمش به قدوسي افتاد و به سويش رفت.
- حاضريد؟
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- چرا اين قدر دير كردي؟
- بحث استاد گل كرده بود. طبق معمول مي خواست اطلاعات علمي خود را 

به رخ بكشد.
تا از دانشگاه خارج شوند، چند نفر ديگر به آن ها پيوستند. آخرين نفري كه 
آمد، امير بود كه از دانشگده پزشكي به آن ها پيوست. با اين كه همه در يك 
مسير مي رفتند، طوري حركت مي كردند كه ارتباطشان با يك ديگر مشخص 
نشود. حسين و قدوسي با هم قدم مي زدند. حسين از سه محلي كه براي انجام 
«اين  گفت:  و  داد  پيشنهاد  را  طبرسي  خيابان  بودند،  كرده  انتخاب  تظاهرات 
خيابان شلوغ است. اكثر افرادي كه در اين خيابان رفت و آمد مي كنند، زائر امام 
رضا(ع) هستند. آن ها از شهرهاي مختلف آمده اند. اگر تظاهرات كنيم، هم از ما 
حمايت مي كنند، هم پيام رسان  خوبي خواهند بود، اگر هر كدام در شهر خود 
مطرح كنند كه چنين واقعه اي رخ داده، جرأت مي كنند كه به طور علني در برابر 

رژيم بايستند.»
- اما توي اين خيابان امكان مانور نداريم.

- مردم به ما پناه مي دهند. از طرفي، ساواك تصور انجام تظاهرات در چنين 
شرايط  طبرسي  اطراف  كوچه هاي  پس  كوچه  وجود  با  نمي دهد.  را  محلي 

خوبي براي فرار داريم.
تكيه حسين روي مردم، قدوسي را به فكر فرو برده بود. در اتوبوسي كه 
نشسته بودند، به چهره  كساني كه داخل اتوبوس سر پا ايستاده بودند، نگاه 
مي كرد. حسين سر راه به منزل رفته بود و پرچم بزرگ سبز رنگي را كه روي 

آن نوشته شده بود: «لا اله الا االله» با خود آورده بود.
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ساعت يازده صبح وارد خيابان طبرسي شدند. جمعيت كه يا از حرم بر 
مي گشتند و يا به حرم مي رفتند، تمام پياده رو و سطح خيابان را گرفته بودند و به 
همين دليل تردد ماشين ها به كندي انجام مي شد. آن قسمت از خيابان طبرسي 
كه براي تظاهرات انتخاب كرده بودند، از دو طرف چند كوچه داشت. حسين 
چند نفر از دوستان را ديد. امير و علي سر يك كوچه، قدوسي و حسين سر 
كوچه بعدي. جعفر و محمد در لابلاي جمعيت قدم مي زدند. آن ها هر گاه اراده 
مي كردند، مي توانستند در محيط دانشگاه جريان ساز باشند، اما اين عمل كه آغاز 
حركت جديد آن ها به حساب مي آمد، براي اولين بار انجام مي شد. در چهره  
تك تك آن ها نگراني موج مي زد. «شايد مردم از ما استقبال نكنند و خودشان ما 

را تحويل ساواك بدهند.»
حسين در پستويي پرچم را به چوبي وصل كرد و آن را سر دست گرفت. 

دوان دوان وارد خيابان شده، فرياد زد «االله اكبر- االله اكبر.»
چند نفري كه دور و بر حسين قدم مي زدند، وحشت زده از او فاصله گرفتند 
و لحظه اي بعد دورش خلوت شد. فريادش همه را متوجه خود كرد. قدوسي از 
طرف مقابل به او پيوست و بعد بقيه دانشجويان. صداي االله اكبرشان حتي كسبه 
محل را هم به تماشا فرا خوانده بود. جمعيت دور تا دورشان حلقه زدند. يكي 
از تماشاچيان فرياد زد «االله اكبر» و بعد وارد خيابان شد. كم كم تعدادي ديگر نيز 
چنين كردند. اما هنوز عده اي ترجيح مي دادند هم چنان تماشاچي باشند. اكنون 
غير از االله اكبر شعارهاي ديگري نيز داده مي شد. حسين با كنجكاوي به جمعيت 
نگاه مي كرد و واكنش آن ها را زير نظر داشت. هنوز مأموري نيامده بود. قدوسي 
باورش نمي شد كه اين حركت بيش از پنج دقيقه دوام بياورد، با اين وجود 
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احساس مي كرد بايد متفرق شوند. در بين آن ها فقط حسين بود كه با آن پرچم 
سبز رنگ، امكان دستگيريش بيش تر بود. چند جوان كه از اهالي آن خيابان 
بودند، به آن ها پيوستند. حسين اميدوار فرياد مي زد و بقيه پاسخ مي دادند. چند 
مغازه دار كركره را پايين كشيدند. وضع خيابان طبرسي غيرعادي شد. حسين 
هم چنان پرچم را دور سر مي چرخاند. قدوسي و امير به كمك دوستان خود 
دور افرادي كه به آن ها پيوسته بودند، حلقه زدند. حسين به خود آمد. نگاهي به 
اطراف انداخت و سپس پرچم را پايين آورد و آن را جمع كرد. با قد كوتاهي 
كه داشت، لابلاي جمعيت گم شد و ديگر كسي او را نديد. وقتي مأمورين 

شهرباني رسيدند، جز زائرين كسي را نمي ديدند كه به او مشكوك شوند.





 �  فصل پنجم
(1)

اوضاع دانشگاه متشنج و جنب و جوش دانشجويان غير عادي بود. دو نفر 
از سالن اصلي ساختمان خارج شدند و سراسيمه به سوي سالن ناهار خوري 
را  خودشان  كه  بود  مشخص  بودند،  پوشيده  كه  كفشي  و  لباس  از  دويدند. 
براي درگيري آماده كرده اند. هر كس وارد سالن ناهارخوري مي شد، به جمعي 
مي پيوست كه ميزها را كنار زده، كنج سالن نشسته بودند. از اين كه از ثبت نام 
امتناع ورزيده بودند و به اين ترتيب صداي اعتراض خود را به گوش رئيس 
دانشگاه رسانده بودند، راضي به نظر مي رسيدند. از ده روز گذشته كه ترم دوم 
بايد شروع مي شد، اين حركت شروع شد و نهايتاً كار به اين جا كشيد. يداالله 
و محمد آرام و قرار نداشتند. دانشجويان مذهبي به آن دو چشم دوخته بودند 
تا بلكه بتوانند شايعه اي را كه از صبح پخش كرده بودند، خنثي كنند. ديروز 
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كه گاردي ها براي متفرق كردن آن ها آمدند، كاري از پيش نبردند. همين كه 
دانشجوها شيشه هاي ساختمان اصلي را شكستند، آن ها هم عقب نشيني كردند. 
يداالله، حسين را ديد. طي چند روز گذشته كه حسين از مشهد آمده بود، بيش تر 
وقتش را در دانشگاه مي گذراند. حسين تصميم داشت خود را از دانشگاه مشهد 
به اهواز منتقل نمايد. آشنايي او با يداالله و چند دانشجوي ديگر اميدوارش كرده 
بود كه با دلگرمي به اهواز برگردد. چشمش به چند دانشجو افتاد. نگاهش را 
دزديد. هنوز نمي دانست با اين كمونيست ها چه كند. دوست نداشت با آن ها 
درگير شود. او در دانشگاه مشهد انرژي زيادي روي آن ها گذاشته بود، اما اين 
اواخر به اين نتيجه رسيد كه بي فايده است، چون به ماهيت آن ها پي برده بود. 
آن ها حتي تكليف خود را در مبارزه با شاه روشن نكرده بودند، كه چرا مبارزه 
مي كنند و به كجا مي خواهند برسند. حسين فكر كرد: «شايد به همين خاطر 
است كه حالا مي خواهند اعتصاب را بشكنند و تن به ثبت نام بدهند. اگر اين 
طور شود، دانشجويان مسلمان ضربه خواهند خورد و در محاصره گاردي ها 
قرار خواهند گرفت. فكر نمي كردم روزي برسد كه به جاي مبارزه با رژيم، در 
فكر خنثي كردن اعتراض آن ها باشم. آن ها با يك سري حركت هاي متهورانه و 
توسل به اسلحه ذهن دانشجويان مشتاق به مبارزه را متوجه خود كرده اند. اگر 
از اين جور حركت هاي نمايشي متنفر نبودم، يقيناً به پيشنهاد معز الدين بيش تر 
فكر مي كردم. او مرد متفكري است و آينده  نگري اش قابل تحسين است. شايد 
از اين نظر حركت گروه منصورون مورد توجه قرار گيرد. علت اين كه كاظم 

جذب آن هاشد، بيش تر به همين دليل است.»
حسين با شكسته شدن شيشه ساختمان «اداره ثبت نام» به خود آمد. چند 
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نفر از گاردي ها به آن ها نزديك شدند. حسين خود را كنار كشيد. آن ها به سوي 
ساختماني مي رفتند كه تابلو «اداره ثبت نام» روي سر در آن به چشم مي خورد. 
سي نفري مي شدند. جلوتر از آن ها سه نفر ساواكي با لباس شخصي حركت مي 
كردند. تعدادي از دانشجويان چپي هم به سمت آن ساختمان مي رفتند. چهره  
خشمگين يداالله توجه حسين را جلب كرد. يداالله به سمت در ورودي خيز 

برداشت و هم چنان كه سينه سپر كرده بود، سد راه دانشجويان شد.
- كجا؟ قرار بود كسي ثبت نام نكند. مگر از روي جسد ما رد شويد.

- ما خودمان تصميم مي گيريم چه كار كنيم.
- اما با هم در اين مورد به نتيجه رسيده بوديم. دودش به چشم  ما خواهد رفت 

و سودش را آن ها خواهند برد.
حسين كه آن ها را زيرنظر داشت، نگران يداالله شد. «آيا حق دارد با دانشجويان 

دربيفتد.»
يداالله فرياد زد: «دانشجويان مسلمان ثبت نام نمي كنند، پس كسي حق ورود 

به ساختمان را ندارد.»
- شما در اقليت هستيد. همه جريانات دانشگاه را چپي ها هدايت مي كنند. 

اين جمله را يكي از دانشجوياني كه قصد ورود به ساختمان داشت، گفت. 
اما با واكنش جدي يداالله مواجه شد.

- اگر تا به حال ملاحظه شما را كرده ايم، به حرمت مبارزه بود، اما اكنون احساس 
مي كنيم شما علاوه بر مذهب مبارزه را نيز لوث كرده ايد.

- ما هميشه با سازمان مجاهدين كنار آمده ايم.
- اما ما جزء سازمان نيستيم. اگر قرار باشد رهبران سازمان جريانات دانشگاه را 
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لوث كنند، در برابر آن ها هم مي ايستيم.
حسين از حرف هاي يداالله راضي بود. انگار تمام جريانات دانشگاه مشهد 
در مقابلش تكرار مي شد و معلوم بود رهبران گروه هاي كمونيستي از يك جا 
دستور مي گيرند. حسين جلو رفت، طوري كه يداالله او را ببيند. لبخندش براي 
يداالله دلگرم كننده بود. چهره  يداالله بشاش شد. التهاب از چهره اش دور شد. 
تعداد دانشجوياني كه در محوطه جمع شده بودند، هر لحظه بيش تر مي شد. 
آن ها كه در جريان مسائل سياسي دانشگاه بودند، اولين بار بود كه با اين صحنه 
مواجه مي شدند.  تاكنون همه جريانات به نام دانشجويان چپي مطرح مي شد و 
اكنون  متوجه شدند كه چند دانشجوي مذهبي اين اعتصاب را رهبري مي كنند. 
بين  بود.  شده  شناخته  كاملاً  دانشجويان  بين  در  فلاح  محمد  و  يداالله  چهره  
دختران دانشجو نيز چند نفر فعاليت  مي كردند كه حسين زاده بيش از ديگران 

فعال بود.
مالكي دانشجوي دانشسراي اهواز بود كه از طريق خواهرش با يداالله و ديگر 
دانشجويان مذهبي ارتباط برقرار كرده بود. حسين زاده جلوتر از دختراني كه 
بيش تر براي تماشاي آن صحنه آمده بودند، قرار گرفت. همراهش دو نفر ديگر 

نيز بودند. مالكي شتابان خود را به آن جا رساند و كنار حسين ايستاد.
- چي شده، حسين؟

- چپي ها تصميم گرفته اند اعتصاب را بشكنند.
- مي دانستم آن ها تا آخر خط نمي ايستند. در دانشسرا هم اين حركت تكرار 

شده.
مالكي از مدت ها قبل با حسين آشنا شده بود، اما هنوز فرصتي پيش نيامده 
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بود كه با او از نزديك صحبت كند. حسين، مالكي را پخته و با تجربه مي ديد كه 
با سن و سال او جور در نمي آمد. مالكي به حسين گفت: «اين حرف هاي يداالله 
نتيجه دو سال سكوت ما در برابر چپي هاست. آن ها هميشه ما نمازخوان ها را 
تحقير كرده اند و خودشان را پيشتاز مبارزه مي دانستند. امروز يداالله تكليف ما 
را با چپي ها روشن خواهد كرد. چه اشكالي دارد كه ما هم مبارزه  مسلحانه را 

شروع كنيم تا بتوانيم دانشجويان مبارز را جذب كنيم؟»
- اگر بخواهيم از آن ها تقليد كنيم، شايد روزي ما هم دنباله رو آن ها شويم. 
حركت فرهنگي ريشه در اعتقادات مردم دارد. اگر بتوانيم مبارزه را از محدوده  

دانشگاه به سطح شهر بكشانيم، در اين صورت موفق خواهيم شد.
مالكي از اين حرف حسين يكه خورد. حسين او را به جرياني وصل كرد 
كه شايد تنها از آن طريق مي توانست از بن بست مبارزات دانشگاه خارج شود. 
اگر مبارزه از دانشگاه به محله هاي شهر و مساجد كشيده شود، در آن صورت 

آن ها حرف آخر را خواهند زد.
به  ورود  قصد  دانشجو   يك  آورد.  خود  به  را  مالكي  يداالله،  بلند  صداي 

ساختمان را داشت كه با واكنش جدي يداالله مواجه شد.
- ما نمي گذاريم زحمات چند روزه  ما با تحليل هاي غلط شما نقش بر آب 

شود.
يداالله مثل عقاب آماده چنگ انداختن به صورت آن دانشجو بود. دانشجو 
از پله ها پايين آمد. براي دقيقه اي سكوت آن جا را فراگرفت. همه چيز آماده  
يك درگيري بود. گاردي ها از آن جا فاصله گرفته بودند و فقط دانشجويان در 
انتظار نتيجه كار بودند. اگر چند نفر ثبت نام مي كردند، اعتصاب شكسته مي شد 
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و كلاس ها باز مي شد. اعتراض دانشجويان به خاطر جريان 19 دي ماه قم بود. 
مردم قم به اعتراض از شهادت حاج آقا مصطفي فرزند ارشد آيت االله خميني، 
اقدام به انجام راهپيمايي نموده بودند كه با مقاومت نيروهاي شهرباني مواجه 

شدند و چند نفر بر اثر تيراندازي به شهادت رسيدند.
رسيد  نظرش  به  كه  كرد  موضوعي  متوجه  را  يداالله  توجه  جمعيت  انبوه 
مي تواند در آن موقعيت آن را مطرح نمايد. نگاهي به حسين و مالكي انداخت. 
آن طرف، فلاح را  ديد كه اوضاع را زيرنظر دارد. از پله ها بالا رفت و گفت:« 
شايد شما شهداي 19 دي را قبول نداشته باشيد، اما طلبه ها از نظر ما دانشجو 
هستند. آن ها با خونشان جريان مبارزه را همواره كرده اند و اكنون ما بايد با ادامه 

اعتصاب صداي اعتراض خودمان را به گوش رژيم برسانيم.»
- خطوط مبارزه را ما خودمان ترسيم مي كنيم. كاري هم با قم نداريم.

 اين صداي بلند دختري بود كه از ميان دانشجويان چپي جلو آمده بود. 
يداالله نگاهي به طرز لباس پوشيدن و موي بلند او انداخت. دختر جوان از داخل 
كلاسور قرمز رنگي كه در دست داشت، ورقه انتخاب واحد را بيرون آورد و 

گفت: « قرار نيست درس خواندن را كنار بگذاريم.»
و سپس به سمت يداالله رفت و گفت: «اگر مي تواني جلو مرا بگير.» يداالله 
خشكش زد. مانده بود چه كند. دستش را بلند كرد كه مانع ورودش شود. شرم 
و حيا حركت دستش را كند كرد، طوري كه نتوانست كاري انجام دهد. در 
چشمان آن دختر جوان شرارتي مي ديد كه حس مي كرد حريفش نخواهد شد. 
حسين زاده قدم پيش گذاشت كه مانع ورود آن دختر شود. حسين مانعش شد 

و گفت: «نه، بگذاريد يداالله خودش تصميم بگيرد.»
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- او حريف آن دختر نخواهد شد. براي آن ها درگير شدن با يك مرد مهم نيست. 
اما ما...

حسين زاده ترجيح داد به حرف او تن دهد. خشمش را فرو خورد و منتظر 
ماند. اكنون آن دختر سينه در سينه يداالله ايستاده بود.

- برو كنار، وگرنه خودم كنارت مي زنم.
يداالله لحظه اي تأمل كرد. ناگهان در يك حركت غير منتظره كلاسور را از 
بغل دختر قاپيد و آن را به سمت  شيشه ساختمان پرت كرد. با شكسته شدن 
شيشه، دانشجويان متفرق شدند. كساني كه متوجه هدف يداالله شده بودند، با 
سنگ شيشه ها را هدف گرفتند و ساختمان در مدت كمي به صورت مخروبه 
در آمد. وقتي گاردي ها رسيدند كه ديگر ساختمان اداره ثبت نام دانشگاه به هم 
ريخته بود و دانشجويان متفرق شده بودند. يداالله به سمتي مي رفت كه مالكي 
و حسين مي دويدند. به آن ها كه رسيد، نفسي تازه كرد و گفت: «اگر دانشگاه 

تعطيل شود، ما فرصت پيدا مي كنيم كه خودمان را سازمان بدهيم.»

(2)
كساني كه آن جا تجمع كرده بودند، اغلب جوان بودند. ساختمان بزرگ مكتب 
قرآن ظرفيت افراد بيش تري را نيز داشت. از زماني كه سخنراني شخصيت هاي 
برجسته در اين مكان شروع شد، پاي دانشجويان نيز به آنجا باز شد. پس از 
آن كه شاخه جوانان انجمن دانشوران توسط ساواك شناسايي شد و تعدادي را 
به زندان انداختند، مكتب قرآن شكل گرفت و همان چهره ها اين مركز را فعال 
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كردند.
حسين از دل جمعيت راه باز كرد تا خود را به محل سخنراني برساند. 
حضور نيروهاي ساواك او را نگران كرده بود. چشمش كه به چند نفر از افراد 
فعال گروه منصورون افتاد، كمي آرام گرفت. مي دانست آن ها مسلح هستند 
و حضورشان در جلسه سخنراني نقطه  قوتي براي بر پا كنندگان مجلس بود. 
جواني عينكي از انتهاي سالن مردم را زيرنظر داشت. اگر چه افراد شركت 
كننده متوجه اين تحركات نمي شدند، اما حسين كه از سرشب معبرّ و يعقوب 
را ديده بود، مي دانست جلسه  آن شب متشنج خواهد شد. در قسمت خروجي، 
جايي كه به در پشتي ساختمان راه داشت، معزالدين را ديد كه دشداشه سفيد 
بر تن داشت و چفيه اي برسر. لحظه اي به او خيره شد. انبوه جمعيت در اطراف 
ساختمان مكتب قرآن موج مي زد. استقبال مردم باعث شده بود او با اشتياق 
كارها را دنبال كند. چشمش به يداالله افتاد كه داشت بساط كتاب را مي چيد. 
مالكي  هم كمكش مي كرد. دو ساك بزرگ كنارشان به چشم مي خورد. حسين 
رفت سراغ يداالله. نگران به كتب چشم دوخت. «امت و امامت» نوشته  دكتر 
شريعتي. مردي به حسين تنه زد. از او گذشت و سراغ يداالله رفت و گفت: «مگر 
قرار نبود اين كتاب ها را اين جا نفروشي؟ ما مسئوليت داريم. ما را مي اندازند 
هلفدوني بعد هم در اين جا را تخته مي كنند. ديدي كه در حسينه ارشاد تهران 

را گِل گرفتند.»
يداالله لبخند زد و در برابر متولي ساختمان مكتب قرآن ايستاد. اين مرد از 
آن ها قول گرفته بود كه كتب ممنوعه را وارد مكتب قرآن نكنند. او مرد مهرباني 
بود و از فعاليت  جوانان بدش نمي آمد، اما از تهديد ساواك نگران بود. يداالله با 
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متانت گفت: «خيلي طول نمي كشد، اگر مأمورين آمدند، جمع مي كنيم.»
در همين فاصله مالكي چند جلد كتاب به مراجعين فروخت و بي توجه به 
صحبت هاي يداالله به كارش ادامه داد. حسين آن جا را ترك كرد. انبوه جمعيت 
به سمت مردي مي رفتند كه وارد سالن شده بود. سخنراني آل اسحاق به اين دليل 
كه بي پرده حرف مي زد و نفوذ كلام داشت، به دل مردم مي نشست. بي مقدمه 
سخنراني اش را شروع كرد و رفت سراصل مطلب. او مي دانست مردم از او چه 
انتظاري دارند. سخنانش به مرحله حساس كه رسيد، ناگهان از سه كنج سالن 
بلند كه با چفيه  صدايي توجه همه را به خود جلب كرد. مردي با قد نسبتاً 
صورتش را پوشانده بود تا شناسايي نشود، فرياد زد: «تا كي شاهد حكومت 

ظالمين باشيم؟ اين تأمل و سكوت نزد خدا گناه است.»
آل اسحاق از اين سخنان به وجد آمد. او هم مثل جمعيت به سخنان آتشين 
معز الدين گوش مي داد. دو نفر جمعيت را مي شكافتند و به سوي او مي رفتند. 
حسين خود را به معزالدين رساند و گفت: «دارند مي آيند. بهتر است از در پشتي 

فرار كني. ما در كوت عبداالله به شما خواهيم پيوست.»
معزالدين كه زير چشمي آن دو ساواكي را زير نظر داشت، با صداي بلند از 
جمعيت صلوات خواست. صداي غلغله  كه بالا گرفت، موقعيت خوبي براي 
فرار معزالدين فراهم شد. حسين سراغ يداالله و مالكي رفت كه داشتند كتاب ها 
را جمع مي كردند. وضعيت مكتب قرآن متشنج شد و جمعيت پراكنده شدند. 
حسين در حالي كه به يداالله و مالكي كمك مي كرد، گفت: «معزالدين در كوت 
عبداالله منتظر ماست. امشب بايد برنامه مان را اجرا كنيم. شما را آن جا مي بينم.»

مردم هنوز در خيابان هاي اصلي تردد داشتند. حسين مطمئن بود كه مي تواند 
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جريان مبارزه را به خيابان ها بكشاند. او افرادي را كه در اين شرايط فعاليت 
مي كردند، به خوبي مي شناخت. گروه منصورون يكي از گروه هاي سياسي بود 
كه تعدادي از جوانان مسلمان از سال ها قبل در خرمشهر، اهواز و دزفول آن 
را تشكيل داده بودند. حسين با تعدادي از رهبران اين گروه ارتباط برقرار كرده 
بود و تاحدودي از اهداف آن ها اطلاع داشت، با اين وجود پس از مراجعت 
از مشهد پيشنهاد معزالدين برايش جذابيت بيش تري داشت. از جلساتي مثل 
مكتب قرآن به اين نتيجه رسيده بود كه مردم آمادگي حضور در صحنه انقلاب 
را دارند. تظاهرات مردم قم در دو ماه گذشته اين سؤال را در ذهن حسين 
ايجاد كرده بود كه چگونه مي تواند اين حركت را در اهواز تكرار كند. اگر اين 
حركت در سراسر كشور تكرار شود، مبارزه به شكل گسترده ادامه خواهد يافت. 
هم چنان كه جريان قم دو هفته گذشته در تبريز تكرار شد. حسين تظاهرات 
اواخر بهمن ماه در تبريز را از نزديك دنبال كرده بود و اكنون مي رفت كه اين 

مسئله را با حاج آقا جزايري در ميان بگذارد.
منزل حاج آقا هنوز شلوغ بود. اين وضع از چند ماه گذشته شروع و رفته 
رفته شدت يافته بود.بسياري از مردم وارد اين خانه مي شدند تا مشكلات خود 
را حل كنند. در اين ميان افرادي هم بودند كه صرفاً به خاطر مسائل سياسي 
خميني  آيت االله  فرزند  شهادت  از  پس  جزايري  آقا  حاج  مي كردند.  مراجعه 
جريانات اهواز را از نزديك دنبال مي كرد. البته هنوز به طور علني در مسائل 
سياسي دخالت نمي كرد، زيرا رئيس شهرباني خوزستان خانه او را كاملاً زير 
نظر گرفته بود. حسين وارد خانه حاج آقا كه شد، در آغوش گرم او قرار گرفت. 
ارتباط او با پدر مرحومش در زماني كه هر دو در نجف درس مي خواندند، 
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بسيار صميمي بود. او به دقت به حرف هاي حسين گوش داد. حسين برنامه اش 
را براي تشكيل گروهي به منظور ورود به مبارزات مسلحانه مطرح نمود، اما 
از جزئيات حرفي نزد و حاج آقا نيز به دليل مسائل امنيتي نخواست كه چيز 
بيش تري بداند. حسين در كنار حاج آقا جزايري احساس امنيت مي كرد. او حالا 
درك مي كرد كه يك روحاني آگاه و فعال چقدر مي تواند در خط دادن به مردم 
مؤثر باشد، چنان كه پدرش در زمان حياتش چنين بود. حسين در طول مبارزات 
دانشجويي خلائي را احساس مي كرد. عدم هدايت دانشجويان از سوي يك 
رهبري آگاه رنجش مي داد و حالا درمي يافت كه اين امر شدني است. با اين كه 
به مبارزه مسلحانه در كنار معزالدين ادامه مي داد، اما حضور افرادي مثل حاج 
آقا جزايري مي توانست مبارزه را گسترده تر نمايد. حسين برخاست. بيش از 
اين صلاح نبود دوستانش را كه براي انجام عملي شبانه آماده شده بودند، منتظر 

بگذارد.

(3)
محله فقير نشين كوت عبداالله براي حسين دلچسب بود. خوشحال بود كه 
معزالدين خانه اي را در اين محله انتخاب كرده است. كوت عبداالله از خانه هاي 
كوچكي تشكيل شده كه ساكنان آن اغلب عرب بودند. حسين از ديدن وضعيت 
چند  و  مالكي  و  يداالله  بود.  شده  متأثر  عبداالله  كوت  مردم  زندگي  فلاكت بار 
نفر ديگر در يكي از اين خانه ها منتظرش بودند. معزالدين به اتفاق همسر و 

فرزندانش در آن خانه زندگي مي كرد تا كسي به فعاليت  سياسي آن ها پي نبرد.
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اين چندمين بار بود كه بحث اعتقادي مي كردند. حسين اصرار مي كرد  قبل 
از اين كه دست به اسلحه ببرند، بايد براي خود روشن كنند كه اين وسيله در چه 
جهتي قرار خواهد گرفت، زيرا از انحراف ايدئولوژيك گروه ها واهمه داشت. 
با وجود سلامت فكر خود و دوستانش، باز هم اصرار داشت مباحث گذشته 
را به نتيجه برسانند. مطالعه هر كدام از آن ها در زمينه هاي تاريخ اسلام، نقش 
روحانيت، تاريخ معاصر، روان شناسي عمومي جامعه ايران و پيدا كردن نقاط 
مثبت و منفي اين روند، خيلي طولاني شده بود، اما جذابيتي در آن ها ايجاده 
كرده بود كه با علاقه آن را دنبال مي كردند. تصميم گرفتند برنامه هاي رژيم 
پهلوي را از ابتدا تا كنون به دقت بررسي كنند تا بتوانند موقعيت خاص سياسي 
و اجتماعي ايران معاصر را بهتر درك كنند. با وجود كتب تاريخي و سياسي 
نويسندگاني مثل كسروي، معزالدين به دليل اين كه بعضي از نويسنده ها را رد 
مي كرد، مجبور بودند با مطالعه دقيق از زواياي ديگر نقاط كور مسائل خود را 
پيدا كنند. يداالله و حسين روي تئوري هاي مبتني بر علم حساسيت داشتند، زيرا 
دليل اصلي انحراف جوانان مسلماني كه به كمونيسم گرايش پيدا مي كردند، 
ناشي از همين تفكر مي دانستند. معزالدين هنگام صحبت درباره ي التقاط، آينده  
خطرناك جناحي به نام منافقين را در برابر مردم رقم مي زد و به شدت اصرار 
مي ورزيد كه مبارزه با تفكر التقاطي را در برنامه كاري گروه قرار دهند. او ذهن 
خلاق حسين را براي روشن كردن افكار خام جواناني كه تازه وارد مبارزه شده 
بودند، مناسب مي ديد و او را تشويق مي كرد كه در كلاس هايش به اين امر 
بپردازد. مالكي كه يك دوره مبارزات دانشجويي را پشت سرگذاشته بود، اين 
مباحث را كاملاً درك مي كرد. او ديده بود كه اگر شخصي مبناي فكري درست 
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نداشته باشد، به راحتي اسير شعارهاي خوش آب و رنگ خواهد شد. يداالله 
نگاهي به ساعت انداخت و گفت: «براي برنامه امشب وقتي نمانده. بايد حركت 
كنيم.» معزالدين از اتاق بيرون رفت و چند دقيقه بعد با سيني چاي وارد شد. 

بعد از آن همه بحث  چاي مي چسبيد.
معزالدين در حالي كه چاي را سر مي كشيد، گفت: «امشب هوا سرد است. 

مأمورين كمتر گشت خواهند زد. بهتر است زودتر وارد عمل شويم.»
- ما طبق برنامه دو شعار روي ديوارهاي شهر خواهيم نوشت. كسي حق ندارد 
شعار ديگري بنويسد. واكنش رژيم در برابر اين حركت خيلي مهم است. اگر 
بتوانيم اين برنامه را در نظر مردم جا بيندازيم، قول مي دهم بسياري از مردم 
خودشان وارد عمل شوند. اگر مبارزه مردمي شود، ما موقعيت بهتري پيدا 

خواهيم كرد.
معزالدين چند قوطي رنگ اسپري جلو افراد گذاشت.  مالكي نقشه كوچكي 
از شهر اهواز را پهن كرد و گفت: «مناطقي را كه مناسب است، علامت گذاشته ام. 
در اين مناطق مردم انقلابي ترند. آيت االله خميني بر قلب آن ها حكومت مي كند. 
من ترجيح مي دهم در كوت عبداالله، لشكرآباد، نقاطي از مركز شهر، زيتون 
به  و  برخاست  حسين  كنيم.»  فعاليت   جاها  جور  اين  و  حصيرآباد  كارگري، 
معزالدين گفت: «بهتر است هر كدام بدون ارتباط با يك ديگر اين مأموريت را 

انجام دهيم.»
يداالله موضوعي را بايد مي گفت كه هنوز فرصت نيافته بود. از اين جهت به 
مالكي گفت: «اما هنوز يك بحث ديگر مانده كه بايد درباره اش صحبت كنيم. 
راهپيمايي عمومي جدي شده است. تعدادي از افراد در تدارك آن هستند. بهتر 



خسـرسفـر 114

است ما هم وارد شويم.»
- بخشي از كارها را من به عهده خواهم گرفت. اگر اين حركت شكل مردمي 
به خود بگيرد، بهتر است تا اين كه به نام يك گروه خاص تمام شود. بنابراين 
ما گمنام، اما فعال وارد  خواهيم شد. اين طوري بهتر مي توانم كار كنم. بارم 
سبك تر است. اگر در جريان مبارزه هدف فراموشمان شود، در آينده خود به 
جان خودمان خواهيم افتاد. من تاريخ بسياري از انقلاب ها را مرور كرده ام. 
اگر اين نكات مهم را جدي نگيريم، شايد همان كساني كه توسط ما وارد اين 
جريانات شده اند، سنگ بناي تفكرشان كج گذاشته شود. شما خودتان  از 
تصفيه دروني سازمان مجاهدين برايم گفتيد. مگر نه اين كه تمام انحرافات 

آن ها ريشه در اعتقاد فكري آن ها دارد؟
معزالدين كه از عمق انديشه حسين لذت مي برد، پيشاني او را بوسيد و بعد 
خيلي آرام گفت: «نيمه هاي شب كه در كوچه پس كوچه ها اسم آيت االله خميني 

را بر در و ديوار مي نويسي، براي من هم دعا كن.»
طولي نكشيد كه حسين در كوچه پس كوچه هاي كوت عبداالله ناپديد شد. 
سرماي زمستان اهواز سوز داشت. حسين يقه كتش را بالا برد تا گرم شود. 
ديوار سفيد رنگ نزديك مسجد توجه اش را جلب كرد. كسي درخيابان نبود. 
اسپري را در آورد. كمي تكان داد و با خط قرمز كه او را به وجد مي آورد، 
نوشت: «درود بر خميني» عقب عقب رفت. با چشماني اشكبار به نام رهبرش 
خيره شد. در حالي كه فكر مي كرد: «اگر ديوارها پر از شعارهايي شود كه قرار 
است در راهپيمايي خوانده شود، ترس مردم خواهد ريخت. بايد وحشتي كه 
رژيم در دل مردم انداخته، كم شود. در اين صورت تعداد شركت كنندگان 
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بيش تر خواهد شد.» ناگهان صدايي ميخ كوبش كرد. نور چراغ اتومبيلي كه به 
سويش مي آمد، چشمانش را زد. فكر كرد : «اگر دستگيرم كنند، از همه چيز 
باز مي مانم.» شروع كرد به دويدن. به انتهاي كوچه كه رسيد، صداي پليس بلند 
شد: «ايست... ايست...» به چپ پيچيد. اسپري را در جوي آب انداخت و وارد 
خانه اي شد كه درش باز بود. پيش از ورود چشم انداخت سركوچه. پليس هنوز 
سر كوچه نرسيده بود. چراغي كم نور در اتاق روشن بود. همان جا پشت در 
ايستاد و نفسش را حبس كرد. صداي پاي سه پليس را كه مي دويدند، شنيد. تا 
انتهاي كوچه رفتند و برگشتند. «بايد همين اطراف باشد. ببينيد در كدام خانه 

باز است.» 
حسين آهسته در را بست. قفل در خراب بود. پشت به در تكيه داد و با 
فشار آن را بسته نگه داشت. مجدداً صداي پليس آمد: «حتماً از دزدهاي محلي 

است.»
- پس آن شعار را كي روي ديوار نوشته؟ دزد نيست، خرابكار است.

- خرابكارها كه وارد خانه مردم نمي شوند. حتماً فرار كرده.
پليس از آن جافاصله گرفت. حسين نفس راحتي كشيد. مدتي سر بر زانو 
گذاشت و بعد پا به كوچه گذاشت. سريع به طرف جوي آب رفت. «اگر اسپري 
آن جا باشد، مي توانم كارم را به پايان برسانم.» «چشمش كه به قوطي افتاد، لبخند 
زد. اين بار با احتياط روي ديوار نوشت: “االله اكبر...” ديواري كه روي آن نوشت، 

متعلق به همان خانه اي بود كه در آن پناه گرفته بود.
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(4)
اتومبيل سواري جلو مسجد طالب زاده ايستاد. دو نفر پياده شدند. خيابان 
مقابل مسجد شلوغ بود. حسين را مردي همراهي مي كرد كه سنش به پنجاه 

مي رسيد. حاج يحيي از نهضت 15 خرداد با آيت االله علم الهدي ارتباط داشت.
هر دو خسته به نظر مي رسيدند. ديشب را براي نوشتن پلاكاردها و تكثير 
اعلاميه تا صبح نخوابيده بودند. حاج يحيي يك دستگاه تكثير از سال ها قبل 
از طريق يك يهودي تهيه كرده بود و آن را در كمد منزل جاسازي كرده بود، 
طوري كه غير از نجاري كه آن را برايش جاسازي كرده بود، كسي از آن اطلاع 
نداشت. شب گذشته كه اعلاميه اي از آيت االله خميني را تكثير مي كردند، حسين 
متوجه اين نكته شد. حسين در صندوق عقب را بالا زد. داخل صندوق چند 
پلاكارد، يك بلندگوي دستي و يك كارتن اعلاميه بود. حسين نگران به خيابان 
چشم دوخت. كم كم چند اتومبيل در اطراف مسجد جمع شدند. حسين تك 
تك آن ها را مي شناخت، اما مثل حاج يحيي اعتنايي به آن ها نمي كرد. بايد منتظر 

مي ماندند تا همه جمع شوند. حدود ده زن چادري كنار ديوار ايستاده بودند.
اتومبيلي از دور با سرعت نزديك شد. معزالدين و مالكي در صندلي عقب 
نشسته بودند و يداالله رانندگي مي كرد. يكي پياده شد. اسمش بخشنده بود. چفيه 
را دور سر پيچيد و به طرف حاج يحيي و حسين آمد. حسين بلافاصله پلاكاردها 
را بيرون آورد. ناگهان نزديك به پنجاه نفر از اتومبيل ها پياده و جلو مسجد جمع 
شدند و بلافاصله حركتي منظم شكل گرفت. فرياد اول از گلوي مالكي بلند 
شد “االله اكبر” و بلافاصله يداالله، حسين و بخشنده كه با پارچه صورت خود را 
پوشانده بودند، شروع كردند. چند نفر از دوستان حاج يحيي به آن ها پيوستند 
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و با صداي بلند شعار دادند. حاج يحيي فرياد زد “يا ايها المسلمين، اتحدوا، 
اتحدوا” حسين كه جلو جمعيت قرار گرفته بود، با صداي بلند گفت: «مردم به 
ما ملحق شويد.» مردم هنوز از پياده رو نظاره گر اين تعداد اندك بودند. شعار االله 
اكبر برايشان تازگي داشت. كم كم مردم شعارها را مي خواندند. از ميان زنان 
صدايي بلند شد كه مي گفت: «ما تماشاچي نمي خواهيم، به ما ملحق شويد.» و 

سپس عكس آيت االله خميني را بلند كرد و فرياد زد: «االله اكبر، االله اكبر».
وارد خيابان وكيلي كه شدند، تعدادشان دو برابر شد. هنوز خبري از پليس 
نبود و مي توانستند به راه خود ادامه دهند. تا مركز شهر فاصله اي طولاني در پيش 
داشتند. حسين جلو صف قرار گرفته بود و جمعيت را در مسير پيش بيني شده 
هدايت مي كرد. چشم حسين  به حاج خسرو افتاد كه به اتفاق عده اي به آن ها 
ملحق مي شد. حالا ديگر سعيد، حميد وديگر دوستان خود را نيز مي ديد. اميد 
آن ها به ادامه تظاهرات بيش تر شد. افرادي كه قرار بود در مسير حاضر شوند، 
طبق برنامه به آن ها پيوستند. وارد خيابان پهلوي كه شدند، معزالدين ميكروفن 
را گرفت و با صداي بلند گفت: «بگو مرگ بر شاه، بگو مرگ بر شاه» جمعيت 
كه انتظار چنين شعاري نداشتند، ناباورانه شعار را تكرار كردند. يداالله كه بلندگو 
را در دست داشت، دور خود مي چرخيد تا صداي معزالدين به چهار طرف 
برسد. جمعيت بسياري به آن ها پيوستند. اولين اتومبيل پليس رسيد. معزالدين 
از شعارهاي تند دست كشيد و گذاشت كه جمعيت به آرامي مسير را طي كند 
. سرهنگي از اتومبيل پياده شد. گيج و مبهوت به جمعيت خيره شد. «اين همه 
پلاكارد از كجا آمده است؟ چه كسي اين  ها را رهبري مي كند؟ نكند ماجراي 
تبريز اين جا پياده شود؟»  سرهنگ كه دستور نداشت واكنش نشان دهد، مدام 
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با بي سيم صحبت مي كرد و گزارش مي داد: «مردم به آنها مي پيوندند. جمعيت 
بيش از حدي است كه تصور كنيد. ما قادر نيستيم كاري بكنيم. آنها دارند به 
طرف مركز شهر مي روند. مشخص نيست چه كسي آن ها را رهبري مي كند. غير 

از چند نفر كه صورتشان را پوشانده اند، باقي مردم عادي هستند.»
حسين وارد خيابان سي متري كه شد، ياد سه سال گذشته افتاد. عاشورايي 
كه مراسم سينه زني  آن ها در اين مسير بود. در آن روز اصلاً تصورش نمي كرد 
شاهد تظاهراتي باشد كه مردم كوچه و بازار در آن شركت جويند. حسين لذت 
مي برد. صداي فرياد مردي كه از انتهاي صف مي آمد، توجه اش را جلب كرد. 
او را شناخت. از گروه منصورون بود. از اين كه همه   اقشار وارد صحنه شده 
بودند، احساس رضايت مي كرد. به خيابان نادري رسيدند. تعداد پليس ها بيش تر 
شد. خيابان نادري پر شد از مردم. در ميانشان عده اي در حال پخش اعلاميه 
آيت االله خميني بودند. صداي بلند و رساي معزالدين كه “مرگ بر شاه” مي گفت، 
به مردم جرأت مي داد از پياده رو وارد خيابان شوند و خود نيز شعار دهند. اين 
خبر توسط راننده هاي تاكسي در شهر پخش شد و تا قبل از ظهر مركز شهر به 

حال نيمه تعطيل درآمد.
حسين سعي مي كرد در صف اول به كمك مالكي جمعيت را به سمتي 
شد.  شنيده  ظهر  اذان  صداي  آريا.  سينما  مقابل  رسيدند  كند.  هدايت  خاص 
مردي كه اسمش بزاز بود، خيس عرق خود را به بلندگو رساند. با دستمال عرق 
پيشاني را پاك كرد و گفت: «قطعنامه را بخوانيد و متفرق شويد. شايد ساواك 
درگيري ايجاد كند. ما به هدف خود رسيده ايم.» و سپس در دل جمعيت گم 
شد. خواندن قطعنامه شروع شد. حسين آرام از جمعيت فاصله گرفت. حالا 
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ديگر مي توانست پارچه را از روي صورت بردارد. نفسي تازه كرد و از خيابان 
نادري به سوي خانه رفت. احساس مي كرد از لحظه اي كه پارچه را از روي 
صورت برداشته، وارد دنياي جديدي شده است. او مردم را كه با آن عظمت در 

راهپيمايي شركت كرده بودند، مي ستود و خود به ادامه  راه اميدوارتر شد.
وارد خانه كه شد، مادر را نيافت. كنار حوض صورتش را شست. بي خوابي 
شب گذشته و راهپيمايي رمقي برايش نگذاشته بود. تا خواست به اتاق برود و 
بخوابد، مادر را ديد كه وارد خانه مي شود. از ديدن او جا خورد. چند روز بود 

يك ديگر را نديده بودند.
- كجا بودي حسين؟ چرا خبر نمي دهي؟

- شما هم تو راهپيمايي شركت كردي، مادر؟
مادر از اين سؤالش پاسخ خود را گرفت. از چشمان فرزند خود مي خواند كه 
چند روز گذشته را به چه كاري مشغول بوده است. لذت حضور در راهپيمايي 
برايش دو چندان شد. دقايقي بعد حسن و كاظم هم وارد شدند. قيافه شان داد 

مي زد كه تو راهپيمايي شركت كرده اند.

(5)
اتومبيل پژو سفيد رنگ چهار سرنشين داشت. يداالله پشت فرمان و حسين 
كنار او نشسته بود. در صندلي عقب غير از معزالدين يك مرد عرب پنجاه ساله 
هم بود. هوا هنوز گرم نشده بود و باد ملايم ارديبهشت براي حسين لذت بخش 
بود. شيشه را پايين كشيده به دشت صاف خيره شده بود: « ديگر لزومي ندارد 
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كه به دانشگاه برگردم. ما اكنون در مسير جديدي قرار گرفته ايم. گروه موحدين 
پس از بدست آوردن اسلحه مي تواند وارد عمل شود.» از وقتي نام موحدين 
را براي گروه انتخاب كردند، با چند اطلاعيه اعلام موجوديت كردند و اكنون 
در تدارك آغاز برنامه هاي خود بودند. يداالله از جاده اصلي اهواز- شوش به 
جاده اي فرعي پيچيد. كمي كه جلو رفت، به كارون رسيد. مرد عرب دستور 

توقف داد. روستايي آن طرف رود به چشم مي خورد.
- چرا اين جا؟

- صبر كن. من از سال ها قبل مي شناسمش.
 حسين كمي آرام گرفت. معزالدين كه خود از عشاير عرب بود، با سران 
بسياري از طايفه ها ارتباط داشت. اين افراد از طريق مرز عراق مي توانستند 
كالاهاي ممنوعه را وارد و در روستاهاي اطراف اهواز مخفي كنند. مرد عرب 
كنار رود رفت و با دست علامت داد. لحظه اي بعد بلمي از آن سوي كارون 

حركت كرد.
- شما به اين ها اطمينان داريد؟

- خيالت راحت باشد، حسين. من مي دانم با چه كساني معامله مي كنم. برو پول 
راحاضر كن.

حسين بسته اسكناس را از يداالله گرفت. افرادي كه اعضاي گروه موحدين 
را مي شناختند، در دادن اين پول ها كوچكترين شكي نداشتند. اتومبيل و پول ها 
متعلق به مردي به نام خواجه بود كه در بازار اهواز فعاليت مي كرد. خواجه بي 
آن كه در نحوه  فعاليت آن ها دخالت كند، امكانات در اختيار آنها قرار مي داد. 
يداالله پس از تحويل اتومبيل، پلاك آن را با پلاك يك اتومبيل اسقاطي عوض 
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كرد تا در صورت تعقيب پليس شناسايي نشود. آن ها تعدادي پلاك تهيه كرده 
بودند كه بتوانند نمره  اتومبيل را به موقع عوض كنند.

بلم به ساحل كه رسيد، دو جوان همراه با يك گوني وارد خشكي شدند. 
سلام گرمي با آن مرد عرب كردند و گوني را تحويل دادند. مرد عرب در گوني 
را باز كرد. معزالدين نگاهي به داخل آن انداخت و گفت: «قبولت دارم» و سپس 

بسته اسكناس را از حسين گرفت و به آن دو جوان داد.
حسين نگاهي به تفنگ سيمينوف انداخت. تعدادي فشنگ و مقداري باروت 
در انتهاي گوني به چشم مي خورد. اين بار كه حسين اسلحه را لمس  كرد، 
احساس كرد، شايد نتواند با آن انس بگيرد. اين احساس غريب او را به فكر 
فرو برد. «من كه قصد نداشتم دست به اسلحه ببرم، پس چرا اين جا هستم؟ اگر 
فعاليت هاي فرهنگي را فراموش كنم، اين اسلحه بلاي جانم خواهد شد. اگر چه 
از اسلحه نخواهم ترسيد، اما بايد بدانم اسلحه در چه مواقعي كارساز است.» ياد 
ذوالفقار حضرت علي(ع) باعث شد اسلحه را محكم در دست گيرد. كمي آن 
را برانداز كرد و به يداالله گفت: «اگر بتوانيم درست از آن استفاده كنيم، موفقيت 

ما را تضمين خواهد كرد.»
- اگر مثل كمونيست ها عمل زده شويم، هدف را فراموش خواهيم كرد.





 �  فصل ششم
(1)

ساواكي ها  «امشب  برداشت.  را  گوشي  محمدعلي  مادر  زد.  زنگ  تلفن 
مي ريزند خانه شما، اگر مدركي داريد، از بين ببريد!» و ديگر حرفي نشنيد.

- الو. الو شما كي هستيد؟
خانم حسين زاده با نگراني گوشي را از مادر گرفت، اما صداي بوق مي آمد. 

گوشي را گذاشت و به مادر خيره شد.
- معلوم نيست تو و محمدعلي چكار مي كنيد. اين جا كه دانشگاه نيست دختر. 

حالا چه خاكي به سرم بريزم؟
و سپس بلند شد و رفت سمت اتاق. در كمد را باز كرد و چند نوار و 
تعدادي اعلاميه بيرون آورد.  حسين زاده تازه متوجه شد كه مادر از كارشان سر 
در آورده. خواست واكنش نشان دهد، اما تلفن حالش را منقلب كرده بود. مادر 
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در آبگرمكن را باز كرد و نوارها و اعلاميه ها را در آتش ريخت و به شعله هاي 
آتش خيره شد. او در دل شعله ها جرياناتي را مي ديد كه بيش تر به يك كابوس 
شبيه بود. «عاقبت اين پسر و دختر چه خواهد شد؟» دخترش كنارش نشست 
و آرام گفت: «كار از اين ها گذشته مادر. الان در هر خانه اي مي تواني نوار آقا را 
پيدا كني. اگر قرار باشد مردم را به جرم اعلاميه آقا بگيرند، نصف مردم اهواز 

بايد دستگير شوند.»
كه  مي داني  خودت  مي كنيد.  حركت  جلوتر  قدم  يك  هميشه  شما  اما   -
برادرت كجاست. از وقتي با يداالله و حسين و معزالدين آشناشد، همه چيز به 
هم ريخته. من شما را بزرگ كرده ام. از كوچكترين كار شما سر در مي آورم، 

ولي به روي شما نمي آورم.
- يداالله و حسين بچه هاي پاك و متيني هستند.

- منظور؟
- منظورم اين است كه نگران نباشيد.

- آن روزهايي كه دنبال برادرت راه مي افتي، كجا مي رويد؟
- دانشگاه.

- اين چه دانشگاهي است كه چند وقت است جاي كتاب و دفتر، كيف را 
پر از اعلاميه مي كني و بعد هم دست خالي بر مي گردي.

صداي در آمد.  حسين زاده به سمت در دويد. محمدعلي بود و حسين. 
اشاره كرد كه وارد شوند.  هر دو نفس زنان وارد شدند.

- چي شده؟
- از امروز در اهواز حكومت نظامي اعلام كرده اند. كشتار مردم تهران در ميدان 
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ژاله بيش از حد تصور است. وضعيت شهر تهران به كلي عوض شده. مبارزه 
وارد مرحله جديدي شده.

محمدعلي متوجه مادر شد كه با نگراني به آن ها خيره شده است. خواهر 
موضوع تلفن را آهسته به او گفت و او نيز به سوي مادر رفت. كنارش نشست 
و گفت: «چرا نگراني مادر؟ موضوع جدي تر از اين هاست كه فكر مي كنيد. آن 

زندگي آرامي را كه در سر مي پروراني، فراموش كن.»
- من نگران شما دو تا هستم. وقتي تو جيبت اسلحه ديدم، نگراني ام بيش تر 

شده.
  محمدعلي يكه خورد. كلت را از معزالدين تحويل گرفته بود تا در خانه  
تيمي مخفي كند. پليس كه تعقيبش كرده بود، مجبور شد با اسلحه وارد خانه 
شود، اما فكر نمي كرد مادر متوجه شده باشد. صداي االله اكبر حسين را شنيدند 
كه در اتاق با آرامش خاطر نماز مي خواند. به صداي او گوش سپردند و بعد 
حسين زاده گفت: «شما مي تواني به اين جوانان شك كني؟ او يك آيت االله زاده 
است. برادرش كاظم تو دانشگاه ماست. بايد افتخار كنيم كه با چنين خانواده اي 

رفت و آمد مي كنيم.»
اين حرف دختر، مادر را آرام كرد. محمدعلي هم حرفش را اين طور تكميل 

كرد :
- شب هايي كه به خانه نمي آيم، با آن ها هستم. مادرش مثل دسته گل دور ما 
مي چرخد و از ما پذيرايي مي كند. من آن جا احساس غريبي نمي كنم. به اين 

زندگي خو گرفته ام.
- تو اسم اين دربدري را مي گذاري زندگي؟
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- به دنبال هر طوفاني آرامش است.
- مي ترسم شما در اين طوفان نابود شويد.

- ما آن آرامش را فقط براي خودمان نمي خواهيم. اين خواسته مردم است. بهتر 
است به جاي آتش زدن اعلاميه آقا، آن ها را بخواني.

- فكر مي كني دلم با شما نيست؟ پدرت به اندازه كافي مرا سرزنش مي كند. 
دست خودم نيست.

حسين سلام داد و رفت نشست سر سفره اي كه حسين زاده پهن كرده بود. 
چهار نفري دور سفره نشستند و مشغول شدند. حسين كه متوجه نگراني مادر 

شده بود، شروع كرد به صحبت.
- آن ها نمي توانند با حكومت نظامي مانع نهضت مردم شوند. مردم خودشان 
وارد صحنه شده اند. امروز پيرزني در ميدان لشكرآباد حماسه آفريد. در ملاء 
عام از زير چادرش اعلاميه آقا را پخش مي كرد و شجاعانه از وسط خيابان 
عبور مي كرد. مردم هم با شجاعت اعلاميه ها را از زمين جمع مي كردند. ما به 
اين زنان افتخار مي كنيم. شما هم بايد به ما كمك كنيد كه پيام آقا را به مردم 

برسانيم. 
مالكي در عين حال كه از حرف هاي حسين لذت مي برد، به چهره  مادر 
از  است ،  كرده  رخنه  او  دل  در  كه  ترسي  مي كرد  احساس  و  بود  شده  خيره 
ميان رفته، چون با آرامش غذا مي خورد. خواهرش هم لبخند مي زد. مادر فكر 
كرد: «شايد اين ها راست مي گويند. جد آيت االله خميني نگهدارشان باشد. كاش 
نوارها را در كوره آبگرمكن نمي انداختم.» حسين ترجيح داد مدارك را از آن 

جا منتقل كند.
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- تا نيم ساعت ديگر يداالله با اتومبيل خواهد رسيد. بهتر است اين جا را تخليه 
كنيم.

- اين همه مدارك را كجا ببريم؟
- منزل قديمي حاج يحيي، آن جا امن است.

وسپس مالكي از پشت رختخواب چند كارتن بيرون كشيد و منتظر ماندند. 
طولي نكشيد كه صداي بوق اتومبيل آن ها را به خود آورد. سه نفري به سرعت 
كارتن ها را در صندوق عقب جاسازي كردند. هواي گرم تابستان در آن بعد از 
ظهر هر كسي را كلافه مي كرد. تك و توكي در خيابان بودند. اين وقت روز 
بهترين موقع براي جا به جايي اعلاميه ها بود. حسين سوار شد و به مالكي گفت: 

«بهتر است شما منزل نباشيد.»
- همسايه مان از اعضاي حزب توده است. ممكن است به سراغ او بيايند.

- با مادرت خيلي خونسرد خداحافظي كن، چون ممكن است مدتي نتواني به 
خانه بيايي.

محمدعلي به طرف مادر و خواهرش كه تا سر كوچه آمده بودند، رفت. 
سعي كرد خونسرد باشد. فكر كرد«منظور حسين چيست؟ مگر غير از اعتصاب 

شركت نفت برنامه  ديگري هم داريم؟»
- شايد بروم مسافرت.

- كجا؟
خواهر پا در مياني كرد و گفت: «همان برنامه اي كه گفته بودي؟ من خودم 
را تحسين كرد و  دل خواهر  در  محمدعلي  داد.»  توضيح خواهم  مادر  براي 
بعد از خداحافظي سوار شد. يداالله حركت كرد. مادر حتي از دخترش نپرسيد 
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كه منظور او چه بوده است، چون همه اين ماجراها را ساختگي مي پنداشت. 
اشك هايش را پاك كرد و وارد خانه شد.

خيابان ها خلوت بود، اما يداالله آرام مي راند. عبور تانك هاي لشكر92 زرهي 
از خيابان ها چهره شهر را عوض كرده بود. سربازان سر چهار راه ها مستقر شده 
بودند و در اطراف تانك ها قدم مي زدند. سرهنگي با اتومبيل جيپ به سرعت 
در حال گشت بود. تعداد تانك هايي كه مقابل دانشگاه جندي شاپور مستقر شده 
بودند، بيش از ساير نقاط شهر بود. حسين نگاهي به سرهنگ انداخت و به يداالله 

گفت: «بهتر است آرام تر براني. انگار اين لشكركشي ادامه دارد.»
- قصد دارند شهر را در كنترل خود داشته باشند تا قدرت مانور مردم كمتر 

شود.
- يك تظاهرات ديگر كه راه بيندازيم، اين جو شكسته خواهد شد. ارتشي ها 
انگيزه مبارزه ندارند. برادرم افسر وظيفه است. حرف هايش نشان از ضعف 
آن ها دارد. مثل برادر من زياد هستند كه به فرمان امام از سرباز خانه ها فرار 

كرده اند و به مردم پيوسته اند.
يداالله از پل فلزي روي كارون گذشت و وارد فلكه سه گوش شد. اكثر 
سازمان هاي مهم اهواز در اين مسير قرار دارند. تعداد تانك ها در اين نقطه بيش 
از ساير نقاط بود. ساختمان راديو- تلويزيون و منزل تيمسار شمس تبريزي، 
فرمانده حكومت نظامي، توجه حسين را به خود جلب كرد. از تعداد تانك ها به 

حساسيت هاي فرماندار نظامي پي برد و آن محل ها را به خاطر سپرد.
سر چهار راه نادري دو تانك خيابان را بند آورده بودند. يداالله پيچيد تو 
خيابان فرعي. مقابل مسجد جزايري شلوغ بود. «يعني براي حاج آقاي اتفاقي 
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افتاده است؟ شايد قصد دارند تعدادي از افراد شاخص را دستگير كنند.» حسين 
خواهم  شما  به  عصر  من  متروكه.  منزل  همان  به  برويد  «شما  گفت:  نگران 
پيوست.» بلافاصله پياده شد و به سوي منزل حاج آقا جزايري حركت كرد. 
جلو خانه هنوز شلوغ بود. يكي فرياد زد: «فعلاً به دستور فرماندار نظامي عمل 
كنيد تا از خونريزي جلوگيري شود. آن ها دنبال بهانه مي گردند تا مردم را به 
گلوله ببندند.» حسين وارد منزل شد. چشمش به افراد گروه منصورون افتاد كه 

كنار حاج آقا جزايري نشسته بودند و صحبت مي كردند.
بايد خونسردي خودمان را حفظ كنيم. رژيم بعد از كشتار 17-  شهريور به 
وحشت افتاده است. اين لشكركشي ناشي از ترس است. ما بايد منتظر دستور 
آقا باشيم. بهتر است هماهنگ با نهضت حركت كنيم. مردم تا چند روز ديگر 

به حضور اين تانك ها عادت خواهند كرد.
- بهتر است ابتكار عمل دست ما باشد. وقت آن نرسيده كه اعتصاب سراسري 

شركت نفت را جدي بگيريم؟ اين عمل اقتصاد رژيم را فلج خواهد كرد. 
اين جملات يكي از رهبران گروه منصورون، حسين را ياد حرف هاي كاظم 
شركت  ارتباطات  تمام  داشت.  نفت  شركت  از  خوبي  اطلاعات  او  انداخت. 
نفت توسط يكي از عوامل نفوذي به دست آن ها مي رسيد. حتي افرادي را كه 
در رأس تصميم گيري شركت نفت بودند، شناسايي كرده بود. حسين با آن كه 
مي دانست كاظم عضو گروه منصورون است، هيچ گاه از او نخواست كه در 
مورد فعاليت اين گروه حرفي بزند، هم چنان كه كاظم از گروه موحدين سؤال 

نمي كرد.
دو آمريكايي شركت نفت را در كنترل خود داشتند. مسترلينگ و پل گريم از 
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يك ماه گذشته بسيار فعال شده بودند و مسير انتقال نفت خوزستان به جزيره 
خارك- محل اصلي بارگيري كشتي هاي نفت كش- را به شدت كنترل مي كردند. 
حالا كه حسين اين حرف ها را از زبان يكي از اعضاي گروه منصورون مي شنيد، 
متوجه شد كه آن ها به موازات هم در صدد ضربه زدن به شركت نفت هستند. 
حاج آقا جزايري با اين كه مستقل عمل مي كرد، اما حسين متوجه شده بود كه 
او بدون اجازه رهبران نهضت، اقدام نمي كند، براي همين آن جلسه نتيجه اي به 
همراه نداشت. هنگام خروج، محمد،حسين را كنار كشيد و گفت: «با يداالله كار 

دارم. اگر پيدايش كردي، بگو با من تماس بگيرد.»
- امروز او را مي بينم. شما كجا هستيد؟

محمد لبخند زد و گفت: «كاظم مرا پيدا خواهد كرد.» محمد اهل كرمان 
بود. او پس از ورود به دانشگاه اهواز با مبارزان اين شهر همراه شده بود و 
اكنون عضو برجسته  نهضت به حساب مي آمد. محمد بيش تر دوست داشت در 
لاك خود عمل كند. وقتي هم كه به كمك يداالله فعاليت دانشجويان را دنبال 
مي كرد، خارج از تشكيلات چپ و راست عمل مي كرد و اكنون كه دنبال يداالله 
مي گشت، يقيناً نقشه  انجام عملياتي را در سر مي پروراند. حسين كه بين او و 
برادرش كاظم وجوه مشترك زياد مي ديد، پرسيد: «كاظم را از كجا پيدا كنيم؟»

- همان جا كه خودت را پيدا مي كني.
- خانه ي ما ديگر امن نيست. كاظم خيلي كم به خانه مي آيد.

محمد با طعنه گفت: «اگر با كاظم كاري داشتي، به من اطلاع بده.»
- مواظبش باشيد، جوان جسوري است.

- جسورتر از تو؟
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حسين مجدداً رفت سراغ حاج آقا جزايري. ترجيح داد او را تنها بگذارد، در 
حالي كه فكر مي كرد: «بايد به او مي گفتم چه طرحي براي خنثي كردن حكومت 
نظامي دارم. اگر مراكز نظامي و كلانتري هاي شهر را در يك حمله غافلگيرانه 
مورد هجوم قرار دهيم، ديگر در خيابان ها جرأت برخورد خشن با مردم را 
نخواهند داشت. تشكيل گروه مسلح براي چنين مواقعي ضروري است. اين 
طور كه روزنامه ها مي نويسند، اكثر شهرهاي بزرگ وضعي مشابه اهواز دارند. 

اگر ابتكار عمل را از دست بدهيم، آن ها بر اوضاع مسلط خواهند شد.»

(2)
حسين چشمان خواب آلود خود را ماليد و پتو را كنار زد. وارد حياط كه 
شد، سرما خواب را از سرش پراند. يك چراغ مهتابي حياط را روشن كرده 
بود. سر حوض صاحبخانه را ديد كه داشت وضو مي ساخت. از ديشب كه 
وارد آبادان شده بودند، مستقيم به منزل كياوش آمده بودند و او نيز با آغوشي 
باز آن ها را پذيرفته بود. كياوش را ساواك آبادان و فرماندار نظامي لحظه اي 
رها نمي كرد. او نيز مي دانست كه  چگونه فعاليت هاي ضد رژيم را دنبال كند. 
كياوش، معزالدين را از سال ها قبل مي شناخت. براي او، حسين كه سال ها با 
پدرش نشست و برخاست داشت، دوست داشتني بود. هنوز باورش نمي شد 
اين جوانان تا اين حد پيش رفته باشند، تا حدي كه براي تخريب كنسولگري 

عراق در خرمشهر با افرادي مسلح همراه شده باشد.
- صبح به خير.
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كياوش همراه با لبخند پاسخش را داد و گفت: «آن كتابي كه ديشب از قفسه 
كتابخانه بيرون كشيدي ، هنوز ناشناخته است.»

- من مسئله ولايت فقيه را بحث جديدي مي دانم كه هنوز براي بسياري روشن 
نشده است. تنها اين كتاب امام است كه مي تواند راهگشا باشد.

- ولايت فقيه رمز وحدت ما در آينده خواهد بود.
- اما علما در حد و حدود آن اختلاف دارند.

- وقتي انقلابمان طعم پيروزي را چشيد، جايگاه و كاربرد آن مشخص خواهد 
شد. اگر مشكلات و راه حل هاي آينده را پيش بيني نكنيم، شايد همه زحمات 

ما توسط دشمن عليه خودمان به كار رود.
كياوش به جاي اين كه پاسخي بدهد، در انديشه شگرف اين جوان فرو 
رفت، او تا پاسي از شب بيدار بوده و حالا هم براي انجام يك عمليات سخت 
خود را آماده مي كرد. از پله ها بالا رفت و وارد اتاق شد. مالكي و يداالله به همراه 
معزالدين نيز وضو ساختند و آماده نماز شدند. معزالدين اصرار كرد كه كياوش 

نماز را به جماعت برگزار كند. هر چهار نفر پشت سرش اقامه بستند. 
كياوش پس از نماز در حالي كه اشك در چشم هايش حلقه زده بود، دعايي 
در گوش آن چهار نفر زمزمه كرد و گفت: «جز دعا كاري از من ساخته نيست. 

كاش مي توانستم با شما همراه  شوم.»
- همين قدر همراهي شما براي ما كافي است. سخنراني هاي شما در مساجد 

آبادان نياز به اين عمليات دارد تا پيام امام را بهتر به مردم برسانيم.
آن ها مي بايد قبل از روشن شدن هوا كارشان را انجام مي دادند. مالكي و 
يداالله زودتر از منزل خارج شدند تا اتومبيل را حاضر كنند. اتومبيل پژو سفيد 
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رنگي كه حاج خسرو در اختيار آن ها قرار داده بود، پلاكش را عوض كرده 
بودند. هنوز حسين در حياط بود. دو بطري و يك گالن را پر از بنزين كرد و 
درشان را محكم بست. بطري ها را در يك ساك مشكي قرار داد و به سوي در 
دويد. كياوش نگاهي به بطر ي ها انداخت و گفت: «اين عمل شما روند انقلاب 

را سرعت خواهد بخشيد.»
در تاريكي و سكوت از كوچه پس كوچه هاي آبادان راهي خرمشهر شدند. 
مالكي كلت خود را فشنگ گذاري كرد. سلاح كهنه و زنگ زده اي كه او را 
نگران مي كرد. ترديد داشت كه تا آخر عمليات او را همراهي كند. يداالله سعي 
مي كرد از خيابان هايي كه نظامي ها در آن مستقرند، عبور نكند. او اين مسير را 
طي سه روز گذشته بارها شناسايي كرده بود و حتي وضعيت گشتي ها را هم زير 
نظر داشت. زماني را كه براي انجام عمليات انتخاب كرده بودند، نيم ساعت پس 
از تعويض پست آن ناحيه بود. اكنون كه به كنسولگري عراق نزديك مي شدند، 
مأموران گشت آن جا را ترك كرده بودند. زمزمه قرآن در داخل اتومبيل بيش تر 
 شد. حسين ابتدا آيات قرآن را در دل مي خواند، اما مالكي از او خواسته بود 
كه بلندتر قرائت كند. حسين اكثراً پس از نماز صبح آياتي از قرآن را با صوت 
خوش تلاوت مي كرد. اكنون كه معلوم نبود تا دقايقي بعد چه خواهد شد، 
در  را  مالكي  اشك  كه  طوري  بود،  دلچسب  بسيار  دوستانش  براي  صدايش 
آورده بود. پيشنهاد اين عمليات از حسين بود. اعضاي گروه موحدين احساس 

مي كردند پا به پاي انقلاب با امام همراه هستند.
وقتي دولت عراق تصميم به اخراج امام گرفت، موجي از خشم و تنفر 
عليه دولت عراق در مردم شكل گرفت. هدايت و رهبري امام از نجف، شاه 
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را كلافه كرده بود و از صدام خواسته بود او را از كشور خارج كند تا به كشور 
ديگري كه هم جوار با ايران نباشد، منتقل شود. خروج امام از عراق منجر به 
تظاهرات گسترده اي در سطح كشور شد و حالا گروه موحدين تصميم گرفتند، 
كنسولگري عراق در خرمشهر را به آتش بكشند. حسين با اصرار زياد توانسته 
بود به دوستانش بقبولاند كه خودش مرحله اصلي عمليات را كه با خطري 
جدي مواجه خواهد شد، اجرا كند. اكنون كه به صد متري كنسولگري رسيده 
بودند، با يك بطري و يك گالن چهار ليتري پر از بنزين آماده عمليات بود. 
يداالله سرعت را كم كرد. ساختمان دو طبقه كنسولگري سر چهار راه يك خيابان 

عريض واقع شده بود.
- بهتر است يك بار از جلو ساختمان عبور كنيم. هر كدام به نكاتي كه مربوط به 

خودتان مي شود، توجه كنيد.
جلو  مسلح  مرد  سه  بپيچد.  راست  به  كه  كرد  اشاره  يداالله  به  معزالدين 
اول  طبقه  پنجره  به  نگاهي  ديگر  يك بار  حسين  مي زدند.  قدم  كنسولگري 
انداخت. ميله هاي آهن مانع پرتاب بطري به داخل اتاق ها مي شد، اما طبقه  دوم 
هيچ حفاظي نداشت و اگر مي خواست گالن را به داخل آن پرتاب كند، مجبور 

بود تا كنار ديوار جلو برود.
- صبر كن يداالله.

- به ما مشكوك خواهند شد.
حسين هم چنان از شيشه  عقب به ساختمان خيره شده بود. وقتي اتومبيل 
پيچيد، گفت: «فقط طبقه  دوم مناسب است.» يداالله دور زد. به چهارراه كه رسيد، 
حسين پياده شد. خيلي خونسرد از عرض خيابان عبور كرد. معزالدين و مالكي 
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دو طرف خيابان پشت ديوار آماده  شليك بودند. آن دو به مأموراني كه قدم 
مي زدند، خيره شدند. هنوز حسين بيست متري با پنجره فاصله داشت.

- ايست، ايست.
حسين كنار جوي نشست. ظرف بنزين را كنار گذاشت و منتظر ماند. مأمور 
مضطرب به سمتش آمد. كمي كه جلوتر آمد، گلوله اي او را روي زمين انداخت. 
نوري كه در اثر شليك گلوله ها به چشم مي خورد، از چند طرف مشاهده شد. 
رگبار مسلسل در اطراف حسين به زمين مي خورد. حسين پريد تو جوي كنار 
پياده رو. مجبور شد تا زير پنجره را سينه خيز برود، آن هم زير رگبار. كمي سر 
بلند كرد. گلوله ها مثل زنبور دوره اش كردند. چند شليك از طرف ديوار روبرو، 
مسلسل چي را مجبور به موضع گيري كرد. معزالدين مسلط و خونسرد شليك 
مي كرد. سعي داشت گلوله ها را به موقع شليك كند. اين بار حسين برخاست. 
نيم خيز دويد. ديگر اعتنايي به گلوله ها نداشت. معزالدين با همان كلت پوشش 

خوبي برايش فراهم كرده بود.
چراغ هاي منازل اطراف روشن شده بود و تعدادي هم جرأت پيدا كرده بودند 
كه از در خانه سر بيرون كنند تا از ماجرا سر در بياورند. صداي شليك گلوله 
لحظه اي قطع نمي شد. مالكي تصميم گرفت با يك خيز به مأموري كه سعي 
داشت مانع حركت حسين شود، نزديك تر شود. همين كه روي زمين غلطيد، 
خشابش از اسلحه بيرون پريد و فشنگ ها در اطرافش پخش شدند. اين آخرين 
خشابش بود. زير رگبار مأموري كه متوجه او شده بود، فشنگ ها را جمع كرد و 
پشت ديوار مخفي شد. آن دو مأمور براي لحظه اي حسين را رها كرده بودند و 
همين فرصت براي او كفايت مي كرد كه خود را به زير پنجره  ساختمان برساند. 
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سعي كرد بطري را به داخل ساختمان پرت كند. ديگر نمي توانست جلوتر برود. 
وقتي بطري را پرتاب كرد، با سر به پنجره خورد و بنزين در پياده رو پخش شد. 
حسين خشم خود را فرو برد. بايد از معركه مي گريخت. اگر خودش را تا سر 

خيابان نمي رساند، جا مي ماند.
يداالله منتظر نشد و به سوي ساختمان كنسولگري حركت كرد. ابتدا حسين 
را سوار كرد و سپس در حالي كه معزالدين و مالكي آخرين گلوله هاي خود را 

شليك مي كردند، سوار اتومبيل شدند و آن جا را ترك كردند.

(3)
- در طول دو ماه حكومت نظامي همه چيز عوض شده است. تعداد شهدا 
رو به افزايش است. شاه فرمانداري نظامي شهرها را به خشن ترين تيمسارها 

سپرده است.
- اما وضعيت كرمان متفاوت است. كشتار در مسجد جامع بسيار وقيحانه 
بود. الان تو اين شهر كسي جرأت فعاليت ندارد. تمام افراد فعال ضد رژيم زير 

نظرند، بنابراين...
محمد مكث كرد. چهره اش سرخ شده بود. او اهل كرمان بود. سرش را 
پايين انداخت . گفت: «اگر ما در شهر شناخته شده نبوديم، اين جو را از بين 

مي برديم.»
- گروه موحدين قادر است اين مأموريت را انجام دهد.

حسين اين حرف را كه زد، با نگاه شگفت زده معزالدين مواجه شد. سكوت 
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اتاق را فرا گرفت. مادرش با يك سيني چاي وارد شد. يداالله كه جلو نشسته بود، 
سيني را از دست او گرفت و او نيز اتاق را ترك كرد. اتاق حسين پر از كتاب 
بود، طوري كه آن پنج نفر نمي توانستند به راحتي بنشينند. معزالدين استكان 

چاي را سركشيد و گفت: «فقط غير بومي ها مي توانند از پس آن ها بربيايند.»
- عامل اصلي اين كشتار سرهنگي است به نام “سروري”. او براي ايجاد رعب 
و وحشت به عمد زن و بچه ها را به گلوله مي بندد. هنوز آثار خون شهدا را از 
در وديوار مسجد كرمان پاك نكرده اند. تا دو روز كسي جرأت نمي كرد وارد 

مسجد شود. جنازه ها روي زمين مانده بود.
- فردا عازم مي شويم. امشب اسلحه و مقداري مواد منفجره فراهم مي كنيم.

شوق در چهره محمد گل انداخت. دوباره ادامه داد:
- اگر سر راه در قم با برادرم ملاقات كنيد، بسياري از مسائل را به شماخواهد 
گفت. يك منزل امن و چند راهنما برايتان آماده خواهيم كرد. تا شمابه كرمان 
برسيد، همه چيز فراهم خواهد شد. ما هم سعي مي كنيم اعتصاب شركت نفت 
را جا بيندازيم. روي مسترلينگ و پل گريم خيلي كار كرده ايم. اين ها مغز متفكر 

شركت نفت هستند.
حسين نگاهي به معزالدين انداخت و گفت: « مأموريت ما در كرمان خيلي 
زود انجام خواهد شد. وقتي برگشتيم، مجدداً روي اين قضيه صحبت مي كنيم.» 
محمد از اتاق خارج شد. در حياط با مادر حسين كه ظرف ميوه در دستش بود، 

روبه رو شد. رفتار صميمي مادر به دلش نشست. 
- كجا؟ ميوه آوردم.

- متشكرم، بايد بروم.
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- به امان خدا.
مادر با ظرف ميوه وارد شد و آن را وسط اتاق گذاشت. حسين از اين همه 
پذيرايي مادر احساس شرمندگي مي كرد، اگر چه مي دانست مادر از پذيرايي 
جوانان انقلابي لذت مي برد. بايد براي سفري طولاني آماده مي شدند. حسين به 

پيشنهاد يداالله در منزل ماند تا شبي آرام با مادر همراه باشد.

(4)
شهر خاموش و بي رمق بود. باد سرد پائيزي به صورت حسين مي وزيد. اگر 
چه هنوز وقت ممنوعيت عبور و مرور شبانه نرسيده بود، اما خيابان ها خلوت 
بود. از تردد اتومبيل هاي شهرباني و نيروهاي گشت حكومت نظامي مشخص 
بود كه شهر در قبضه فرماندار نظامي است. يداالله كه پشت فرمان نشسته بود، 
واردميدان اصلي شهر شد. ساختمان شهرباني در محاصره چند تانك و تعدادي 
خودرو قرار گرفته بود. يداالله بي اعتنا وارد خيابان بعدي شد. معزالدين كه كنار 
يداالله نشسته بود، به تابلوي خيابان ها دقت مي كرد تامنزلي را كه بايد در آن 
مستقر مي شدند، پيدا كنند. به كوچه اي باريك رسيدند كه اتومبيل به سختي 

وارد آن مي شد.
- بايد همين جا باشد. شما منتظر باشيد. اگر تأخير داشتم، اين جا را ترك كنيد.

 معزالدين وارد كوچه شد. نگاهي به اطراف انداخت و در زد. قيافه  منزل كه 
بسيار قديمي و تقريباً متروكه بود، نشان مي داد كه درست آمده اند. در با صداي 
ضعيفي باز شد. جواني خوش سيما كه در چهره اش نگراني موج مي زد، با لهجه 
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غليظ كرماني گفت: «بفرماييد.»
معزالدين پيام فلاح را كه به او داد، گل از گل جوان شكفت و به گرمي او 

را در آغوش گرفت.
- دوستانم سر كوچه منتظرند. مشكلي براي ورود ما كه نيست؟

- نه. از صبح اين اطراف را زير نظر داشتم. مثل روزهاي گذشته بود.
و سپس به طرف اتومبيل پيكان سفيد رنگي كه سركوچه پارك شده بود، 
رفتند. حسين پياده شده بود و منتظر بود. از دور معزالدين را ديد كه خونسرد به 

طرف او مي آيد. اشاره  كرد كه يداالله و مالكي پياده شوند.
- بهتر است شما وارد شويد تا ما چمدان ها را بياوريم.

انگار از مدت ها قبل كسي در آن خانه زندگي نمي كرد. خانه اي قديمي با 
در چوبي كه سه پله مي خورد تا به حياط مي رسيد. يك حوض كوچك وسط 
حياط بود و ضلع جنوبي آن از طريق راه پله به يك خانه زيرزميني منتهي مي شد 
كه محل استقرار آن ها بود. جوان كرماني طبق سفارش فلاح يك دستگاه موتور 

سيكلت برايشان فراهم كرده بود.
- من راهنماي شما هستم. به تمام كوچه پس كوچه هاي كرمان مسلط هستم.

- ما در وهله  اول با ساختمان اصلي شهرباني كار داريم.
نقشه شهر را پهن كرد و با علامت قرمز محل شهرباني را مشخص كرد. 

حسين نگاهي به ضلع جنوبي خيابان انداخت و پرسيد:
- اين خيابان به كجا ختم مي شود؟ يك طرفه است يا دو طرفه؟

- دو طرفه، اما گاهي با تانك آن را مسدود مي كنند.
- ما وقت زيادي نداريم. در اين شرايط كه آن ها فكر مي كنند بر اوضاع شهر 
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مسلط شده اند، بايد ضربه اي كاري به آن ها زد.
- اتفاقاً ما هم همين را مي خواهيم. اگر شهر از اين حالت خفقان خارج شود، 
مردم جان مي گيرند. در جريان حمله به مسجد جامع، نفس مردم را بريدند. 
پيام امام پس از اين فاجعه مردم را كمي آرام كرد. نيمي از افرادي كه اعلاميه 
امام را پخش كرده اند، دستگير شدند، با اين وجود اعلاميه به صورت گسترده 

توزيع شد.
- نقش اصلي را چه كسي دارد؟

- سرهنگ سروري، جانشين رئيس شهرباني كه دستور شليك به طرف مردم را 
داد. نفر دوم اين ماجرا رئيس ساواك كرمان است. شهر كاملاً در كنترل اين 

دو نفر است.
- پس بهتر است از همين دو نفر شروع كنيم.

حسين اين حرف را بسيار آرام به زبان آورد. سرش را پايين انداخت و بي 
آن كه به چهره  دوستانش نگاه كند، ادامه داد:

- و قاتلو هم حتي لا تكون فتنه.
معزالدين گفت: «اول بايد مركز حكومت نظامي را منفجر كنيم. اين عمل برد 

تبليغاتي خوبي خواهد داشت.»
- اما نفوذ به آن جا خيلي سخت است.

- اتفاقاً اگر با اين همه مسائل امنيتي بمبي در ساختمان شهرباني منفجر شود، اثر 
خوبي در روحيه مردم خواهد گذاشت.

مالكي گفت: «بعد هم كلك آن دو نفر را مي كنيم.» جوان كرماني كه معلوم 
بود تا به حال تا اين حد وارد مبارزه نشده بود، با ترديد به آن ها نگاه مي كرد. رو 
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كرد به معزالدين كه سنش بيش از ديگران بود و گفت: «اما شما...»
- ما آمده ايم حكم امام را پياده كنيم. بهتر است مجدداً پيام امام خميني را در 
مورد فاجعه مسجد كرمان بخوانيد. طرح عمليات ما از دل آن پيام بيرون آمده 
است. در طول راه قم تا كرمان چند بار روي اين مسأله فكر كرده ايم. ما در قم 

توسط آقاي فلاح كاملاً در جريان وقايع قرار گرفته ايم.
- امكان اين كه شما از كرمان جان سالم در ببريد، ضعيف است.

حسين گفت: «در اين صورت ما هم به جمع شهداي مسجد جامع كرمان 
خواهيم پيوست» و برخاست و به طرف چمدان رفت. در ميان لباس شخصي 
و چند جلدكتاب، دو اسلحه كلت بيرون آورد و آن ها را زير پتو گذاشت.  يك 
جعبه كوچك پر از مواد منفجره را كه بسيار سنگين بود، در كمدي در انتهاي  

اتاق جاسازي كرد. 
مسافرت آنها را خسته كرده بود. هر كدام گوشه اي دراز كشيدند، جز 
با  را  كتابي  بود،  روشن  حياط  در  كه  چراغي  ضعيف  نور  زير  كه  حسين 
ولع مي خواند. خستگي تا زماني اذيتش مي كرد كه غرق كتاب نشده بود. 
تا نزديك صبح، صفحات كتاب را دنبال  كرد. گويي خود در جريان جنگ 
صفين با علي(ع) همراه است و ريزترين مسائل و حتي رفتارهاي فردي 
طور  اين  را  تاريخ  تكرار  حسين  دارد.  نظر  زير  را  علي(ع)  امام  اطرافيان 
دوره  هر  در  كه  است  گرانبهايي  تجربه  تكرار  «تاريخ  كه  مي كرد  تصور 
اين  در  نشود.  تكرار  گذشته  اشتباهات  كه  طوري  شود،  بارورتر  مي تواند 
صورت اين تجربه نوين كه اشتباهات گذشته در آن نيست، تكرار تاريخ 
خوانده نمي شود.» كتاب را كه تمام كرد، فكر كرد: «ما آمده ايم فرمان امام 
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زحمات  باشد،  اشتباه  پيام  اين  از  ما  دريافت  اگر  كنيم.  اجرا  كرمان  در  را 
ما به پشيزي نمي ارزد. بهتر است در اين مورد بيشتر دقت كنيم. ما براي 
ماجراجويي نيامده ايم. حتي بايد در مورد سرهنگ سروري بيش تر تحقيق 
كنيم. آيا او واقعاً دستور كشتار عده اي زن و كودك را داده است؟ آيا او 

مانع جمع آوري اجساد مردم شده است؟»
برخاست و براي وضو به حياط رفت.

(5)
جواني با لباس شيك از عرض خيابان رد شد و به طرف ساختمان شهرباني 
رفت. پنج كاميون نفربر ارتش در امتداد ساختمان شهرباني كنار نرده ها پارك 
كرده بودند. در قسمت ديگر نزديك به بيست سرباز نگهباني مي دادند. سه تانك 
كه لوله هايشان رو به پايين بود، در طول خيابان اصلي به چشم مي خورد كه چند 
سرباز با تفنگ  ژ-سه در حولشان قدم مي زدند. اين وضعيت باعث شده بود كه 
عابرين از حاشيه ميدان اصلي عبور كنند. جواني كه پوشه اي در دست داشت، 
از خيابان فرعي وارد ساختمان شد. گروهباني كه مسلسل سبك يو- زي در 

دست داشت، جلو او را گرفت.
- كجا؟

- اداره گذرنامه. شما كه بايد مرا بشناسيد. اين سومين روز است كه مراجعه 
مي كنم. 

گروهبان قد و قواره او را برانداز كرد و اجازه داد وارد شود. از پله هاي سنگي 
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كه دو ستون بلند در دو طرف عمارت قد كشيده بودند، بالا رفت و وارد سالن 
شد. نگاهي به سقف بلند سالن انداخت و مستقيم به سوي اتاقي رفت كه قبلاً 
به آن مراجعه كرده بود. همان سرگرد بلند قد كه قيافه اي عبوس داشت، پشت 

ميز نشسته بود.
- سلام قربان. من كليه مدارك را حاضر كرده ام.

سرگرد نگاهي به او انداخت. سر و وضع بچه پولدارها را داشت. سرگرد 
نگاهي به عكس او انداخت و آن را تطبيق داد. گفت: «به قيافه ات نمي آيد ديپلمه 

باشي.»
- چرا قربان، امسال گرفتم. يكي از اقوامم در كانادا ترتيب پذيرشم را داده است. 
اين جا براي درس خواندن مناسب نيست. يك عده شكمشان سير شده و دارند 

بد مستي مي كنند.
- به زودي اين غائله ختم مي شود.

- در هر صورت ما كه حوصله  اين سرو صداها را نداريم. اگر گذرنامه را صادر 
بفرمائيد، هر چه زودتر ايران را ترك خواهم كرد.

خواند:  را  اسمش  شناسنامه  فتوكپي  روي  از  و  گرفت  را  مدارك  سرگرد 
«سيروس توكلي، فرزند منوچهر.»

- پدرت چكاره است؟
- تو مخابرات است.

- به نظر نمي رسد اهل كرمان باشي!
- بله، همين طور است. پدرم از اهواز به اين جا منتقل شده است.

سربازي وارد شد. پا به زمين كوبيد و گفت: «قربان، جناب سرهنگ سروري 
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با شما كار دارند.»
سرگرد بلافاصله اتاق را ترك كرد. جوان نيز از اتاق خارج شد و در سالن 
منتظر ماند. سرگرد به طبقه بالا رفته بود. جوان كنجكاو از پله هاي عريض بالا 
رفت. روي در بزرگي نوشته بود، رئيس شهرباني. جوان آرام و بي صدا از پله ها 

پايين آمد و در سالن طبقه هم كف با كنجكاوي شروع به قدم زدن كرد.
غير از آبدارخانه و دستشوئي، در همه اتاق ها افراد مشغول كار بودند. جوان 
وارد دستشوئي شد. سه توالت در يك رديف قرار گرفته بود و در مقابل آن ها 
چهار دستشوئي با آينه نيم قد به چشم مي خورد. كسي در توالت نبود. همان طور 
كه دست هايش را مي شست، خود را در آينه مي ديد. كمي تأمل كرد و در آينه 
با خودحرف زد: «تو حسين خودم هستي. به زودي در قيافه اصلي خود ظاهر 

خواهي شد.» و بعد آن جا را ترك كرد. سرگرد برگشته بود.
- كجا بودي؟

- دستشوئي قربان.
- هفته آينده گذرنامه حاضر است.

- متشكرم قربان. ديگر چيزي كم و كسر ندارد؟
- شما كه هر روز يكي از مداركت را جا مي گذاري. بگذار يك بار ديگر نگاه 

كنم.
سرگرد پس از بررسي مدارك. عكس ها را شمرد.  با تعجب گفت: «پس 
چرا عكس ها كم است؟ ديروز كه كامل بود. رفتي فتوكپي شناسنامه بياوري، 

يك چيز ديگر جا گذاشتي؟»
- قربان مادرم از اين عكس خيلي خوشش آمده بود. حدس مي زنم دو تاي 
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كسري را كش رفته باشد. شما لطف كنيد بقيه كارها را انجام بدهيد تا عكس 
ها را بياورم. فردا قبل از ظهر كار را يكسره خواهم كرد. ديگر حوصله من هم 

سر رفته است.
- كدام كار را يكسره خواهي كرد؟

حسين اين پا و آن پا كرد و گفت: «پرونده را قربان.»
    سرگرد پوشه را به دستش داد و گفت: «تا پرونده تكميل نشود، آن را 
تحويل نمي گيريم.» حسين سرش را كج كرد و با حالتي غمگين زل زد تو چشم 

سرگرد.
- تو كه اين قدر دست و پا چلفتي هستي، چطور مي خواهي به كانادا بروي؟

حسين از اتاق بيرون آمد. يك بار ديگر در ساختمان شهرباني چرخيد. 
مي رفت،  بيرون  كه  ساختمان  از  كرد.  بررسي  دقت  به  را  دستشوئي  مجدداً 
وضعيت نگهبانان جلو ساختمان، تعداد آن ها  و محل پستشان را به ذهن سپرد 
و آن جا را ترك كرد. عرض خيابان را كه طي كرد، صدمتر جلوتر يك اتومبيل 

پيكان نخودي رنگ منتظرش بود. سوار كه شد، يداالله حركت كرد.
- مالكي و معزالدين رفتند مسجد جامع.

- بهتر است ما هم برويم. مي خواهم فردا از هر لحاظ آماده باشم. اين اولين 
حركت نظامي من است. 

يداالله به طرف مسجد جامع حركت كرد. چند خودرو نظامي در اطراف 
مسجد پارك كرده بودند. هنوز كسي جرأت ورود به مسجد را نداشت. آثار 
دود و آتش بر در و ديوار مسجد مانده بود. لكه هاي خون روي سنگ فرش 
حياط مسجد ديده مي شد. حسين حرف هاي معلم جوان را به ياد آورد: « ابتدا 
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مطلع  روز  آن  تظاهرات  از  شهر  مردم  اكثر  شد.  شروع  آرام  بسيار  تظاهرات 
بودند و فوج فوج به جمعيت اضافه مي شدند. ارتش خيابان اصلي شهر را در 
محاصره خود قرار داد و تعداد زيادي از سربازان را در طول خيابان مستقر كرده 
بود. مردم اعتنايي به تهديد ارتش نكردند و با صداي بلند شعار مي دادند. وقتي 
مرگ بر شاه گفتند، سربازان اسلحه را به سمت جمعيت گرفتند، اما هنوز اجازه 
شليك نداشتند. سرهنگ سروري كه آمد، همه چيز عوض شد. خودش آمد 
وسط خيابان و يك رگبار به سمت مردم گرفت و سپس فرياد زد: «به هيچ كس 
رحم نكنيد. من از اعليحضرت دستور دارم.» و بعد مردم را مثل برگ خزان به 
زمين ريختند. حلقه محاصره كه تنگ تر شد، عده اي از مردم به مسجد پناه بردند. 
سرهنگ خود وارد شبستان مسجد شد. عده اي زن و كودك را ديد كه از ترس 
مي لرزيدند. انگار از اين حالت مردم لذت مي برد. لبخند كريهي در چهره اش 
نقش بست و دستور شليك داد. كسي راه فرار نداشت. آن قدر شليك كردن كه 
تعدادي از كتاب ها و چند جلد قرآن آتش گرفت. شعله از اين قسمت مسجد 
بلند شد. قرآن كه آتش گرفت، مردم به جاي فرار مقاومت كردند. مردمي كه 
در اطراف مسجد پناه گرفته بودند، با ديدن زبانه آتش فرياد زدند: «كتاب قرآن 
را، مسجد كرمان را، شاه به آتش كشيد.» سرهنگ سروري ديوانه شده بود. باز 
هم  به سمت تظاهر كنندگان شليك كرد و فرياد زد: «من به آتش كشيدم. هيچ 

غلطي هم نمي توانيد بكنيد.»
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(6)
شب از نيمه گذشته بود. چراغي در زير زمين همان خانه متروكه سوسو 
مي زد. حسين آن شب با سوز دعا مي خواند. طوري اشك مي ريخت كه آن سه 
نفر را نيز تحت تأثير قرار داده بود. حسين اغلب قسمت هاي دعاي كميل را از 
حفظ مي خواند و براي هر قسمت تفسيري مي كرد كه براي معزالدين تازگي 
داشت. اين روحاني تاكنون به دعايي اين چنين گوش نداده بود. حالش منقلب 
شد و نتوانست دعا را ادامه دهد. براي دقيقه اي همه مي گريستند. مالكي به خود 

آمد. مفاتيح را از جلو حسين برداشت و ادامه دعا را قرائت نمود.
نزديك نيمه شب بود. كسي تمايلي به خوابيدن نداشت. در گوشه اي از اتاق 
مواد منفجره اي كه آماده كرده بودند، قرار داشت. حسين به نماز ايستاد. تا اذان 

صبح بيدار ماندند و سپس آماده عمليات شدند.
- من و يداالله بمب را وارد شهرباني مي كنيم. حسين و مالكي بيرون ساختمان 

منتظر ما خواهند بود. 
حسين بلافاصله حرف معزالدين را قطع كرد و گفت: «بهتر است شما بيرون 
ساختمان منتظر ما بمانيد تا اگر اتفاقي در حين بمب گذاري افتاد بتوانيد فرار 
كنيد» و سپس كمي تأمل كرد و ادامه داد: «اگر شما بمانيد باز هم مي توانيد گروه 
موحدين را فعال كنيد. حضور شما موثرتر است. من آينده انقلاب را مي بينم، 

نه انفجار شهرباني كرمان را.» 
معزالدين از اين حرف حسين جا خورد، طوري كه نتوانست خود را كنترل 

نمايد و گفت: «قرار نيست كسي از بين برود.»
- بهتر است در اين مورد اصرار نكنيد. من و يداالله وارد ساختمان شهرباني 
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مي شويم. من به ساختمان واردترم.
سپس پايش را دراز كرد. پاچه شلوارش را بالا زد و گفت: «شروع كنيد.»

معزالدين حرفي براي زدن نداشت. مواد منفجره را جلو كشيد و شروع كرد. 
مواد را به شكل خمير در آورده بودند تا قابليت شكل پذيري داشته باشد. خمير 
را خيلي آرام دور كشاله ران حسين به ضخامت خيلي كم قرار داد و سپس با 

يك باند سفيد آن را بست.
- وقتي به دستشويي رسيدي، آرام اين باند را باز كن. مواد منفجره را گلوله كن 

و فتيله را وسط آن قرار بده.
 حسين فتيله را دور كمر  پيچيد. طول فتيله را به اندازه اي انتخاب كرده 

بودند كه فرصت داشته باشند خود را از ساختمان خارج كنند. 
- حالا تو يك پارچه بمبي.

حسين لبخند زد و گفت: «سر به سر من نگذاريد كه ممكن است كار دستتان بدهم.»
مالكي كه صبحانه را فراهم كرده بود، گفت: «بيا حسين، صبحانه امروز خيلي 

دلچسب خواهد بود.»
- مي خواهم امروز صبحانه سيري بخورم.

معزالدين نگاهي به يداالله انداخت و گفت: «مواظبش باش. لحظه اي از او 
جدا نشو.»

به فاصله چند دقيقه تك تك از خانه خارج شدند. اين بار معزالدين پشت 
فرمان نشست و به آرامي به سمت ميدان اصلي شهر حركت كرد. ساعت ده 
پرونده  يداالله  و  حسين  بود.  ساختمان  به  ورودشان  براي  زمان  بهترين  صبح 
گذرنامه را زير بغل گذاشتند و خيلي خونسرد پياده شدند. معزالدين اتومبيل را 
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در خيابان پشتي پارك كرد و منتظرماند. از همان لحظه كه اتومبيل را خاموش 
كرد، قلبش به تپش افتاد.

يداالله شب قبل صورتش را تيغ انداخته بود و مثل حسين لباس شيكي 
پوشيده بود. آن دو مثل روزهاي قبل وارد شهرباني شدند. همان نگهبانان روز 
قبل جلو آن ها را گرفتند. حسين خيلي خونسرد در حالي كه لبخند مي زد، گفت: 

« براي گذرنامه آمده ام.»
گروهبان نگاهي به او انداخت و اجازه ورود داد. هنگامي كه حسين را 
بازديد مي كرد، يداالله دو متر از او فاصله گرفت و خود را به نگهبان ديگر رساند. 
گروهبان تمام بدنش را بازديد كرد. دستش كه به قسمت خمير بمب رسيد، 
قلب حسين براي لحظه اي از تپش افتاد، طوري كه تا دست گروهبان به مچ 
پايش برسد، عرق سرد بر تنش نشسته بود. گروهبان كه سرجاي خود ايستاد، 

حسين آرام گرفت و بلافاصله حركت كرد.
وارد سالن شد. بلافاصله به سمت اتاق سرگرد رفت. كسي در اتاق نبود. 

حسين خوشحال شد. چشمش به گروهباني افتاد.
- سركار ببخشيد، جناب سرگرد تشريف ندارند؟

- چند دقيقه صبر كن، مي آيد.
گروهبان آن جا را ترك كرد. حسين كه خيلي آرام قدم مي زد، به يداالله گفت: 

«پشت سرمن بيا.»
حسين وارد دستشويي شد. كسي آن جا نبود.

- توالت آخر موقعيت بهتري دارد. شما جلو آن مي ايستي كه كسي وارد نشود.
حسين داخل شد و در را بست. يداالله كمي ايستاد و سپس در دو توالت 
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پيرمردي  كند.  توجيه  را  خود  انتظار  شد،  وارد  كسي  اگر  كه  بست  را  ديگر 
واردشد. يداالله را كه ديد، آن جا را ترك كرد. لحظه اي بعد يك گروهبان وارد 
شد. يداالله ضربه اي به در زد و گفت:«آقا يك كمي زودتر» و گروهبان هم آن جا 

را ترك كرد.
حسين باند سفيد را كه باز كرد، بمب خميري را گلوله كرد و آن را در كاسه 
توالت جا سازي كرد. فتيله را از كمر باز كرد و آن را وسط بمب فرو كرد. 
لحظه اي بعد از توالت خارج شد و به يداالله اشاره كرد كه آماده باشد. فتيله را 
آتش زد. حسين شتابان خارج شد و در حالي كه مي دويد، گفت: «فقط دو دقيقه 

فرصت داريم. عجله كن.»
- اين طوري به ما شك خواهند كرد. بهتر است خيلي عادي اين جا را ترك 

كنيم.
حسين اعتنايي به يداالله نكرد و وارد سالن شد. چشمش به سرگرد افتاد كه 
داشت پايين مي آمد. سرش را بر گرداند و با سرعت ساختمان را ترك كرد. 
يداالله پا به پاي حسين مي دويد. حالا ديگر وارد خيابان اصلي شده بودند و كمتر 
از صد متر با اتومبيل فاصله داشتند. معزالدين از داخل آينه آن ها را ديد و اتومبيل 
را روشن كرد. مالكي در را باز كرد و منتظرماند. حسين و يداالله كه در صندلي 
عقب نشستند، معزالدين با شتاب حركت كرد. هنوز به چهارراه نرسيده بودند 
كه صدايي مهيب بلند شد و دود از ساختمان شهرباني بلند شد. آن ها بمبي 
انتخاب كرده بودند كه علي رغم صداي زياد، قدرت تخريب كمي داشت. در 

اين صورت از كشتن افراد، جلوگيري مي شد.
معزالدين دور زد. تانك هاي جلو شهرباني بي هدف به حركت درآمده بودند. 
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سربازان از داخل كاميون بيرون ريخته بودند. صداي تيراندازي بيش تر شد، 
بي آنكه بدانند چرا شليك مي كنند. رعب و وحشت ميدان اصلي شهر را فرا 

گرفت. آن چهار نفر آسوده خاطر به سمت منزل مي رفتند.

(7)
اتومبيل جيپ استيشن از مقابل تالار بزرگ شهرداري به چپ پيچيد و وارد 
خيابان فرعي شد. حسين بلافاصله سوار موتور سيكلت شد.  كلاه نخي را روي 
سرش جابه جا كرد و با چالاكي حركت كرد. اتومبيل مثل روزهاي گذشته جلو 
منزلي بزرگ ايستاد و سرهنگ سروري پياده شد. غير از راننده يك محافظ او را 
همراهي مي كرد. محافظ تا مقابل در او را همراهي كرد و سپس به اتفاق راننده 

آن جا را ترك كرد. 
هوا تاريك شد. كسي در آن مسير تردد نمي كرد. سوز و سرماي زمستان تا 

استخوان نفوذ مي كرد.
«اگر شب هنگام از منزل خارج شود، بهتر است. در غير اين صورت كارمان 
مشكل خواهد شد.» حسين كمي قدم زد تا گرمش شود. ترجيح داد تا نيمه هاي 
شب آن جا را ترك نكند. چند ساعتي ماند و بعد خسته و كوفته به سوي منزل 
حركت كرد. هر سه نفر چشم انتظارش بودند. حسين وارد كه شد، كنار چراغ 
علاءالدين نشست. نگاهي به آن ها انداخت. دستانش را به هم ماليد و گفت: 

«انگار گرم صحبت بوديد، خب ادامه بدهيد.»
مالكي لبخند زد و گفت: «معزالدين براي ما نقشه كشيده. تو اين هيرووير 
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قصد دارد عروسي راه بيندازد.»
- خب مبارك است. كيه كه بدش بياد.

قبول  حسين  مي كرديم  فكر  كه  بگو  را  گفت:«ما  و  خنده  زير  زد  يداالله 
نمي كند.»

- اما اين بحث به كارهاي گروهي مربوط مي شود.
معزالدين اين جمله را خيلي جدي گفت و ادامه داد:

- ما بايد فعاليت فرهنگي خود را گسترش بدهيم. نيمي از جمعيت را زنان 
تشكيل مي دهند. اگر بخواهيم در پخش اعلاميه و نوار امام در بين اين قشر 

فعال شويم، مجبوريم از خودشان استفاده كنيم.
- اما ما قصد نداريم عضو زن داشته باشيم. اين مسئله در بين گروه هاي چپ 

عواقب خوبي نداشته است.
- به همين دليل پيشنهاد ازدواج را داده ام. شما با اين عمل افرادي را كه ناموس 
شما خواهند بود، به كمك دعوت خواهيد كرد. آنها هيچ گاه عضو موحدين 
نخواهند شد،بلكه خود جرياني را در امور فرهنگي به راه خواهند انداخت. 
ما در مواردي كه كمك بخواهند ياري شان خواهيم كرد. همين سه عضو زن 

كفايت خواهد كرد كه رابط ما با آن انجمن باشند. 
حسين پريد وسط حرفش و گفت: «كدام سه عضو؟»

- همان ها كه قرار است همسر آينده  شما باشند.
- ما فردا عمليات خطرناكي را در پيش خواهيم داشت.

اين جمله را مالكي گفت و بلافاصله حسين پاسخ داد :«تا پيروزي انقلاب 
اين عمليات ادامه خواهد يافت. زندگي ما طوري تنظيم خواهد شد كه احتمال 
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بدهيم تا لحظاتي ديگر زنده نباشيم و شايد هم عمري طولاني داشته باشيم. در 
اين صورت تنظيم زندگي براي ما امري مهم خواهد بود. اگر شما اميدي نداشتي 

كه به اهواز برگردي، ديروز سوغاتي نمي خريدي»
ظرف عسلي كنج اتاق را مالكي براي مادر خريده بود. هنگام خريد به يداالله 
گفته بود كه خيلي دوست دارم دوباره مادر را ببينم. اين جمله  حسين او را به 
خود آورد و نگاهي به عسل انداخت. انگار مادر را مي ديد كه چشم انتظارش 
نشسته است. معزالدين از چهره آن ها مي خواند كه پيشنهادش را پذيرفته اند. 
اين بار يك مرحله جلوتر رفت و گفت: «انتخاب اين افراد را مي سپاريم به خانم 
حسين زاده. او مي داند افراد مورد نظر چه خصوصياتي بايد داشته باشند. البته به 
كمك تك تك شما. من ديگر در اين مورد دخالتي نخواهم كرد. بهتر است به 
كار فردا بپردازيم.» مالكي نقشه اي كوچك جلو او گذاشت و گفت: «صبح كه 

به شهرباني مي رود، بهترين فرصت است كه كلكش را بكنيم.»
- اما او هر روز صبح دخترش را با خود مي برد. ممكن است صدمه اي به آن 
طفلك وارد شود. در اين چند روز اكثر اوقات دخترش تا نزديك شهرباني با 
او بود. از مدرسه تا شهرباني فقط دو چهار راه فاصله است كه محل مناسبي 

براي ترور سرهنگ نيست.
- ما فرصت زيادي نداريم. هر چه زمان بگذرد، به نفع آن ها خواهد بود. اكنون 

كه  انفجار شهرباني مضطرشان كرده، بهتر مي توانيم وارد عمل شويم.
معزالدين اين حرف ها را با نگراني گفت. انگار دختر هشت ساله سرهنگ 
تمام برنامه آنها را مختل كرده بود و هيچ كدام قصد نداشتند سرهنگ را در 
حضور دخترش به قتل برسانند. حسين از روي نقشه نگاهي به مسير سرهنگ 
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انداخت و گفت: «ما در فاصله دو چهارراه مي توانيم كار را تمام كنيم. به هر 
صورت بايد منتظر بمانيم كه دخترش پياده شود. بايد حساب او را از پدرش 

جدا كنيم.»
معزالدين پذيرفت و به يداالله گفت: «اجراي عمليات به عهده شما و مالكي. 
حسين با موتور سر چهارراه اول كنار تالار خواهد ايستاد. اگر دخترش نبود، 
چراغ موتور را روشن خواهد كرد و شما هم سرپيچ كارتان را انجام خواهيد 
داد. در صورت خاموش بودن چراغ، خودتان را به چهار راه نزديك شهرباني 

برسانيد.»
ساعت شش صبح از منزل بيرون زدند. مالكي و يداالله هر كدام يك اسلحه 
اتومبيل  معزالدين  مي كردند.  حمل  خود  با  دست ساز  نارنجك  يك  و  كلت 
مي راند و حسين سوار موتور از آن ها جدا شد. نزديك ساعت هفت اتومبيل 
جيپ استيشن از خانه بيرون زد. حسين به اتومبيل نزديك تر شد و چشم به 
عقب اتومبيل انداخت. دختر بچه به صندلي تكيه داده بود و با كيف مدرسه اش 
بازي مي كرد. حسين در يك لحظه به چهره  آن دختر خيره شد. «به همان دليل 
كه اين سرهنگ به بچه هاي مردم رحم نكرد، ما بايد به دخترش رحم كنيم. من 
راضي نخواهم بود كه او حتي شاهد قتل پدر خود باشد.» چراغ را خاموش كرد 
و بلافاصله پشت سر اتومبيل به سرعت آن جا را ترك كرد و خود را به چهارراه 
منتهي به شهرباني رساند.« اين فاصله كم براي تيراندازي مشكل خواهد بود، اما 

در عوض خيالم از دخترش راحت است.»
حسين با چراغ به مالكي و يداالله اشاره كرد كه مي توانند وارد عمل شوند. 
موتور را روشن نگه داشت و منتظر ماند. معزالدين، يداالله و مالكي را پياده كرد 
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و خود به سرعت آن جا را ترك كرد. هنوز سرهنگ صد متري با آن ها فاصله 
داشت كه آماده شليك شدند. اتومبيل به چهارراه كه رسيد، مالكي سرهنگ را 
نشانه رفت و شليك كرد. خون از كتف سرهنگ بيرون زد. راننده كنترل اتومبيل 
را از دست داد. اتومبيل كه ايستاد، سرهنگ سراسيمه پياده شد. هنوز به جوي 
آب نرسيده بود كه دو شليك پياپي او را به زمين انداخت. حسين دور زد و كنار 
يداالله و مالكي ايستاد. هنوز مردم جمع نشده بودند كه آن ها به سرعت معركه 
را ترك كردند. حسين اتومبيل معزالدين را كه ديد، موتور را كنار خيابان پارك 

كرد و هر سه نفر به او پيوستند.
اين بار كه وارد منزل شدند، حسين اعلاميه اي را كه از قبل آماده كرده بود، 
از چمدان بيرون آورد. يك بار ديگر آن را مرور كرد. اين دومين اعلاميه نظامي 
گروه موحدين بود كه چاپ مي شد. تهديد گروه موحدين در ادامه اين عمليات 
براي او كه اكنون دو مأموريت موفق را پشت سرگذاشته بود، بسيار دلچسب 
حسين  بود.  شده  عوض  گذشته  هفته  يك  به  نسبت  شهر  فضاي  انگار  بود. 
در انتهاي اعلاميه اشاره كرد كه اعدام انقلابي رئيس ساواك كرمان در نوبت 
بعد قرار دارد. منتظر ماند تا پس از آمدن راهنما،  اعلاميه را توسط او تكثير 
نمايد. صداي درآمد. راهنما وارد شد. خوشحال و سرحال. به حسين كه رسيد، 

صدايش درآمد. 
- اعلاميه اول شما دست به دست مي گردد. يك نفر در يكي از مساجد با صداي 
بلند گفت: «با حضور گروه موحدين، ديگر كسي جرأت قتل عام مردم را 

نخواهد داشت.»
حسين كمي آرام گرفت و سپس اعلاميه دوم را به او داد. گفت: «بهتر است 
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مسجد جامع.» راهنما اعلاميه اي را از جيب بيرون آورد و به حسين داد.

- اين آخرين اعلاميه امام است. براي شما آورده ام.
حسين بلافاصله آن را خواند و به مالكي گفت: «موضوع اعتصاب شركت 
بايد  است.  كرده  اعتصاب  به  تشويق  را  نفت  كاركنان  امام  شده.  جدي  نفت 

خودمان را به اهواز برسانيم.»
- اما هنوز كار ما تمام نشده، اعدام رئيس ساواك مانده.

- بقيه كارها را به خودشان واگذار كنيد. ديگر جو كرمان عوض شده. لزومي 
ندارد ما اين جا بمانيم.

- ساواك راه هاي خروجي كرمان را كاملاً زير نظر گرفته. آن ها مي دانند اين دو 
جريان كاراز يك گروه غير بومي است. ديگر همه فهميده اند كه موحدين در 

كرمان مستقر هستند.
- در اين صورت هر چه زودتر برويم، بهتر خواهد بود.



 �  فصل هفتم
(1)

از شهر اميديه كه خارج شدند، تا چشم كار مي كرد، بيابان بود. چادرهاي 
موقت ارتش براي استقرار نيروها در اطراف مراكز بهره برداري و تلمبه خانه ها 
به چشم مي خورد. اين چادرها را پس از تهديد جدي اعتصاب كاركنان شركت 
نفت كه از يك ماه گذشته آغاز شده بود، بر پا كرده بودند. شاه اصرار داشت 
صادرات نفت ادامه يابد تا در سطح بين المللي وضعيت داخلي كشور را عادي 
جلوه دهد. استقرار نيروهاي نظامي در نقاط مهم شركت نفت، زماني آغاز شد 
كه تعدادي ديگر از كاركنان شركت طي اطلاعيه اي تصميم به فراگير كردن 
اعتصاب گرفتند. كاركنان خارجي- كه اغلب آمريكايي بودند- از تعطيلات 
نبود.  مشخص  نفت  شركت  فعاليت  ادامه  هنوز  اما  بودند،  برگشته  تابستاني 

حسين و يداالله از كنار تلمبه خانه اي بزرگ گذشتند.
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- اين مركز جمع آوري نفت خام است. از اين جا كليه مخازن نفت به جزيره 
خارك پمپاژ مي شود.

- انفجار اين ايستگاه امكان پذير نيست، مگر اين كه يكي از كاركنان اين مركز 
را با خودمان همراه كنيم.

- بايد از رضا كمك بخواهيم. اين مرد همه امكانات خود را در اختيار موحدين 
قرار داده است.

يداالله دور زد. يك بار ديگر از جلو ايستگاه پمپاژ گذشت. حصاري كه دور 
آن كشيده بودند، نفوذناپذير بود. لوله هاي ضخيم فولادي چون مار در سينه 
زمين كنار هم قرار گرفته بودند و تا چشم كار مي كرد، ادامه داشت. حسين 
كه اميدي نداشت بتواند از اين طريق كاري انجام دهد، اشاره كرد كه به شهر 

برگردند.
اگر چه آن ها چند طرح براي كمك به اعتصابيون شركت نفت انتخاب كرده 
بودند، اما حسين معتقد بود، تمام قضايا به اهواز ختم مي شود. حضور نظاميان 
در شهر كوچك اميديه كاملاً محسوس بود. حسين در حالي كه به دو طرف 
خيابان نگاه مي كرد، گفت«پل گريم پس از مجروح شدن مسترلينگ بسيار فعال 

شده است.»
- امشب تكليف همه چيز روشن خواهد شد.

- اين بيابان ها مرا خسته كرده است. پس از برگشت از كرمان بيشترين وقتمان 
را روي مناطق نفت خيز گذاشته ايم.

- اگر صادرات نفت قطع شود، خستگي فراموشت مي شود.
حسين نگاهي به يداالله انداخت و با بي ميلي گفت: «برگرد اهواز.»
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و بعد خودش مشغول مطالعه كتاب شد. او به خوبي مي توانست در هر 
شرايط دنياي جديدي را در افكار خود متمركز كند. داستان «مردي از ربذه» را 
مي خواند، شخصيتي كه به او غبطه مي خورد. به اهواز كه رسيدند به يداالله گفت: 

«شب منزل رضا قرار داريم.»
- اما من كلبه ابوذر در برهوت ربذه را به آن خانه شيك كوي كورش ترجيح 

مي دهم.
«متوجه  گفت:  و  داشت  نگه  خيابان  كنار  شد.  خيره  او  به  تبسم  با  يداالله 

منظورت نمي شوم.»
پاسخي از حسين نشنيد. چشمش به كتابي كه دستش بود، افتاد. ترجيح 
داد او را به حال خود بگذارد. حركت كرد و گفت: «خستگي من از بيابان هاي 
اميديه به خاطر عدم موفقيت است. هنوز دو سوم كاركنان شركت نفت سركار 

خود حاضر مي شوند.»
- اما ابوذر هيچ گاه از تعبيد در ربذه شكايتي نكرد، مگر در دل. زيرا خستگي او 
براي دشمن يك موفقيت به حساب مي آمد و مي توانست بر اراده ياران علي 

بتازد.
با  چرده  سياه  مردي  بود.  خلوت  خيابان   شد.  كوروش  كوي  وارد  يداالله 
دشداشه سفيد كنار كيوسك نگهباني نشسته بود. نگاهي به سر و وضع آن ها 

انداخت. شك كرد:« به آن ها نمي آيد اهل كوي كوروش باشند.»
يداالله سر جلو كشيد. نگهبان او را با همان لبخند هميشگي شناخت. ميله را 
بالا زد و اجازه عبور داد. كوي كوروش محل اسكان كاركنان ارشد شركت نفت 
بود. كليه كاركنان خارجي در ويلاهاي بزرگي كه از امكانات خوبي برخوردار 
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بودند، اقامت داشتند. فضاي سبز و درخت هايي كه در محوطه به چشم مي خورد، 
آن جا را محل امني براي زندگي جلوه مي داد.  حسين آن ويلاها را به گونه اي 
ديگر مي نگريست. «آن ها فكر مي كنند نفت ارث پدرشان است. اگر ابوذرها به 
ربذه تبعيد نمي شدند و حكومت علي(ع) براي مدتي دوام مي يافت، شايد امروز 
از اين همه تبعيض رنج نمي برديم. اگر نتوانيم عدالت اجتماعي را در حكومت 
اسلامي تعريف كنيم، حتي در صورت پيروزي انقلاب، باز هم شاهد بي عدالتي 
رويم  به  فقيه  ولايت  از  جديدي  گستره   روز  هر  چرا  نمي دانم  بود.  خواهيم 

گشوده مي شود.» صداي آرام يداالله او را به خود آورد.
- پل گريم اكنون در اين خانه آرام گرفته است.

يداالله از مقابل ويلايي بزرگ كه دو نگهبان جلو در ورودي آن ايستاده بودند، 
عبور كرد. حسين نيم نگاهي به آن جا انداخت و گفت: «ولي او اكنون بيش تر از 
ما مضطرب است. من يقين دارم كه آن نامه هاي تهديد آميز به دست او رسيده 

است. معزالدين در انجام اين كارها مهارت زيادي دارد.»
- پس از ترور مسترلينگ توسط گروه منصورون، قدرت زيادي به او داده اند.

نفت  شركت  كاركنان  دست  به  نوشته ايم،  او  براي  كه  نامه هايي  اين  - كاش 
مي افتاد.

- در اين صورت آن ها فكر مي كنند ما قصد جنگ رواني داريم. اين طوري 
موفقيت ما حتمي است.

 يداالله در خيابان بعدي جلو يكي از ويلاها ايستاد. با باز شدن در منزل نور 
اتاق قسمتي از حياط را روشن كرد. رضا قد متوسط و هيكل ورزيده اي داشت.  
وارد كه شدند، طبق روال گذشته با استقبال گرم رضا مواجه شدند. همسرش با 
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سيني چاي وارد سالن بزرگ پذيرايي شد. انگار از ساعتي قبل در انتظار آن ها 
بودند. حسين روي مبل نشست و تن خسته خود را رها كرد تا آرام بگيرد. 
همسررضا آن ها را تنها گذاشت و خود وارد اتاق انتهاي سالن شد. صداي تايپ 

به گوش حسين خورد و گفت: «هنوز تمام نشده؟»
- تا دم دماي صبح نزديك هزار نسخه را حاضر خواهيم كرد. نه من و نه همسرم 

تا حالا چنين كارهايي انجام نداده ايم. كم كم داريم مسلط مي شويم.
- شرمنده ايم. در اين يك ماه نظم زندگي شما به هم ريخته.

- ما خودمان اين كار را قبول كرده ايم. آمدن من از آمريكا تنها به خاطر پيوستن 
به انقلاب بود. نزديك يك سال سرگردان بودم. اگر با شما آشنا نمي شدم، كم 
كم از شركت نفت هم بيرون مي زدم. آن ها نسبت به افرادي كه خارج از تفكر 

خود عمل مي كنند، زود حساس مي شوند.
- بهتر است به همسرتان كمك كنيم.

هر دو وارد اتاقي شدند كه در انتهاي سالن قرار داشت. همسررضا پشت 
ماشين تايپ نشسته بود. هنوز كند تايپ مي كرد. در قسمت ديگر يك دستگاه 
تكثير قرار داشت كه اطرافش كاغذهاي زيادي پخش شده بود. يداالله پشت 
دستگاه رفت و با دست مشغول چرخاندن دسته چرخان دستگاه شد. هر دور 

كه دسته مي چرخيد، يك ورق روي كاغذهاي ديگر قرار مي گرفت.
خواهر رضا يكي از دانشجويان فعال انجمن اسلامي دانشگاه اهواز بود كه 
در آن جا با حسين زاده همكاري مي كرد. رضا را خواهرش به اين گروه معرفي 
كرد و از دو ماه گذشته كه با افراد گروه آشنا شد، خيلي زود با هم جوش 
خوردند. رضا در انجمن اسلامي آمريكا و كانادا عضوي شناخته شده بود. وارد 
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ايران كه شد، ترجيح داد در خوزستان فعاليت كند. قبل از شركت نفت مدتي 
در وزارت بازرگاني و صنايع فولاد كار كرد، اما زد و بندهاي آن جا با اخلاق 
او جور در نيامد و از ادامه كار بازماند. اگر از اطلاعاتي كه از شركت نفت 
به سازمان موحدين مي رساند، احساس رضايت نمي كرد، نمي توانست در 
بي  و  آرام  گذشته  ماه  دو  طي  كه  اين  با  بياورد.  دوام  هم  آمريكايي ها  كنار 
سروصدا به شركت مي رفت، اما معزالدين سفارش مي كرد كه رفتارش چون 

گذشته باشد. 
يك اتومبيل شورلت قهوه اي رنگ مقابل منزل ايستاد. حسين از جا پريد، 
اما رضا بي اعتنا گفت: «اين مرد هر روز با يك قيافه وارد كوروش مي شود.» 
مردي با عينك دودي، كت و شلوار سرمه اي و كراواتي بلند از اتومبيل پياده 
شد. قبل از پياده شدن كلت خود را كه مخصوصاً روي صندلي جلو قرار داده 
بود، برداشت و در غلاف كمرش گذاشت. او با شيوه اي وارد كوروش مي شد 
كه نه تنها نگهبان شكي به او نمي كرد، بلكه با احترام به او اجازه ورود مي داد. 
معزالدين خوشرو واردمنزل رضا شد. عينكش را كه برداشت، زد زير خنده و 
گفت: «فكر نمي كردم به روزي بيفتم كه مجبور شوم از اين لباس ها بپوشم.» 
حسين سراپاي معزالدين را برانداز كرد و گفت: «اگر موهايت بور مي بود، دست 

كمي از اين آمريكايي ها نداشتي.»
بيرون  را  كتش  كه  حالي  در  و  كرد  شل  كمي  را  كراوات  گره  معزالدين 
مي آورد، گفت: «شما را به خدا سر به سرم نگذاريد. برويد سركار خودتان.» 

رضا از كمد رختخواب بسته اي را بيرون آورد و جلو آن ها گذاشت.
- امروز چارت تشكيلاتي شركت نفت را پيدا كردم. فردا قبل از ورود كارمندان 
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بايد آن را در جاي خودش قرار دهيم.
سپس آلبوم بزرگي را كه عكس هاي زيادي به ترتيب، زير يك ديگر چيده 
شد بود، باز كرد. زير هر عكس اسم و مسئوليت صاحبان عكس نوشته شده 
بود. در رأس آن ها، عكس پل گريم بود كه زير عكس مسترلينگ قرار گرفته 
بود. روي عكس لينگ يك علامت قرمز كشيده بودند. زير عكس پل گريم، 
بروجردي  اسمش  كه  مي شد  ديده  ايراني  يك  و  ديگر  آمريكايي  دو  عكس 
بود. او نقش زيادي در شناسايي انقلابي هاي شركت نفت داشت. او از طريق 
جاسوسان خود، كليه مراكز شركت را زير نظر داشت. اصرار اين مرد نسبت به 
ادامه فعاليت كاركنان و جلوگيري از گسترش اعتصاب، كارساز بود و حتي در 
مواقعي پل گريم پاره اي از دستورات خود را از طريق او اجرا مي كرد. توضيحات 

رضا براي آن سه نفر بسيار جالب بود.
حتي  او  شد.  خواهيم  كار  به  دست  فردا  از  نكرده ايم.  اشتباه  انتخاب  در  - ما 
اطلاعيه هاي ما را به تمسخر گرفته است. پل گريم مرد جسوري است. اگر او 

را بزنيم، تكليف بقيه كاركنان خارجي روشن خواهد شد.
معزالدين به رضا گفت: « منتظر خواهيم ماند كه شما كليه اسناد را سر جاي 

خود قرار دهيد.»
- هنوز هيچ فردي در بخش كامپيوتر به اعتصاب نپيوسته است. آن ها هنوز بويي 
از كارهاي من نبرده اند، اما گمان مي كنم با اعدام پل گريم همه چيز عوض 
شود. اين چند آمريكايي كه در بخش كامپيوتر كار مي كنند، به كلي روحيه خود 

را باخته اند. آن ها منتظر فرصتي هستند كه ايران را ترك كنند.
- بهتر است محتويات پشت خانه را از خاك بيرون بكشيم. بايد براي اعدام 
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پل گريم آماده شويم.
معزالدين اين حرف را زد و به رضا اشاره كرد تا در اتاق تكثير به كار خود 
ادامه دهد. معزالدين خود بيل و كلنگ برداشت و در تاريكي شروع به كندن 
زمين كرد. عرق از سر و صورتش بيرون زده بود. به دوستانش اشاره كرد بي سر 
وصدا خاك ها را در محلي كه از قبل تعيين كرده بودند، خالي كنند. معزالدين به 
رضا اجازه نمي داد كه از اين كارشان سر در بياورد، چون در صورت لو رفتن 
اين خانه آن ها مجبور نخواهند بود براي نگهداري اطلاعات دردسر زيادي را 

متحمل شوند.
معزالدين جعبه اي كوچك از خاك بيرون آورد و آن را به يداالله داد.

- اسلحه ها را بردار و جعبه را برگردان.
يداالله دو اسلحه كلت و يك بسته فشنگ برداشت و به سرعت جعبه را به 
معزالدين برگرداند. با وجود آن همه فعاليت در كوي كوروش، هيچ كس شك 
نمي كرد كه يكي از اين ويلاها مخفي گاه سازمان موحدين شده است. شب 
هنگام معزالدين و حسين آن جا را ترك كردند، اما يداالله ماند و تا دم دماي 

صبح به تكثير اعلاميه ادامه داد.
صبح زود كه رضا از منزل خارج مي شد، يداالله با او همراه شد و در اطراف 
ويلاي پل گريم پياده شد تا مسير او را چون روزهاي گذشته تحت نظر بگيرد.

را  نفر  چند  بروجردي  كه  مي دانست  او  شد.  شركت  محوطه  وارد  رضا 
مأمور كرده تا افرادي را كه وارد شركت مي شوند، تحت نظر بگيرند. آن ها 
افراد شاخص شركت نفت را با اتومبيل شان تحت نظر داشتند. رضا همين كه 
اتومبيلش را در پاركينگ مي گذاشت، به منزل بر مي گشت تا به همسرش در 
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تكثير اعلاميه كمك كند. آن روز نيم ساعت زودتر وارد بخش كامپيوتر شده 
بود. هنوز مسئولين بخش نيامده بودند. چشمش به يكي از دوستانش افتاد كه 
كارمند جزء بود. او با انقلابي ها ارتباط داشت. لبخندي زد و به او فهماند كه 
بايد جلو در كشيك بدهد. آهسته وارد اتاقي شد كه متعلق به يك آمريكايي بود. 

چارت تشكيلاتي را در جاي خود قرار داد و به محل كار خود برگشت.
براي مدتي منتظرماند تا آن آمريكايي وارد اتاق خود شد. به بهانه اي وارد 
شد و به رسم خودشان سلامي داد و روي صندلي نشست. او زبان آنها را در 
سال هاي حضور در آمريكا خوب ياد گرفته بود و به همين دليل آمريكايي ها به 
راحتي با او صحبت مي كردند. چشمش به طناب داري افتاد كه از سقف آويزان 
شده بود. متعجب پرسيد: «يعني چه؟ قرار است كسي را دار برنند؟» رضا لبخند 

زد و ادامه داد: «شما كه از اعدام و كشتار خوشتان نمي آيد.»
- با اين وضعيتي كه من مي بينم، چند روز ديگر نوبت ماست. مردم كشور شما 
شاه را نخواهند بخشيد. ما هم بدون شاه جايگاهي نداريم. اگر سالم از كشور 

خارج شويم، خوشحال خواهيم شد.
است؟  درست  باشيد،  ماساچوست  اهل  بايد  شما  نمي گرديد؟  بر  چرا  - پس 
من مدتي در اين ايالت بودم. اگر جاي شما بودم آن جا را به اهواز ترجيح 

مي دادم. 
آمريكايي كه قدبلندي داشت و سنش از 45 گذشته بود، دستي به موي بلند 
بورش كشيد و سكوت كرد. اين فرصت براي رضا كافي بود تا كشوي پشت 
سرش را از آن زاويه به دقت نگاه كند. هيچ فرقي با روز گذشته نداشت. خيالش 

آسوده شد و در حالي كه دست تكان مي داد، آن جا را ترك كرد.
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(2)
- سلام عامو، پس كجايي؟

و سپس به سمت حسين دويد و خود را درآغوشش جا داد و بوسه بارانش 
كرد.

- بيا تو. عموعلي از سربازي برگشته. مي گويد سربازيم تمام شد.
حسين برادرزاده خود را بغل كرد و وارد اتاق شد. حالا همه  اعضاي خانواده 
دور مادر جمع شده بودند. مادر هميشه اين محفل را دوست مي داشت. پس 
از فوت همسرش كمتر موفق مي شد شاهد چنين صحنه هايي باشد. انگارهمه 
و  است. خواهرزاده ها  فرار كرده  سربازي  از  علي  چرا  بدانند  كه  بودند  آمده 
برادرزاده ها دور حسين را گرفتند كه مثل هميشه با او بازي كنند. آقا مصطفي 
كنج اتاق نشسته بود. در چهره حسين وديگر برادران مي خواند كه پيروزي در 
مشت انقلابي هاست. حسين اصلاً تمايلي نداشت در مورد كارهايش با كسي 
صحبت كند. آن ها هنوز او را يك نوجوان دوست داشتني و شيرين  زبان تصور 
مي كردند. «بگذار مرا همان طور كه دوست مي دارند، تصور كنند. اگر بفهمند 
كه الان با خود سلاح حمل مي كنم، چه تصوري از من خواهند داشت. تا كي 
بايد قاري قرآن مي ماندم؟ من جهاد را از قرآن فرا گرفته ام. شايد آن ها مرا براي 

مجلس ختم انعامي مي خواهند كه بي خطر است.»
حسين، علي را كه به فرمان امام از پادگان فرار كرده بود، ستود. او اهداف 
خود را بسيار فهيم و متفكر، به دور از جار و جنجال دنبال مي كرد. ارتباط علي 
با حاج آقا جزايري حتي وقتي در خدمت سربازي بود، مي توانست خطر ساز 
باشد، به خصوص كه چند بار با لباس نظامي در مسجد جزايري حضور يافت. 
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حسن و كاظم قبل از حسين وارد شده بودند. اوضاع كاظم آشفته بود. شايد 
اگر حسين مي دانست كه او در تعقيب بروجردي، مرد شماره دو شركت نفت 
است، با آرامش بيش تري در كنار خانواده مي  نشست. او حتي تصور نمي كرد 

كه كاظم مسلح باشد.
«چرا من نبايد از آرامش خانواده بهره اي ببرم؟ آن ها در خيال خود مرا 
ماجراجو مي پندارند. تفاوت من با كاظم در همين است. او از من آرام تر به نظر 
مي رسد. من نمي دانم كاظم باگروه منصورون چه كار مي كند، اما به آرامش او 
غبطه مي خورم. شايد اگر مي توانستم مثل آقا علي زندگي و حتي مبارزه ام را آرام 
دنبال كنم، اكنون من نيز از كانون گرم خانواده بيش تر لذت مي بردم. نمي دانم، 
شايد جاي اين كه مبارزه اسير من باشد، من اسير آن شده ام. مگر در بيابان 
اميديه، صحراي ربذه را مرور نكردم تا بلكه ابوذر را درك كرده باشم؟ ابوذر در 
كلبه خود چه آرام با همسر پيرش مي زيست. حتي نگران غصب شدن خلافت 
علي(ع) نبود، چون تبعيد او به ربذه، به خاطر اعتراض او به كنار گذاشتن 

علي(ع) بود. من در ميان خانواده علم الهدي چه جايگاهي دارم؟»
حسين به سوي مادر رفت. بيست روزي بود كه مادر از او بي خبر بود. مادر 
سرش را در برگرفت و بوسيد. حسين كنار يكي از خواهران نشست و خوش 
و بش كنان آن چه را كه در سر داشت، كنار گذاشت تا بتواند با لبخندي شيرين 
به خانواده بپيوندد. بچه ها هم از فرصت استفاده كرده به طرف او هجوم آوردند 

تا از سر و كولش بالا بروند. خانه سرشار از همهمه شد.
شويم.  سوارت  نفري  سه  مي خواهيم  شو،  دولا  دولاشو،  حسين،  دايي   -

خودت گفتي مي تواني به همه ما سواري بدهي.
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- دايي، پس من چي؟
نگاه پاك و معصوم آن دختر چهار ساله كه به او خيره شده بود، حسين را به 
خود آورد. از اين كه بچه هاي بزرگتر اجازه نمي دادند او وارد بازي شود، دلخور 
شده بود. ياد دختر سرهنگ سروري افتاد. «اكنون آن دختر با چه كسي زندگي 
مي كند؟ اگر هنگام اعدام پدرش صدمه اي به او مي رسيد، الان نمي توانستم به 

محبت پاك اين بچه ها پاسخ بدهم.»
همهمه در خانه فروكش كرده بود. هر كس به كار خود مشغول شد. مادر 
بساط ناهار مفصلي را تدارك ديده، بوي قرمه سبزي در فضا پيچيده بود. باز هم 
زهره كوچولو آمد سراغ حسين. روي زانو نشاندش و دستي به مويش كشيد. 

- نبينم خواهر كوچولوي من ناراحت باشد. بازم كسي اذيتت كرده؟
- نه، داداش. مگه قرار نبود واسم عروسك بخري؟

حسين از جا جست و رفت سراغ كيفش. دست كرد تو كيف. اول دستش 
به اسلحه خورد. كنارش عروسك را بيرون كشيد. زهره پريد تو بغلش و بوسه 
بارانش كرد. عروسك را بالاي دست گرفت و دور اتاق چرخيد. خنده اش توجه 
بقيه بچه ها را جلب كرد. دوباره بچه ها دور حسين حلقه زدند. يكي پريد تو 

بغلش و گفت:«عمو پس من چي؟» 
- ما با هم قول و قراري داشتيم، مگه نه؟ 

بچه ها ساكت شدند. يكي يكي رو در روي حسين دو زانو نشستند.
هم  بعد  كنيد،  حفظ  قرآن  سوره  يك  كدام  هر  بود  قرار  حاضريد؟  - خوب، 

جايزه، درسته؟
- بچه ها مثل شاگرد مدرسه اي ها گوش تا گوش دل به حسين دادند و دسته 
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جمعي با صداي بلند و كشيده گفتند: «بسم االله»
مادر از سه كنج آشپزخانه حواسش به حسين بود. هم لذت مي برد، هم 
حسرت مي خورد.«بعد از بيست روز كه پيدايش شد، دارد با بچه ها سرو كله 
مي زند. وقتي هم گلايه مي كنم چرا دير به دير مي آيي، مي گويد كار دارم، كار 

دارم. يعني اين كار تمامي ندارد. اين ماجرا به كجا ختم خواهد شد.»
حسين انگار از دور او را نيز مي پاييد. اين بار خنده كه در چهره اش نشست، 

مادر نيز خنديد.
- خوب نوبت كي بود؟

يكي از بچه ها پريد جلو و شروع كرد به قرائت سوره حمد. حسين از قرآن 
خواندن بچه ها لذت مي برد. او حتي در فرصت كمي كه با آن ها همراه مي 
شد، يادشان مي داد كه چگونه از وقت استفاده كنند. هر وقت به خانه مي آمد به 

خواهر بزرگترش سفارش مي كرد كه با بچه ها كار كند.
- دايي حسين، دايي حسين، تمام شد. حواست كجاست؟ حالا نوبت جايزه 

است.
و  گرفت  را  دستش  بوسيد.  را  خواهرزاده  پيشاني  آمد.  خود  به  حسين 
برخاست. وارد حياط كه شد، رفت سراغ موتورگازي رنگ و رورفته. صداي 
خواهر زاده بلند شد. «آخ جون. موتور سواري چه كيفي داره.» و بچه ها پريدند 
تو كوچه. حسين موتور را روشن كرد و خواهرزاده را ترك خودش سوار كرد. 
اين چندمين بار بود كه بچه ها را سوار موتور مي كرد. با حوصله يكي يكي  
سوارشان كرد. از لذت بچه ها خودش نيز لذت مي برد. انگار شده بود عين 

بچه ها. صداي خواهر در حياط پيچيد كه همه را دعوت به نهار مي   كرد.
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ساعتي بعد از خانه بيرون زد، در حالي كه نگاه نگران خانواده در پي او 
بود. به سرعت به سوي ضلع شرقي كارون رفت. «در هر صورت ما بايد مراكز 
نظامي اهواز را مورد  حمله قرار دهيم. اين خيابان منتهي به ساختمان سه گوشي 
است كه منزل تيمسار شمس تبريزي آن جاست. محل مناسبي براي درگيري 

است.»
حسين از روي پل سياه كه مي گذشت، چشم به آب كارون دوخت. هميشه 
تماشاي كارون او را از غم رها مي كرد، اما آن شب اين طور نبود. آرام قدم بر 
مي داشت. روزهايي را به ياد مي آورد كه صبح زود بيش از دو ساعت يك نفس 
مي دويد. آب آرام كارون كمكش مي كرد كه هنگام ورزش بهتر فكر كند. او با 
دويدن هاي مستمر سعي داشت بدن خود را براي تعقيب و گريز مهيا كند. هنوز 
سختي هاي شكنجه از يادش نرفته بود. به انتهاي پل كه رسيد، به راست پيچيد. 
صداي يك بي سيم توجهش را جلب كرد. جلوتر كه رفت، چشمش به يك 
جيپ ارتشي افتاد، كسي دور و برش نبود. «اين بي سيم مي تواند وسيله خوبي 
براي گرفتن اطلاعات از برنامه هاي فرماندار نظامي باشد. پس چرا كسي اين جا 

نيست؟» كمي جلوتر رفت. يكي از پشت بي سيم صدا مي زد.
- سيمرغ. سيمرغ. پس كدام گوري رفته ايد، پدر سوخته ها.

حسين ايستاد. به اطراف چشم دوخت. يكي داشت سيمرغ را صدا مي زد. 
«اگر آن را بردارم و در تاريكي فرار كنم، عالي خواهد شد. بهتر است همين 

كار را بكنم.»
«هنوز آن ها را دستگير نكرده ايد. باشما هستم سيمرغ. به هر قيمتي شده، آن 
دو نفر را دستگير كنيد.» حسين دستش را دراز كرد. اين بار صدايي ديگر شنيد. 
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«قربان بايد همين اطراف باشند. نبايد خيلي از اين جا دور شده باشند.»
- چه كسي جلو جيپ ايستاده است؟ ايست. ايست.

افسري جوان كه مدام تكرار مي كرد. «ايست.» به سوي حسين دويد. حسين 
به طرف كارون دويد. صداي همان جيپ پشت سرش مي آمد. هنوز به كارون 

نرسيده بود كه راننده جيپ با اسلحه بالاي سرش حاضر شد.
- كجا فرار مي كردي؟
- براي چه فرار كنم؟

- پس چرا مي دويدي؟
- من ترسيده بودم، قربان. داشتم مي رفتم منزل كه شما دنبالم كرديد.

افسر جوان باورش شده بود كه با يك جوان ترسو روبه روست. خواست 
آزادش كند كه بي سيم به صدا درآمد:

- سيمرغ. پس شما كجا هستيد؟ دستگيرشان كرديد؟
افسر جوان لحظه اي مكث كرد. انگار فكري به ذهنش خطور كرده باشد، 
نگاهي به چهره  حسين انداخت و بلافاصله پشت بي سيم گفت:«بله. بله قربان 

يكي از آن ها در چنگ ماست.»
حسين فهميد كه ديگر او را آزاد نخواهند كرد. آرام اسلحه را از كمرش 
بيرون آورد و انداخت داخل جوي آب. بعد هم براي اين كه چشم افسر به آن 

اسلحه نيفتد، به سمت ديگر اتومبيل رفت.
- كجا؟ هنوز با تو كار داريم. در تظاهرات اعلاميه پخش مي كني،ها؟ سوار 

شو.
- اعلاميه؟ قربان اشتباه گرفته ايد.
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افسر هلش داد و او را در صندلي عقب نشاند.

(3)
نماز مغرب و عشا كه تمام شد، تعدادي از نمازگزاران مسجد جزايري را 
ترك نكردند و كنج مسجد دور هم نشستند. تعدادشان به سي نفر مي رسيد. 
محسن رو به حاج يحيي كرد و گفت:«امشب به طرف خيابان پهلوي خواهيم 
رفت. آن ها مسير شب گذشته را شناسايي كرده اند. غروب كه به مسجد مي آمدم، 

چند خودرو نظامي ديدم كه گشت مي زدند. فكر كنم ما را مي پايند.»
- اين شكل از تظاهرات آن ها را كلافه كرده است. ما بايد روح مبارزه را 
در ميان مردم جاري كنيم. با پيشنهاد شما موافقم، حتي اگر مأمورين هم شك 
كردند، به كارمان ادامه خواهيم داد. اگر مردم اطراف مسجد در منازل را باز 

بگذراند، آن ها قادر نخواهند بود ما را دستگير كنند.
حاج يحيي برخاست كه راهي تظاهرات شبانه شود. از مسجد كه بيرون زد، 
نگاهي به دور و بر انداخت و سپس اشاره كرد كه بيرون بيايند. محسن در حالي 
كه دور خود چرخ مي زد، با صداي بلند فرياد زد: «بگو مرگ بر شاه» و بعد 

كساني كه از مسجد بيرون ريخته بودند، اين شعار را تكرار كردند.
چراغ هاي سر در خانه ها يكي يكي روشن شد و به مرور به تعداد تظاهر 
كنندگان اضافه شد. اين حركت هر شب به همين صورت آغاز مي شد و تا 

جايي كه امكان داشت، از مسجد فاصله مي گرفتند.
حاج يحيي در صف اول جمعيت قرار گرفت تا شتابي به حركت آن ها 
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بدهد. اگر مي توانستند خود را تا خيابان پهلوي برسانند، جمعيت قابل توجهي 
را جذب مي كردند. مأموران هر شب در يك مسير به كمين آن ها مي نشستند. 
و  زنان  از  تعدادي  ديگر  حالا  شد.  بيش تر  و  بيش تر  شاه»  بر  «مرگ  صداي 
كودكان از بالاي پشت بام با آن ها همراه شده بودند. اين بار محسن شعار را 
عوض كرد و گفت:«ما همه سرباز توييم خميني، گوش به فرمان توييم خميني.» 
محسن براي لحظه اي ياد عاشوراي چهار سال پيش افتاد كه به اتفاق حسين 
و دوستانش آن راهپيمايي اعتراض آميز را راه انداختند كه منجر به دستگيري 
آن ها شد. «چند سال زندان انگيزه مرا براي مبارزه بيشتر كرد.» محسن حتي در 
زندان دست به كارهايي زده بود كه مدت حبسش را تا سه سال اضافه كرده 
بودند، اما در فضاي باز سياسي كه شاه قصد انجام تبليغات بين المللي را داشت، 
مورد عفو قرار گرفت. اكنون كه مي ديد مردم در صف مبارزه قرار گرفته اند، به 
راحتي مي توانست به آينده اي مطمئن چشم بدوزد. طي چهار سال گذشته هنوز 
به زندگي خود سروسامان نداده بود، حتي اكنون كه با حقوق بالايي در صنايع 
فولاد استخدام شده بود و مي توانست از جمع انقلابي ها فاصله بگيرد تا در مسير 
زندگي روزمره قدم بردارد. محسن پس از زندان سال 53 ديگر نتوانسته بود 
با حسين همراه شود، اما از سه ماه گذشته كه تظاهرات خياباني شدت يافت، 
اغلب مواقع او را در همين مسجد و نقاط حساس شهر براي توزيع اعلاميه امام 

مي ديد، با اين وجود از كارهاي او سر در نمي آورد.
هفته گذشته قبل از دستگيري، او را با موتوسيكلت ديده بود كه سر ظهر 
هنگام بيرون آمدن دانش آموزان دبيرستاني، يك بسته اعلاميه بين دانش آموزان 
پخش كرد و به سرعت از آن جا گريخت. «اگر حسين آزاد بود، امشب نيز با ما 
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همراه مي شد. او هر جا كه لازم باشد، حاضر مي شود.» صداي تيراندازي محسن 
را به خود آورد. پريد پشت اتومبيلي كه كنار خيابان پارك شده بود. جمعيت 
متفرق شدند و هر كدام به سويي دويدند. «دست ما را خواندند. از دو طرف 
دارند جلو مي آيند.» محسن سربازان حكومت نظامي را به خوبي تشخيص 
مي داد. چراغ هاي آن قسمت از خيابان روشن نبودند و مثل ساير نقاط شهر، 
رنگ و رويي نداشت. انگار شهردار تمايلي نداشت كه به شهر سر و ساماني 
بدهد. كاركنان شهرداري انگيزه اي نداشتند كه هر روز لاستيك هاي به آتش 
كشيده و نوشته ها ي روي ديوارها را تميز كنند. با اين كه فرماندار نظامي اصرار 
داشت شهر را به صورت گذشته ببيند، اما تظاهرات شبانه، شهر را از كنترل او 

خارج كرده بود. 
تعداد سربازان كه بيش تر شد، حاج يحيي به مردم اشاره كرد متفرق شوند 
و خود سعي كرد مانع تيراندازي سربازان شود. او مردي سرشناس بود. هنوز 

بسياري حرمتش را حفظ مي كردند و از او حرف شنوي داشتند.
محسن يك خيز ديگر به سربازان نزديك شد تا بلكه آن ها را متوقف نمايد. 
اين با كه با خشم ”مرگ بر شاه“ گفت، توجه يك افسر را به خود جلب كرد. 
افسر كه چهره اي خشن داشت، سوار جيپ شد و تعقيبش كرد. محسن از 
جمعيت فاصله گرفت و به سوي خيابان كاوه كه خلوت بود، پيچيد. جيپ 
نزديك تر شد. صداي بي سيم به گوشش خورد، اما بي اعتنا به حركت ادامه داد. 
به مدرسه سعادت جعفري رسيد. «خدايا چرا اين جا؟ همين مدرسه بود كه 
راهپيمايي عاشوراي 53 را از آن شروع كرديم.» اتومبيل كنارش كه ترمز كرد، 

به خود آمد.
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- دستت را به ديوار بگير و تكان نخور.
محسن دستور را اجرا كرد. افسر سيلي محكمي به گوش او خواباند، طوري 
كه بند ساعتش پاره شد. سربازي كه او را همراهي مي كرد، ساعت را از زمين 

برداشت و به افسرداد.
- اين بساط چيست كه هر شب راه مي اندازيد؟

- اين بساط نيست، اعتراض است.
افسر سيلي دوم را زد و گفت: «اعتراض به چي؟»

گفت:  انداخت.  او  وضع  و  سر  به  نگاهي  افسر  نزد.  حرفي  محسن 
«چكاره اي؟»

- مهندس صنايع فولاد.
- چقدر حقوق مي گيري؟

- دوازده هزار تومان.
- شكمتان سير است كه بد مستي مي كنيد.

تيراندازي  صداي  انداخت.  جلو  را  او  و  زد  محسن  پاي  ساق  به  لگدي 
لحظه اي قطع نمي شد، اما هيچ كدام سوي مردم نشانه نمي رفتند و فقط قصد 
دور  درگيري  محل  از  را  مردم  هم چنان  يحيي  حاج  داشتند.  وحشت  ايجاد 
مي كرد. چشمش كه به محسن افتاد، يكه خورد. افسر باخشونت او را به سوي 

ميني بوس  هل مي داد و بد و بي راه مي گفت. حاج يحيي جلو رفت.
- من حاج يحيي هستم. يكي از معتمدين بازار اهواز. بايد مرا بشناسيد 

جناب سرهنگ.
سرهنگ نگاهي به چهره او انداخت. اسم به نظرش آشنا مي آمد. «شايد يكي 
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از سران تظاهرات است. تيمسار خيلي از او حرف مي زد. اگر او را دستگير 
كنيم، شايد اين بساط هم جمع شود. از طرفي، ديگر بازار تعطيل نخواهد شد. 
اگر تيمسار اعتراض كرد، او را قانع خواهم كرد كه عامل اصلي اين تظاهرات  

خياباني اوست.» 
- جناب سرهنگ شما با اين بچه چكار داريد. از او كه كاري برنمي آيد.

سرهنگ گفت:«بهتر است شما هم با ما بياييد. شما مرد محترمي هستيد. 
كمك كنيد تا بلكه مشكل ما حل شود.»

- اما من كار و زندگي دارم.
- اگر كار و زندگي داشتيد كه اين وقت شب مردم را به تظاهرات دعوت 

نمي كرديد.
محسن و حاج يحيي را انداختند داخل ميني بوسي كه پر از افرادي مثل آن ها 
بود. ميني بوس كه حركت كرد، حاج يحيي شروع به اعتراض كرد. گروهباني 
او را مجبور به سكوت كرد. گروهبان جيپ فرماندهي را كه پشت ميني بوس 
حركت مي كرد، ديد و دلش قرص شد. ميني بوس وارد محوطه زندان كارون 
كردند.  حبس  بود،  تظاهركنندگان  مخصوص  كه  سلولي  در  را  زندانيان  شد. 
سرهنگ به سراغ محسن آمد و دستور داد كه او را در زندان انفرادي بيندازند. 

كمي تأمل كرد و سپس با كنجكاوي به او خيره شد.
- ببينيد ايشان در كميته ضد خرابكاري پرونده دارد؟ نبايد يك فرد معمولي 

باشد.
محسن اين جمله را كه شنيد، پايش سست شد. شكنجه هايي را كه  سه سال 

گذشته متحمل شده بود، در نظرش مرور شد.
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(4)
مالكي به در خيره شده بود. هول برش داشت. «پس چرا نيامد؟ چراتنها 
رفت؟ اصلاً نبايد مي رفت. اين پسر هميشه بي تاب است.» برخاست و در حياط 
قدم زد. مادر از پنجره زل زده بود به پسرش كه چرا مثل مرغ پركنده اين پا و 

آن پا مي كند. آرام وارد حياط شد.
- چيزي گم كردي، محمدعلي؟

مالكي نگاهي به مادر انداخت. بايد آرامش مي كرد. در چهره اش يك كوه غم 
جمع شده بود. انگار او براي حسين بيش تر بي قراري مي كرد.

- خيلي براي حسين بي تابي مي كني؟
- مگر تو مي داني چه بر سر حسين آمده؟

- تو صورتت كه نگاه مي كنم، همه چيز دستگيرم مي شود. همه  آرزوتان شده 
امام. مگر غير از شما كسي نيست كه به انقلاب كمك كند؟

مالكي روي پله نشست. انگار چيزي يادش آمده باشد، گفت: «هنوز هم 
نتوانستيد در مورد يداالله تصميم بگيريد؟»

- چرا مي خواهي زندگي خواهرت را هم مثل خودت كني؟ من مرد زندگي 
مي خواهم، نه مرد مبارزه. شما هنوز بين مبارزه و زندگي مرزي قائل نشده ايد.

- اگر به اين ازدواج تن ندهيد، نه من، نه خواهرم، هيچ كدام راضي نخواهيم 
بود.

- خواهرت پاره  تن من است. دو روز ديگر كه درسش تمام شد، بايد مادري 
كند و يك خانواده را اداره كند. با پخش اعلاميه كه نمي توان بچه داري كرد.

- من هنوز اين موضوع را با يداالله در ميان نگذاشته ام. امشب قصد دارم 
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تمامش كنم.
- حتماً خواهرت يكي را هم مثل خودش براي تو انتخاب خواهد كرد.

- بله. دختر عمو.
تصميم  سرعت  اين  به  آن ها  كند  باور  نمي توانست  خورد.  يكه  مادر 

گرفته اند.
- پدرت چي؟

- او قلب رئوفي دارد. مي داند نيت ماخير است. بهتر است شما هم مثل او 
باشيد. يداالله مرد زندگي هم هست. قرار نيست تا آخر عمر آواره بيابان ها 

باشيم. پيروزي نزديك است.
- پس از پيروزي انقلاب هم دردسر ديگري براي خودتان درست خواهيد كرد. 

شما از ته دل من خبر نداريد، چون مادر نيستيد.
از  ابتدا  داد  ترجيح  آن ها،  ازدواج  براي  معزالدين  پيشنهاد  از  پس  مالكي 
يداالله شروع كند. آن ها براي تشكيل گروهي از زنان كسي را بهتر از خواهر او 
نمي توانستند  پيدا كنند كه محرم اسرار آن ها باشد. خواهرش در جريان كليه 
امور سازمان موحدين بود و در مواردي نيز كمكشان مي كرد. مالكي احساس 
كرد اين بار توانسته است رضايت مادر را جلب كند. ترجيح داد بيش از اين 
صحبت نكند. برخاست و از خانه بيرون زد. بايد قبل از منع عبور و مرور 

حكومت نظامي خود را به منزل حاج خسرو مي رساند.
هنوز آن منزل قديمي و فرسوده محل امني براي سازمان موحدين به حساب 
مي آمد. مالكي كه وارد شد، معزالدين پريد جلو و گفت: «شما كه با حسين 

نبوديد؟»
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- نه، ولي سر قرار نيامد.
- حسين را گرفته اند. خداكند بويي از عمليات فردا نبرده باشند.

- حسين محكم است.
- شكي به او نداريم، اما...

مالكي وارد اتاق زير زمين شد. يداالله را ديد كه داشت اسلحه  تميز مي كرد. 
چشمش كه به موسوي افتاد، جا خورد. «او نمي بايستي اين جا مي آمد. شايد 
معزالدين قصد دارد از او به جاي حسين استفاده كند.» موسوي كه جواني رشيد 
بود، جلو آمد و دست داد. چهره  سوخته اش حكايت از درد فراواني مي كرد 
كه در طول زندگي فلاكتبارش متحمل شده است. او در توزيع اعلاميه كمك 
مؤثري براي سازمان بود. معزالدين در اتاق قدم مي زد:«اگر سر وقت نرسد، 
با مشكل مواجه خواهيم شد. حاج خسرو مرد حسابگري است. او  هميشه 
فاصله اي را بين خود و سازمان موحدين حفظ مي كند، اما از هيچ كمكي دريغ 

ندارد.»
يك بار ديگر تا سركوچه رفت. در را كه باز كرد، يك اتومبيل جيپ استيشن 
توقف كرد. حاج خسرو با لباس شيك، كراوات و سر و وضع مرتب وارد شد. 
يك ساك مشكي دستش بود كه معزالدين با ديدن آن خيالش آسوده شد. حاج 
خسرو هر بار كه به آن جا مي آمد، مقدار زيادي مواد غذايي مي آورد. آن شب 
بايد دو اسلحه برايشان فراهم مي كرد. حاج خسرو لبخند زنان در ساك را باز 
كرد.  سلاح و يك بسته فشنگ جلو معزالدين گذاشت. لحظه اي تأمل كرد و 
سپس در حالي كه سوئيچ اتومبيل را به موسوي مي داد، گفت:«اين اتومبيل به 
نام سيد محمد موسوي است كه هنگام تردد شبانه مشكلي نداشته باشيد. براي 
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عملياتي كه در پيش داريد، بهتر است از اتومبيل هاي با هويت استفاده كنيد.» و 
سپس بدون تأمل برخاست و آن جا را ترك كرد. معزالدين آسوده خاطر پتويي 

روي خود انداخت و به خوابي عميق فرو رفت.
دم دماي صبح برخاستند. قبل از سپيده از منزل بيرون زدند. مالكي سوار 
اتومبيل سفيد رنگي شد و از آن سه نفر جدا شد.  هنگام حركت يداالله به او 
گفت: «اگر تا نيم ساعت پس از زمان مقرر نيامديم، آن جا را ترك كن. آن ها در 

صورت درگيري كوي كوروش را محاصره خواهند كرد.»
- مواظب خودت باش.

مالكي كمي تأمل كرد. يداالله خود را كنار كشيد، اما مالكي حركت نكرد. 
سرش را از پنجره بيرون آورد و آرام گفت :«من ديشب مسئله شما را با همشيره 
تمام كردم. بقيه كارها به عهده خودتان.» وسپس به سرعت آن جا را ترك كرد. 
يداالله براي مدتي به طول خيابان خيره شد. «آيا ما مي توانيم يك زوج خوشبخت 
باشيم. من در طول زمان دانشجويي با خلق و خوي او آشنا شده بودم، اما تصور 
نمي كردم روزي همسر من شود.» صداي معزالدين او را به خود آورد و سوار 
اتومبيل شد. موسوي پشت فرمان بود. او به خيابان هاي شهر مسلط بود، با اين 
وجود ديروز يداالله او را به محل انجام عمليات برده بود تا نسبت به كارش 
توجيه شود. كوي كوروش در ميان انبوهي از مه غليظ فرو رفته بود، طوري 
كه موسوي تا فاصله ده متري خود را به سختي مي ديد. غلظت مه آن ها را دمغ 

كرده بود.
داشته  حضور  ديگري  افراد  او  اتومبيل  در  است  ممكن  نداريم.  ديد  - اصلاً 

باشند.
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معزالدين سر سه راهي كه از كوي كوروش منشعب مي شد، ايستاد و به 
يداالله اشاره كرد كه پياده شود.

- شما اين جا منتظر او خواهيد ماند. اين پيچ آن قدر تند است كه مجبور مي شود 
از سرعت خود بكاهد. ما در سه راهي بعد منتظر او خواهيم بود. وقتي از اين 
جا عبور كرد، از دو طرف در محاصره ما قرار خواهد گرفت. فقط مواظب 

باشيد كه به راننده  او صدمه اي وارد نشود.
يداالله كنار خيابان منتظر ماند. چشم به خيابان دوخت كه در مه فرو رفته 
بود. نگاهي به ساعت انداخت. پل گريم هر روز ساعت هفت از ويلا خارج 

مي شد.
شناسايي اين منطقه را حسين انجام داده بود، اما اكنون در زندان حسرت 
اين عمليات را مي كشد. نوري از دل مه توجهش را جلب كرد. كمي جلو رفت 
تا اتومبيل در ديدش قرار گرفت. شورلت كرم رنگ بسيار شيك. خودش بود. 
مردي خوش هيكل با قيافه اي بشاش كه موي بلند و بلوندش به چپ شانه شده 

بود. پل گريم به صندلي عقب تكيه داده در خود فرو رفته بود.
راننده شورلت از آن جا عبور كرد و با همان سرعت كم به مسير ادامه داد. 
هنوز به سه راه دوم نرسيده بود كه يداالله پريد وسط خيابان و شليك كرد. 
صداي شليك معزالدين را از اتومبيل بيرون كشاند و سد راه شورلت شد. در 
حالي كه در هر دو دستش اسلحه بود، وسط خيابان ايستاد و كاملاً به اتومبيل 

مسلط شد.
سه شليك پياپي كرد و سپس با دقت پل گريم را نشانه رفت. حالا ديگر 
يداالله از پشت سر شليك مي كرد. راننده بي هدف فرمان اتومبيل را به چپ و 
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راست مي گرفت. از خيابان كه منحرف شد، متوقف شد. پل گريم به سختي در 
را باز كرد. نيم خيز شد كه مورد اصابت گلوله هاي پي در پي معزالدين قرار 
نگيرد. يداالله كه بالاي سرش حاضر شد، پايش سست شد. دستش را جلو 

صورت خود گرفت.
- با مرگ شما اعتصاب شركت نفت سراسري خواهد شد. در اين صورت 
به  كه  را  ميز  روي  اطلاعيه هاي  آن  رسيد.  خواهد  صفر  به  نفت  صادرات 

تمسخر مي گرفتي، متعلق به ما بود.
يداالله با خشم اين جمله را گفت و سپس آن جا را ترك كرد، اما معزالدين 
هم چنان شليك مي كرد. موسوي هنوز نمي دانست چه بايد كند. اولين بار بود 
كه با چنين صحنه اي مواجه مي شد. با اشاره يداالله اتومبيل را به حركت درآورد. 
دو ميني بوس شركت نفت رسيدند و بلافاصله تعدادي از كاركنان شركتي پياده 

شدند. يكي فرياد زد: 
- اين پل گريم است كه كشته شد. «االله اكبر. االله اكبر.» 

مي كنند،  شركت  تظاهرات  در  كه  كساني  مثل  و  بود  شده  مشت  دستش 
خشمگين فرياد مي زد. وقتي هم كه بقيه دوستانش به او پيوستند، فريادش رساتر 
شد. معزالدين اشاره كرد كه موسوي حركت كند. يداالله آرام به صندلي تكيه داد 
و نفس عميقي كشيد. «اگر عاشورا را خوب درك كنيم، در يازدهم محرم هم 
مي توان جشن مسلمين را شاهد بود. يك روز پس از عاشورا چه آرامشي بر 
من مستولي شده است.» مقابل ساختمان صنايع فولاد يك اتومبيل در انتظارشان 
بود. موسوي جيپ استيشن را كنار خيابان پارك كرد و هر سه نفر وارد اتومبيلي 
شدند كه مالكي انتظارشان را مي كشيد. صداي ممتد بوق توجه معزالدين را به 
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خود جلب كرد. رضا را شناخت. رضا آن روز از اعدام پل گريم مطلع بود و 
در كوي كوروش منتظر ماند تا اين حادثه رخ دهد. لبخند آرام بخش او براي 
معزالدين دل پذير بود. انگار رضا مي خواست به او بگويد كه زحمتشان به بار 
نشسته است،  اما معزالدين مي رفت كه ردپايي از حسين پيدا كند. دستي تكان 

داد و اشاره كرد كه از آن ها فاصله بگيرد.
رضا با دنده معكوس شتابي به اتومبيل داد. وارد محوطه شركت نفت كه 
شد، متوجه وضعيت غير عادي آن جا شد. «پل گريم را زدند. در جا كشته شد.» 
زمزمه كم كم بلندتر شد. چند كارمند خارجي در سالن اصلي بخش كامپيوتر 
به سرعت در رفت وآمد بودند. رئيس بخش، پشت تلفن به زبان انگليسي 
خبر ترور پل گريم را اعلام كرد. رضا گوشش را تيز كرده بود كه خبر چگونه 
مخابره مي شود. «نظم شركت به هم ريخته است. معلوم نيست چه كساني اين 
عمليات را طراحي كرده اند كه توانستند در همان ساعت بروجردي را نيز به 
قتل برسانند.» رضا از اين خبر يكه خورد. او از قتل پل گريم اطلاع داشت، اما 
اعدام بروجردي چگونه و توسط چه گروهي انجام گرفته است؟ چرا اين دو 
اعدام در يك ساعت انجام شده است؟ اگر اعضاء سازمان موحدين قصد انجام 
اين عمل را داشتند، حتماً به من مي گفتند.» رضا ياد حرف هاي كاظم افتاد. حال 
بهتر مي توانست رد پاي اعدام بروجردي را كه عنصري فعال در جلوگيري از 
گسترده شدن اعتصاب بود، پيدا كند. كاركنان دست از كار كشيده بودند و از 
رضايتشان مشخص بود كه اين دو اعدام راه را براي آن ها هموار ساخته است. 
بخش كامپيوتر كه هيچ گاه تعطيل نمي شد، مثل قبرستاني شده بود كه انگار 
مانع  كه  را  افرادي  اراده  پل گريم  قتل  باشند.  پاشيده  آن  فضاي  بر  مرده  گرد 
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اعتصاب سراسري مي شدند، سست كرده بود و فضاي سالن اصلي شركت 
سرد و بي روح شده بود. رضا تا شب در شركت ماند. هنگام برگشت در طول 
خيابان هاي اطراف شركت نفت با تانك هاي زيادي مواجه شد كه در حال جا به 

جايي بودند. رضا موج راديو را روي فركانس راديو بي بي سي تنظيم كرد.
«صداي ما را از لندن مي شنويد. مجاهدين خميني با مسلسل پل گريم را به 
قتل رساندند. گريم  كه بخشي از مديريت شركت نفت ايران را به عهده داشت، 
از چند روز قبل توسط شاخه اي از سازمان موحدين تهديد به قتل شده بود، اما 
او به اين تهديدها اعتنايي نمي كرد. او صبح امروز در حالي كه به محل كار خود 
مي رفت، با اصابت يازده گلوله به قتل رسيد. بنا به گزارش خبرنگار ما همزمان 
با اين حادثه ، بروجردي، مرد شماره دو شركت نفت توسط گروه منصورون به 
قتل رسيد. عليرغم تلاش شاه براي جلوگيري از اعتصاب شركت نفت، پس از 
اين ماجرا، كارمندان شركت نفت دست به اعتصاب سراسري زدند و صادرات 

نفت ايران از شش ميليون بشكه به صفر رسيده است.»
رضا نفس راحتي كشيد.

(5)
جو  بود،  حبس  در  كه  هفته اي  يك  اين  است.  ايستاده  نماز  به  آرام  «چه 
زندان را عوض كرده. كلاس نهج البلاغه اش گل كرده. با اين وجود نمي دانم 
چرا اصرار دارد يك طوري از زندان بگريزد. مدام در گوشم مي خواند كه من 
بيرون كار دارم.  هنوز از كارهاي او سر در نياوردم.» حاج يحيي به حسين چشم 
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دوخته بود و به حال او غبطه مي خورد. جلو رفت و گفت: «قبول باشه.»
- ممنونم. كاري نكردي؟

- تو فكر مي كني من رئيس زندان هستم؟ فقط به من بيش تر از ديگران احترام 
مي گذارند. دليلش هم معلوم است. آن ها مي خواهند نزد ديگران وجهه پيدا 

كنند. با اين وجود اگر بتوانم، هر كاري مي كنم، تا خلاص شوي.
حسين به كتابخانه اي كه به راه انداخته بود، نگاه كرد و گفت: «من نمي توانم 

تو زندان بنشينم و فقط كتاب بخوانم.»
- شما در زندان تعداد زيادي انقلابي آموزش داده ايد. حتي از سلول زندانيان 

عادي هم سركلاس شما حاضر مي شوند.
- مردم قلب رئوفي دارند، منتهي ما راه نفوذ به قلبشان را نمي دانيم. همان كه 
اكنون به نماز ايستاده، از همه جا رانده شده است. چهار روز است كه رو به 
قبله مي ايستد. وقتي از دلش حرف مي زند، اشك تو چشم هاش پر مي شود. از 

جرمي كه مرتكب شده به شدت ناراحت است.
حسين سكوت كرد. نبايد اسرار ديگران را فاش مي كرد. صداي باز شدن در 
يكي از اتاق هاي انفرادي توجه آن دو را جلب كرد. پاسباني دست محسن را 

گرفته بود و او را به سلول جمعي مي برد.
- خلاصه رهايش كردند. پرونده او را كه از ساواك آوردند، بيش تر رويش 

حساس شدند.
محسن را داخل سلول انداختند و رفتند. چشم هايش گود افتاده بود. آثار 
شكنجه در چهره اش نمايان بود. نگاهي غمبار به حاج يحيي انداخت و سپس 
رفت،  كه  جلوتر  نشناخت.  را  او  ابتدا  برخاست.  حسين  گذاشت.  جلو  قدم 
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صدايش زد.
- حسين! تويي؟ تو انفرادي همه اش ياد تو بودم.

صدا  حسن  مرا  نيستم،  حسين  گفت: «من  و  گرفت  آغوشش  در  حسين 
كنيد.»

محسن نگاهي به چهره  حسين انداخت. تازه متوجه شد كه چرا در اين 
مدت كاري با او نداشتند و فقط در سلول تظاهراتي ها حبس شده بود. ساواك 
نام كليه افرادي را كه از قبل پرونده داشتند، از ليست جدا كرده بود و آن ها را 

در سلول انفرادي انداخته بود.
من  از  كه  كسي  مي شد.  دستم رو  ما،  سراغ  مي آمدند  شكنجه گرها  آن  - اگر 
بازجويي مي كرد، چند بار سراغ حسين را گرفت. حتي از اين كه برادرش 
هستم، به من مشكوك شده بود، اما من حساب كارم را از حسين جدا كردم. 
همان هفته اول كه حسن به اتفاق مادرم به ملاقات من آمد، موضوع را با او 
در ميان گذاشتم و او نيز قبول كرد كه نقش حسين را بازي كند. حالا هر دو 

در ساواك پرونده داريم.
- چند جرم، دو چهره و دو نام.

- نه، چند افتخار. دو چهره و دو نام.
- حسين! تو هيچ وقت از جواب دادن در نمي ماني.

- فراموش كن محسن. فقط مواظب باش كه از اين پس مرا حسن صدا كني. 
ما اين جا دوستان خوبي داريم كه در مطالعات روزانه كمك مان مي كنند. از 
خانواده ها خواسته ايم جاي كمپوت و ميوه برايمان كتاب بياورند. اين جا بد 
نمي گذرد. دعاهاي ما روح دارند. همه در نماز جماعت شركت مي كنند. ما 
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در اين جا اعتراضمان را به رژيم، شكل رسمي داده ايم. اگر كارهاي باقي مانده 
من در بيرون زندان نبود و فكر دوستانم نبودم، اصرار نداشتم كه از اين جا 

فرار كنم.
 حسين كمي تأمل كرد و سپس ادامه داد: «اگر راهي براي آزاد شدنم به 
نظرت رسيد، كوتاهي نكن. الان انقلاب از مرز ترديد گذشته و به يقين رسيده 
است. موتورش در اين مرحله كساني هستند كه به آن ايمان داشته باشند. روح 
تمام كساني كه در اين سلول حبس شده اند، در كوچه پس كوچه هاي انقلاب 
جا مانده  است. اين جدايي روح از جسم آنها را فلج خواهد كرد. بايد تظاهرات 
خياباني را به جايي برسانيم كه رژيم مجبور شود زندانيان سياسي را آزاد كند. اگر 
اعتصاب ها و تظاهرات بازار اهواز شدت پيدا كند، در اين صورت حاج يحيي 
را آزاد خواهند كرد. آن ها فكر مي كنند مغز متفكر بازار را دستگير كرده اند، در 
حالي كه اكنون مردم به مرحله اي رسيده اند كه خود مي توانند  مستقيماً با فرامين 
امام ارتباط برقرار كنند و به آن عمل نمايند. هنوز رشد سياسي مردم از نظر رژيم 
مخفي مانده است. اين امتياز مي تواند كلكش را بكند. امروز كه خانواده هاي 
ما به ملاقات ما آمدند، اين پيام را به آنها منتقل خواهيم كرد. اگر موفق به فرار 
شدم، يقيناً پيام شما را كه زير شكنجه مقاومت كرده ايد، به مردم خواهم رساند.» 
محسن سرش را پايين انداخته بود و غرق در حرف هاي شورانگيز او شده بود. 

انگار همه آن سختي ها را فراموش كرده بود و حتي احساس لذت مي كرد.
-  تو هنوز روحيه  خودت را حفظ كرده اي، حسين. به همين دليل هميشه يك 

قدم جلوتر از ديگران حركت مي كني.
چشمان پر عطش موسوي كه به جرم فروش كتب ممنوعه دستگيرش كرده 
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بودند، توجهش را جلب كرد. موسوي كتاب فروش معروف خرمشهر بود. در 
كنارش بيژن نشسته بود كه از سال ها قبل حسين را مي شناخت. اين دو حالا در 
مطالعه با او همراه شده بودند. او حتي به ساير زندانيان كه به جرم شركت در 
تظاهرات دستگير شده بودند، چنان عشقي مي ورزيد كه از مطرح كردن هيچ 

موضوعي نزد آن ها دريغ نمي كرد.
ناگهان همهمه در سالن پيچيد. وقت ملاقات رسيده بود. حسين برخاست. 
خواست با دوستان خداحافظي كند، اما جانب احتياط را رعايت كرد. «يعني 
ندارم  شكي  باشد،  او  با  مادر  اگر  كند؟  فراهم  را  فرار  امكان  توانسته  حسن 
دهد،  انجام  كاري  باشد  بنا  وقتي  دارد.  شير  دل  مادر  شد.  خواهد  موفق  كه 
كسي جلودارش نيست. طي دو ماه گذشته حضورش در تظاهرات بيش از 
حد معمول بوده است. زنان مسجد جزايري با مشاهده او روحيه اي دو چندان 

مي گيرند و خود عامل حركت و شدت بخشيدن به تظاهرات شده است.»
حسين به محلي رسيد كه هر جمعه اقوام خود را ملاقات مي كرد. رژيم 
اجازه داده بود كه زندانيان در محوطه اي باز در كنار اقوام خود ديدارشان را 
برگزار نمايند. اين فرصت براي حسين كافي بود تا جاي خود را با حسن عوض 
كند. حسن هم پذيرفته بود كه جاي حسين وارد زندان شود. مادرش طبق قرار 
مي بايستي يك چادر مشكي مي آورد تا حسين خود را در آن بپوشاند. اگر چه 
حسن موي سر خود را كوتاه كرده بود و قيافه ظاهري اين دو برادر شباهت 
زيادي به هم داشت. حاج يحيي و محسن خود را آماده كرده بودند كه حسن 
را نسبت به شرايط زندان توجيه كنند. تردد بيش از حد زندانيان سياسي به دليل 
دستگيري تعداد زيادي از مردم، كمك خوبي براي حسين بود تا نقشه  خود را 
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به خوبي پياده كند. 
ناگهان حسين جا خورد. ساواك محل ملاقات زندانيان را عوض كرده بود. 
آن ها مثل ساير زندانيان مي بايستي از پشت ميله هاي آهني به فاصله يك متر 
با اقوام خود ملاقات مي كردند. حسين پشت ميله كه رفت، چهره اشكبار مادر 
را ديد. دستي به سر حسن كه كنارش ايستاده بود، كشيد. حسين احساس كرد 
مادر آن دست نوازش را به سر او مي كشد. نگاه مادر به چهره  حسين بود. اما 
دستش روي سر فرزند كوچك تر. از داخل كيف چادر مشكي را بيرون آورد و 
آن را نشانش داد كه به او فهمانده باشد به وعده  خود عمل كرده است. با اين 
حركت مادر، غمي سنگين بر دل حسين خانه كرد. مادر گفت: «دوستانت با 
اعدام پل گريم اعتصاب شركت نفت را كامل كردند.» حسين نگران، نگاهي به 
اطراف انداخت. مادر نبايد اين حرف را مي زد، اما از اين كه او را تا به اين حد 
به انقلاب و خود نزديك مي ديد، خرسند شد. حسين يك روز پس از اعدام  
پل گريم و بروجردي در جريان امر قرار گرفته بود. او حتي مي دانست چه 
كساني همزمان با عمليات موحدين، بروجردي را اعدام نمودند. لبخند شيرين 

مادر او را به خود آورد. خواست با او حرف بزند.
- قسمت نبود كه آزاد شوي. نگران دوستانت نباش. يداالله و مالكي به من سر 
مي زنند. بوي تو را مي دهند. ديگر مردم همه چيز را مي دانند. شايد به زودي 

در اين زندان ها به دست تواناي مردم باز شود.
حسن نگاهي به حسين انداخت و گفت: «اگر راهي براي خروجت تا اين 

طرف ميله ها پيدا مي كردي، به وعده خود عمل مي كردم.»
- تو هميشه به من وفادار بوده اي. اگر از اسم تو استفاده نمي كردم، شكنجه ا ي 
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طاقت فرسا در انتظارم بود.
صداي بلند پاسباني كه ملاقات كننده ها را از ميله هاي آهني دور مي كرد، بلند 
شد. جمعيتي كه براي ملاقات آمده بودند، بيش از حد بود. تعداد زندانيان بيش 
از ظرفيت زندان بود. اكثرشان را در دل تظاهرات دستگير كرده بودند و مدرك 
قابل توجهي از آن ها نداشتند. حسن خواست خداحافظي كند كه حسين گفت: 
«به حاج خسرو بگوييد تظاهرات و اعتصاب بازار را بيش از گذشته تشديد 
كنند تا بلكه آن ها حاج يحيي را آزاد كنند. كاري كنيد كه ساواك تصور نكند 

همه كارها زير سر اوست.
- از خودت بگو، چيزي لازم نداري؟

- اگر كتاب هايم را به مرور برايم بياوريد كه در مطالعاتم وقفه اي نيفتد، ممنون 
مي شوم.

پاسبان كه به آن ها رسيد، حسن دست مادر را گرفت تا از حسين دل بكند.

(6)
چند روز طول كشيد تا حال محسن جا آمد. هر روز تعداد افرادي كه به آن 
سلول منتقل مي شدند، بيش تر مي شد، طوري كه ساواك تصميم گرفت آن ها را 
به زنداني ديگر منتقل نمايد. از رفت و آمد ماموران مشخص بود كه قصد انتقال 
زندانيان را دارند. در محوطه لشكر 92 زرهي ساختماني در اختيار ساواك قرار 
داده بودند تا بتوانند زندانياني را كه از اين پس دستگير مي كنند، در آن محوطه 
حبس كنند. تهديدهايي كه از سوي گروه هاي مسلح به ساواك مي شد، آن ها را 
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مجبور كرده بود، به اين جا به جايي تن بدهند. آن روز همه زندانيان مي دانستند 
كه بايد زندان زند را ترك كنند. گروهباني وارد سالن شد و فرياد زد: 

- حاج يحيي! كدامتان حاج يحيي هستيد؟
- حاج يحيي خواب بود. حسين بيدارش كرد.

- بلند شو. مثل اين كه بخت با شما يار شد.
حاج يحيي بلند شد. مقابل گروهباني كه از لباسش معلوم بود جمعي لشگر92 
زرهي است، ايستاد و گفت: «فرمايش داشتيد؟» گروهبان نگاهي به او انداخت 
و گفت: «با من بيا.» از سالن كه بيرون رفتند، سه سرباز كنار اتومبيل جيپ در 
چرا  دارند؟  نقشه اي  چه  «يعني  كردند.  حركت  بلافاصله  و  بودند  انتظارشان 
چشم هايم را نبستند؟ چرا وارد لشكر مي شويم؟» اتومبيل مقابل يك ساختمان در 
محوطه پادگان ايستاد. رفتار خوب گروهبان بيش تر مشكوكش كرده بود و ترجيح 
مي داد حرفي نزند. وارد ساختمان كه شدند، او را به اتاقي هدايت كردند كه يك 
سرهنگ در انتظارش بود. مردي خوش چهره با مويي تقريباً سفيد. حاج يحيي 

سرهنگ را مي شناخت، اما به روي خود نياورد. منتظر ماند كه او شروع كند.
- ما انتظار داريم شما كه معتمد بازار هستيد، با ما همكاري كنيد. با اين بساطي 

كه در بازار راه انداخته اند، اقتصاد شهر فلج خواهد شد.
- نزديك بيست روز است كه من در خدمت شما هستم، قربان. مردم ديگر بيدار 

شده اند. مشكل به نظر مي رسد كه بتوانيد جلو آن ها را بگيريد.
سرهنگ اخم كرد، اما سريع لبخندي ساختگي زد و گفت: «اين ها يك سري 

جوان شورشي هستند كه با قضايا احساسي برخورد مي كنند. نگران نباشيد.»
- بنده نگران نيستم، قربان.
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- چرا نبايد نگران باشيد؟ در يك آشفته بازار و اعتصاب سراسري كه نمي شود 
كاسبي كرد.

- نمي گذارند قربان. ما كه نمي توانيم اموالمان را به آتش بكشيم. اگر تعطيل 
نكنيم، تعطيلش مي كنند.
- خب، شما مقاومت كنيد.

- شما با توپ و تانك حريف آن هانشده ايد، چطور از ما انتظار داريد؟
سرهنگ كمي تأمل كرد. ترجيح داد مسير صحبت را عوض كند.

عامل  كه  شد  ثابت  ما  به  باشيد.  دربند  اين  از  بيش  نيست  شما  صلاح  - به 
اعتصاب هاي بازار شما نيستيد، اما انتظار داريم پس از آزادي به ما كمك كنيد. 

اگر درخواستي هم داريد، بفرماييد.
كلمات مؤدبانه سرهنگ حاج يحيي را به خود آورد. با شرايطي كه او از 

روند انقلاب مي ديد، مطمئن بود كه آن ها به پايان خط رسيده اند.
- خواهشي دارم قربان. اگر رضاي خدا را مي خواهيد، به جاي من يك بچه 
يتيمي كه اشتباهي در تظاهرات دستگيرش كرده اند، آزاد كنيد. مادرش دل 
نگران است. به بي پدري و يتيمي او رحم كنيد. او هنوز بچه است. گفتم كه 

اشتباه شده. دير وقت به منزل مي رفت كه او را گرفته اند.
- سرهنگ لحظه اي صبر كرد و گفت: «كي هست؟»

- حسين. نه حسن علم الهدي. فرزند كوچك مرحوم حاج آقا كه بزرگ شهر 
بود. ثواب دارد.

سرهنگ به فكر فرو رفت. آن روز را كه در مراسم تشيع جنازه او شركت 
كرده بود، به ياد آورد.
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- بايد پرونده او را ببينم. من پدرش را خوب مي شناختم.
- صاف صاف است. اهل هيچ فرقه اي نيست. سيداولاد پيغمبر.

- شما ضمانت او را مي كنيد؟
- گفتم كه مرا نگهداريد و او را آزاد كنيد. دل يك مادر را شاد خواهيد كرد.

سرهنگ گروهبان را صدا كرد و گفت: «برو زندان زند، زنداني اي به نام 
حسن علم الهدي را با خودت بياور.» حاج يحيي به گروهبان گفت: «جواني با 
قد كوتاه و چهره اي مظلوم» و رو به سرهنگ ادامه داد: «ببخشيد. آن جا خيلي 

شلوغ است. كسي به كسي نيست.»
سرهنگ نامه اي به امضاي خود كه نماينده  ويژه فرماندار نظامي شهر بود، به 

رئيس زندان نوشت و به گروهبان داد.
حاج يحيي  اتاق كردند. نگاهي به  ساعت بعد حسين را وارد همان  نيم 

انداخت. قبل از اين كه حرفي زده باشد، با كنايه فهماند كه مظلوم نمايي كند.
- اين بچه بايد برود به درس و مشقش برسد، قربان.

سرهنگ نگاهي به سر و وضع حسين انداخت. گفت: «براي اين كه حُسن 
نيت خود را ثابت كرده باشم، هر دوي شما را آزاد مي كنم. اميدوارم شما نيز 

حسن نيت خود را ثابت كنيد.»
- حتماً جناب سرهنگ. شما مطمئن باشيد ما روي حرفمان خواهيم ماند. اين 

مملكت مال خودمان است.
حسين كه به نشاط آمده بود، فكر كرد:«الان دوستانم چه كار مي كنند؟ اين 
چند روزي كه من نبوده ام، چه اتفاقي افتاده؟ قتل پل گريم نشان مي دهد كه هيچ 
برنامه اي را به تأخير نينداخته اند. حالا مي توانيم تعدادي از نظاميان مستقر در 
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شهر را خلع سلاح كنيم. اين عمل در دل آن ها وحشت خواهد انداخت تا از 
حمله به تظاهر كنندگان خودداري كنند. از همان خياباني كه دستگير شده ام، 

شروع خواهم كرد.»
- پسرم. بلند شو

حاج يحيي دست حسين را گرفت و به سرهنگ گفت: «مي بينيد قربان؟ غم 
و غصه همه وجودش را گرفته است.

- به فكر خانواده ات بودي؟
- نه قربان. آن ها به فكر من بودند.

اين تنها جمله اي بود كه سرهنگ از حسين شنيد. با اين كه سر در نياورده 
بود، اعتنايي نكرد و دستش را به سمت حاج يحيي دراز كرد.

- موفق باشيد.
- شما هم همين طور.

سپس سرهنگ به گروهبان گفت: «ساعت منع عبور و مرور است. آن ها را 
به منزلشان برسانيد و برگرديد.»

(7)
در كه زدند، دل مادر ريخت. «چه كسي مي تواند باشد؟ الان كه كسي در 
خيابان تردد نمي كند. شايد حسن باشد. شايد هم كاظم. ولي آن ها بي احتياطي 
نمي كنند. اگر قبل از ساعت ده به منزل نيايند، شب را در جايي امن به سر 
خواهند برد. شايد آمده باشند دنبال علي!» علي كه وارد دالان شد، مادر به خود 
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آمد. علي متوجه منظور مادر شد. از وقتي كه از سربازي فرار كرده، كمتر در 
منزل حاضر مي شود. مادر چادر سر كرد و به سوي در رفت: «كيه؟»

- باز كنيد.
آهسته در را باز كرد. گروهبان رو در روي او قرار گرفت. حسين از جيپ 

پياده شد و جلو آمد.
- سلام مادر. من حسن هستم.

صدايش صداي حسين بود. لحظه اي ترديد كرد. باورش نمي شد. گيج شده 
بود. گروهبان كمي تأمل كرد و گفت: «مواظب بچه خودتان باشيد!» مادر به خود 

آمد. نگاهي به گروهبان انداخت و گفت: «حتماً. حتماً. به سلامت.»
حسين از دالان عبور كرد و وارد حياط شد. زير نور چراغ كه قرار گرفت، 
گذاشت مادر سير او را نگاه كند. لبخند زد و گفت: «يعني حسن را نمي شناسي؟» 
مادر او را در آغوش گرفت. آن شب حسابي اشك ريخت. بغضش گرفته بود. 
گفت: «من بچه هاي خودم را خوب مي شناسم. هر گلي بوي خودش را دارد. تو 
حسين مني، نه حسن. خداوند رحمان و رحيم است. هيچ بنده اي از درگاهش 
نااميد برنمي گردد. مگر غير از دعا كاري از من ساخته بود، پسرم، گُلم. تو ديگر 
براي خودت مردي شده اي، من ديگر نگران آينده  تو نيستم. اكنون يك مرد 
مقابل من ايستاده است. حسين، تو چه زود بزرگ شدي. وقتي نبودي، خودم تو 

اتاق تو و كاظم مي خوابيدم كه كتاب هايت تنها نباشند.»
صداي پاي علي، حسين را به خود آورد. قامت بلند علي رو در روي حسين 

قرار گرفت.
- خوش آمدي. 





 �  فصل هشتم
(1)

- ما اكنون مركز فرهنگي عصمتيه را به كانون فعاليت هاي سياسي زنان 
تبديل كرده ايم. شناسايي هفت سينماي اهواز براي به آتش كشيدنشان توسط 
خواهران اين مركز صورت گرفته است. مگر نه اين كه شما در كرمان تصميم 
گرفتيد از وجود ما در امور فرهنگي استفاده كنيد. من كه به عقد يداالله درآمدم، 
بلافاصله دخترعمويم را نيز براي برادرم محمدعلي انتخاب كردم. خانم محجبه 
و خوش فكري است. البته هنوز نمي داند كه محمدعلي در اين همه عمليات 
مسلحانه شهر دخالت داشته است. در واقع محمدعلي نمي خواست كه همه  

حرف ها را در يك نوبت به او منتقل كنم.
حسين سرش را پايين انداخته بود و گوش مي داد. همين چند وقتي كه 
زندان بود، يداالله و مالكي بدون سر و صدا همسر خود را انتخاب كرده بودند. 
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خانم حسين زاده با تعدادي از دوستانش كه همسر مالكي نيز جزء آن ها بود، 
تصميم داشتند زير چادر چند گالن بنزين وارد سالن سينما كنند تا يداالله و 

مالكي آن جا را به آتش بكشند.
حسين فراگير شدن انقلاب را به چشم مي ديد. اكنون كه در منزل معزالدين 
در كوت عبداالله جمع شده بودند تا شبانه عمليات كنند، مي ديد كه تعدادي از 
زنان آماد ه  به آتش كشيدن فروشگاه هايي هستند كه با ساواك همكاري مي كنند. 
اين عمل آن ها حسين را ياد حرف هاي سرهنگ مي انداخت كه از حاج يحيي 
تعهد گرفته بود تا در اعتصابات شركت نكند. او حتي تصور نمي كرد كه تك 

تك اين فروشگاه ها را چنين زناني شناسايي كنند.
از  بسياري  كنيم،  خارج  دور  از  را  عروس  لباس  فروشگاه  آن  بتوانيم  - اگر 
مشكلات ما حل خواهد شد. اين مرد اسامي افرادي كه با انقلابي ها همكاري 
دارند را در اختيار ساواك قرار  داده، اما پس از گوشمالي و كتك هايي كه به 
دست يداالله و محمد نوش جان كرد، ديگر سر به زير شده است. امشب كه 

فروشگاهش به آتش كشيده شود، بقيه حساب كارشان را خواهند كرد.
حسين نمي دانست چرا حسين زاده حرف را عوض كرد، اما بدش نمي آمد 
كه از اوضاع شهر مطلع شود. پخش تعداد قابل توجهي اعلاميه در دبيرستان هاي 
شهر توسط زنان مركز فرهنگي عصمتيه براي حسين جالب بود. اين مركز در 
گذشته صرفاً به جلسات  قرآن و ختم انعام خلاصه مي شد، اما اكنون به مركز 
تكثير و توزيع كتب و اعلاميه هاي ممنوعه تبديل شده بود. ارتباط اين مركز با 
سازمان موحدين از طريق يداالله و مالكي صورت مي گرفت. حسين زاده برگشت 

به موضوعي كه حسين را كنجكاو كرده بود.
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عمل  خود  وعد ه   به  محمدعلي  و  يداالله  آقا.  حسين  شماست،  نوبت  - حالا 
كرده اند.
- امامن ...

- شماخودتان در كرمان توافق كرديد.
- اما من تازه ديشب از زندان آزاد شده ام. خودتان مي دانيد كه فردا بايد وارد 

عمليات شويم. اجازه بدهيد در اين مورد بيشتر فكر كنم.
يداالله و مالكي وارد اتاق شدند و حسين را در   آغوش گرفتند. سر و صورتشان 

خاكي بود.
- انگار باز هم تو بيابان ها بوديد.

- از ايذه مي آييم.
- ايذه؟

- مردم بيش از حدي كه ما تصور مي كنيم، وارد صحنه  انقلاب شده اند. وقتي 
اهالي روستاي سيدون ايذه دست به تظاهرات  زدند، مأموران ژاندارمري  به 
طرف آنها شليك كردند و دو نفرشان را به شهادت رساندند. مردم هم با حمله 
به پاسگاه مأموران را خلع سلاح كردند. بعد هم به تلافي آن دو شهيد، دو 
نفر از فرماندهاني را كه عامل اين كشتار بودند، به قتل رساندند و در كوه هاي 
اطراف متواري شدند. اين خبر كه به مسجد جزايري رسيد، حاج آقا جزايري 
از ما خواست كه براي مردم آذوقه ببريم. نزديك يك ماه است كه آن ها روستا 
را تخليه كرده اند. روستا در محاصره  نيروهاي نظامي است. به نظر مي آيد 
آن جا مي تواند پايگاه خوبي براي سازمان موحدين شود. تعدادي اسلحه تهيه 
كرديم و به آن ها رسانده ايم. ما مي توانيم جبهه  جديدي براي مبارزه به وجود 
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بياوريم. با وجود مخالفت بعضي از گروه ها، چند بار با آن ها تماس داشته 
ايم.

حسين پس از سكوت مالكي گفت: «ما هنوز نتوانسته ايم مردم را درك 
كنيم.  به خيال خودمان همه  سنگيني انقلاب روي دوش ماست، اما واقعيت 
چيز ديگري است. من در زندان براي خود نهج البلاغه مي خواندم و اين مردم 

در زمستان آواره  كوه و كمر بودند. كاش آن ها را مي ديدم.»
معزالدين وارد شد و حسين را در آغوش گرفت.

- بهتر بود چند روزي از منزل بيرون نمي زدي.
حسين گفت: «كار از اين حرف ها گذشته. اگر ديشب از محل تجمع شما 
را مطلع بودم، شبانه به شما مي پيوستم. گزارش بچه ها مرا به وجد آورده است. 
حالا احساس مي كنم نگراني من در زندان بي مورد بود. مردم نياز به قيم ندارند. 

از اين پس در كنار مردم مبارزات خود را دنبال خواهيم كرد.»
معزالدين پاسخي نداد. نگاهي به مالكي و يداالله انداخت. رضايت را در 

چهره  آن ها نيز مي ديد. نقشه اي از جيب بيرون آورد.
- بهتر است عمليات را براي آخرين بار مرور كنيم.

 و بعد رو به حسين كرد و ادامه داد :
- ما شناسايي را از همان محلي كه شما دستگير شديد، شروع كرديم. كنار 
ساختمان دانشگاه، مخفيگاه مأموراني است كه هميشه براي عمليات ويژه در 
حال آماده باش هستند. يك دكل بي سيم كنار ساختمان است. به نظرم قسمتي 
از دانشگاه در اختيار مأموران حكومت نظامي است. سه نفر هم پشت سنگري 

كه آن ها احداث كرده اند، كشيك مي كشند كه بايد آنها را خلع سلاح كنيم.
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- اين جا به سه مركز حساس راديو و تلويزيون، منزل تيمسار شمس تبريزي و 
ساختمان استانداري مشرف است.

حسين مخصوصاً اين جمله را گفت تا در جريان جزئيات شناسايي قرار 
گيرد. خواست مطمئن شود كه طرح به همان صورت قبلي اجرا خواهد شد. 
مالكي گفت: « به همين خاطر اين جا را انتخاب كرديم. به خطر انداختن بهترين 
نقطه شهر،  ترس و وحشت آن ها را بيشتر مي كند. به همين دليل بايد براي يك 

درگيري سخت آماده شويم.»
صداي بوق اتومبيلي به گوش رسيد. يداالله سراسيمه بيرون رفت و سريع 

برگشت.
- صلاح و موسوي آمده اند.

حسين اين دو نفر را مي شناخت، اما تازه متوجه شد كه معزالدين آن ها را نيز 
وارد مبارزات مسلحانه  سازمان موحدين كرده است. بيرون رفت و با گشاده رويي 
از آن ها استقبال كرد. حسين كلاهي بر سر گذاشت تا موي كوتاهش به چشم 
نيايد. كنار صلاح نشست و به گرمي با او شروع به صحبت كرد. موسوي پشت 
فرمان بود و گاه از آينه چهره  حسين را مي ديد. نگاه حسين كه به او افتاد، گفت: 

«كي آزاد شدي؟»
- دو شب قبل.

- فكر نمي كردم در اين عمليات كنار شما باشم.
صلاح دستي به سرش كشيد و گفت: «اگر موي سرت بلند شود، بهتر مي 
تواني در تظاهرات شركت كني. مأمورها به كساني كه موي سرشان كوتاه است، 

حساس شده اند. آن ها دنبال سربازان فراري هستند.
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مالكي  كرد.  حركت  موسوي  شدند،  سوار  كه  مالكي  و  معزالدين  يداالله، 
سلاح ها و نارنجك ها را بين افراد تقسيم كرد. يك كيف كوچك حاوي چند 
نارنجك تحويل حسين داد و گفت:«شما بهتر مي توانيد از آن ها استفاده كنيد. 
شايد مجبور شويم به تانك ها حمله كنيم. اين نارنجك ها كارساز خواهد بود. 

از پل نادري كه رد شدند، معزالدين گفت:«بدون سر و صدا تو محوطه 
پخش خواهيم شد. اگر بتوانيم بدون درگيري سربازها را خلع سلاح كنيم، عالي 

مي شود. در صورت درگيري به دو گروه تقسيم خواهيم شد.»
فلكه  مقابل دانشگاه خلوت بود. راننده دور زد. اين بار در ابتداي پل، حسين 
و صلاح پياده شدند. از آن جا سه نگهبان را در ضلع مقابل دانشگاه مي ديدند. 
حسين عرض خيابان را طي كرد و از جلو آن ها رد شد. يكي از سربازها زير 
چشمي به آن ها نگاه مي كرد. حسين به صلاح گفت:«سرت را بينداز پايين و به 
راهت ادامه بده.» مالكي در حالي كه پياده مي شد، به موسوي گفت:« در خيابان 

پشتي منتظر ما باشيد.»
- اگر درگيري شد،  چي؟

- تحت هيچ شرايطي اين محوطه را ترك نكنيد.
صداي گلوله مالكي را به خود آورد و گفت:«حركت كن».

هر سه از ضلع شرقي دانشگاه به سوي حسين رفتند. صداي تيراندازي كه 
بيشتر شد، نگران حسين شدند.

- ايست! ايست!
سرجاي خود ميخكوب شدند. انگار از سه طرف در محاصره بودند. از 
خياباني كه به ساختمان صدا و سيما و منزل فرماندار نظامي ختم مي شد، صداي 
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رگبار مي آمد. سه نفري روي زمين نشستند. «يعني حسين را گرفتند؟ بيشترين 
تيراندازي از سمتي مي آيد كه او و صلاح رفتند. بايد كاري كنيم.»

يداالله برخاست و گفت:«شما هواي مرا داشته باشيد.» و سريع به سوي چند 
نظامي كه تيراندازي هوايي مي كردند، رفت.

نداريم.  شما  با  كاري  كه  ما  مي كنيد؟  تيراندازي  چرا  سركار؟  شده  - چي 
مي خواستيم از اين جا رد شويم.

- اين جا چه مي كنيد؟
- رد مي شديم.

- پس زودتر اين جا را ترك كنيد تا خرابكاران به ما حمله نكرده اند.
يداالله خونسرد خود را به اول خيابان امانيه رساند. چشمش كه به موسوي 
افتاد، پريد داخل اتومبيل و گفت:« برو به طرف مالكي و معزالدين. هر وقت 

اشاره كردم، نگه دار»
موسوي به سويي رفت كه آن دو روي زمين دراز كشيده بودند. اتومبيل 
كه متوقف شد، هر دو سوار شدند. يداالله پياده شد و گفت:«شما همين اطراف 
گشت بزنيد تا حسين و صلاح را پيدا كنم. در ميان اين رگبار گلوله ها كاري از 

ما ساخته نيست.»
يداالله پياده شد. كمي جلوتر رفت. حالا ديگر از چند طرف صداي رگبار 
مي آمد. نيروهاي نظامي بي آنكه به طرف كسي شليك كنند، دستشان روي ماشه 
بود. رعب و وحشت همه جا را فرا گرفته بود. محافظان تيمسار شمس تبريزي 
پشت ديوار منزل سنگر گرفته بودند و گاه شليك مي كردند. صداي جابه جايي 
از  سرباز  چند  مي رسيد.  گوش  به  سيما  و  صدا  ساختمان  مقابل  در  تانك ها 
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ساختمان دانشگاه بيرون آمده و از وسط ميدان به اطراف شليك مي كردند.
اتومبيل هايي كه قصد عبور از آن خيابان را داشتند، توقف كردند و مجبور 

شدند دوباره از روي پل نادري برگردند ضلع غربي كارون.
يداالله زير رگبار تا ابتداي خياباني كه حسين را گم كرده بود، رفت. ردي از 
او نبود. مجدداً به طرف ميدان برگشت. چشمش به موتور سواري افتاد كه به 
سوي امانيه مي رفت. از كنار ديوار پريد داخل خيابان. موتور سوار ايستاد و با 

عجله گفت:«بيا بالا كه الان ما را مي زنند.»
يداالله ترك موتور نشست. حسين و صلاح هم چنان كنار ديوار نشسته بودند 
طرف  به  را  اسلحه  صلاح  كنند.  ترك  را  آن جا  شد،  قطع  تيراندازي  وقتي  تا 
سربازان گرفته بود، اما از آن استفاده نكرد تا محل آن ها شناسايي نشود. كيف 

حاوي نارنجك دست حسين بود. تصميم گرفت وارد خيابان روبرو شود.
- تنها راه فرار همين خيابان است.

- اما نظامي ها در اين خيابان مستقر هستند.
- اگر از اين مسير برويم، به ما شليك مي كنند.
- پس بهتر است هر كدام از يك طرف برويم.

حسين همان خيابان را انتخاب كرد و به صلاح گفت: شما به طرف ميدان 
برو. هنوز بعضي از اتومبيل ها از آن قسمت عبور مي كنند.

صلاح نگاهي به خشاب و اسلحه انداخت و حركت كرد. صداي تيراندازي 
بيشتر شد، طوري كه مجبور شد دوباره به سوي سنگر كنج دانشگاه شليك 
كند. صلاح از كنار اداره  كشاورزي كه مي گذشت، اسلحه را به داخل چمن ها 
انداخت، زيرا چند سرباز به سمتش مي آمدند. ترجيح داد بدون درگيري از 
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محاصره بيرون برود. سربازها كه مسيرشان را عوض كردند، مجدداً به راه افتاد 
و از ديد مستقيم افراد مسلح خارج شد. آن طرف خيابان سوار يك تاكسي شد 

و محل را ترك كرد. 
حسين تنها ماند. «اگر مسير صلاح را انتخاب كنم، يقيناً مرا خواهند زد. بهتر 
است به طرف استانداري بروم.» رگباري او را به خود آورد و مجبور شد حركت 
كند. در يك لحظه تصميم گرفت همان مسير صلاح را برود، اما گلوله هايي كه 
ويزويز كنان از كنارش مي گذشتند، او را منصرف كردند و به همان سمتي رفت 
كه قبلاً انتخاب كرده بود. حركت كُند او از داخل جوي آب او را از ديد نظاميان 
مخفي مي كرد. كافي بود يكي او را ببيند. مقابل منزل تيمسار شمس تبريزي 
رسيد. صداي رگبار كلافه اش كرده بود. حالا بايد وارد  پياده رو مي شد. از جوي 
آب كه خارج شد، رگباري در اطرافش خالي كردند. حسين هاج و واج مانده 
بود. كيف حاوي نارنجك روي زمين افتاد. «خدايا اگر يكي از اين گلوله ها به 
نارنجك اصابت مي كرد، چه مي شد. يعني صلاح در اين است كه من زنده 
بمانم؟ پس چرا هيچ كدام از اين گلوله ها به من اصابت نمي كنند؟» حسين از 
خود بي خود شده بود. اعتنايي به گلوله هايي كه اطرافش را سوراخ مي كردند، 
نداشت: «هنگامي كه آن بمب را در شهرباني كرمان منفجر كرديم، تا اين حد به 
مرگ نزديك نشده بودم. اگر از مرگ بترسم، چطور مي توانم شهادت را براي 
خود رقم بزنم؟» صداي زنجير تانك او را به خود آورد. اولين بار بود كه يك 
تانك را مقابل خود مي ديد. تانك كمي كه نزديك تر شد، از حركت بازايستاد. 
«اگر مي توانستم اين نارنجك ها را به سوي آن پرتاب كنم.» كيف نارنجك را 
بغل كرد و به سوي استانداري حركت كرد. آن تانك پوششي شده بود كه 
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سربازان از مقابل به او تيراندازي نكنند. هنوز حسين از  ديد مستقيم نظاميان 
مخفي بود و رگبارهايي كه در اطرافش به زمين مي نشستند، اتفاقي بودند. «اگر 

خودم را به فلكه  ساعت برسانم، از شر اين گلوله ها خلاص خواهم شد.»
حسين شروع به دويدن كرد. از استانداري كه رد شد، صداي اتومبيل جيپي 
به گوشش رسيد كه به سمت او مي آمد. كنار ديوار روي زمين نشست. جيپ كه 
مقابلش ايستاد، افسري پياده شد. حسين كيف را به زمين انداخت، اما از چشم 
گروهباني كه افسر را همراهي مي كرد، مخفي نماند و سراسيمه آن را از زمين 
برداشت. افسر محكم زير گوش حسين خواباند و گفت: «قصد انفجار منزل 

فرماندار نظامي شهر را داشتي؟ تمام اين منطقه در محاصره است.»
- اما من قصد انجام چنين كاري را نداشتم. فقط از اين جا عبور مي كردم.

- پس اين كيف چيست؟
- همين جا افتاده بود.

افسر نگاهي به قد كوتاه و چهره  او انداخت و گفت: «به قدر و قواره ات 
نمي آيد كه اهل خرابكاري باشي.» او را پشت جيپ انداختند و آن جا را ترك 
كردند. افسر پشت بي سيم دستور داد كه تيراندازي را قطع كنند تا محوطه به 

حالت اول خود برگردد.
نيم ساعت بعد معزالدين در مخفي گاه موحدين در لشكرآباد صلاح را پيدا 
كرد. تصميم گرفت براي نجات حسين به محل حادثه برود. خواهر و فرزند 
خردسال خود را سوار اتومبيل كرد و به آن ها گفت:«شما بيمار هستيد. من 
هم دنبال دارو مي گردم. اگر مأمورين جلو ما را گرفتند، خودتان را به بيماري 
بزنيد.» خواهرش سرتكان داد و در حالي كه از ترس چهره  بيمارها را گرفته 
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بود، برادرزاده  خود را محكم بغل كرد. وقتي معزالدين به فلكه رسيد، ديگر 
خبري از تيراندازي نبود. چرخي در خيابان هاي اطراف زد. طوري بوق مي زد 
كه مي توانست براي حسين معني دار باشد.«اگر خود را در اين حوالي مخفي 

كرده باشد، با شنيدن صداي بوق بيرون مي آيد.»
معزالدين نااميد آن جا را ترك كرد. گشتي هاي مقابل ايستگاه راه آهن او را 

متوقف كردند.
- مريض دارم. دنبال دارو مي گردم.

گروهبان گفت: «بهتر است با ما به كلانتري بياييد.»
بسيار  كه  افسري  شد.  مواجه  غيرعاديي  صداي  با  كلانتري  در  معزالدين 
خوشحال به نظر مي رسيد، با تلفن صحبت مي كرد: «قربان مسبب اصلي را 
دستگير كرديم. جوان شروري است كه قصد حمله به منزل تيمسار را داشت. 

به نظر مي رسد تنها باشد، چون كسي در اطراف نبود.»
معزالدين وارد اتاق افسر نگهبان شد.

- قربان من يك طلبه  بي  سر وصدا هستم. بچه ام مريض است. در به در دنبال 
دارو مي گردم. چه كنم. نمي توانم شاهد پرپر شدن جگر گوشه ام باشم.

افسر نگاهي به چهره او انداخت. آنقدر افرادي مشابه او را دستگير كرده و 
نزد او آورده بودند كه كلافه شده بود. گروهبان را صدا زد و گفت:«آزادش كنيد. 

مي بيني كه گرفتار است.»
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(2)
- برويد حاج يحيي را پيدا كنيد. اين بچه يتيمي كه ضمانتش را كرده است، 

يك آتشپاره است. تو با آن همه نارنجك مقابل منزل تيمسار چه مي كردي؟
و سپس محكم زد زير گوش حسين. بعد هم به عقب هلش داد و او را به 

ديوار سلول چسباند.
- آن قدر مي زنمت تا به حرف بيايي. اشتباه كردم كه آزادت كردم. هنوز سه 
روز نگذشته دوباره دستگيرت كردند. خانواده شما براي اين كشور يك بمب 

است. به كوچك و بزرگ شما نبايد رحم  كرد.
- اما من بي گناهم.

- حسن علم الهدي دانش آموز سال چهارم دبيرستان سعدي، هيجده ساله.
سرهنگ به فكر فرو رفت. انگار چيزي به يادش آمد. «يعني او با آن پرونده 
كه برايمان روشن نشده است، ارتباط دارد؟ اگر چنين باشد، يكي از اين دو 
نفر به دردمان خواهند خورد. آن جوان مي گفت اين بيست نفر جزء تيم فوتبال 

هستند. نه اين جوان و نه آن صادق، هيچ كدامشان اهل فوتبال نيستند.»
به  حسين  قدم زدن.  به  كرد  شروع  و  برخاست  صندلي  روي  از  سرهنگ 
چهره اش خيره شد. «اين سه روز كه در بند آن ها بودم، شش نفر به سراغ من 
آمدند. آن قدر شكنجه ام كردند كه خودشان خسته شدند و رفتند پي كارشان، اما 
اين سرهنگ با ديگران تفاوت داد. به چه فكر مي كند؟ پرونده  حسن كه سنگين 
نيست، مگر اين كه او را در جريان مبارزه دستگير كرده باشند. آيا فعاليت 
حسن به حدي رسيده كه كارش به ساواك كشيده شده باشد؟ در اين صورت 
نمي بايستي جرمم را به نام او ثبت مي كردم. چرا حسن راجع به اين موضوع با 
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من حرفي نزد. شايد مثل من كه در مورد كارهايم با كسي صحبت نمي كنم...» 
سرهنگ يقه  او را گرفت. چشم در  چشمش دوخت. چشم كبود و زخم باز 

شده  حسين خشم سرهنگ را دو چندان كرد.
- تو چقدر پوست كلفتي! كافي است كوچكترين مدركي به دست بياورم. در 

اين صورت خودم اعدامت مي كنم.
- من زير شكنجه آدم هاي شما چند بار مردم و زنده شدم. هنوز نمي دانم چرا 

شوك الكتريكي به بدنم وارد مي كنيد.
- ببند آن دهانت را وگرنه با سرب پرش مي كنم. اسم و رسم خانوادگيت دستم 
را بسته است و گرنه تا حالا ده بار سر به نيستت كرده بودم. بايد بدانم با 
چه كساني قصد ترور تيمسار را داشتيد؟ تو كه به تنهايي عرضه  اين كارها 

را نداري.
- اگر صد بار بميرم و زنده شوم، حرفم عوض نخواهد شد. من اصلاً قصد 

ترور تيمسار را نداشتم.
- شما تيم فوتبال داريد،

- نه؟
سرهنگ لبخند زد و بلافاصله گفت: «خوب شد. حالا بگو ببينم در دبيرستان 

با صادق چه رابطه اي داشتي؟
- او را نمي شناسم.

- در يك دبيرستان و در يك سال تحصيلي، چطور او را نمي شناسي؟
با اشاره سرهنگ، سرگردي جلو آمد. دو استوار حسين را به تخت بستند. 
دستگاه شوك الكتريكي را كه آماده كردند، سرهنگ بالاي سرش حاضر شد. 
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چشم در چشم او دوخت تا در لحظه اي كه به بدنش شوك وارد مي شود، 
شاهد چهره  متلاطمش باشد. حسين نيز به او نگاه مي كرد. خاطره اي تلخ در 
نظرش مجسم شد. پنجمين بار بود كه بايد شوك را تحمل مي كرد. ناگهان لرزه 
به اندامش افتاد. مثل گوسفندي كه سر بريده باشند، پرپر مي زد. سرگرد زمان 
اتصال برق را بيشتر كرد، طوري كه در اثر دست و پازدن، طناب دست حسين 
پاره شد و فرياد زد. سرهنگ سرش را عقب كشيد. جيغ حسين در گوشش 
طنين افكند. چهره  آن پنج نفري كه شاهد دست و پا زدنش بودند، برافروخته 
شد. با رعشه اي كه تمام بدنش را مي گرفت، اختيارش را از دست مي داد. جز 
فرياد و تحمل درد كاري از دستش ساخته نبود. دستگاه را از كار انداختند، اما او 
هم چنان فرياد مي زد. سرگرد از تخت فاصله گرفت. فرياد حسين آهنگي منظم 
به خود گرفت. سرهنگ مي فهميد كه او حضرت علي را به كمك مي طلبد، اما 
در آن لحظه اسير غرورش شده بود و ننگش مي آمد كه تسليم آن جوان شود. 
گويي وجدانش هم از او متنفر شده بود. سراغ كابل رفت. به سرگرد اشاره كرد 
كه كف پاي حسين را بالا بگيرد. ضربات سنگين شلاق را به كف پا و بدنش 
فرود آورد. به نفس نفس كه افتاد، روي صندلي نشست. حسين از هوش رفته 

بود. بدن خون آلودش روي تخت، خشم سرهنگ را بر مي افروخت.
- اگر او بي گناه بود تا حالا حرف هايي به هم مي بافت و تحويل ما مي داد. 
ببريدش زور خانه لشكر. بازجويي صادق را هم ادامه بدهيد. به هر قيمت 

شده، بايد رابطه اين دو نفر روشن شود. 
خشمگين اتاق را ترك كرد. يك سرگرد ضد اطلاعات وارد شد. اين سرگرد 
از وقتي كه قسمتي از پادگان لشكر را به زندانيان سياسي اختصاص داده بودند، 
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از لباس شخصي استفاده مي كرد و جز بازجويي كاري ديگر انجام نمي داد. 
هيكل درشت او همراه با چشمان از حدقه درآمده اش به او هيبتي زشت داده 

بود. دستور داد يك سطل آب روي حسين بريزند. چشمان حسين باز شد.
- از اين جا ببريدش.

دو گروهبان حسين را كشان كشان از اتاق خارج كردند. او را پشت يك 
خودرو انداخته، از آن جا خارج كردند. راننده خيابان هاي خلوت را به سرعت 
پشت سر گذاشت و مقابل يكي از درهاي ورودي پادگان لشكر 92 زرهي 
ايستاد. چند بار بوق زد تا سربازي در را باز كرد. به سوي محوطه بزرگ زمين 
تنيس رفت. پس از انتقال زندانيان سياسي به آن جا، بازي ها را تعطيل كرده 
بودند. در كنارش ساختمان منشوري شكل بود كه چند سرباز دور آن نگهباني 
مي دادند. از سالن ورزش هاي باستاني به دقت حفاظت مي شد. حسين را دست 

بسته وارد آن محوطه كردند و در اتاقي كوچك حبسش كردند.

(3)
«ما بيست نفر مأموريت داشتيم هر كدام در نقطه اي از شهر عكس شاه 
ديد  معرض  در  مشخصي  نقاط  در  بوديم،  درآورده  سگ  صورت  به  كه  را 
مردم بچسبانيم. شاه نزد مردم ذليل و مستأصل شده است. پايه و اساس رژيم 
شاهنشاهي سست شده است. شاه جز فرار راهي ديگر ندارد. بيشترين فعاليت  
ما در دبيرستان هاست. سر گروه  ما حميد است. همان كسي كه در راهپيمايي 
عاشوراي سال 53 دستگيرش كرديد. حسن علم الهدي هم از همين گروه است. 
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نام سعيد درفشان، اصغر گندمكار هم كه شما به دنبال آن ها هستيد، در ليست 
نوشته شده است. فعاليت  ما شب ها در زمان منع عبور و مرور شروع مي شود و 
تا سحر ادامه دارد. هر كداممان مأمور يك منطقه هستيم كه اعلاميه هاي امام را 
توزيع كنيم. نمي دانم چرا از ميان اين بيست نفر روي حسن علم الهدي دست 
گذاشتند. اگر در خيابان سعدي كشيك بدهيد، او را دستگير خواهيد كرد...» 
سروان محكم خواباند زير گوشش و با صندلي كه دستانش را از پشت به آن 
بسته بودند، بلندش كرد. صادق به هوش كه آمد، چشمانش سياهي مي رفت. 
نگران و مضطرب شد. «يعني من اين حرف ها را اقرار كردم، يا اين كه در ذهنم 
مرور مي كردم؟ اگر اين اطلاعات را بدهم، ديگر رهايم خواهند كرد؟ شايد پس 
از اين كه يك نفر از اين بيست نفر را لو بدهم، تازه در اول خط قرار  گيرم و 
مجبور شوم تمام فعاليت  دوستانم را به اين حرام زاده ها بگويم.» مشت و لگد 
پياپي سروان، قدرت فكر كردن را از او گرفته بود: «خدايا تا كي بايد شكنجه 
شوم؟ يعني ممكن است در بي هوشي حرف زده باشم؟» اين بار سروان او را 

پرت كرد، طوري كه با صندلي نقش زمين شد. سروان دوباره به جانش افتاد.
- تو بي هوشي پرت و پلا مي گويي، اما يك كلمه حرف حساب نمي زني.

صادق متوجه شد كه چيزي نگفته است. نفسي كشيد و خود را براي شوك 
الكتريكي آماده كرد.از شدت درد ناشي از شوك دست و پايش به سرعت بالا و 
پايين مي رفت. شبي را به ياد آورد كه با دوستانش دعاي توسل مي خواندند. او 
حتي اعتنايي به سؤالات مكرر سروان كه بالاي سرش حاضر شده بود، نمي كرد. 

سروان خسته كه شد، رهايش كرد.
- من مي روم زورخانه. يك ساعت بعد بياوريدش آن جا تا او را با علم الهدي 
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رو در رو كنم.
را  حسن  «يعني  افتاد.  اندامش  بر  لرزه  شنيد،  كه  را  علم الهدي  نام  صادق 

گرفته اند؟»
سروان از آن جا كه خارج شد، در محوطه  پادگان نفسي كشيد. از هواي آلوده 
و نمناك سلول حالش به هم مي خورد. بين آن همه زندانيان سياسي، اين دو 

نفر كلافه اش كرده بودند.
وارد زورخانه كه شد، حسين را ديد كه وسط سالن روي زمين افتاده بود. 
يكي از زنجيرهاي ورزشكاران باستاني هم كنارش بود. در اثر ضربه اي كه با آن 
زنجير به سرش زده بودند، خون از سرش جاري بود. قسمتي از پيراهنش پاره 
شده بود و خطي قرمز روي سينه اش ديده مي شد. بدنش نسبت به اولين روزي 

كه دستگير شده بود، نحيف و لاغر به نظر مي رسيد.
قسمت وسط زورخانه كه محل مانور ورزش هاي باستاني است، در گودي 
قرار داشت. دور تا دورش به عرض يك متر عقب نشيني داشت. در اين جا 
وسايل شكنجه به صورت نامنظم به چشم مي خورد. سروان در جايگاهي كه 
شير خدا مي نشيند، قرار گرفت. مشتي بر طبل بزرگي كه مقابلش بود، كوبيد و 

زنگ مخصوص زورخانه را به صدا درآورد.
- يكي و دوتا و سه تا و چهارتا...

چند بار زنگ را به صدا درآورد تا حسين به هوش آمد. دستش را از پشت 
بسته بودند. سرش را بلند كرد. سالن دور سرش مي چرخيد. صداي سروان بلند 

شد.
كه  بده  نشان  بچرخ.  و  شو  بلند  مي كني،  ادعا  همه  اين  كه  تو  شو.  - بلند 
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قهرماني.
صداي قهقهه  سروان در سالن پيچيد. انگار بيش از حسين، او بود كه از آن 
جنگ رواني عذاب مي كشيد كه نمي توانست جلو خنده كريه خود را بگيرد. 
اين بار كه زنگ را به صدا درآورد، پريد وسط گود و سر حسين را بلند كرد. 
آن قدر موي سرش را كشيد تا فريادش در سالن پيچيد. سرش را رها كرد و با 

مشت و لگد و بعد با كابل افتاد به جانش.
ليست  در  نامت  گرفته اند.  نارنجك  تو  از  هستي؟  جانوري  چه  ديگر  - تو 
خرابكاران ديده شده، كله شقي ات همه را كلافه كرده است، آن وقت مي گويي 

من بي گناهم؟
پوتين اش را روي گلويش گذاشت و آن را فشرد. رهايش كه كرد، با صداي 

بلندگفت: «بياوريدش.»
استوار، صادق را انداخت وسط گود. صادق خود را جمع و جور كرد. 
چشمش كه به حسين افتاد، او را شناخت.« ولي اين كه حسن نيست. من 
فقط مي دانم او در مبارزات مسلحانه با موحدين است. پل گريم را اين ها اعدام 
كرده اند. يعني او را با برادرش اشتباه گرفته اند؟ بهتر است من هم چنان اظهار 

بي اطلاعي كنم.» صداي سروان او را به خود آورد.
- او را مي شناسي؟

- نه؟
- چطور نمي شناسي! اسمش را تو جيب تو پيدا كرده اند. هر دو اقرار مي كنيد 

كه در يك دبيرستان درس مي خوانيد.
حسين متوجه موضوع شد. «بايد طوري موضوع را به صادق بفهمانم.» كمي 
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بلند شد و با صداي گرفته گفت: «من كه گفتم او را نمي شناسم. من حسن 
علم الهدي دانش آموز دبيرستان سعدي هستم.»

صادق كمي آرام گرفت. سروان به استوار كه قدي بلند داشت، اشاره كرد 
و او نيز بالاي سر حسين حاضر شد. سرش را بلند كرد تا سروان را ببيند. در 
قسمت زيرين جايگاه ويژه جمله اي توجه حسين را جلب كرد. «از علي آموز 

اخلاص عمل»
حسين به خود آمد. چشمانش سو گرفت. 

- به چي خيره شدي؟
استوار دستپاچه گفت: «قربان به آن تابلو»

استوار براي آن كه سروان را آرام كند، افتاد به جان حسين. فرياد حسين در 
فضاي سالن طنين مي انداخت، طوري كه حتي صادق به وحشت افتاد. لحظه اي 
بعد استوار به سراغ او رفت. براي مدتي وحشيانه او را به باد كتك گرفت. 
سروان سالن زورخانه را ترك كرد و به دنبالش اكيپ ويژه  شكنجه از آن جا 

بيرون آمدند.
پس از چند روز شكنجه، حسين و صادق را به سلول انفرادي منتقل كردند.  
حسين تا آخرين لحظه اي كه قصد محاكمه  او را داشتند، حرفي نزد، اما بازجويان 
او را به جرم حمل نارنجك، درگيري مسلحانه و حمله به منزل تيمسار شمس 

تبريزي  تهديد به اعدام مي كردند.
حسين صداي آزادي مردم را در آن سلول نمناك مي شنيد و بي توجه به 
حكمي كه دادگاه برايش صادر كرده بود، در انتظار دوستان خود بود تا او را از 

بند آزاد كنند. صحنه هاي پيروزي چون باد از نظرش مي گذشتند.
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حسين به سلول عمومي منتقل شد. پس از بيست روز مجدداً دوستانش را 
ديد. همه  آن شكنجه ها و فشارهاي رواني مدام در نظرش مجسم مي شد. انگار 
از همه چيز سير شده بود. براي لحظه اي مردي را رو در روي خود ديد كه اصلاً 
تصور نمي كرد. «خداي من، اين مرد اين جا چه مي كند؟ آيا او هم مرا به ياد مي 
آورد؟ بهتر است خونسردي خود را حفظ كنم.» از سه روز گذشته كه رفتار 
مأموران عوض شده، به خاطر حضور اين ساواكي در پادگان لشكر بود. حسين 
چهره  كريه معّبر را شناخته بود و او نيز كه اكنون به طرفش مي آمد، مي دانست 

با چه كسي طرف است.
- تو بايد حسين باشي، درست است حسن آقاي علم الهدي؟

- اشتباه گرفته ايد.
خوب نقش بازي كرده اي. پرونده ها را كه بررسي مي كردم، ياد سال 54-  افتادم. 
فقط تو بودي كه يك كلام حرف نزدي. آزادت هم كه كردم، دم به تله ندادي. 
درست مثل اين دوبار كه به زندان افتادي و هنوز هم بازجوهايت را به بازي 
گرفته اي. اما ديگر بازي تمام شد. سه روز است پرونده ات را تحويل من 

داده اند.
- متوجه منظورتان نمي شوم.

- تو معّبر را خوب مي شناسي. مگر اين كه مردم به دادت برسند. در غير اين 
صورت تو را تا پاي جوخه اعدام خواهم برد. در چشمانت مي خوانم كه 

جرمت سنگين تر از آن است كه ما فكر مي كنيم. درست است؟
- نه. شما به جاي اين كه فكري به حال خشم مردم كنيد، براي ما جرم مي  تراشيد. 

اين نشان دهنده  ضعف شما است.



217 فصـل 8

- اشتباه مي كني. اعليحضرت بر مي گردد.
حسين رنگش پريد يك هو پرسيد «پس درسته كه شاه رفته؟» معّبـر متوجه 

حالت حسين شد. با تنفر گفت: «اين خبر براي شما خوشحال كننده است؟»
- مسلم است.

- با خوني كه راه خواهيم انداخت، اين شادي زود گذر در نطفه خفه خواهد 
شد.

انگار معّبر كلافه بود. از نگاهش شرارت مي باريد. دست حسين را گرفت و 
هلش داد بيرون. بعد اشاره كرد كه مجدداً او را به اتاق شكنجه منتقل كنند. اين 
بار حسين كمي جا خورد. ترس از اين داشت كه نتواند جان سالم به در ببرد. 
همين طور كه دستش را به تخت مي بستند، فكرش رفت جاي ديگر. «اين معّبر 
بيشتر از آن كه بخواهد از من حرف بكشد، مي خواهد انتقام چند ساله را بگيرد. 
خيلي دوست دارد مرا به زانو در آورد. اين كينه او مي تواند فرصتي باشد كه از 
دادن اطلاعات تفره بروم. بايد كاري كنم كه جدال او با من به يك كينه شخصي 
تبديل شود. بهتر است ذهنش را به جاي گرفتن اطلاعات از من، متوجه همين 

موضوع كنم.»
- حرف مي زني يا نه. چند سال ساواك اهواز را به مسخره گرفتي، اما حالا من 
مانده ام و تو. كسي هم نيست كه به فريادت برسد. شهر آنقدر شلوغ شد كه 
حتي مي توانم جنازه ات را قاطي كشته هاي خياباني كنم و از شرت خلاص 

شوم.
معّبر رفت سراغ دستگاه شوك. سيم را به برق زد و دو ميله فلزي را آرام 
به حسين نزديك كرد، طوري كه دلهره در آن لحظه حسين را نيمه جان كرد. 
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چندمين بار بود كه شوك الكتريكي را تجربه مي كرد. معّبر ميله را به بدنش 
چسباند و مدتي نگه داشت. حسين بال، بال مي زد. استوار پريد جلو و دستگاه 
را از دست معّبر قاپيد. گفت:«قربان، اين طوري هلاك مي شود.» معّبر دوباره 
رفت سراغ شلاق. حسين زير ضربات متوالي شلاق به خود مي پيچيد. فريادش 
تا انتهاي سالن رد كشيده بود و همه زندانيان را متوجه خود كرده بود. انگار 
معّبر هم از پا افتاده بود. شلاق را انداخت كنار و با لگد افتاد به جانش. كفش 
نوك تيزش چنان به شكمش فرود مي آمد كه گويي در شكمش فرو رفته 
بود.  گرفته  را  معّبر  چشم  جلو  خون  كرد.  بلند  سر  اي  لحظه  حسين  است. 
صورتش سرخ شده بود. براي لحظه اي نگاه حسين در نگاهش قفل شد. «من 
امروز تو را به زانو در خواهم آورد. تو نخواهي توانست از من حرف بكشي. 
آن نارنجك هايي كه از من بدست آورديد را روي سرت خراب خواهم كرد. 
خودت را براي يك جنگ رواني آماده كن، معّبر.» ناگهان چهره حسين در هم 

شد. در يك چشم بهم زدن تفي به صورت معّبر پرتاب كرد و فرياد زد.
- احمق. بي شرف. تو بي شعوري. فكر كردي با بچه طرفي. تو احمقي 

معّبر، احمق.
 صداي حسين بلندتر شد، طوري كه فريادش تا انتهاي سالن رد كشيد. حالا 
ديگر معّبر مثل يك خرس تير خورده افتاد به جان حسين. هم لگد مي زد، هم 

پاسخش را مي داد.
- پدر سوخته. بي شعور خودتي. حالا پرخاش هم مي كني. 

صداي معّبر بلندتر از حسين بود. انگار خودشان هم نمي فهميدند كه با 
صداي بلند به هم ديگر پرخاش مي كنند.
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- تو احمقي معّبر، احمق. اگر جرات داري، دستم را باز كن تا بفهمي كه چقدر 
ضعيفي. تو يك پست فطرتي.

حسين كمي نفس گرفت و بعد فرياد زد «بي شعور»
خشم تمام وجود معّبر را گرفته بود، طوري كه خودش هم نمي دانست 
چه مي كند. اختيار از دستش خارج شده بود و در برابر پرخاشگري حسين هر 
عكس العملي را از خود نشان مي داد. براي لحظه اي فرياد حسين در گلو خفه 
شد. چشم به معّبر دوخت و با دقت به او خيره شد. «درست شد، بدبخت. حالا 
فقط به فكر انتقام از من هستي. اصلاً يادت رفته كه از من اعتراف بگيري. ديگر 
كاغذ و قلمي در كار نيست. فقط فحش مي دهي و لگد مي زني. اين همان كاري 
است كه من به دنبالش بودم. دلت خوش باشد كه مرا شكنجه مي كني. همين كه 
اصل موضوع را فراموش كرده اي، كفايت مي كند. آن قدر اين جنگ رواني را 
ادامه مي دهم كه مثل نعش روي زمين ولو شوي.» حسين نفس تازه كرد. دوباره 

با صداي بلند فرياد زد: 
- بدبخت. برو بيرون ببين چند هزار حسين فرياد «مرگ بر شاه» سر مي دهند. 
ديگر آن اطلاعاتي كه از من مي خواهي ارزشي ندارد، احمق. تو هيچ وقت 

نتوانستي ما را درك كني.
حسين كمي سكوت كرد. خواست توجه معّبر را بيشتر به خودش جلب 

كند.
- كله خرابِ بي شعور. من چه حسن باشم، چه حسين، فرزند آيت ا... علم 
الهدي هستم. هيچ وقت ميزان وفاداري اين خانواده را به آيت ا... خميني 
درك نخواهي كرد. حالا وقت آن رسيده كه براي نجات خودت چاره اي كني. 
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صداي آزادي را نمي شنوي؟
انگار معّبر ديوانه شده بود. بعضي وقت ها هم هذيان مي گفت. هي شلاق 
مي زد و هي لگد بارانش مي كرد. استواري كه او را همراهي مي كرد، پا جلو 
گذاشت. تا به حال معّبر را به اين حال و روز نديده بود. انگار مي فهميد كه 
حسين ته دل خوشحال است. او در چهره حسين مي خواند كه ابتكار عمل را از 

معبِر گرفته است. دستش را گرفت و به زور روي صندلي نشاندش.
- قربان شما حال و روز خوبي نداريد. كمي آرام بگيريد.

معّبر از حال رفت. سرش به بغل افتاد. نفس نفس مي زد. خون از پيشاني 
حسين جاري شد. عرق از سر و صورتش بيرون زده بود. انگار هنوز آماده بود 
كه در برابر مشت و لگد مقاومت كند. احساس پيروزي در چهره اش نقش 
بست، اما نتوانست خود را آرام نشان دهد. انگار منتظر عكس العمل بعدي معّبر 
بود. چشمش به كاغذ و قلم روي تخت افتاد. سفيد بود. روي كاغذ نوشته شده 
بود، «حسن علم الهدي» معّبر روي حسن را خط كشيده و اسم حسين را نوشته 

بود. اين جمله حسين را خوشحال مي كرد.
معّبر حتي ناي حرف زدن نداشت. آن قدر فرياد زده بود كه گلويش گرفته 
بود، درست مثل حسين. انگار خودش هم فهميده بود كه چرا حسين با صداي 
بلند فحاشي مي كند و خشم او را بر انگيخته. وقتي متوجه اين موضوع شد كه 

ديگر كاري از دستش ساخته نبود.
صداي همهمه از بيرون اتاق شكنجه مي آمد. صدا بيش تر و بيش تر شد. يك 
گروهبان وارد اتاق شد. پا زمين كوبيد. گفت: «قربان، تيمسار دستور دادند اين جا 
را ترك كنيد.» معّبر به خود آمد. نگاهي به گروهبان انداخت. عرق صورتش را 
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پاك كرد. 
- چرا؟ چي شده مگه؟ من هنوز با اين بي شرف كار دارم .

- ولي قربان، مردم كنترل شهر را به دست گرفته اند. وضعيت خوبي نداريم. 
تيمسار دستور دادند اين زنداني ها را رها كنيد. ممكن است مردم به اين جا 

حمله كنند.
- نه، اصلاً.

معّبر باز هم فرياد زد. انگار نمي خواست حرف هاي آن گروهبان را باور كند. 
يك بار ديگر نگاهش در نگاه حسين قفل شد. جرات نداشت به شكست خود 
اعتراف كند. حسين آزادي را حتي در چشمان معّبر مي ديد كه از زندان اين 
انسان ها در حال رهايي است. اين بار ترجيح داد با سكوت به جنگ رواني خود 
ادامه دهد. معّبر تن خسته خود را از صندلي كند. خواست سراغ حسين برود، 
اما انگار مجبور بود بازي را در همين جا تمام كند. چهره خون آلود حسين كه 
حالا آرام گرفته بود، با معّبر حرف مي زد. گويي معّبر قصد داشت حرفي بزند. 
حسين سرش را پايين انداخت كه او از اتاق خارج شود. معبِر كه بيرون رفت، 

حسين از حال رفت و سرش به جلو خم شد.

(4)
حاج خسرو نمي دانست چرا اين همه غم در دلش خانه كرده است؟ از عصر 
كه به آن منزل متروكه آمده بود، در هول و ولا بود. اغلب بچه ها نيامده بودند 
و فقط تعداد اندكي جمع شده بودند. «اكنون بهترين ياران  انقلاب در زندان به 
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سر مي برند. حميد، محسن، صادق. اگر در جشن فرار شاه شركت مي كردند، 
خستگي از تنشان بيرون مي رفت. اين ها فرزندان من هستند. من هيچ گاه در 
كمك به آن ها كوتاهي نكرده ام. حتي اجازه نمي دادم كه آن ها متوجه لذت بردن 
من از همكاري با آن ها شوند. همسرم به اين نيت كمكشان مي كرد كه مي دانست 
من خشنود مي شوم. دوست داشتم فرزندانم در اين جشن شركت كنند. حسين 

با استقامت خود در مقابل جلادان شاه تبديل به يك اسوه شده است.»
حاج خسرو در تاريكي اشك مي ريخت. از همين منزل بود كه برادر شانزده 
ساله اش وارد تظاهرات سي ام تير 1331 شده بود. شاه از كشور خارج شده بود، 

اما زاهدي تمام توان ارتش را به كار گرفت تا زمينه  ورود شاه را فراهم كند.
صداي رگبار از خيابان به گوش مي رسيد. از بعد از ظهر يك لحظه هم اين 
صدا قطع نشد. ديروز كه مجسمه  شاه را در ميدان پهلوي پايين كشيدند، ارتش 
قواي خود را تقويت كرد. حاج خسرو از منزل  بيرون زد. وارد خيابان پهلوي 
شد. وحشت زده به تانك هايي خيره شد كه وحشيانه اتومبيل هاي مردم را له 
مي كردند و با مسلسل به اطراف شليك مي كردند. صداي ناله  زني كه گلوله به 
سرش اصابت كرده بود، توجهش  را جلب كرد. يك راننده آمبولانس بي باكانه 
وارد معركه شد. بيش از ده مجروح را عقب آمبولانس قرار دادند و راننده با 
سرعت آن جا را ترك كرد. «بگو مرگ بر شاه. بگو مرگ بر شاه» تعداد تظاهر 
كنندگان به صد نفر مي رسيد. آن ها از كوچه اي وارد خيابان پهلوي شدند و 
رو در روي تانك ها اين شعار را با خشم تكرار مي كردند. رگباري به طرفشان 
گرفته شد. سه نفر افتادند. حاج خسرو به طرف مجروحين دويد. دستش خوني 
شد. دست هايش را بالا آورد و به خون خيره شد. ياد شبي افتاد كه برادرش را 
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در همين خيابان از دست داده بود. مردم شعار مي دادند«مرگ بر شاه، درود بر 
مصدق» تعدادي چماق به دست با پشتيباني تانك ها به جان مردم افتادند و به 
هيچ كس رحم نمي كردند. درگيري از صبح تا شب ادامه يافت. چماق به دستان 
در همين نقطه شعار مي دادند: «مرگ بر مصدق». ارتشي ها سرمست از پيروزي 
جوي خون راه انداخته بودند. تانك ها در خيابان رژه مي رفتند. يكي از تانك ها 
تير چراغ برق را از كمر شكست و آن تير بر سر برادر حاج خسرو اصابت 
كرد و نقش زمين شد. حاج خسرو پشت كيوسك بليط بخت آزمايي پناه گرفته 
بود. از دور مي ديد كه برادرش زير آن تير در حال جان دادن است. خواست به 

كمكش برود كه آجري به سرش خورد و از هوش رفت.
حاج خسرو به خود آمد. اكنون در نقطه اي قرار گرفته بود كه بيست و 
پنج سال گذشته شاهد شهادت برادر خود بود. تانك ها نقش خود را تكرار 
مي كردند، اما مردم از صبح كه وارد خيابان شدند، هنوز «مرگ بر شاه» مي گفتند. 
«نه، اين بار تاريخ تكرار نخواهد شد. من اكنون شاهد زنده شدن برادرم هستم. 
اين پرونده ناتمام دوباره جان گرفته است. مردم مجروحان و شهدا را مثل آن 
شب رها نكرده اند. پس از واقعه  سي  تير، شهر مثل قبرستان شده بود. غم از در 
و ديوار مي باريد. ارتشي ها جنازه ها را جمع كرده بودند و آن ها  را پشت پادگان 
در ميدان تير خولي آباد در گودالي با لودر دفن كردند. بعد كه عمويم شبانه آن 
گودال را كند، با هفتاد جنازه روبه رو شد كه يكي از آن ها برادرم بود. حالا نور 
چهره  برادرم را در چهره  اين مجروحي كه افتاده است، مي بينم. در حالي كه 

مردم همچنان «مرگ بر شاه» مي گويند و از صدا نمي افتند.»
حاج خسرو به سوي چهار راه نادري رفت. گروهي را ديد كه از طرف 
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پل نادري زير پوشش چند تانك به سمت كساني كه «مرگ بر شاه» مي گفتند، 
حمله ور شدند. هر كدام يك  چوب و چند نفري هم اسلحه  داشتند. شعار 
«جاويد شاه» را تكرار مي كردند. حاج خسرو، رهبرشان را كه صاحب پمپ 
رسيدند،  كه  مردم  به  دستان  به  چماق  شناخت.  بود،  اهواز  چهارشير  بنزين 
درگيري تن به تن شد. خشم مردم با مشاهده  اين افراد بيشتر شد و افتادند 
به جانشان. سر دسته  آن ها عقب نشست. مردم تا پل نادري دنبال شان كردند. 
«بگو مرگ بر شاه. بگو مرگ بر شاه» اين بار شعار رساتر بود. از بعد از ظهر 
اين چهارمين بار بود كه آن ها به مردم حمله مي كردند، اما موفق به شكستن 
صف آن ها نمي شدند. اين بار كه تانك ها وارد خيابان نادري شدند، رگباري 
وحشتناك به سمت مردم گرفتند. سرهنگي  كه تانك ها را هدايت مي كرد، پشت 

بي سيم از تيمسار جعفريان كه استاندار خوزستان بود، دستور مي گرفت.
- به كسي رحم نكنيد. همه را بكشيد. هر چه گلوله داريد، شليك كنيد.

- قربان، هر لحظه تعدادشان بيشتر مي شود. آن ها حتي اجازه نمي دهند مجروحين 
را با خود ببريم. ما غافلگير شديم. اگر عقب نشيني نكنيم، ممكن است ما را 

خلع سلاح كنند. آن ها خيلي خشمگين هستند.
سرهنگ منتظر دستور ماند. از سكوت تيمسار دانست كه پيشنهادش پذيرفته 
شده است. با بي سيم به فرمانده  تانكي كه بيش از همه به مردم نزديك شده بود، 
دستور عقب نشيني داد. همين طور كه تانك عقب مي نشست، مردم به خيابان 

هجوم مي آوردند و شعار مي دادند: «بگو مرگ بر شاه».
حاج خسرو آن شب مثل مردم تمايلي نداشت كه به منزل بازگردد. عقب 
آن ها  است.  شده  نااميد  گرفت.«ارتش  آرام  دلش  ديد،  كه  را  تانك ها  نشيني 
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مي خواستند مثل مرداد 1332 زمينه  برگشت شاه را فراهم كنند. اما اين بار شاه 
ديگر به ايران باز نخواهد گشت.»

در همان لحظه حسين در آن طرف پل در پي راهي بود كه خود را به آن جا 
برساند. دو روزي بود كه آزاد شده بود، اما هنوز كسي متوجه آزادي او نشده 
بود. حتي حاج خسرو كه اكنون آن طرف كارون در ميان آتش گلوله ها حضور 
داشت. حسين از صبح زود وارد خيابان شد. در ميدان مجسمه خبري از مجسمه 
شاه نبود. فرماندار نظامي نيمه شب مجسمه را به لشكر منتقل كرده بود تا مورد 
هجوم مردم قرار نگيرد. حسين از همان ميدان تظاهرات را شروع كرده بود و تا 
اين وقت شب يك سره در خيابان هاي اهواز حضور داشت. در اين فكر بود كه 
چگونه از پل عبور كند تا خود را به خيابان نادري برساند. يكي در دل سياهي به 
سمت پل مي آمد. علي را شناخت. دلش قرص شد. اولين بار از طريق معزالدين 
با او آشنا شده بود. او از جوانان عرب اهواز بود كه در اغلب فعاليت هاي گروه 
منصورون حضور فعال داشت. علي كه به او رسيد، نفس، نفس مي زد. انگار 
مسير را دويده بود. بند كفش كتاني اش را كه باز شده بود، بست و به حسين 

گفت: «اين جا چه مي كني؟»
- آن طرف پل خيلي شلوغ است.

- تانك ها راه را بسته اند. اگر پياده برويم، ما را دستگير خواهند كرد.
صداي شليك مسلسل آن ها را بيشتر كنجكاو مي كرد كه به هر نحو از پل 
عبور كنند. علي حركت كرد و حسين پشت سرش. آرام، اما همراه با دلهره. 
ارتشي ها يك تانك در ابتداي پل گذاشته بودند. علي به تانك كه نزديك شد، 
چند نظامي را ديد كه به او خيره شده بودند. برگشت به محل قبلي و به حسين 
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گفت: «اگر ما را گرفتند، طوري حرف بزن كه انگار هم ديگر را نمي شناسيم. هر 
كدام بهانه اي مي تراشيم، بلكه از دستشان خلاص شويم. شما به فاصله بيست 

متر پشت سر من حركت كن.»
حسين پذيرفت و گذاشت كه علي زودتر حركت كند. از آن طرف پل در 
دل رگبار مسلسل شعارهاي ضد و نقيض به گوش مي رسيد. عده اي مي گفتند:« 
جاويد شاه» و عده اي كه صدايشان رساتر بود، فرياد مي زدند«مرگ بر شاه» علي 
به تانك رسيد و بي مهابا از كنار نظاميان گذشت. انگار توجه اي به او نكردند. 
سرعت خود را بيش تر كرد و به همين ترتيب حسين با حفظ فاصله به دنبالش 

مي آمد.
چند تانك را ديد كه افرادي روي آن سوار بودند و شعار مي دادند. چند نفر 
كه هر كدام يك چماق در دست داشتند، دور و بر تانك ها قدم مي زدند و تانك 
سوارها را تشويق مي كردند كه در حمايت از شاه شعار بدهند. علي به انتهاي 
پل كه رسيد، افسري به او ايست داد و بلافاصله دو سرباز بازويش را گرفتند و 
او را نزد آن افسر بردند. لحظه اي بعد حسين را هم آوردند. افسر به علي گفت: 
«كجا مي رفتيد؟» علي با دست پاچگي گفت: «كجا مي رفتيم؟ خانه. من يك 
عرب هستم. چكار دارم كه اين جا چه خبر است. به ما چه ربطي دارد. چي به 

ما مي رسد كه خودمان را جلو گلوله قرار دهيم.»
حالت ساده لوحانه علي روي افسر تأثير گذاشته بود، اما حسين نتوانست 
بهانه اي بياورد. با اين وجود هر دو را بردند روي يكي از تانك ها. افسر رو به 
آن دو كرد و گفت: «اگر مي خواهيد كاري به كارتان نداشته باشيم، مثل همين 

افرادي كه به نفع شاه شعار مي دهند، عمل كنيد.»
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حسين نگاهي به آن ها انداخت. تيمسار جعفريان عده اي از طرفداران شاه 
را جمع كرده بود كه شعار بدهند. حسين نمي دانست چه كند. تا سر برگرداند، 
علي را ديد كه از تانك پايين پريد و مجدداً خودش را به همان افسر رساند. 
دقيقه اي بعد افسر او را رها كرد و ديگر حسين او را نديد. همين كه تصميم 
گرفت مثل علي فرار كند، يك استوار دستش را گرفت و مجبورش كرد كه 
با مشت گره كرده جاويد شاه بگويد. تانكي كه حسين روي آن نشسته بود به 
سمت خيابان نادري حركت كرد. حسين يك پس گردني كه خورد، مجبور شد 
دستش را بلندكند، اما شعاري نداد. از مقابل جمعيتي را ديد كه با صداي بلند 
فرياد مي زدند: «مرگ بر شاه» دلش كمي قرص شد. تانك به جمعيت نزديك 
شد و رگباري به طرف جمعيت بست. چند نفر نقش زمين شدند. اين بار مردم 
به تانك هجوم آوردند و آن را به محاصره خود درآوردند. در يك لحظه حسين 
پريد وسط جمعيت و از تانك فاصله گرفت. كنار پياده رو نشست تا حالش جا 

آمد.
 حسين به محلي كه اكنون حاج خسرو با دستان خون آلود نشسته بود، فاصله 
كمي داشت. هر دو شاهد پيروزي مردم  بودند. و شايد اگر حاج خسرو در آن 
لحظه حسين را مي ديد، كمي آرام مي گرفت. اشكهايش را با دست خون آلودش 
پاك كرد. به كمك شخصي رفت كه از ناحيه  پا مجروح شده بود. ساعتش 
يك بامداد پنج شنبه بيست و نهم دي ماه 1357 را نشان مي داد. ديگر اثري از 
چهارشنبه  سياه اهواز نبود. شفق از دور دست به چشم مي خورد. حاج خسرو 
در افق آن نور سفيد و ممتد، حسين را مي ديد كه به سويش مي آيد. گشاده رو 
و خندان. ديگر مي توانست غم برادر را كه بيش از بيست و پنج سال رهايش 
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نمي كرد، فراموش كند و او را براي هميشه در قلب خود خشنود ببيند. شايد از 
روزي كه در انجمن اسلامي دانشوران اين جوانان را يافته بود، در چهره  آن ها 
رنگ و رخ برادرش را مي ديد. اكنون در نيمه شب چهارشنبه سياه آن نور را به 

عينه مي ديد و از تماشاي آن لذت مي برد. حسين هم چنان به سويش مي آمد.

(5)
حسين مقابل دانشگاه تهران، در ميان انبوه جمعيت گم شد. توجهش به 
دانشگاه  اطراف  در  كه  كساني  اكثر  بود.  سربازان  انبوه  و  نظامي  خودروهاي 
قدم مي زدند، جوان بودند. صداي رساي تظاهر كنندگان از داخل دانشگاه به 
گوش مي رسيد. پس از خروج شاه از ايران، شدت درگيري در خيابان ها منجر 
به شهادت تعداد زيادي از مردم شد. گارد جاويدان يك گردان خود را در حد 
فاصل ميدان بيست و چهار اسفند تا خيابان پهلوي در طول خيابان شاهرضا 
مستقر كرد. ممانعت دولت بختيار از ورود امام به ايران، خشم مردم را برانگيخت 
و اكنون دو روز بود كه روحانيون برجسته  تهران در مسجد دانشگاه تهران به 
تحصّن نشسته بودند. حال و هواي تهران حسين را مشعوف كرد. انبوه جمعيت 
از دانشگاه بيرون آمده بودند. مشت گره كرده اش مثل سايرين بالا رفت و گفت: 
«واي اگر خميني حكم جهادم دهد.» و سپس دسته اي از زنان كه اكثراً محجبه 

بودند، پاسخ مي دادند «ارتش دنيا نتواند كه جوابم دهد.»
فرماندار نظامي پس از خروج شاه دست از خشونت برداشته بود ودر برابر 
تظاهراتي كه هر روز شكل گسترده تري مي گرفت، سكوت كرده بود. تهران با 
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بيست روز گذشته كاملاً فرق مي كرد. حسين به همراه معزالدين براي انجام 
عملياتي به تهران آمده بود. او گرمي انقلاب را به خوبي حس مي كرد. حضور 
انبوه زنان در كنار مردان برايش جالب بود. اين حضور انگيزه  مأموران رده  پايين 
ارتش را براي تيراندازي به شدت ضعيف مي كرد. حسين مقابل دانشگاه از ميان 
جمعيت خارج و وارد فروشگاهي شد. كتاب هايي به چشمش مي خورد كه تا 
چند ماه قبل با هزار بدبختي مخفيانه در اهواز توزيع مي كرد. اشتياق جوانان 
مطهري  آيت االله  كتاب هاي  سراغ  نبود.  كردني  باور  كتاب ها  اين  خريد  براي 
رفت، «جاذبه و دافعه  علي» را برداشت. فكر كرد آن را طي دو سه روزي كه در 
تهران است، بخواند. هنوز شخصيت حضرت علي(ع) براي حسين نامكشوف 
باقي مانده بود. فكر كرد: « اگر همراه با حركت انقلاب نتوانيم خود را مهياي 
حكومت اسلامي كنيم، پس از پيروزي با مشكل مواجه خواهيم شد و از ادامه  
مسير باز خواهيم ماند. من بايد پاسخ اين مسئله را در زواياي پنهان سخنان امام 
علي(ع) پيدا كنم. حتي اگر بخواهم بحث ولايت فقيه را دنبال كنم، باز هم از 
اين طريق است كه به نتيجه خواهم رسيد. نمي شود كه ما حكومت اسلامي را 
بخواهيم، اما روش حكومتي نداشته باشيم. من چگونه مي توانم اين مباحث مبهم 
را براي خود حل كنم. اگر كساني را كه روي تفسير نهج البلاغه كار كرده اند، پيدا 
كنم، شايد آن ها بتوانند كمكم كنند.» چشمش به مجموعه  چند جلدي «ترجمه و 

تفسير نهج البلاغه» افتاد. آن را خريد و از كتابفروشي خارج شد. 
خيابان ها شلوغ بود و پرترافيك. حسين كلافه شده بود. فكر و خيال راحتش 
نمي گذاشت. مقابل دكه روزنامه فروشي ايستاد و تيتر صفحه  اول روزنامه ها را 
خواند. «مذاكرات نمايندگان مجلس شوراي ملي. سخنان شريف امامي، نخست 
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وزير در جمع نمايندگان براي جلوگيري از تعطيل شدن مجلس.» حسين روزنامه 
را خريد و دنباله  مذاكرات مجلس را به دقت خواند. عكس دانشي نماينده  مردم 
آبادان را كه ديد، سخنان اين روحاني نما را دنبال كرد. خطابش به امام بود كه 
طي پيامي از نمايندگان خواسته بود، مجلس را تعطيل نكنند. «ما اجازه نمي دهيم 
مجلس تعطيل شود. تصميم گيرنده ما هستيم كه قصد داريم اين سنگر را حفظ 
كنيم. به اين ياوه گويي ها و حركت هاي خرابكاران در خيابان ها به زودي پاسخ 
داده خواهد شد.» اين قسمت از روزنامه براي حسين جالب بود. با دقت چهره  

آن روحاني نما را از نظر گذراند.
«حق با معزالدين است. اگر اين كثافت ها را از مجلس حذف كنيم، بقيه 
حساب كار خودشان را خواهند كرد. انتخاب معزالدين درست بود.» روزنامه را 
تا كرد و به راه افتاد. به ميدان بهارستان كه رسيد، در ضلع جنوب شرقي زير 
تابلو ايستگاه اتوبوس منتظرماند. گاه به ساعت نگاه مي كرد. «پس چرا دير كرد؟» 
با شنيدن صداي بوق به طرف اتومبيل تويوتايي كه معزالدين پشت فرمان بود، 
دويد. سوار كه شد، روزنامه را نشانش داد و گفت: «خيلي مغرور است، رجز 

خواني او به ثبات مجلس كمك مي كند.»
- اين روحاني آبروي لباس ما را هم برده است.

- شما كه مدتي است بدون لباس روحانيت زندگي مي كنيد.
- من آرزوي پوشيدن اين لباس را دارم، اما مجبورم كه جانب احتياط را رعايت 

كنم.
- شما بايد صف خود را از افرادي مثل دانشي جدا كنيد.

مسير  بود.  خواهد  شناسايي  آخرين  امروز  كرد.  خواهيم  را  كار  همين  - فردا 
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ساختگي  تصادف  يك  با  است.  فرصت  بهترين  مجلس  به  ايشان  برگشت 
خيابان را مي بنديم و ترتيبش را مي دهيم.

- انعكاس مذاكرات ديروز او در مطبوعات به نفع ما شد.
- البته اگر اطلاعيه  ما در مطبوعات چاپ شود.

- اين حركت در بين نمايندگان رعب و وحشت به وجود خواهد آورد.
- بسياري از آن ها ترسو و عافيت طلب هستند و از حضور در مجلس پرهيز 
خواهند كرد. حال كه امام تعطيل شدن مجلس را مطرح كرده، بايد تحقق پيدا 
كند. امام قصد دارد مراكز اصلي رژيم را سست كند. اعتصاب شركت نفت 
اقتصاد رژيم را فلج مي كند. با تعطيل شدن مجلس، مناسبات قوانين كشوري 

متزلزل خواهد شد.
مي ستود.  دل  در  را  انقلاب  روند  پي گيري  در  حسين  بيني  تيز  معزالدين 
چشم به در اصلي مجلس شوراي ملي دوخته بودند تا خروج دانشي را ببينند. 
سر در بزرگ مجلس كه دو طرفش دو مجسمه شير قرار گرفته بود، با معماري 
قديمي طراحي شده بود. چند نگهبان با اونيفورم شيك مقابل در خبردار ايستاده 
قدم  حوالي  سربازاني كه در آن  چند خودرو نظامي همراه با  بودند. حضور 
مي زدند، باعث شده بود كه عابرين از مقابل مجلس عبور نكنند. آن ها از فاصله  
پنجاه متري در ورودي مجلس را زير نظر داشتند. سومين روز بود كه دانشي را 
تعقيب مي كردند. اتومبيلي كه براي آن دو آشنا بود، از محوطه  مجلس بيرون 
آمد و بلافاصله حركت كرد. مردي با لباس روحاني كه سنش بيش از چهل را 
نشان مي داد، عقب اتومبيل نشسته بود و مشغول خواندن روزنامه بود. راننده در 

مسير هميشگي به سوي شمال شهر مي رفت.
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- فكر كنم اين جا مناسب باشد.
حسين خياباني را نشان داد كه باريك بود و راه فرار نداشت. تعقيب اتومبيل 
را رها كردند و محوطه را با دقت از نظر گذراندند. تنگ غروب آن جا را ترك 

كردند و وارد منزلي شدند كه از قبل برايشان فراهم شده بود.
فردا صبح پشت منزل دانشي كمين كردند. معزالدين از طريق افرادي كه 
مي شناخت، راننده اي را براي آن روز انتخاب كرد كه همراهي شان كند. راننده 
پشت منزل دانشي منتظر دستور بود. دانشي قبل از ساعت هشت از خانه بيرون 
زد. مسير هميشگي را انتخاب كرد. به فاصله بيست متر يك اتومبيل تعقيبش 

مي كرد.
- فاصله را كمتر كن.

راننده حواسش به حسين بود.
- حالا از او سبقت بگير.

حسين با دقت چهره  دانشي را از نظر گذراند و مطمئن شد. اسلحه را بيرون 
سبقت  دانشي  اتومبيل  از  راننده  بود.  معزالدين  دست  هم  اسلحه  يك  آورد. 

گرفت، در حالي كه او را از آينه مي پاييد.
- سرعت خودت را كم كن. نگذار از تو سبقت بگيرد. در خيابان بعدي با او 

تصادف كن، طوري كه بتواني بعد از عمليات به سرعت فرار كني.
راننده زير چشمي به حسين نگاه مي كرد. اولين بار بود كه از نزديك اسلحه 
مي ديد. فعاليت او در مسجد محل، در حد پخش اعلاميه بود. خيلي علاقمند 
يك  براي  را  خود  بايد  كه  حالا  اما  كند،  شركت   مسلحانه  مبارزه  در  كه  بود 
درگيري آماده مي كرد، هول برش داشته بود. انگشت حسين را ديد كه روي 
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ماشه  كلت قرار دارد. كمي آرام شد. به خيابان مورد نظر رسيدند. راننده ابتدا 
سرعت اتومبيل را كم كرد. در يك لحظه در عرض خيابان ايستاد، طوري كه 

راننده دانشي از بغل به اتومبيل او زد. معزالدين گفت: «حالا وقتش است!»
- اما من مسلط نيستم.

- پس پياده شو. من بايد پشت فرمان بنشينم.
حسين خواست در را باز كند، اما هر چه فشار آورد، در باز نشد. نگران در 
را هل داد. نگاهش به دانشي افتاد كه از اتومبيل پياده شده بود. از همان جا شليك 
كرد. دانشي افتاد روي زمين. معزالدين از اتومبيل پياده شد و بالا سرش ايستاد. 
سينه اش را نشانه رفت. دانشي در خون مي غلتيد. راننده بلافاصله اتومبيل را به 
حركت درآورد و آن جا را ترك كردند. حسين از پشت شيشه متوجه جمعيتي 
شد كه در محل حادثه جمع شده و مانع تردد اتومبيل ها شده بودند. راننده به 

سرعت مي راند، طوري كه سر چهار راه مجبور شد چراغ قرمز را رد كند.
به محل استقرار خود كه رسيدند، حسين بلافاصله كاغذ و قلم آورد. اطلاعيه  
را نوشتند. حسين گفت: «چطور است خودمان به كيهان و اطلاعات زنگ بزنيم 

و اطلاعيه را برايشان بخوانيم.»
- اگر بپذيرند، بسيار عالي خواهد بود.

حسين تلفن را جلو كشيد و شماره گرفت:
- روزنامه اطلاعات؟

- بفرماييد.
- امروز دانشي نماينده  مردم آبادان به دليل سرپيچي از فرمان امام و توهين به 
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لباس روحانيت، مورد هجوم شاخه ابوذر سازمان موحدين قرارگرفت1. مايليم 
اطلاعيه را جهت درج در روزنامه براي شما بخوانيم.

شخصي كه پشت تلفن صحبت مي كرد، به لكنت افتاد، مكثي طولاني كرد و 
سپس گفت: «بفرماييد. مي نويسم.»

«بسم االله القاسم الجبارين. هركس بخواهد در روند انقلاب اسلامي و انجام 
فرامين امام خميني سد راه حزب االله شود، بايد هلاك شود. امروز دانشي كه 
يك روحاني دغل و خود فروخته بود و نقش عروسك را در مجلس شوراي 
ملي بازي مي كرد، مورد خشم و غضب فرزندان امام خميني قرار گرفت. اين 
حركت ما هشداري است به كليه  نمايندگان مجلس شوراي ملي كه در صورت 
تعطيل نكردن مجلس آن ها نيز دچار چنين سرنوشتي خواهند شد، زيرا رهبرمان 

فرمودند: «مجلس بايد تعطيل شود.»
نصر من االله و فتح قريب«سازمان موحدين»

حسين تلفن را قطع كرد. بلافاصله گوشي را به معزالدين داد و گفت: «بهتر 
است شما با كيهان صحبت كنيد.»

شب هنگام مهياي ترك تهران شدند. باورشان نمي شد همان روز هر دو 
را  روزنامه  خرسندي  با  حسين  باشند.  كرده  چاپ  را  آن ها  اطلاعيه  روزنامه 
مي خواند و اطلاعيه  خود را با روزنامه روز گذشته كه سخنان دانشي را چاپ 

كرده بود، مقايسه مي كرد.

1 - دانشي از اين ترور جان سالم به در برد، اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي در دادگاه انقلاب محكوم به اعدام شد و حكم در 
موردش جاري گشت.
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(6)
امام كه وارد ايران شدند، انقلاب سرعت گرفت. بختيار، آخرين نخست 
وزير شاه، رفتاري خشونت آميز در پيش گرفت كه به نظر مي رسيد از طرف 
سپهبد رحيمي فرماندار نظامي تهران اعمال مي شد. حسين طي چند روزي كه 
در تهران بود، اوضاع انقلاب را بهتر دنبال مي كرد، اما اكنون كه به اهواز برگشته 

بود، احساس مي كرد در آن جا نيز احتمال توطئه وجود دارد.
آن روز اكثر مبارزين منزل حاج آقا جزايري جمع شده بودند تا چاره اي 
بينديشند. در اتاق كيپ تا كيپ نشسته بودند. در دست يكي از رهبران گروه 
منصورون كلاشينكف بود. به نظر مي رسيد اين گروه در خيابان هاي شهر با اسلحه 
تردد مي كنند. چند نفر از معتمدين بازار از جمله حاج خسرو و حاج يحيي نيز 

حضور داشتند. مالكي و يداالله وارد شدند و رفتند كنار حسين نشستند.
سازمان  اعضاي  از  تعدادي  است.  ريخته  هم  به  خيلي  شهر  - اوضاع 
مجاهدين و گروه هاي چپ، قصد حمله به شهرباني را دارند، آن ها در تدارك 

تهيه  اسلحه هستند.
- اگر چنين شود، ما در آينده با مشكل مواجه خواهيم شد.

حسين روزهاي سخت درگيري با چپي ها در دانشگاه مشهد و اهواز را به 
ياد آورد. «اگر بخواهند انقلاب را مثل دانشگاه قبضه كنند، چه خواهد شد؟ ما 
نبايد از اين جريان انحرافي غافل باشيم. اگر اين جريان را مهار نكنيم، انقلاب 
از مسير اصلي خود خارج خواهد شد و هميشه با مشكلات داخلي مواجه 

خواهيم بود.»
حسين همين طور كه با خود فكر مي كرد، به حاج آقا جزايري چشم دوخته 
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پيشنهادهايي  شهر  كنترل  براي  او  شود.  تمام  او  حرف هاي  بود  منتظر  و  بود 
داشت.  اين طور به نظر مي رسيد كه قبل از سقوط رژيم، اين جمع مي بايستي 
نظم شهر را به عهده بگيرد. حسين گفت: «با خلع سلاح شهرباني ها، هم از 
آشوب جلوگيري خواهد شد، هم از پخش اسلحه بين گروه هاي چپ. از قرار 
معلوم آن ها هنوز خود را قيم مردم مي دانند. از كجا معلوم كه چنين جلسه اي 
براي خود فراهم نكرده باشند و نقشه  خلع سلاح مراكز نظامي را نكشيده اند؟ 
در تهران حركات خطرناكي از اين گروه ها- خصوصاً سازمان مجاهدين كه به 
فعاليت منافقانه  وسيعي براي عوام فريبي دست زده است- مشاهده مي شود. بهتر 

است قبل از آن ها وارد عمل شويم و مراكز حساس را به تصرف درآوريم.»
حاج آقا جزايري نگاهي به جمع انداخت و منتظر ماند.  يكي از افراد، 
وارد  هايزر  ژنرال   دستور  به  كه  را  كشي  نفت  كشتي  گفت:«ما  انديشمندانه 
بندر شده بود تا سوخت ارتش را براي انجام كودتا تأمين كند، مهار كرديم 
و سوختش را به نفع مردم مصادره كرده ايم. در راه اندازي مجدد شركت نفت 
براي تأمين سوخت داخلي با مهندس بازرگان كه نماينده  امام است، همكاري 
كرديم، اما ظاهراً از چپي ها غافل مانده ايم. درست است كه رهبرانشان زنداني 
سياسي بوده اند، اما نبايد اين انقلاب مردمي به انحصار يك گروه خاص در آيد. 
من حرف هاي حسين را تأييد مي كنم. بهتر است دسته جمعي به مراكز حساس 
حمله ور شويم. اگر حاج آقا ما را همراهي كنند، مردم نيز به ما خواهند پيوست. 

در اين صورت جاي بحث گروه خاصي نخواهند ماند.»
حسين نگاهي به معزالدين انداخت و گفت:«ما ديگر به سيل عظيم انقلاب 
پيوسته ايم.  بهتر است در دل مردم و انقلاب ذوب شويم. از اين پس نام سازمان 
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موحدين و موجوديتش ضرورتي ندارد. اگر بخواهيم هنوز هم از اين موضع 
وارد عمل شويم، ممكن است از انقلاب فاصله بگيريم. درست مثل همين 
گروه ها كه حالا فقط به فكر تدارك و تقويت خود هستند. اين تصميم گيري 
در سرنوشت تك تك اعضاي موحدين مؤثر خواهد بود. از نظر ما مأموريت 
موحدين به پايان رسيده است. با رهايي نيروها و پيوستن آن ها به نهادهايي كه 

براي حفظ انقلاب  تشكيل خواهد شد، مرحله  جديدي آغاز خواهد گشت.»
حسين اشاره كرد كه معزالدين اين مسأله را در جمع مطرح كند، اما با 
سكوت او مواجه شد و دانست كه او براي سكوت خود دليلي دارد. حاج آقا 
جزايري دل نگران بود. هنوز نمي دانست چه خواهد شد، اما متوجه اين موضوع 
شده بود كه بايد وارد عمل شود. نگاهي به جمع انداخت و گفت: «اگر شهرباني 
استان را خلع سلام كنيم، تكليف ساير مراكز نظامي روشن خواهد شد. لشكر 

92 زرهي بماند براي مرحله  آخر. سران نظامي در آن تجمع كرده اند.»
و بعد همگي آن جا را ترك كردند.

(7)
چند اتومبيل حركت كردند. افراد مسلح سلاح خود را بالاي دست گرفته 
بودند و به شور و شعف مردم پاسخ مي دادند. حضور علني مبارزين مسلح به 
مردم روحيه مي داد. مالكي، يداالله و حسين در اتومبيلي كه حاج خسرو آن را 
مي راند، نشسته بودند. حاج خسرو اين چند روز خود را به آن ها نزديك تر كرده 
بود. در چهره  حسين افقي روشن مي ديد. دورنمايي اميد بخش از انقلابي كه 
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در حال پيروزي بود.
صداي  بودند.  شده  جمع  مردم  از  انبوهي  شهرباني  به  منتهي  خيابان  در 
تيراندازي از ساختمان شهرباني مي آمد. حسين كه پياده شد، چند نفر را ديد 
كه داشتند به آن سو شليك مي كردند.  چهره ها به نظرش آشنا مي آمد. به سوي 
علي كه با اسلحه كلاشينكف شليك مي كرد، رفت.  حسين به دقت دور تا دور 
ساختمان را برانداز كرد. «اگر به همين صورت درگيري ادامه يابد، مي توانيم از 

قسمت مجاور وارد ساختمان شويم.» و بعد يداالله و مالكي را صدا زد.

- مقاومت آن ها ناشي از فشار فرمانده است. بايد وارد ساختمان شويم.
حسين اشاره كرد كه از پشت ديوار پشت سرش حركت كنند. يداالله از 
سمت چپ مي رفت. پنجره اي را نشان كرده بود تا بلكه از آن طريق وارد شود. 
مالكي ترجيح داد از سمت ديگر حركت كند. نگاهي به افراد مسلح انقلابي كه 
هم چنان شليك مي كردند، انداخت و با يك خيز خود را زير ديوار رساند. مالكي 
از پنجره اي به داخل پريد. كسي در راهرو نبود. صداي تيراندازي از طبقه  بالا 
مي آمد. رگباري رو به بالا گرفت. صداي شليك كمتر شد. يداالله و حسين را 
ديد كه از روبه رو وارد مي شدند. چشم كه چرخاند، چند مسلح ديگر را ديد كه 
وارد ساختمان مي شدند. چند نفر به در اصلي هجوم آوردند. سه نفر به سراغ 
نظامياني رفتند كه هنوز مقاومت مي كردند. چشمشان كه به افراد مسلح افتاد، 
سلاح خود را زمين گذاشتند و دستشان را بالا بردند. سرگردي كه رئيس اداره 
آگاهي بود، جلو آمد. چشمش به علي افتاد. او علي را سه روز گذشته دستگير 
كرده بود، اما علي به هر نحو توانسته بود از دستش بگريزد. اكنون كه سرگرد او 
را مي ديد، با خود گفت: «حدس مي زدم او يك كاره اي باشد» و بعد علي دستش 
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را گرفت و او را از ساختمان خارج كرد.
حسين اسلحه خانه را پيدا كرد و مالكي را صدا زد. وارد اسلحه خانه كه 
شدند، با انبوهي از اسلحه  سبك و سنگين و مهمات مواجه شدند. حسين دستي 
به اسلحه ها كشيد و گفت:« اينها نبايد به دست هر كس بيفتند. حفاظت از اين ها 

را خودمان به عهده مي گيريم. نظم شهر در اين شرايط بسيار مهم است.»
مالكي پنجره اي كه به بيرون راه داشت را، باز كرد و يداالله را صدا زد.

- اتومبيل را بياور كنار پنجره تا اسلحه ها را تخليه كنيم.
 يداالله به سمت حاج خسرو كه هنوز پشت ساختمان بود، دويد. با اشاره  
او حاج خسرو وارد محوطه شد و  كنار پنجره ايستاد. طولي نكشيد كه اتومبيل 
پر از اسلحه شد. حسين به حاج خسرو گفت:«اين ها امانت هستند، همه را در 

همان خانه اي كه مخفي گاه ما بود، نگهداري كنيد تا تكليف روشن شود.»
- اما آن جا كه اعتبار ندارد!

- خب، نگهبان بگذاريد. آن منزل كه سال ها پناه مبارزان بود، حالا بشود مركز 
جمع آوري اسلحه.

حاج خسرو خواست حسين را در آغوش بگيرد. انگار پيكره  انقلاب را در 
وجود او مي ديد. اشك شادي را پاك كرد. پشت فرمان نشست كه حركت كند. 
وانتي سراسيمه جلو شهرباني ترمز كرد. چند نفر پشت وانت ايستاده بودند. 

چشمشان كه به مبارزان مسلح افتاد، يكي از آن ها فرياد زد:
- به داد ما برسيد. مردم پادگان را محاصره كرده اند، اما كاري از دست آن ها 
ساخته نيست. چند خودرو نظامي كه اسلحه  سنگين دارند، مي خواهند تعدادي 

از فرماندهان ارتش را از پادگان فراري دهند.
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حسين، معزالدين را ديد كه با عده اي از ساختمان شهرباني بيرون مي آمدند. 
اكنون ساختمان در محاصره  مردم درآمده بود. يكي از طبقه  دوم قاب عكس شاه 
را با فرياد «االله اكبر» پرت كرد وسط محوطه. معزالدين به حسين گفت: «مركز 

اسناد بايد در قسمت اداري پادگان باشد. بهتر است ما دو قسمت شويم.»
- اگر بتوانيم فرماندهان ارتش را مهار كنيم، ديگر خطر كودتا تهديدمان نخواهد 

كرد.
حاج خسرو را يداالله و مالكي همراهي مي كردند تا اسلحه ها را به همان 
منزل متروكه منتقل نمايند. حسين با معزالدين همراه شد. به پادگان كه نزديك 
شدند، از روي پلي كه از روي ريل  قطار عبور مي كرد، تمام محوطه را مي ديد. 
خودروهاي نظامي در پادگان در حال تردد بودند. سربازها بي هدف دور خود 
مي چرخيدند. چشمش به مسجد بزرگ پادگان افتاد كه پنج سال قبل تيمسار 
صوت  تا  بود  كرده  دعوت  حسن  برادرش  و  او  از  آن  افتتاح  براي  جعفريان 
زيبايشان در فضاي مسجد طنين افكن شود. اكنون حسين مي رفت آن امير 

ارتش را كه استاندار خوزستان بود، دستگير كند.
به ميداني رسيدند كه مردم در مقابل در اصلي پادگان جمع شده بودند. 
حسين خود را در ميان  مردم ذره اي بيش نمي ديد. «تصميم ما در مورد پايان كار 

سازمان موحدين درست بود. بايد در اين دريا ذوب شويم.»
- آينده  انقلاب در گرو وحدتي است كه بين مردم به وجود خواهد آمد.

- به شرطي كه امام محور اين وحدت شود. من اكنون ضرورت ولايت فقيه را 
بيش تر لمس مي كنم. نفي شاه آسان تر از برقراري حكومت اسلامي است.

    حسين، يداالله را ديد كه با مسلسل سبك مقابل پادگان ايستاده است. 



241 فصـل 8

مالكي و چند نفر مسلح ضلع ديگر ميدان را كنترل مي كردند. حسين و معزالدين 
وارد پادگان شدند. رگبارشان ابهتي به آن ها داده بود. حسين وارد ساختمان 
فرماندهي لشكر 92 زرهي شد. شليك متوالي معزالدين در داخل سالن باعث 
شده بود هر كسي كه در اتاق مخفي شده، دست روي سر از اتاق خارج شود.

صدايي توجه حسين را جلب كرد. انگار يكي پشت تلفن صحبت مي كرد. 
گوشش را به در گرفت و ساكت ماند:

«قربان، چند ساعت قبل تيمسار با يك هلي كوپتر پادگان را ترك كرد. اكنون 
بايد به دزفول رسيده باشد. ارتباط ما با ايشان قطع شده است. آخرين بار خلبان 

هلي كوپتر كمك مي خواست. معلوم نيست چه بر سر آن ها آمده است.»
حسين به فكر فرو رفت. «پس شايعه نبود. آن هلي كوپتري كه در هوا منفجر 
شد، متعلق به اين ملعون بود. خيلي دوست داشتم او را زنده دستگير كنم. 
اعترافات او مردم را آرام مي كرد. شايد لياقت او همين بود كه در آتش جزغاله 

شود.»
در اتاق باز شد. تيمساري خوش تيپ با قد بلند كه سنش به پنجاه مي رسيد، 
زد.  خشكش  همان جا  افتاد،  مسلح  افراد  به  كه  چشمش  آمد.  بيرون  اتاق  از 
خواست كلت را از خشاب بيرون آورد كه با شليك هوايي معزالدين، دستش را 
روي سر گذاشت. حسين تيمسار اسفندياري را مي شناخت. «او فرماندار نظامي 
آبادان است، پس اين جا چه مي كند؟» از اتاق مقابل تيمسار ديگري بيرون آمد.

- همه اين جا جمع هستند.
 يكي از افراد مسلح جلو پريد و گفت: «اگر اشتباه نكنم، اين مرد فرماندار 

نظامي اهواز است.»
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سرشان  روي  نفر  چند  آوردند.  بيرون  ساختمان  سالن  از  را  تيمسار  دو 
ريختند. معزالدين آن ها را از زير دست و پاي مردم بيرون كشيد و وارد اتومبيلي 
كرد. تعدادي مسلح نيز چند سرهنگ را به آن سو مي آوردند. صداي پراكنده 
تيراندازي از چهار طرف پادگان شنيده مي شد. معزالدين روي سقف اتومبيل 
نشست. مسلسل را روي دست گرفت و به حسين اشاره كرد كه حركت كند. 

از پادگان خارج  شدند. 
يداالله به سوي در جنوبي پادگان مي دويد. هنوز ضلع جنوبي پادگان سقوط 
نكرده بود. يداالله كه به آن جا رسيد، متوجه تردد دو تانك شد. چند بار متوالي 
به صورت رگبار شليك كرد و همين باعث شد آن ها تسليم شوند. انگار منتظر 
بودند يكي آن ها را از سرگرداني نجات دهد. يداالله آن ها را خلع سلاح كرد و 
در ابتداي در ورودي ايستاد. يكي را ديد كه از دور به سويش مي آيد«چگونه 
مرا پيدا كرد؟ شايد هنوز منتظر من هستند. از كجا مي دانستم كه كارمان به اين 

جا خواهد انجاميد؟»
جواني نزدش آمد و گفت: «پس شما كجا هستي؟ همه منتظر شما هستند.»

و بعد نگاهي به يداالله انداخت. سر و وضعي به هم ريخته و پا برهنه.
- اين چه وضعي است.

- مي گويي چه كنم؟ برو يك كفش برايم پيدا كن تا اين جا را به يكي 
بسپارم.

حالا   » گفت:  بود،  برادرش  كه  جوان  آن  به  سپس  و  كرد  تأمل  لحظه اي 
نمي شود برنامه را عقب بيندازيم تا اين سر و صداها تمام شود؟»

يك افسر از پادگان بيرون آمد. يداالله اسلحه را به طرف او گرفت. برادرش 
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عقب عقب رفت و با دلهره گفت: «من مي روم يك جفت كفش برايت تهيه 
كنم.»

يداالله به افسر اشاره كرد كه از پادگان خارج شود. افسر كه چهره اي برافروخته 
داشت، گفت: «ما خودمان تصميم گرفته ايم تسليم شويم، وگرنه با چند اسلحه 

كه نمي توانستيد پادگان را از چنگ ما بيرون بياوريد.»
- به اين اسلحه ها نگاه نكن. موج جمعيت است كه پايه هاي رژيم را سست 

كرده است.
يداالله اين جمله را خيلي جدي گفت، طوري كه افسر به خود آمد و سر ش 

را پايين انداخت. يداالله در چهره  او مي خواند كه قصد شرارت ندارد.
- انقلاب از آن همه  ملت است. ما چكاره ايم كه بخواهيم در برابر شما مقاومت 

كنيم؟ شماهم مي توانيد در اين انقلاب سهيم باشيد.
افسر تحت تأثير قرار گرفت. نيم نگاهي به او انداخت و قبل از اين كه از 
يداالله فاصله بگيرد، گفت: «بهتر است كنار ديوار موضع بگيريد كه به همه جا 

تسلط داشته باشيد.»
يداالله نگاهي به موقعيت خود انداخت و در دل افسر را تحسين كرد. با ورود 

تعدادي مسلح، تسلط به آن قسمت از پادگان بهتر شد.  
يداالله آن جا را ترك كرد. كفشي را كه برادرش آورده بود، پوشيد و با تاكسي 
به سوي منزل برادرش كه همه  اقوام در انتظارش بودند، حركت كرد. مقابل 
مدرسه  علميه  بهبهاني شلوغ بود. هر كه را دستگير مي كردند به آن جا منتقل 

مي كردند. چند فرمانده  ارشد ارتش را به منزلي در كيان پارس برده بودند.
يداالله وارد منزل برادرش كه شد، صداي شادي بلند شد:« شاه داماد وارد 
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شد.» وقتي او را با آن وضع آشفته ديدند، متوجه موقعيت او شدند. اين حالت 
برايشان غير عادي نبود، چون همسرش موقعيت يداالله را براي آنها توضيح داده 
بود. يداالله به خود آمد.« شايد اين اولين ازدواج پس از پيروزي انقلاب باشد.» 
و بعد به همسرش گفت: «دست خودم نبود. پادگان سقوط كرد. مراكز حساس 
شهر در دست نظاميان است.» و بعد هر دو در ميان سر و صداي ميهمانان غرق 

شدند و حماسه  انقلاب را براي ساعتي فراموش كردند.

(8)
شب هنگام حسين در خيابان اصلي شهر در حالي كه اسلحه اي حمل مي كرد، 
قدم مي زد. تب و تاب انقلاب بر شهر مستولي شده بود. بوق ممتد اتومبيل ها 
به گوش مي رسيد. مردم تمايلي به ترك خيابان ها نداشتند. از بلندگوي مسجد 
صداي راديو انقلاب به گوش مي رسيد. راديو تلويزيون تهران سقوط كرده بود. 
اينك پيام انقلاب را پخش مي كرد. سقوط پادگان هاي مهم تهران يكي پس از 
ديگري اتفاق مي افتاد. اسامي دستگير شدگان بي شمار بود. حسين كنار مسجد 
نشست و به راديو گوش داد. انگار ديگر تمايلي به قدم زدن در خيابان نداشت. 
فكرش جايي ديگر بود:« بعد چه خواهد شد؟ تهديدها مرا نگران مي كنند. ما با 
كدام نيروي انساني قادر به حفظ انقلاب خواهيم بود؟ گمانم بايد با اسلحه وداع 
كنم. تداوم انقلاب تلاشي طاقت فرسا را مي طلبد. بعضي ها امشب پيروزي را در 

چنگ خود مي بينند، اما چرا من چنين احساسي ندارم»
برخاست و به سوي منزل رفت. در خانه را مادر گشود.
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- حسين. تبريك، مادر. به آرزويت رسيدي.
حسين نتوانست شريك شادي مادر شود، طوري كه مادر پس از لحظه اي 
متوجه موضوع شد. خواست حرفي بزند، اما ترجيح داد سكوت كند. پيشاني  

حسين را كه مي بوسيد، گفت:«پس كي خستگي از تنت بيرون خواهد رفت؟»
حسين وارد اتاق شد. ترجيح داد شب را نيز با كتاب هاي خودسركند. هر 
چه سعي كرد، نتوانست مرز بين شادي و غم را در وجود خود تعيين كند. انگار 
آن گمشده اش را در ايستگاه پيروزي انقلاب هم نيافته و بايد مسير زندگي را 
هم چنان كنجكاو دنبال كند. شايد آرامش در زندگي معنا و مفهومي نداشته 
باشد، اما لحظاتي از زندگي پدر را كه به ياد مي آورد، از اين فكر منصرف 

مي شد. مادر با استكان چاي وارد شد.
- اگر زندگي را اين گونه دنبال كني، هميشه سرگردان خواهي بود. پدرت در 
چنين شرايطي با توسل آرام مي شد. آدم هميشه يك قدم با آرمان هايش فاصله 
دارد. اگر در فكر طي كردن قدم آخر باشي، فقط هنگام مرگ متوجه اشتباه 
خود خواهي شد. مطمئن باش هيچ وقت به نهايتي كه فقط از آن باريتعالي 
است، نمي رسي. نمي خواهم تو را از تلاش باز بدارم، اما نمي توانم ببينم كه 
يكي از بهترين فرزندانم در شب جشن انقلاب اين طور نگران سر بر بالين 

بگذرد. عزيزم، چرا چند آيه قرآن نمي خواني؟
مادر اشك حسين را كه ديد، آرام گرفت. در آن سكوت، مغلوب چهره  
حسين شده بود. اين بار نتوانست بفهمد كه فرزندش به چه مي انديشد. حسين 
بود.  كرده  منقلب  را  او  جرقه اي  كشيد.  آهي  و  كرد  پاك  را  شادي اش  اشك 

جرقه اي كه از دل حرف هاي آتشين مادر بيرون زده بود.



«هنوز هم مادر معلم من است. امشب چيزي را به من آموخت كه ماه ها در 
زندان فكر مرا به خود مشغول كرده بود، اما چرا امشب اين مطلب را با من در 
ميان گذاشت؟ شايد درك مرز ميان غم و شادي فقط در چنين شبي مسير است. 
او زماني يكي از بهترين اندوخته هاي پدر را  به من هديه كرد كه به شدت 
نيازمند آن بودم. اگر نمي توانستم شادي مردم ايران را درك كنم، حتماً در آينده 
پشيمان مي شدم. اكنون احساس مي كنم با اميدي كه مادر در دلم انداخت، بهتر 

مي توانم آينده انقلاب را دنبال كنم.»
سرش را كه بلند كرد، مادر را نديد. مادر تنهايش گذاشته بود تا او به توسل 

روي آورد.



 �  فصل نهم
(1)

- اگر اين كانون فعال شود، مي توانيم تعداد كلاس ها را زياد كنيم.
- اما ما هنوز پاسخ گوي كساني كه ثبت نام كرده اند، نيستيم. اين جا مركز 

فعاليت هاي فرهنگي اهواز شده. اشتياق جوانان هر روز بيش تر مي شود.
حسين پاسخي براي عادل نداشت. از چهار ماه قبل كه كانون نشر فرهنگ 
اسلامي را تشكيل داده بودند، تصور چنين استقبالي را نمي كردند. بلند شد و 
در سالن كوچك شروع كرد به قدم زدن. تخته بزرگي به ديوار نصب كرده 
بودند و بيش از پنجاه صندلي كف سالن چيده بودند تا شاگردها روي زمين 
ننشينند. ميكروفن و چهار بلندگو در چهار طرف سالن به آن ها كمك مي كرد كه 

راحت تر كلاس را اداره كنند.
حسين وارد اتاقي شد كه محل مطالعه بود. اكثر كتاب هاي خود را به آن جا 
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منتقل كرده بود. حتي شب ها فرصت رفتن به منزل را نداشت. چهار دفتر در 
كنار نهج البلاغه به چشم مي خورد كه هر كدام سر فصل جداگانه اي داشتند. 
حسين دوران حكومت حضرت علي را براي شاگردان تبيين مي كرد و از طرفي، 
طريقه حكومت امام را نيز جداگانه درس مي داد. عادل و چند نفر ديگر كه در 

كانون فعاليت مي كردند، مباحث ديگري را دنبال مي كردند.
عادل كه از سال هاي گذشته در امور فرهنگي تجربه داشت، پس از پيروزي 
انقلاب مصمم شد كه تمام همت خود را در كادرسازي و رشد نيروهاي جوان 
صرف كند. وارد اتاق حسين كه شد، جزوه خود را بيرون آورد و گفت:« ما 
نمي توانيم به گفته ديگران اكتفا كنيم. بحث ولايت فقيه هنوز جاي كار دارد. 
اين ها اين موضوع را خيلي مهم جلوه نمي دهند. بعضي ها به شوراي رهبري 

معتقد هستند و بعضي هم آن را قابل اجرا نمي دانند.»
عادل لبخند زد و گفت:«ولايت فقيه يعني امام خميني. پس تكليف ساير 
علماء چه مي شود.» و ادامه داد :« من اين جمله را از زبان چند نفر شنيده ام. 
هفته گذشته بني صدر در سخنراني خود ولايت فقيه را بسيار سبك شمرده بود. 
مي گفت بعضي ها با بحث ولايت فقيه قصد دارند حكومت را براي عبا و قباي 

خود تضمين كنند.»
- اگر ابعاد اين بحث روشن نشود، تفسيرهاي ديگري نيز خواهند كرد. يكي هم 
ولايت فقيه را برگشت سلطنت قلمداد كرده، اما آنچه در كتاب امام مي خوانيم 

با اين تفاسير متفاوت است.
بايد پيشنهادمان را به مجلس خبرگان بدهيم. 

روز  هر  و  بود  كرده  معطوف  فرهنگي  مسئله  چند  به  را  فكرش  حسين 
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ارتباطش با سپاه و ديگر ارگان ها كم تر مي شد. اين كانون همه  زندگي او شده 
بود. به اتفاق عادل رفتند سر كلاس. حسين سر كلاس جمله اي از حضرت 
علي(ع) قرائت كرد و گفت:« اين كلام امام آخرين بحث جلسه گذشته بود، اما 

تصور مي كنم هنوز جاي بحث دارد.»
«نشانه  يكي از پرهيزكاران آن است كه تو مي بيني در امر دين توانا است و 
در نرمي و خوشخويي دورانديش و در ايمان با يقين و در (طلب) علم حريص 
و در بردباري دانا و در توانگري ميانه رو و در بندگي و عبادت فروتن است. 
در فقر و نيازمندي آراسته جلوه مي كند (تا كسي به تنگدستي او آگاه نشود) و 
در سختي شكيبا و حلال را جويا و در هدايت رستگاري دلشاد و از طمع و آز 
دور است. با كارهاي شايسته اي كه به جا مي آورد، ترسان است. در شب همت 
او صرف سپاسگزاري است و در بامداد اراده اش ذكر و ياد خدا مي باشد. شب 
را بسر مي برد، در حالي كه از غفلت خويش هراسان است و روز از احسان و 

مهرباني خدا شادمان است1...»
- چرا ادامه نمي دهيد، مگر نه اين كه اين گفتار برجسته بايد سرمشق ما بشود؟

حسين به خود آمد. كمي تأمل كرد و سپس نهج البلاغه را بست و گفت:«ما 
در كجاي كار قرار داريم كه بتوانيم چنين ادعايي كنيم؟ بهتر است برگرديم به 
اول خطبه. اين خطبه هزار راز و رمز دارد كه اگر متوجه آن ها شويم، شايد 
چون همام بي هوش شويم. ما كه سرمست دنيا هستيم، چگونه مي توانيم به خود 

بياييم. ما گرفتار خودمان هستيم.»
1 - خطبه 184 نهج البلاغه- همام يكي از اصحاب اميرالمؤمنين از او خواست تا اوصاف پرهيزكاران را طوري بيان فرمايند مانند آن كه 
آن ها را ببينند. امام در پاسخ تأمل و درنگ فرمود و سپس فرمود:«اي همام تو خود از خدا بترس و نيكوكار باش و بيش از اين بر تولازم 
نيست. همام به اين پاسخ اكتفا نكرد و با خواهش و اصرار از حضرت خواست بيشتر برايش توضيح دهد. آن گاه حضرت خطبه اي بلند 

برايش ايراد كرد و او را مجذوب سخنان خود كرد، طوري كه در پايان همام بي هوش شد و در آن بي هوشي از دنيا رفت.»
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و سپس به سرعت نهج البلاغه را باز كرد و ابتداي خطبه را با شور و هيجان 
خواند :

- خداوند سبحان هنگام آفرينش خلق از طاعت و بندگي شان بي نياز و از 
معصيت و نافرماني آن ها ايمن بود، زيرا معصيت گناه كاران او را زيان ندارد و 
طاعت فرمانبرداران سودي به او نمي رساند. پس روزي و وسايل آسايش را بين 
آن ها قسمت فرمود و هر كس را در دنيا در مرتبه اي كه سزاوار آن است، قرار 

داد.
كتاب را بست و ادامه داد: «بنابراين ما بايد جايگاه خود را در اين انقلاب 

پيدا كنيم. در غير اين صورت در خسران خواهيم بود.»
روي صندلي نشست و سرش را كه به شدت درد مي كرد، در دستانش 
گرفت. كلاس هاي پي درپي كه گاه مجبور مي شد در هواي گرم بيش از پانزده 
ساعت براي آن ها وقت بگذارد، خسته اش كرده بود. آهسته گفت:« براي امروز 

همين بحث كفايت مي كند. مرا ببخشيد كه كلاس را ترك مي كنم.» 
به سرعت به اتاق خود رفت. روي زمين دراز كشيد و به سقف خيره شد: 
«چرا حضرت در ادامه اين آيه قرآن را گوشزد فرمود؟ من كه نتوانستم آن آيه را 
براي كلاس بخوانم؟ حضرت به چه كساني مي گويند از روي تكبر بر زمين راه 
مرو كه تو هرگز نمي تواني زمين را بشكافي و هرگز از جهت بلندي به كوه ها 

نمي رسي. من چگونه مي توانم شاهد فاصله كلامم با اعمالم باشم؟»1
حسين مركز فرهنگي را ترك كرد تا خود را به كلاس هاي «مركز گسترش 
فرهنگ و علوم اسلامي» كه يكي ديگر از كانون هاي فعاليت حسين و دوستانش 
بود، برساند. اين مركز مختص خواهران بود. وارد ساختمان كه شد، با چهره  

1 - آيه 37 سوره 17 قرآن كريم.
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خسته  جمال پور و مجدزاده روبه رو شد. جمال پور دانشجوي جواني بود كه 
به فلسفه و علوم انساني تسلط داشت و بسياري از بحث هاي اين كانون به 
عهده او بود. مطالعات زياد و رفتار پسنديده اش توجه حسين را جلب مي كرد. 
مجدزاده در دروس اخلاق مردي وارسته بود كه كلاسش تأثير به سزايي در 
شاگردان گذاشته بود. حسين براي الگوسازي دختران جوان شرايطي را در آن 
مركز فراهم آورده بود كه اغلب والدين با خرسندي دختران خود را به اين مركز 
مي فرستادند. مسئوليت پذيري در تحقيق، اين دختران جوان را علاقه مند كرده 

بود و از كلاس ها استقبال خوبي كرده بودند. 
حسين كه شتابان به سوي كلاس مي رفت، به مجدزاده گفت:«هنوز بعضي از 
كارهاي اردوي تابستاني روي زمين مانده. با رئيس دانشكده كشاورزي صحبت 
كردم. آنها قبول كردند كه دانشكده كشاورزي ملاثاني را در اختيار ما قرار دهند. 
مدت اقامت در اردو را ده شبانه روز تعيين كنيد. اگر دانش آموزان از والدين 
خود فاصله بگيرند، بيش تر زير بار مسئوليت مي روند. آموزش هاي نظامي براي 

آنها جذاب است، مشروط بر اين كه كلاس هاي ايدئولوژي را تقويت كنيم.
- اما خواهران را كه نمي توان ده شبانه روز آن جا نگه داشت.

- چند اتوبوس از سپاه خواهيم گرفت تا شب به منزل برگردند. من هم با شما 
هم عقيده ام، اما مانعي ندارد كه برادرها را نگه داريم.

حسين پيش از آن كه وارد كلاس شود، گفت:« نزديك افطار جايي نرويد.» 
- مهمانيم؟

- اگر قسمت باشد.
وارد كلاس شد. قرار بود  آن روز خواهران موضوعي از نهج البلاغه را پس 
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از فيش برداري تحويل دهند. حسين بي مقدمه گفت: «يكي فيش ها را جمع آوري 
كند.» خواهري كه جلو نشسته بود، بلند شد. حسين زير چشمي نگاه كرد ببيند 
چه كساني فيش تحويل مي دهند. تعدادي دست خالي بودند. اخم هايش درهم 
رفت. كنار پنجره  ايستاد و به بيرون نگاه  كرد. تمايلي نداشت فيش هاي ناقص 
را تحويل بگيرد.«چرا ما در برابر يادگيري فرمايشات امام علي اين قدر كوتاهي 
مي كنيم؟ اگر قرار باشد اين ها اشتياقي به كلاس نداشته باشند، چه لزومي دارد 
كه وقت خود را تلف كنم؟» چند بار در عرض كلاس قدم زد. شاگردان هم 
باورشان  نداشت.  زدن  حرف  جرأت  كسي  بودند.  شده  او  عصبانيت  متوجه 
نمي شد بي توجهي به انجام تكليف تا اين حد او را عصباني كند. ناگهان كلاس 
را ترك كرد، جمال پور در دفتر نشسته بود. قيافه  حسين را كه ديد، سراسيمه 

بازويش را گرفت و گفت: «چي شده؟»
حسين به كف اتاق خيره شد. «خدايا اگر تو رحمت خود را از ما بگيري، 
ما چه خواهيم كرد؟ شايد علي نزد شاگردان من اسطوره اي بيش نيست. من 
از آن ها مشق شب نخواستم كه بي اعتنا از كنارش مي گذرند.» ناگهان صداي 
گريه اش بلندشد. جمال پور دفتر را ترك كرد و او را تنها گذاشت. تعدادي از 
خواهران كلاس در راهرو ايستاده بودند و به دفتر چشم دوخته بودند. جمال پور 
اشاره كرد كه كلاس را ترك كنند. هنگامي كه آن ها از كنار دفتر مي گذشتند، از 

لاي در باز شده، چهره  غمبار حسين را زير چشمي مي ديدند.
نزديك اذان صداي قرآن از بلندگو پخش شد. حسين برخاست و آبي به 
صورت زد. مجدزاده از كلاس بيرون آمد. گفت: «ما منتظريم حسين آقا. افطار 

نزديك است.»
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حسين گفت: «حالا ما يك تعارف كرديم، شما هم كه ول كن نيستيد. راه 
بيفتيد كه اگر دير برسيم، خبري از افطار نيست.» مجدزاده دنبالش حركت كرد. 
وسط حياط دست جمال پور را گرفت و گفت: «كاخ علم الهدي تدارك ضيافت 

افطار ديده است. لطفاً  عجله كنيد.»
وقتي به منزل حسين رسيدند، مادر سفره را پهن كرده بود. با گشاده رويي 
مهمان ها را به نشستن دعوت كرد. سه استكان آب جوش جلوشان گذاشت. 

حسين عادت داشت براي افطار تعدادي از دوستان خود را دعوت كند. 
بعد از افطار، حسين پرونده اردوي تابستاني دانش آموزان را وسط كشيد و 
تا پاسي از شب نشستند تا توانستند آن را كامل كنند. جمال پور و مجدزاده كه 
رفتند، حسين به پشت بام رفت و در خلوت به مناجات پرداخت. دعاي كميل 
را حفظ بود. چه زيبا آن را زمزمه مي كرد. مناجات براي او در تنهايي لذت 

ديگري داشت، طوري كه گاه تا دم دمه هاي صبح ادامه مي داد. 
نيمه شب كه برادرش علي از مسجد برگشت، صداي او را شنيد. براي مدتي 

پاي مناجاتش نشست، اما به خود اجازه نداد به پشت بام برود.

(2)
حسين با كاري كه در ساختمان استانداري مي كرد، خيلي هم دلي نداشت. 
كميته اي تشكيل داده بودند تا سران وابسته به رژيم را دستگير كنند و نظم مناطق 
حساس شهر را تأمين نمايند. او در اين كميته اسلحه خانه را تحويل گرفته بود 
و در موارد بسياري براي دستگيري عوامل ساواك وارد عمل مي شد. آن روز كه 
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از كميته خارج مي شد، بسياري از دوستانش از او دلخور بودند و چون گذشته 
از اين همه غيبت او گلايه داشتند.

سوار موتور گازي شد. اين موتور را دو هزار تومان خريده بود تا به موقع 
سر كلاس هايي كه در نقاط مختلف شهر تشكيل مي شدند، حاضر شود. گرماي 
تابستان در اهواز بيداد مي كرد. باد گرم كلافه اش كرده بود: «اين بار بايد تكليف 
خود را با اين مرد روشن كنم. چگونه مي توانم از آن همه ظلم او بگذرم؟ او 
روي شكنجه  روحي من عناد داشت، اما چرا پايان اين ماجرا را به عهده  من 

گذاشته اند.»
صداي بوق اتومبيلي او را به خود آورد. شيشه ها را بالا كشيده بودند و 
باد خنك كولر به چهره  مسافرينش مي وزيد. آرم شركت نفت را كه ديد، ياد 
روزهاي اعتصاب شركت  نفت افتاد: «اين ها چه آرام گرفته اند. گمان كرده اند 
انقلاب را تصاحب كرده اند.» صداي نابهنجار موتور و بعد ريپ زدنش شروع 
شد و كم كم متوقف شد. حسين آن را روي جك گذاشت و با آچار شمع افتاد 
به جانش:«تو يكي ديگر سر به سرم نگذار. هر وقت مي بيني از افراط بعضي 
انقلابي ها در دل گريه مي كنم، ادا در آوردن تو گل مي كند. كه چي؟ نه، من با 
اين سختي ها سر فرود نمي آورم. شايد دلت مي خواهد يكي از اتومبيل هاي سپاه 
را تحويل بگيرم و بعد هم تو را تحويل زباله داني تاريخ بدهم! نه، بهتر است 
ادا در نياوري و با همان سرعت لاك پشتي همراهم شوي. تو براي من مثل آن 
لنگه كفش حضرت علي مي ماني. تو را با دنيا معامله نمي كنم. هنوز قسط پولي 
كه از برادرم قرض گرفته ام، تمام نشده است.» شمع موتور را بست و سوار 
شد. شروع به پا زدن كرد. چند بار ساسات را كشيد و بعد رها كرد. صدايي از 
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اگزوزش بلند شد و بعد موتور زوزه كشان همراه با دودي غليظ روشن شد.
مي رفت.  كارمندي  زيتون  منطقه  در  سپاه  ساختمان هاي  از  يكي  به  بايد 
حركت كه كرد، ناله موتور بلند شد. دسته گاز را تا آخر پيچيد، بلكه سرعت 
را به پنجاه كيلومتر برساند، اما از ترس اين كه موتور او را جا بگذارد، از خير 
زيادي  حرف هاي  كلاس  در  داد: «امروز  ادامه  راه  به  آرام  و  گذشت  سرعت 
براي زدن دارم. اين بچه ها كه سپاه خوزستان را تشكيل داده اند، در آينده نقش 
مهمي خواهند داشت. حركت مرموزي در خوزستان به چشم مي خورد. هنوز 
تكليف ضد انقلاب روشن نشده است. در پس تناقضات تيمسار مدني آتشي 

نهفته است.»
پس از تشكيل سپاه پاسدارن انقلاب اسلامي در تهران، شاخه هاي اين نهاد 
در سراسر كشور تشكيل شد و بنيان گذارش همان كساني بودند كه در كميته هاي 
انقلاب و ديگر ارگان هاي انقلابي حضور داشتند. حسين با حضور در شوراي 
فرماندهي سپاه خوزستان بخش هاي فرهنگي را تقويت كرده بود و اكنون اصرار 
داشت كه كلاس هاي ايدئولوژي را به هر نحو دنبال كند. اگر چه اكثر نيروها 
سر و كارشان با اسلحه بود، اما حسين سعي داشت گرايش مذهبي پاسداران را 

تقويت كند تا بتواند افراد را از درون بسازد.
وارد كلاس كه شد، نفس نفس مي زد. چند نفر از بچه ها را خوب مي شناخت، 
گندمكار، درفشان، عباسي، داغري، معمارزاده، آهنگران، بلالي و رضاپيرزاده. به 
بهانه  اين كه نفسي تازه كند، چهره   ها را از نظر گذراند. تعدادي از آنها را براي 

تدريس انتخاب كرده بود تا كلاس ها را در سطح وسيع تري دنبال كند.
كيف چرمي را روي ميز قرار داد و دفتر يادداشت را بيرون آورد. بحث 
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ولايت فقيه را براي اين كلاس انتخاب كرده بود. از دو ماه قبل كه شروع كرد، 
هر روز براي آن ها جذابيت بيش تري پيدا مي كرد. در ابتداي كلاس يكي از او 

پرسيد:
- ما هنوز ارتباط بين امام و ولايت فقيه را روشن نكرده ايم. عشق به امام بيش 

از اين هاست.
- مشكل ما هم همين است. اگر امام را به اعتبار ولايت فقيه دنبال نكنيد، تنها 
اين  اگر  كجاست.  از  ريشه اش  نمي دانيد  كه  مي داريد  دوست  را  شخصيتي 
شخصيت را از دست بدهيم، همه آن ارزش ها هم در نظرتان از بين خواهد 
رفت. ما در تاريخ و مبارزه  جوامع مختلف، شخصيت هاي زيادي را مي بينيم 
كه رهبر خوبي براي مردمشان بودند، اما اين جريان تداوم پيدا نكرد. امام به 
اعتبار ولايت فقيه دوست داشتني تر و ماندني تر است. ولايت فقيه ما را به ائمه 
وصل خواهد كرد. اگر به قرآن و عترت وصل نباشيم، تئوري هاي جهان علم 
ما را خواهند بلعيد. چرا ماركسيست ها در باتلاق دست و پا مي زنند؟ حتي 
آن ها كه مسلمان هستند، اما مباني خود را از ايدئولوژي اين ها گرفته اند و در 
تبيين خود سرگردان شده اند. آرامش امام در اين است كه وصل به خاندان 

عصمت و طهارت است.» 
حسين در چنين مواقعي كه شروع به صحبت مي كرد، مسائلي را مطرح 
مي كرد كه براي خودش هم تازگي داشت. براي همين به اين كلاس ها عشق 

مي ورزيد. كلاس آن روز در پاسخ به همان سؤال خلاصه شد. 
چند نفر از افرادي كه در كلاس حاضر مي شدند، به دل حسين نشسته بودند. 
نمي دانست در وجود گندمكار چه جذابيتي وجود دارد كه او را اسير خود كرده 
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است. صداي دلنشين آهنگران را دوست داشت. وقتي آهنگران در مسجد نوحه 
مي خواند، مردم را به وجد مي آورد. حسين در صدد بود از او بيش تر استفاده 

كند. از كلاس بيرون زد و رفت طرف دانشگاه.
از مقابل دانشگاه كه مي گذشت، تجمع دانشجويان توجهش را جلب كرد. 
از دور آرم بزرگ سازمان مجاهدين و عكس تعدادي از رهبرانشان را ديد كه به 
ديوار چسبانده بودند. حسين وارد دانشگاه شد. در ساختمان يكي از دانشكده ها 
سخنراني يكي از رهبران سازمان را اعلام كرده بودند. حسين جواني را پشت 
ميكروفن ديد كه با شور و حال عجيبي حرف مي زد. او همه چيز را به باد انتقاد 
گرفته بود. انگار خود را قيم مردم مي دانست. حسين ياد روزهايي افتاد كه با 
آن دو نفر در زندان به سر مي برد. صدايي آشنا توجهش را جلب كرد. حميد 
بود. حميد در جريان همه ماجراهاي زندان بود، اما چرا حسين او را در اين جا 

مي ديد.
- شما اين جا چه مي كنيد، حميد؟

- اين ها پايشان را از گليمشان درازتر كرده اند. مدتي است كه كارهايشان را دنبال 
مي كنم. احساس خطر مي كنم. جز منافع سازمان خودشان به هيچ چيز فكر 

نمي كنند.
و سپس در حالي كه جواد زرگران را نشان مي داد، گفت: «روزگاري من و 

تو و او در يك جبهه بوديم، اما حالا از هم فاصله گرفته ايم.»
- آن ها از همان وقتي كه زير شكنجه زبان باز كردند، از ما فاصله گرفتند. اگر 
اعترافات اين دو نفر نبود، شايد شما اين همه در زندان نبودي. اگر مي دانستم 
پس از انقلاب به سازماني مي پيوندد كه منافق است، هرگز آن ها را نمي بخشيدم. 
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چه  آن ها  كه  بگويي  دانشجويان  به  و  بروي  ميكروفن  پشت  شما  اكنون  اگر 
پرونده اي نزد ساواك دارند، شايد ماهيت اين افراد براي دانشجويان روشن 

شود.
- ما بيش از حد به آن ها ميدان داده ايم. شايد مجبور شويم در برابرشان 

بايستيم.
- من آينده اين سازمان را بسيار خطرناك مي بينم. چرا كريم صالحي با آن 

همه ضعف اكنون سخنگوي آن ها شده است؟
حسين به دقت به چهره  كريم صالحي و جواد زرگران كه پشت ميكروفن 
ايستاده بودند، خيره شد، طوري كه چشمشان به او افتاد. انگار كريم زودتر از 
جواد او را شناخته بود. چهره اش سرخ شد و در شرمندگي فرو رفت. اشاره اي 
به جواد كرد و او نيز به سخنان خود پايان داد. حسين جلو رفت. بي مقدمه 
پرخاشي به آن دو كرد و گفت:«از جان مردم چه مي خواهيد؟ اين آزادي از سر 
شما هم زياد است. تمام شكنجه هاي دوستان قديمت را كه با اعترافات شما 
شكل گرفت، فراموش كرده ايد كه امروز كاسه داغ تر از آش شده ايد؟ هنوز بوي 
گند و كثافات سياست هاي رهبرانتان به مشام انقلاب مي رسد. شما براي رهبران 
سازمان طعمه اي بيش نيستيد. اين اسمي كه مردم براي شما انتخاب كرده اند، 
را  سازمان  نام  حسين  خلق»  منافقين  «سازمان  شماست.  شأن  خور  در  كاملاً 

شمرده گفت و سپس آن جا را ترك كرد.
تا دادگاه انقلاب فاصله اي نداشت. شايد توقفش در دانشگاه بي ارتباط با اين 
موضوع نبود. بايد به سراغ مردي مي رفت كه با شكنجه هايش بسياري مثل جواد 
زرگران و كريم صالحي را به زانو در آورده بود و آن ها را به مسيري خطرناك 
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انداخته بود. حسين در چشمان جواد و كريم نفاقي مي ديد كه حس مي كرد 
ديگر قادر به رام كردن آن نيست.

حسين وارد دادگاه شد. جمعيتي را ديد كه به دادخواهي آمده بودند. رئيس 
دادگاه حسين را كه ديد، او را به جايگاه شهود فرا خواند. حسين جلو رفت. در 
مقابل خود معبرّ را ديد. ديگر آن معبرّي نبود كه در ساواك يكه تازي مي كرد. 
معبرّ او را كه ديد، سرش را پايين انداخت. اعتراف كرده بود كه حسين را بيش 
از ديگران شكنجه كرده است. حسين نگاهش را از چهره  كريه او دزديد و 
گفت: «سر راه كه مي آمدم، كريم و جواد را ديدم كه براي دانشجويان معركه 

گرفته بودند.»
معبرّ سرش را بلند كرد. با شنيدن اسم جواد و كريم جا خورد. معبرّ خيلي 

خوب آن دو را مي شناخت.
- تا قبل از پيروزي انقلاب كريم خبرچين شما بود. چنان از او ضرب شستي 
گرفته بودي كه جرأت نمي كرد قدمي بدون اجازه شما بردارد. حالا برو ببين 

چطور از مردم طلبكار است!
حسين كمي تأمل كرد و سپس با توپ و تشر فرياد زد:

- مسبب انحراف اين جوانان شما هستيد. اين ايدئولوژي چپ نما فقط يك نقاب 
است تا زير آن غرور خود را حفظ كنند. آن ها ماجراجويي بيش نبودند و 
نيستند. اكنون آن چه كه شما به دنبالش بوديد و به خاطر اين اطلاعات روزهاي 
متوالي شكنجه ام نموديد، در اختيار شما قرار مي دهم. بله. سيرك مصري ها 
كه بهانه اي بود براي ترويج فحشا در خوزستان را، ما منفجر كرده بوديم. من، 
محسن و جواد زرگران. اما يك موضوع از ديد جواد مخفي مانده بود و شما 
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هيچ وقت به آن پي نبرديد. از وقتي جواد و كريم را اسير خود كرديد، ديگر 
هيچ اطلاعاتي به آن ها نداديم. نامه اي براي مسئول سيرك نوشته  بوديم و 
آن ها را عليه اسرائيل تحريك كرديم. آن مرد مصري تحت تأثير اين نامه قرار 
گرفت و آن را در اختيار شما قرار نداد. شما حدس مي زديد كه جريان سيرك 
بي ارتباط با جريانات سياسي آن زمان نيست، اما هيچ گاه از اين موضوع سر در 

نياورديد. زيرا من و محسن زير شكنجه هاي شما لب باز نكرده بوديم.
معبرّ به دقت به حرف هاي حسين گوش مي داد. افرادي كه در دادگاه حاضر 
بودند، سراپا گوش بودند. رئيس دادگاه تحت تأثير حرف هاي حسين سرش 
را پايين انداخته بود. انگار اداره  دادگاه را به عهده حسين گذاشته بود. حسين 

مجدداً شروع كرد.
- اگر من به جاي رئيس دادگاه بودم، آزادت مي كردم تا نوچه هاي خودت را 
از كوچه پس كوچه هاي انقلاب جمع كني. آن ها با چهره نفاق وارد شده اند. 
هنوز درد ضربه هاي كفش نوك تيزت را به ساق پايم احساس مي كنم. اما من 
نيامده ام كه انتقام بگيرم. حتي همان وقتي كه با شلاق به جانم افتاده بودي، 
دلم برايت مي سوخت كه چگونه قلب پاكت را سياه كرده اي. تو ابزاري بيش 
نبودي. حتي اگر يك بار به خود مي آمدي، در برابر مقاومت من متوجه تعريف 
درست انسانيت مي شدي. اگر خشمي در  چهره ام مي ديدي، ناشي از جهلت 
بود كه هيچ وقت متوجه آن نمي شدي. شايد اگر نفس انقلاب به مشام تو نرسد، 
راحت تر باشي. به همين خاطر است كه مرگ بهترين پيشنهاد براي شماست. 

مي كرد،  شكنجه اش  پادگان  در  كه  باري  آخرين  ياد  را  او  گرفت  تصميم 
بياندازد. آن روز معّبر وحشيانه به جان حسين افتاده بود تا از راز نارنجك هايي 
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كه با خود حمل مي كرد، سر در بياورد. انگار فضاي دادگاه شده بود شبيه زندان. 
حالا نوبت حسين بود كه از او بازجويي كنند. تنُ صدايش را بلند كرد.

- آخرين ملاقاتم يادت هست، معّبر؟ آن همه شكنجه ام كرده بودي كه از ماجراي 
آن نارنجك ها سر در بياوري. ما قصد داشتيم با آن نارنجك ها تانك هاي مقابل 
منزل تيمسار شمس تبريزي را منهدم كنيم تا بلكه جو خفقان شكسته شود. 
شما با شوك الكتريكي و شلاق افتاده بودي به جانم، اما من ابتكار عمل را 
بدست گرفته بودم. پرخاشگري من آنقدر شما را تحت تاثير قرار داده بود كه 
اصلاً فراموش كرده بودي براي چه شكنجه ام مي كني. شده بودي يك خرس 
هست؟  يادت  بودي.  نگرفته  جدي  را  جمله ام  آخرين  درسته؟  خورده،  تير 
مي خواهي دوباره تكرار كنم؟ «حالا وقت آن رسيده كه براي نجات خودت 
چاره اي كني. صداي پاي آزادي را نمي شنوي؟» اشتباه بزرگ شما ناديده گرفتن 
اراده مردم بود. من همان روز پرونده شما را بسته بودم. شما ديگر در نظرم 
جايگاهي نداشتيد. خودت هم مي داني كه ماجراي ما چگونه تمام شد. در اين 

صورت، در اين دادگاه حرف جديدي ندارم.
سخنان حسين به يك خطابه تبديل شده بود. حاضرين در دادگاه سخت 
تحت تاثير قرار گرفته بودند. بيش تر از همه معّبر بود كه مي دانست حسين چه 
گفته است. حسين آن اطلاعات كليدي كه ساواك و معّبر به دنبال آن بودند را 

تا آن لحظه به كسي نگفته بود.
حسين از جايگاهي كه ايستاده بود، خارج شد و روي صندلي نشست. رئيس 
دادگاه كه سخت تحت تأثير حرف هاي حسين قرار گرفته بود، دستور داد معّبر 
را به زندان منتقل نمايند تا ساير شاكياني كه توسط او شكنجه شده بودند، به 
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دادگاه احضار شوند. سه مأمور، سرواني را وارد دادگاه كردند. سروان چشمش 
كه به حسين افتاد، پايش سست شد. مأمور بازويش را گرفت و او را تا جايگاه 
همراهي كرد. رئيس دادگاه حسين را صدا زد كه در جايگاه ويژه قرار گيرد. 
هنوز حالش جا نيامده بود، اما وقتي شروع كرد، آن قدر ملايم و آرام حرف 
مي زد كه اصلاً به حسين چند دقيقه قبل شباهتي نداشت. نگاهي به سروان 
انداخت و گفت:«شما چطور به خود اجازه داديد مكان مقدسي چون ورزشگاه 
باستاني را به شكنجه گاه تبديل كنيد؟ با اين وجود در همان زمان كه لگدهاي 
شما فريادم را بلند مي كرد و در فضاي زورخانه مي پيچيد، مي دانستم كه شرارت 
شما به عمد نيست.» و سپس نامه اي را از جيب بيرون آورد و به رئيس دادگاه 
داد. به سروان گفت:«من در همان زورخانه هم از تو شكايتي نداشتم. به حرمت 
ورزشكاران باستاني كه كارشان را با نام مولايشان شروع مي كنند، از شكايت 
خودمنصرف مي شوم. آنگاه كه در خلوت وجدان خود اين نامه را خواندي ، 
تصميم به تغيير رويه زندگي بگير. ما در آينده به ارتش قدرتمندي نيازمنديم كه 

اگر صلاحيت خود را نشان بدهي، مي تواني در اين ارتش خدمت كني.»
و بعد حسين جايگاه را ترك كرد و از سالن خارج شد.

(3)
حسين كلافه بود. پيش نويس قانون اساسي را چند بار مرور كرده بود. 
«چطور ولايت فقيه را در قانون اساسي منظور نكردند. يعني اين موضوع يك 
تشريفات است؟ نه!» تظاهرات آن روز خيابان هاي اصلي، تمام  شهر اهواز را 
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تحت شعاع خود قرار داده بود. مردم نسبت به ناآرامي هاي خوزستان اظهار 
دل  در  حسين  زدند.  تظاهرات  به  دست  كه  جايي  تا  مي كردند،  نارضايتي 
تظاهرات در انديشه فكري جديد بود. به جواني كه ميكروفون در دستش بود، 
رسيد. ميكروفون را گرفت و با صداي بلند و رسا گفت: «اصل ولايت فقيه، 
در قانون اساسي، منظور بايد گردد.» ابتدا با عكس العمل و تعجب مردم مواجه 
شد. دوباره با همان جديت تكرار كرد. اين بار چند نفر تكرار كردند و سپس 
فرياد رساي مردم بود كه از ولايت فقيه پشتيباني مي كردند. حسين تصميم 
گرفته بود با انعكاس اين شعار در مطبوعات، توجه اعضاء مجلس خبرگان را 
به اين موضوع جلب كند. تظاهرات به خيابان بيست و چهار متري كه رسيد، 

قطعنامه اي خواندند و جمعيت پراكنده شدند.
حسين رفت طرف منزل. سراسيمه وارد حياط شد. مستقيم رفت زير زمين. 
وارد كه شد، بوي تند فضاي نمناك زد تو ذوقش. مادر هر چه كه بكارش 
نمي آمد، ريخته بود تو اين زير زمين و آن جا حالت متروكه به خود گرفته بود. 
نور ضعيفي از پنجره كوچك مي تابيد، اما كفاف نمي كرد. حسين چراغ مهتابي 
را روشن كرد و رفت سه كنج زير زمين. كمي وسايل آن جا را جا به جا كرد 
تا توانست محلي براي مطالعه درست كند. يك حصير كوچك پهن كرده بود 
و دور تا دورش پر شده بود از كاغذهاي سفيد و سياه و بيش از بيست جلد 
كتاب. اين چند روز كه آن جا را براي كار انتخاب كرده بود، با هيچ كس ملاقات 
نمي كرد. تنها به خاطر همين تظاهرات بود كه چند ساعتي آن جا را ترك كرده 
بود. رفت سراغ موضوع قبلي. دو كتاب ولايت فقيه امام خميني و آيت االله 
نائيني را جلو كشيد. جدولي تهيه كرده بود كه وجوه اشتراك اين دو نفر روي 
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كاربردهاي ولايت فقيه در حكومت اسلامي را نشان مي داد. در يك برگه ديگر 
حدود وظايف ولايت فقيه را نوشته بود. او داشت نقش ولايت فقيه را از نگاه 
اين دو كتاب تدوين مي كرد. هر از چند گاهي اين مباحث را با پيش نويس 
قانون اساسي كه دولت موقت تهيه كرده بود و تحويل مجلس خبرگان داده بود، 
مطابقت مي داد كه تضادي با ديگر اصول قانون اساسي نداشته باشد. حسين 
روي دو موضوع خيلي تاكيد داشت. يكي اختيارات نيروهاي مسلح و ديگري 

هماهنگي قواي سه گانه در مسير منافع ملي، در عين استقلال اين سه قوه.
صدايي آمد. در با صدايي خشك باز شد. مادر بود با سيني چاي. حسين باز 

هم با چهره نگران مادر رو به رو شد. 
باور  چرا  بالا.  مي آيم  خودم  داشتم،  لازم  چيزي  اگر  گفتم.  كه  من  - مادر، 

نمي كنيد.
- مادرجان، چند روزه كه خودتو حبس كردي تو اين زير زمين نمور و گرم. نه 
غذاي درست و حسابي خوردي و نه استراحت كردي، جز اين كه سرت به 

اين كتاب ها بود. داري چكار مي كني. اين طوري تلف مي شوي.
حسين حس پاسخ دادن به مادر نداشت. انگار كلافه بود. از اين كه بعضي 
وقت ها خانواده او را درك نمي كردند و بعضي از كارهايش را جدي نمي گرفتند، 
رنج مي برد. «يعني با مشاهده اين كتاب ها نگراني مرا درك نمي كنند؟ شايد 
مي خواهد مادري كند. كاش مي توانستم حساب مهر مادري را از اين مسائل 
جدا  كنم. اين سيني چاي بهانه اي است كه از كارم سر در بياورد تا بلكه از 
نگرانيش كاسته شود. چرا نگاه مظلومانه اش را با خشونت پاسخ دادم. اين نگاه 

مادر مرا تا عمق غفلت هاي جواني ام مي برد.»
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- حسين، حسين جان. چرا اين طوري نگاه مي كني. من فقط يك سوال كردم.
مادر سيني را زمين گذاشت تا باز هم او را تنها بگذارد.

- مادر
ناباورانه برگشت. اين بار چهره اش شكفت، طوري كه حسين هم فهميده بود.

- نمي خواهي كنارم بنشيني. من دل خوشي از تنهايي ندارم. اين كاري كه دست 
گرفتم، مجبورم تمامش كنم. 

مادر به خود اجازه داد كنارش بنشيند. اكنون آن زير زمين متروكه در نظرش 
به قصري مي ماند. حسين را از ميان اشك هايي كه جاري شده بود، در يك 
رويا مشاهده مي كرد. مادر بي پروا مقابل حسين اشك مي ريخت. ترجيح داد با 
سكوت حرف هايش را به فرزند منتقل كند. نگراني، دلهره و ... آينده حسين در 

نظرش قابل پيش بيني نبود. طوفاني در زندگي او مي ديد كه تمامي نداشت. 
- مادر، مي دانم چه مي كنم و به كجا مي روم. چرا نگراني؟ 

مادر با گوشه چادر اشكش را پاك كرد و گفت:«لااقل بگذار بعضي وقت ها 
در  تو  خوشبختي  پسرم.  نكن،  محروم  لذت  اين  از  مرا  كنم.  مادري  هم  من 
آينده اي بسيار دور دست گره خورده. حسين آرام سر بر بالين مادر گذاشت. 
هنگامي كه مادر موي سرش را نوازش مي داد، به آرامشي وصف ناپذير مي 
رسيد. حس مادري در آن لحظه در نظرش چقدر جذاب و لذت بخش بود. 
حسين چشمان خود را بست. حالا حس مي كرد دست پدر است كه نوازشش 

مي كند. سكوت آن زير زمين مخروبه با جملات شمرده مادر شكسته شد.
- روزگاري اين زيرزمين محل مطالعه پدرت بود. آن روزها اين جا سر و وضع 
اين جا  به  را  همه  پدرت  جذابيت  و  زمين  زير  خنك  هواي  داشت.  خوبي 
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مي كشاند. اين چند روز كه مي آمدي زير زمين، تكرار خاطره ها حال و هوايم 
را عوض كرد. هم خوشحال مي شدم، هم دلم مي گرفت. هر بار كه آمدم با تو 
حرف بزنم، راه ندادي. رمز و راز زندگي بيش از آن است كه تو فكر مي كني.

حسين برخاست. رو در روي مادر نشست. آرام گفت :«به شما حق مي دهم. 
اين رفتارهاي مرا به حساب جواني ام بگذار.» روزنامه را گذاشت جلو مادر و 
ادامه داد.«سرنوشت آينده كشور در گرو قانون اساسي است. هنوز قبول نكرده 

اند كه ولايت فقيه نقش كليدي در قانون اساسي دارد.»
- شما كه چند بار با حاج آقا جزايري صحبت كردي. ديگر وظيفه اي نداري، پسرم.

حسين دست نوشته هاي خود را جلو كشيد، گفت:«اين بار با دست پر 
خدمت ايشان مي روم. من فردا به تهران مي روم. اگر شده به التماسش بيافتم، 
كاري خواهم كرد كه اين موضوع در مجلس خبرگان مطرح شود.» مادر سر 

حرف را عوض كرد. «امروز خورشت بادمجان درست كردم.»
- شما مي دانيد كه از اين غذا خيلي خوشم مي آيد. اين چند روز كه تو زير زمين 
مشغول بودم، لحظه اي از من غافل نبوديد. بوي خورشت تا زير زمين قد 

كشيده. من هميشه خودم را مديون شما مي دانم. 
- پس برو يك دوش بگير، بلكه سر حال شوي.

حسين اين بار مقاومت نكرد و پذيرفت. با هم از زير زمين بيرون رفتند. 
وسط حياط ايستاد و از ته دل نفس كشيد. رفت كه دوش بگيرد. خواهرش تمام 
اين مدت كنار سكو نشسته بود و چهار چشمي او را مي پاييد. حسين كه رفت 
حمام، دويد زير زمين. نمي دانست از كجا شروع كند. او هميشه دوست داشت 
كمك حسين باشد، ولي از كارش كم تر سر در مي آورد. دست نوشته ها را يكي 
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يكي خواند. كتاب ها را ورق زد و طوري كنار هم مرتب شان كرد. ملافه اي كه 
ديروز برايش آورده بود تا روي حصير پهن كند، هنوز دست نخورده بود. ملافه 
را كه پهن كرد، كمي ريخت و قيافه آن جا عوض شد. حسين وارد شد. خواهر 

خودش را كنار كشيد. 
- چكار مي كني.

- داشتم اين جا را مرتب مي كردم كه بهتر كار كني.
حسين خنده اش گرفت. گفت:«چون از اين ها سر در نمي آوري، فكر مي كني 
نامرتب است. هر كدام از اين كتاب ها و دست نوشته ها آن طور كه من تحقيق 
تا  بگردم  بايد  كلي  شود،  عوض  كدام  هر  جاي  اگر  شده اند.  مرتب  مي كنم، 
پيدايشان كنم. مثل حالا كه كتاب ها را جا به جا كردي.» حسين باز هم خنده اش 
گرفت، طوري كه خواهرش هم با او همراه شد. دوتايي زدند زير خنده. خنده اي 
از ته دل، طوري كه مادر از بالا با قهقهه آن دو مي خنديد. براي لحظه اي خواهر 
شك كرد. فكر كرد شايد حسين او را به مسخره گرفته. اين چند روز كه خودش 
را تو زيرزمين حبس كرده بود، كسي جرات وارد شدن نداشت. خواهر نشست 
كنار دستش و گفت: «با اين وضع فكر كنم كارت را زياد كردم. بگذار كاغذها 

را به همان وضع اوليه برگردانم.»
- لازم نكرده. بهتر است دست به كار شوم.

ليوان چاي را سر كشيد و اشاره كرد كه خواهر آن جا را ترك كند. دوباره 
رفت تو دنيايي كه با عشق آن را دنبال مي كرد، طوري كه پس از چند ساعت با 
صداي اذان صبح از كار دست كشيد. براي چندمين بار موضوعي كه در نظرش 
مهم به نظر مي رسيد، با خود مرور كرد. «چرا امام كتاب ولايت فقيه را پس از 
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تبعيد به عراق نوشت؟ »

(4)
حسين از ترمينال يك سره رفت ميدان پاستور. اين سومين بار بود كه وارد 
مجلس خبرگان مي شد. سالن اصلي مجلس شلوغ بود. اعضاء مجلس سالن را 
ترك كرده بودند. حسين چشم به در دوخته، منتظر بود تا حاج آقا جزايري از 
سالن خارج شود. حاج آقا را كه ديد، دويد. حاج آقا با گشاده رويي در آغوشش 

گرفت.
- اين جا چه مي كني، حسين آقا.

- من نگرانم حاج آقا.
- نگران چي؟

- براي ولايت فقيه فكري كرديد؟
- هنوز مجلس به اتفاق آراء به نتيجه اي نرسيده است. بعضي ها به شدت مخالف 

اين موضوع هستند.
- مخالف باشند. شما اصرار كنيد. استدلال بياوريد. خدمت امام برويد. نمي دانم 

هر كاري كه از شما بر مي آيد، انجام دهيد.
لحن صحبت حسين كه عوض شد، حاج آقا دستش را گرفت و رفتند تو 
اتاقي كه محل استراحت او بود. حسين رو در روي حاج آقا نشست. ساك 
مشكي رنگش را جلو كشيد و پوشه اي بيرون آورد. دست نوشته ها را به سرعت 

مرتب كرد و گذاشت جلو.
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- ببينيد، من حتي روي محورهايي كه بايد به قانون اساسي اضافه شود، كار 
كرده ام. به شما گفته بودم كه مرجع من چه كتاب هايي است. شكي نداشته 

باشيد كه مجلس به آن راي  خواهد داد.
حاج آقا در برابر شور و حرارت حسين كسر آورده بود. نگاهش كه مي كرد، 
دلش نمي آمد حرفش را قطع كند. «اين جوان چه عطشي دارد. او هيچ وقت آرام 
و قرار ندارد. حرف هايي كه مي زند، بيش تر از شور جواني اش سرچشمه مي گيرد. 
خبر ندارد كه اعضاء مجلس چه تحليلي روي ولايت فقيه دارند. ما هنوز روي 
مباحثي مثل حدود آزادي، حقوق زن و امثالهم به نتيجه نرسيده ايم ...» حسين تند 

تند كاغذها را نشانش مي داد و استدلال مي كرد كه چرا آن ها را مطرح مي كند.
- حاج آقا. آيا هنوز ترديد داريد؟

- چطور به شما بگويم، من شك دارم كه ... .
شك به چي؟ به ولايت، به امام؟ تمام زحمات امام از 15 خرداد سال 42-  

تاكنون بر باد خواهد رفت. شما متوجه هستيد؟ 
صداي حسين بلند و بلندتر شد. حالا ديگر به التماس افتاده بود، طوري كه 
با صداي بلند گريه مي كرد. حاج آقا تاكنون حسين را در چنين وضع آشفته اي 
نديده بود. گريه و التماسش قطع نمي شد. انگار حاج آقا جزايري به شدت تحت 
تاثير رفتارش قرار گرفته بود. دستي به سرش كشيد و پوشه را از او گرفت. سر 
فصل هايي كه حسين تهيه كرده بود، نشان مي داد همه جوانب را در نظر گرفته 
است. احساس كرد مي تواند اين مباحث را با چند نفر از اعضاء مجلس خبرگان 
كه موافق بحث ولايت فقيه بودند، در ميان بگذارد. ناگهان پيشنهادي به نظرش 
رسيد. «حسين گفته بود، اين مسئله را با امام در ميان بگذارم. چطور است با 
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خودش خدمت حضرت امام بروم. من امروز با امام ملاقات دارم. بهتر است اين 
موضوع را هم مطرح كنم.» لبخند حاج آقا جزايري حسين را كمي آرام كرد.

- بلند شو برويم.
- كجا؟

- بعداً متوجه خواهي شد.
از مجلس كه بيرون آمدند، حاج آقا به راننده اشاره كرد كه مقصدش بيت 
امام در قم است. حسين از شادي در پوست نمي گنجيد. او در كنار حاج آقا 

جزايري به فرزندي شبيه بود كه با اصرار به  خواسته خود رسيده باشد.
محل اقامت امام خيلي شلوغ نبود. دو تايي رفتند تو اتاقي كه امام نشسته بود. 
حسين با مشاهده امام منقلب شد. آرامشي وصف ناپذير در چهره  امام مشاهده 
مي كرد. اولين بار بود كه از نزديك با امام ملاقات مي كرد. دو زانو مقابل امام 

نشست و گوش داد. حاج آقا جزايري بلافاصله شروع كرد. 
- بعضي از اعضاء مجلس پيشنهاد دادند كه موضوع ولايت فقيه در قانون اساسي 

گنجانده شود، ولي در پيش نويس نيامده است.
امام خيلي آرام پاسخ دادند .

- پيش نويس كه سند نيست. شما آزاد هستيد نظرتان را بدهيد. بهتر است اين 
موضوع توسط شخصي پيشنهاد داده شود. بگذاريد تصميم نهايي را مجلس 

خبرگان بگيرد.
حاج آقا جزايري با خشنودي گفت :«من هم عضو مجلس هستم»

- پس بهتر است خودتان مطرح كنيد. 
حسين با دقت حرف هاي امام را دنبال مي كرد. طوري كه توانست نظر امام 
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را جويا شود. دلش قرص شد. در آن لحظه نيز نكات مهم كتاب ولايت فقيه در 
ذهنش مرور مي شد. انگار در چهره امام نيز همان نكات را دريافته بود. خواست 
حرفي بزند، اما انگار زبانش بند آمده بود. شايد با مشاهده موافقت امام با اين 
موضوع، ديگر انگيزه اي براي گفتن نداشت. امام در يك نگاه حسين را از نظر 
گذراند. انگار خستگي اين دو ماه تلاش از تنش خارج شده بود. وقت ملاقات 
چه با سرعت تمام شده بود. بايد آن جا را ترك مي كردند. از بيت امام كه خارج 

شدند، حسين دست نوشته  ها را تحويل حاج آقا داد و از او جدا شد. 
حاج آقا جزايري مستقيم رفت مجلس خبرگان و سراغ آيت ا... بهشتي و 
چند نفر ديگر را گرفت. موضوع ملاقات با امام را با آن ها در ميان گذاشت. آيت 
ا... بهشتي پيشنهاد كميسيون ويژه اي را براي اين موضوع داد و بقيه هم قبول 
كردند. افرادي بايد در اين كميسيون شركت مي كردند كه قبلاً روي اين مسئله 
كار كرده بودند. حاج آقا جزايري پيشنهادات حسين را به كميسيون سپرده بود. 
طولي نكشيد كه اين كميسيون با استقبال زيادي مواجه شد، حتي افرادي كه 
مخالف ولايت فقيه بودند. حضور بني صدر در اين كميسيون چند نفر از اعضاء 
مجلس را كنجكاو كرده بود و هر از چند گاه سري به كميسيون مي زدند تا بلكه 
از موضوع سر در بياورند. وقتي چند اصل قانون اساسي به امر ولايت فقيه 
اختصاص يافت، مجلس علني خبرگان، با چالش جدي روبرو شد. با وجود 

مخالفت تعدادي از اعضاء ، مجلس به آن راي داد.
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(5)
«چرا امام كتاب ولايت فقيه را پس از تبعيد به عراق نوشت؟ آيا ايشان پس از 
قيام پانزده خرداد سال 1342، يقين داشتند كه روزي حكومت اسلامي در ايران 

برقرار خواهد شد؟ شايد بيش از حد به اين موضوع فكر مي كنم.» 
دلش گرفته بود. با آن كه خسته بود، خوابش نمي آمد. از منزل بيرون زد. 
كسي در كوچه نبود. صداي قطاري كه به ايستگاه راه آهن اهواز نزديك مي شد، 
به گوش مي رسيد. حسين به سوي رودخانه رفت. هر وقت دلش مي گرفت به 
كارون پناه مي برد. آب آرام حركت مي كرد. جريان ولايت فقيه را از آغاز حكومت 
حضرت علي(ع) چون رود دنبال كرد تا به نهضت امام خميني رسيد. اكنون او 
به تاريخ اسلام كاملاً تسلط داشت، حتي جريانات انحرافي و موانع تاريخي را 
نيز براي خود تحليل مي كرد. هنوز كار طاقت فرساي فيش برداري كتاب چند 

جلدي «تاريخ سياسي اسلام» در مشهد از ذهنش خارج نشده است. 
كارون در نظرش آئينه تمام نماي تاريخ اسلام بود. هواي دلپذير كنار رودخانه 
فراموشش شده بود و خود را در شعله هاي آتش مغول كه كتابخانه هاي بزرگ ايران را 
به آتش كشيده بود، مي ديد. وقتي به جنگ ايران و عثماني مي رسيد، خنده كريه قهرمانان 
آن جنگ- كه در نظرش كشورهاي غربي بودند- رنجش مي داد. تشيع صفوي و علوي 

دكتر شريعتي كمي آرامش مي كرد و دست آخر مي رسيد به عصر خودش.
جزيره اي كوچك در دل كارون كه از دور سياهي مي زد، توجهش را جلب 
كرد.« آيا غير از ولايت فقيه كشتي ديگري مي تواند اين انقلاب را به ساحل 
نجات برساند؟» كارون براي او دوست داشتني بود، اما آن شب كه تمام تاريخ 

را در امواج آرام آن مي ديد، بيش تر دوستش مي داشت.



 �  فصل دهم

(1)
- به گمانم به اين تيمسار بيش از حد ميدان داده اند. او دنبال اهداف ديگري 

است و استانداري را بهانه قرار داده است.
- با اين وجود، او فرد بانفوذي است. نمي توان بدون سند در موردش حرف 

زد.
حسين سندي را به كساني كه دور ميز نشسته بودند، نشان داد. گفت: «اسناد 
نيروي دريايي نشان مي دهد كه او هميشه به دنبال كسب قدرت بود. ماه ها طول 
كشيد تا توانستيم اين اسناد را به دست بياوريم. اين مرد همه  جوانب را در نظر 
گرفته است. او خود را يك قدرتمند نشان داده است و به گمان همه تنها اوست 

كه مي تواند اين منطقه  نفت خيز را حفظ كند.»
طرف  از  است.  باز  كاملاً  عراق  با  ما  همجوار  مرزهاي  گفت:«  آرا  جهان 
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اروند، قايق هاي زيادي در حال حمل اسلحه قاچاق هستند. او حتي حاضر نشد 
تعدادي قايق در اختيار سپاه خرمشهر قرار دهد. اين اسلحه ها بطور مسلم در 

اختيار عناصر ضد انقلاب قرار مي گيرد.»
حسين ترجيح داد پس از صحبت هاي جهان آرا ديگر حرفي نزند. اين بار 
يكي از فرماندهان سپاه گفت:«هر بار آمديم حرف بزنيم، مانع شدند و گفتند:  
ايشان را امام تأييد كرده است. اوضاع خوزستان نگران كننده است. ضد انقلاب 

از خرمشهر پا فراتر گذاشته است.»
- بايد براي مردم روشن كنيم كه سران ضد انقلاب چه كساني هستند.

حسين نتيجه اي را كه مي خواست از جلسه بگيرد، نگرفت. جلسه را ترك 
كرد. احساس مي كرد نفاق اين استاندار هنوز به حدي نرسيده كه بتواند ماهيت 
او را براي مردم  روشن كند. تصميم گرفت به خرمشهر برود تا بلكه از قضايا 
بيش تر سر در بياورد. از اين كه افرادي در استانداري اسنادي را برايش فراهم 

مي كردند، راضي بود.
سراغ جهان آرا رفت. چهره  آن جوان خسته و كوفته بود. او حتي حوصله  
حرف زدن با حسين را نداشت. دستش را گرفت و مجبورش كرد كه با او همراه 
شود. تعداد افرادي كه در كميته حضور داشتند، بسيار اندك بود، زيرا مدني 

كميته را محدود كرده بود.
جهان آرا او را به خياباني برد كه ساختمان شهرباني خرمشهر در آن جا واقع 
را  آن  مقابل  كه  خورد  مي  چشم  به  ساختماني  شهرباني،  كنار  در  بود.  شده 
سنگر بندي كرده بودند. اكثر جواناني كه در آن ساختمان تردد مي كردند، چفيه 
به سر داشتند. مردي كه شش نفر اسكورتش مي كردند، از ساختمان بيرون آمد 
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و سوار اتومبيل شد.
- اين مرد اين جا چه مي كند؟

- يكي از فرماندهان خلق عرب است! او تئوريسين شيخ شبير است.
- فيصل كه پرونده  خوبي ندارد. او يك ماركسيست است. چگونه باخلق عرب 

جوش خورده است؟
- اين ها تجزيه خوزستان را مي خواهند. نفر دومشان فردي است به نام سيد 

هادي كه مبارزات خود در دوره  شاه را، به رخ اين مردم مي كشد.
جهان آرا يكي از اعلاميه هاي خلق عرب را بيرون آورد و به حسين نشان 
داد: «عرب ها يك مشت كولي هستند كه من آن ها را به خليج فارس خواهم 

انداخت. اجازه نخواهيم داد عده اي اوباش در خوزستان آشوب به پا كند.»
اين قسمت از سخنان مدني در وسط اعلاميه به چشم مي خورد  و سپس 

زير آن نوشته بودند.
«مردم آگاه خلق عرب! آيا شما يك مشت اوباش هستيد؟ آيا شما كولي 
هستيد كه استاندار قصد سركوب شما را دارد!» اين اعلاميه حسين را به فكر 

فرو برد.
حسين به جهان آرا گفت:«بهتر است تا اين مرد متوجه حكم شيخ شبير نشده 

است، او را دستگير كنيم.»
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(2)
اتومبيلي كه به سمت شهر شادگان مي رفت، پر از افراد مسلح سپاه بود. در 
اين شهر فردي را بايد دستگير مي كردند كه بي ارتباط با جريانات اخير خوزستان 
نبود. شيخ مجاهد از جمله افرادي بود كه بايد دستگير مي شد. او اقامتگاه بزرگي 
در شادگان داشت. با وجود مطالعات وسيع او در امور ديني، در سياست بسيار 
ساده لوح بود و امورش را به افرادي سپرده بود كه از گروه هاي ماركسيستي 

بودند.
ارتباط او با افرادي مثل جرج حبش كه گاهي با هم ملاقات داشتند، چهره  
او را مخدوش كرده بود. تمايل او به تجزيه خوزستان نقطه ضعفي بود كه ضد 
انقلاب از آن طريق به او نزديك شدند و او را به دامي انداختند كه ديگر گريز 
از آن برايش امكان نداشت. حسين از دو ماه گذشته دست روي تعدادي از اين 

گونه افراد منطقه گذاشته بود و اصرار داشت آن ها دستگير شوند.
بعد از ظهر وارد شهر شدند. گرماي تابستان در آن هواي تفتيده و شرجي 
همه را كلافه كرده بود. حسين به كساني كه پشت وانت نشسته بودند، نگاه 
مي كرد. جواناني كه نگران انقلاب بودند. جولا داغري در ميان آن ها بيش از 

ديگران حسين را مجذوب مي كرد.
راننده مقابل ساختمان كميته  شادگان ايستاد و حسين پريد پايين. جواني 
خود را به حسين رساند و گفت:« منتظرتان بوديم. چند روز است حال و هواي 

شهر عوض شده.»
- ما را به اقامتگاه او ببر.

جوان پريد پشت وانت و حركت كردند. از خيابان اصلي شهر كه گذشتند، 
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به ساختمان بزرگي رسيدند. جولا داغري پايين پريد و پشت ديوار موضع 
گرفت. بلالي افراد را دور ساختمان مستقر كرد و بعد به اتفاق حسين به طرف 

در ورودي رفتند.
چند تفنگ چي كه دشداشه به تن داشتند، با مشاهده  اسلحه و طرز حرف 
زدن حسين ناباورانه در را باز كردند. حسين و بلالي وارد حياط شدند. چهار 
مسلح دور حياط نگهباني مي دادند كه با ديدن آن دو سر جايشان ميخكوب 
شدند. آن ها جرأت شليك نداشتند. انگار فقط براي ايجاد وحشت اسلحه دست 
گرفته بودند و دستور شليك نداشتند. جواني كه راهنماي حسين بود، آهسته 

گفت:«اين ها براي خودشان حكومت راه انداخته اند.»
وارد اتاق بزرگي شدند كه دور تا دور آن عده اي نشسته بودند. انگار آن مرد 
طرفداران خود را جمع كرده بود تا آن ها را نسبت به واقعه اخير توجيه كند. 

چشمشان كه به افراد مسلح افتاد، رنگ از رويشان پريد.
- بهتر است شما همراه ما بياييد اهواز.
- اما من با استانداري همكاري مي كنم.

- بارها گفتيم كه از حمايت كساني كه به ظاهر سنگ ملت عرب را بر سينه 
مي زنند، دست برداريد. آن ها نيتي شوم در سر مي پرورانند.

حسين آرام صحبت مي كرد و همين آرامش در افرادي كه دورش را گرفته 
بودند، تأثير گذاشته بود. شيخ به سوي درآمد. قامت بلندي داشت. هنوز اين مرد 
نزد مردم منطقه احترام داشت، اما آن روز كه دستگيرش كردند، مردم شادگان 
نفسي كشيدند و دانستند كه او نمي  تواند كسي باشد كه به او دل ببندند. آن 
مرد خود نيز متوجه شده بود كه اگر مقاومت كند، بازي را خواهد باخت. شايد 
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هنوز به پشتيباني مدني مطمئن بود كه با آرامش خاطر با حسين همراه شد و 
شادگان را ترك كرد.

(2)
دستگيري چند تن از افرادي كه علاوه بر ايجاد تشنج، ارتباط آن ها با عراق 
بيش تر شده بود، بي نتيجه بود. حسين مي ديد كه تيمسار مدني، منصورخان 
قشقايي را كه دو ماه پيش در كوه هاي بويراحمد دستگير كرده بودند، آزاد كرده 
است و او هم چنان به كارهاي خلاف خود ادامه مي دهد. اين دستگيري ها و 
آزاد شدن ها پاسداران را كسل كرده بود. زمزمه كانديدا شدن مدني براي رياست 
شايد  است.  قدرت  دنبال  به  مرد  برد.«اين  فرو  فكر  به  را  حسين  جمهوري، 
خرمشهر را خود به آتش كشيد كه بعد خود غائله را تمام كند. اخبار بدي از 
نقاط مرزي مي دهند. اين مرد لشكر 92 زرهي را با طرح هايي كه ارائه داده از 

پرسنل خالي كرد.»
علي با پوشه اي در دست وارد شد. از بي تابي حسين كلافه شده بود. از ده 
روز قبل كه به او قول داده بود اسناد مربوط به مدني و اطرافيانش را از بايگاني 
ساواك در اختيارش قرار دهد، هر شب اين موضوع را دنبال مي كرد. علي از 

پي گيري مستمر او در مورد تيمسار مدني چيزي سر در نمي آورد.
- اين اسناد مربوط به تيمسار است.

حسين بي توجه به حرف هاي برادر با ولع اسناد را زير و رو كرد. چشمش 
به نامه اي افتاد و آن را از پرونده بيرون كشيد.
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- خدايا! اين نامه با آن پرونده اي كه انجمن اسلامي نيروي دريايي در اختيارم 
قرار داده است، همه چيز را روشن مي كند. من از ابتدا مي دانستم اين مرد 
اهداف شومي در سر مي پرورد. اگر در اين مقام بماند يا استان را به آشوب 

مي كشاند يا...
سكوتش علي را متعجب كرد. نگاهي به كاغذي كه در دستش بود، انداخت 

و گفت:«منظورت چيست، حسين. از چه نگراني؟»
- نگران مرز عراقم. اگر بداني چقدر اسلحه براي خوانين وارد كرده اند،سپاه 
را بسيج خواهي كرد. اين ها مي خواهند با اين اسلحه ها چه كنند؟ چرا تعداد 
جاسوس هاي عراقي در خوزستان هر روز بيش تر مي شود؟ چرا مدني قصد 
دارد لشكر 92 زرهي را از پرسنل خالي كند؟ اين مرد با پيشنهادهاي ظاهر 
فريب كه پرسنل را روانه  استان هاي خودشان مي نمايد، ارتشي خواهد ساخت 
كه حتي قدرت دفاع از پادگان خود را نخواهد داشت. نبايد بگذاريم او در 

انتخابات رياست جمهوري مطرح شود.
- هنوز مقامات كشور او را تأييد مي كنند.

حسين نگاهي به برادر انداخت. گفت:« آيا مقامات كشور از عملكرد واقعي 
او مطلع هستند؟ از فردا تبليغات وسيعي را عليه او آغاز خواهيم كرد. معزالدين 
مدارك ديگري فراهم كرد تا ماهيت او را نزد آقايان بهشتي، خامنه اي و هاشمي 
روشن كند. اين هيأتي كه از خوزستان به قم خواهد رفت تا اعتراض مردم 
خوزستان را به گوش امام برسانند، بسيار مؤثر است. من نقشه اي ديگر دارم كه 

اگر موفق شوم، دست مدني براي هميشه رو خواهد شد.»
چقدر بي تابي. بيش از شش ماه است كه روي پرونده  او كار  - حسين! تو 
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مي كني.
- انقلاب ما در مسيري جديد قرار گرفته است. اگر از آن به دقت مراقبت نشود، 

ضربه خواهد  خورد.
علي اسناد را به حسين سپرد و اتاقش را ترك كرد. حسين آن شب تا صبح 
روي پرونده كار كرد تا توانست اولين اعلاميه خود را عليه مدني طراحي كند. او 
چند سند را در يك روزنامه ديواري بزرگ طوري كنار هم قرار داد كه خواننده 
را دقيقاً متوجه هدف خود مي كرد. حسين قصد داشت اذهان عمومي را متوجه 
حركت مرموز مدني نمايد تا دليل آشوب خرمشهر روشن شود. او خطراتي كه 
در مرز عراق مشاهده كرده بود را، مطرح و مردم را نسبت به توطئه اي دامنه دار 

آگاه مي كرد.
اين كار حسين روزهاي متوالي در شهر تكرار شد. مدني از حركات او به 
ستوه آمده بود. آن روز كه با فرماندهان سپاه جلسه داشت، با او رو در رو شد. 

مدني از پشت ميز بلند شد، مسلط به جمع، شروع به صحبت كرد.
- اين تحركات مشكوك در مرز، از طرف يك سري قاچاقچي است كه كالاي 
غير مجاز وارد مي كنند. اين كار از سال ها قبل رواج داشته است. بعضي ها با 
سرو صداهايي كه در شهر راه انداخته اند، عامل تشنج شده اند. آن ها دارند با 

احساسات مردم بازي مي كنند.
خطابش به فرمانده  سپاه بود. مدني با حرارت حرف مي زد. انگار نگراني او 
از مرزها بيش تر از ديگران بود. حسين نگاهي به افرادي كه در جلسه حضور 
داشتند، انداخت و سپس مثل مدني از پشت صندلي بلند شد. قد او بر عكس 
مدني كوتاه بود. كاپشن سبز رنگش را جابه جا كرد و در حالي كه به چهره  او 
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نگاه مي كرد، شروع كرد.
- اما ما نگران كالاهاي قاچاق نيستيم. بعضي ها آن قدر آزاد هستند كه به راحتي 
اسلحه حمل مي كنند. چندين قايق تندرو در اروند و قسمتي از خليج فارس، 
در حال حمل اسلحه هستند. استان پر از فتنه و نفاق شده است، آن وقت شما 
مردم را دعوت به آرامش مي كنيد؟ امروز خوزستان يك بشكه باروت شده 
است، چيزي كه شما مي خواهيد. چرا اين فتنه  گرهايي را كه با حكم دادستاني 
دستگير كرده ايم، آزاد مي كنيد؟ اگر كميته دزفول و سپاه اهواز وارد خرمشهر 
نمي شدند، كشتار مردم ادامه پيدا مي كرد. تيمسار! ما اجازه نمي دهيم خوزستان 

مركز زورآزمايي شما شود.
حسين با مشت روي ميز كوبيد و براي آن كه كسي حرفي روي حرفش 

نزند، ادامه داد:
- ما عازم قم و تهران هستيم. اگر پشتوانه شما در تهران فرو ريزد، ديگر جايي 

براي شيرين زباني نخواهيد داشت.
حسين بلافاصله جلسه را ترك كرد. كسي جرأت حرف زدن نداشت. مدني 

مجبور شد سكوت را بشكند.
- اين بچه ها نمي گذارند سنگ روي سنگ بند شود.

(4)
به قم كه رسيدند، به اقامت گاه امام رفتند. انبوهي از مردم در خيابان منتهي 
به اقامت گاه تجمع كرده بودند كه با امام ديدار داشته باشند. حسين و دوستانش 
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از دل جمعيت خود را به در ورودي رساندند. يك كيف بزرگ حاوي اسناد 
تيمسار مدني دستش بود. اجازه  ورود گرفتند. چند پاسدار در اتاق اطلاعات 
افراد را كنترل مي كردند تا پس از بازرسي وارد شوند. بين آن ها جواني بود به 
نام احمد كه به اسناد مدني مسلط بود و حسين او را آماده كرده بود كه براي 
امام توضيح دهد. وارد اتاقي شدند كه براي حسين جالب بود. دو هفته قبل 
به اتفاق حاج آقا جزايري آمده بودند همين اتاق. چند تخته فرش ماشيني كه 
دور تا دورش را پتو پهن كرده بودند، با پرده هايي از پارچه معمولي. كنج اتاق 
چند كتاب به چشم مي خورد كه آن ها را روي تاقچه كنار هم چيده بودند. انگار 
حسين فراموش كرده بود كه به چه منظوري نزد امام آمده است. زندگي امام، 

رفتارش و حتي طرز برخوردش با مراجعه كنندگان براي حسين جالب بود.
ناگهان دري كه به اتاق ديگر راه داشت، باز شد. حضرت امام وارد شدند. 
هم  باز  ببوسد.  را  دستش  خود  دوستان  مثل  تا  رفت  جلو  حسين برخاست. 
مثل ملاقات قبل آرامشي در وجود امام مشاهده كرد كه دركش براي حسين 
سخت بود.«چگونه مي توان با وجود اين همه مشغله اين چنين آرام بود؟» امام 
با رويي گشاده از آن ها استقبال كرد و بعد فرمود:«گفته اند كه شما گزارش هايي 

از خوزستان داريد، بفرماييد.»
احمد شروع كرد. امام سرش را پايين انداخته بود و سراپا گوش. حسين 
در حين گزارش احمد متوجه  حركات امام بود كه دو دستش را در يكديگر 
قفل كرده و روي زانو گذاشته بود. احمد سعي  كرد خلاصه كند. حرفش كه 
تمام شد، شش نفري چشم به امام دوختند و منتظر ماندند. مالكي و يداالله نيز 
مجذوب رفتار امام شده بودند. امام كه سخن مي گفتند، آن ها بيش تر مجذوبش 
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مي شدند. كلام آخر امام چنين بود. «بهتر است اين گزارش ها را به شوراي 
انقلاب بدهيد تا آن ها رسيدگي كنند.»

حسين به فكر فرو رفت. تصورش از امام در مورد رعايت سلسله مراتب 
تا اين حد نبود. امام با آن  همه قدرت با تأمل در مورد مسائل جامعه قضاوت 
مي كرد و جايگاه دستگاه هايي را كه خود دستور تشكيل شان را داده بود، رعايت 
مي كرد. امام برخاست. هنگام خداحافظي يك بار ديگر فرصتي براي حسين 
پيش آمد كه از نزديك امام را لمس كند. درهمان لحظه متوجه شد كه به اين 
راحتي نمي تواند از اسرار دروني شخصيت بزرگي مثل امام سر در بياورد. قطره 
اشكي از گوشه چشمش بيرون زد، اما نگذاشت امام متوجه شود. با غم و اندوه 
بسيار بيت امام را ترك كرد و در ميان خيل عظيم جمعيت كه در انتظار ديدار 

با امام بودند، ناپديد شد.

(4)
عصر يكي از روزهاي پائيز، حسين و معزالدين راهي تهران شدند. معزالدين 
اسناد طبقه بندي شده اي را عليه تيمسار مدني تهيه كرده بود كه مي توانست 
مسئولين را متوجه خطر غفلت از خوزستان كند. پس از پيروزي انقلاب و 
اعلام پايان فعاليت سازمان موحدين، ارتباط حسين با معزالدين، يداالله و مالكي 
كم تر شده بود. با اين كه حسين، يداالله و مالكي در دل ارگان هايي كه پس از 
انقلاب تشكيل شده بود، فعاليت نزديك و تنگاتنگ داشتند، اما به نظر مي رسيد 
معزالدين نتوانسته بود فعاليت در ارگان ها را ادامه دهد. گوشه گيري او به مرور 
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بيش تر مي شد. حسين تمايل داشت كه او از متن مسائل مربوط به انقلاب فاصله 
افرادي  سياست  و  موقت  دولت  عملكرد  به  اعتراض  با  معزالدين  اما  نگيرد، 
مثل مدني، ترجيح مي داد در حاشيه بماند. مدني قصد داشت  با كوتاه كردن 
مدت خدمت وظيفه و انتقال پرسنل ارتش به مناطق خويش، پادگان ها را خالي 
جنگي  ادوات  و  موشك ها  درخواست  جريان  در  طرفي  از  نمايد.  پرسنل  از 
خريداري شده ايران از آمريكا- كه قبل از انقلاب خريداري شده بود- مدني 
اعلام كرد كه ايران نيازي به اين اداوت جنگي ندارد، چون ما سر جنگ با كسي 
نداريم. آمريكا هم از تحويل اين موشك ها و ادوات خريداري شده، خودداري 

نمود. معزالدين اين حركت مدني را ادامه توطئه هاي قبلي او قلمداد مي كرد. 
حسين در تهران از او جدا شد. آن روز كه به خيابان طالقاني رسيد، تصور 
نمي كرد بتواند بعضي از دوستان خود را به راحتي پيدا كند. مقابل سفارت 
آمريكا كه رسيد، با جمعيتي انبوه مواجه شد. پلاكاردها و پرچم هاي زيادي با 
شعار ضد آمريكا روي ديوار و نرده هاي سفارت به چشم مي خورد. با اين كه 
يك ماه از تصرف سفارت توسط تعدادي از دانشجويان مسلمان موسوم به پيرو 
خط امام مي گذشت، اما هم چنان مشتاقان اين حركت انقلابي مقابل سفارت 
تجمع كرده، حمايت خود را از دانشجويان اعلام مي كردند. حسين از در غربي 
وارد سفارت شد. تعدادي مسلح دور ساختمان نگهباني مي دادند. دانشجويان هر 
كدام به انجام كاري مشغول بودند. حسين با كنجكاوي مناظر را مي ديد.«چگونه 
ممكن است يك سفارت خانه تبديل به مركز جاسوسي آمريكا در خاورميانه 
شود؟» چشمش به جواني افتاد كه به سويش مي آمد. حسين سلام داد و با او 
گرم گرفت. وارد ساختمان سفارت كه شدند، حسين گفت:«اگر بتواني كاري 
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انجام بدهي، خدمت بزرگي به خوزستان و كشور كرده اي.»
- بايد اسناد شما را با بعضي از اسناد سفارت تطبيق بدهم.

- شكي ندارم كه اين مرد شيطنت مي كند. آن قدر كه او با سران عراق هماهنگ 
است، با تهران جوش نمي خورد.

چند  ساختمان.  داخل  رفتند  بعد  و  داد  نشان  يكي  يكي  را  اسناد  حسين 
دانشجوي ديگر در حال ترجمه ي اسناد بودند. عده اي هم اسناد را طبقه بندي 

مي كردند.
را  مدني  پرونده   كه  كند  متقاعد  را  دانشجويان  توانست  شب  آن  حسين 
در رسانه هاي گروهي اعلام كنند. او با آرامش خاطر سفارت را ترك كرد و 

بلافاصله به اهواز بازگشت.
 دو روز بعد توسط دانشجويان مطالبي عليه مدني مطرح شد. اين مطالب 
براي مدني كه كانديد رياست جمهوري شده بود، سخت  ناگوار بود. حسين 
زماني دست از سر مدني برداشت كه او از استانداري استعفا داد و مدتي بعد 
از ايران فرار كرد. حسين اين خبر را كه شنيد، خود را به فرمانده سپاه رساند و 
گفت:«مدني رفت، اما رد پاي شومش در مرزهاي ايران به چشم مي خورد. اگر 
نتوانيم مرز را كنترل كنيم، آينده  خطرناكي در انتظار ماست. بيم آن مي رود كه 
پس از فرار مدني عراق دست به تحركاتي بزند. ما الان در خوزستان از امكانات 

نظامي بسيار ضعيفي برخورداريم.»
- يعني احتمال حمله  عراق مي رود؟

- شواهد امر اين طور نشان مي دهد. بايد نيروهاي نظامي مرز را تقويت كنيم. 
من ديروز با احمد دلفي و ساكي از شلمچه بازديد كردم. تحركات نظاميان 
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عراقي بيش از حد تصور است. آن ها دارند مرز را سنگربندي مي كنند.
تحركات مشكوك عراقي ها در مرز به حدي رسيده بود كه فرمانده سپاه 
خوزستان مجبور شد در نقاط حساس، پاسگاه هاي سپاه پاسداران را مستقر 
نمايد. آن روز فرمانده  سپاه با عباس و حسين رفته بودند مرز تا از نيروها 
سركشي كنند. حسين، عباس را در كلاس هاي آموزش پيدا كرده بود. از فرمانده 
سپاه خواسته بود كه از او در واحد آموزش استفاده كند. عباس براي بسيج 
نيروهاي داوطلب و آماده كردن آن ها براي ورود به سپاه مهارت خاصي داشت. 
هواي گرم شلمچه افراد را كلافه كرده بود. تعدادي از اين نيروها را عباس 
انتخاب كرده بود. فرمانده  سپاه كه خود اهل خوزستان بود، بي اعتنا به تابش 
مستقيم خورشيد و هواي تفتيده، سنگرهايي را كه عراقي ها احداث كرده بودند، 
به دقت نگاه مي كرد. او مبارزه خود را در سال هاي قبل از پيروزي انقلاب در 
گروه منصورون شروع كرده بود و يكي از چهره ها ي شاخص اين گروه به 
حساب مي آمد. اكنون كه در سپاه فعاليت  مي كرد، همه آن مسائل را فراموش 

كرده بود و تمام هم و غمش بحران هايي بود كه به خوزستان تحميل مي شد.
- اين تحركات عراقي ها بي علت نيست، حسين!

- ما در اين مورد غفلت كرده ايم. سپاه هم سلاح سنگين ندارد كه بتواند اقدامي 
كند. 

- اگر پس از كودتاي نوژه بني صدر به خود مي آمد، اكنون بهتر مي توانستيم با او 
كنار بياييم. اين اختلاف ها در نهايت به ضرر همه ما ختم خواهد شد.

- بني صدر پس از انتخابات رياست جمهوري بيش از حد مغرور شده است.
   فرمانده سپاه براي پاسداري كه برايش دست تكان داده بود، دستش را بلند 
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كرد. چهره  آن پاسدار توجه حسين را جلب كرد و به عباس گفت:«نگه دار.»
- ولي كار داريم.

حسين رو به فرمانده  سپاه كرد. گفت:«اين جوان با اشتياق براي ما كه فرمانده 
او هستيم، دست تكان داده است. بهتر است بايستيم و با او گرم بگيريم. ما نبايد 

بين خودمان و نيروها فاصله بيندازيم.»
فرمانده سپاه سكوت كرد. حسين با اشتياق از اتومبيل پياده شد و با آن جوان 
گرم گرفت. چهره  پاسدار با اين ملاقات شاداب شده بود و با رغبت براي حسين 

تعريف مي كرد كه طي چند روز گذشته در آن جا چه اتفاقي افتاده است.
حسين در افق شلمچه رنگ خون مي ديد. انگار در آن دور دست ها منظره اي 
مي ديد كه تاكنون شبيه آن را نديده بود. وقتي به طلائيه رسيدند، اين منظره 

تكرار شد، اما حسين نتوانست چيزي از آن سر در بياورد.
برگزاري  محل  به  رفت  مستقيم  برگشت،  اهواز  به  كه  مرزي  خطوط  از 
نمايشگاه و سالني كه براي اين كار انتخاب كرده بود. سالن بسيار زيبا تزئين 
شده بود. مقداري از مواد غذايي اهدايي عراقي ها كنار هم چيده شده بود. حسين 
توضيح داد كه چرا عراقي ها به مردم كم درآمد روستاهاي مرزي كمك بلاعوض 
مي كنند. اين مواد غذايي از سه ماه گذشته توسط عراقي ها در روستاهاي مرزي 
توزيع شده بود. صدام در صدد بود از اين طريق رضايت مردم مرزنشين را 

جلب كند.
در قسمت ديگر نمايشگاه چند اسلحه ديده مي شد كه تعداد زيادي مشابه 
اين اسلحه ها در بين مردم توزيع شده بود. حسين بخشي از تحركات مرزي 
عراقي ها و دلائل آن را، يك به يك و به تفضيل براي بازديدكنندگان توضيح 
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مي داد. شواهد امر نشان مي داد عراق به زودي دست به يك حمله گسترده 
خواهد زد و حسين مردم عرب خوزستان را نيز مهياي دفاع از خود مي كرد.

نگاهي به ساعت خود انداخت. منتظر چند خبرنگار بود كه براي تهيه خبر 
شدند.  نمايشگاه  سالن  وارد  داشتند،  دست  در  دوربين  كه  جمعي  مي آمدند. 
حسين به سمت آن ها دويد و همراه با نشاط گفت:«خوش آمديد. اين نمايشگاه 
اهميت زيادي دارد كه بايد شما را در جريان امر قرار مي دادم.» و بعد در حالي 
كه براي خبرنگاران توضيح مي داد، قسمت هاي مختلف نمايشگاه را نشانشان 

داد.
- بايد نسبت به فعاليت عراقي ها علكس العمل نشان بدهيم. آن ها قصد تجاوز 
به خاك ما را دارند. چطور ثابت كنيم كه آينده خطرناكي در انتظار ماست. 
اين اسناد و مدارك و شواهد را در كنار هم قرار دهيد. چرا عراقي ها به مردم 
مرزي كمك مي كنند؟ چرا اين همه خاكريز و سنگر زده اند. چرا نظاميان آن ها 

بيش از حد در مرز تردد مي كنند.
حسين در حالي كه به آخر نمايشگاه نزديك مي شد، هم چنان به صحبت خود 
ادامه مي داد و خبرنگاران حرف هايش را كه برايشان تازگي داشت، يادداشت 

مي كردند.



 �  فصل يازدهم
(1)

حسين رفت تو فكر. «اگر به جاي برپايي آن نمايشگاهي كه هدفم متوجه 
كردن مسئولين نسبت به اين موضوع بود، روي مردم كار كرده بودم، حتماً 
نتيجه بهتري مي گرفتيم. از دو ماه گذشته مشخص بود كه صدام قصد شيطنت 
دارد. همه اهداف دشمن اكنون در حال پياده شدن است. كدام ارتش مي تواند 
در برابر يازده لشكر سرمست صدام بايستد؟ مردم در برابر بمباران هاي هوايي 
روحيه خود را از دست داده اند.» با انفجار يك بمب در جا ميخكوب شد. جيغ 
و داد مردم را كه شنيد، به آن سو رفت. هنوز با همان موتور گازي امور خود را 
مي گذراند. موتور را گوشه پياده رو گذاشت و دويد جايي كه زني جيغ مي كشيد. 
«بچه ام زير آوار مانده است.» بمب چند منزل را تخريب كرده بود. صداي ضجه 
كساني كه زير آوار مانده بودند، به گوش مي رسيد. حسين در چوبي را كنار 
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زد. گريه بچه اي بلند شد. چند آجر روي سينه اش افتاده بود. آجرها را كنار زد. 
بچه را بلند كرد و به مادرش سپرد. بچه در آغوش مادر كه قرار گرفت، كمي 

آرام شد.
حسين به كمك پيرمردي شتافت كه با مشقت همسرش را از زير آوار بيرون 
مي آورد. پير زن آرام و بي صدا در حالي كه خون از سرش جاري بود، زير يك 
تكه آهن آرميده بود. نگاه سرد پيرمرد حسين را به خود آورد. اولين مزه  تلخ 
جنگ را با تمام وجود احساس كرد:« چرا اين دو كه عمري را كنار هم زندگي 
كرده اند، اين گونه از هم جدا مي شوند؟ كينه اين مرد بايد متوجه كدام سياست 
باشد؟» نگاهش را از پيرمرد كه اكنون روي تكه اي آهن نشسته بود و با حسرت 

همسر پيرش را نگاه مي كرد، جمع كرد و جسد را بيرون آورد.
اهواز در انتظار بمبي ديگر بود. قبل از 31 شهريور اين سر و صداها از 
خرمشهر آغاز شده بود و اولين قرباني هاي خود را گرفته بود. تانك ها از چند 
نقطه مرزي وارد خاك ايران شده بودند. بمباران هوايي عراق شدت يافت. 
راديوهاي ايران و عراق رسميت جنگ را اعلان كردند، در حالي كه هيچ كدام 
نمي دانستند دامنه آن  تا چه حد است. صدام قطعنامه 1975 الجزاير را در حضور 
خبرنگاران پاره كرد و دستور آتش داد. همه چيز به نفع آغاز كننده  جنگ فراهم 

بود.
حسين وارد ستاد فرماندهي سپاه كه شد، با چهره هاي ملتهب دوستانش 
مواجه شد. آن ها نمي دانستند چگونه وارد معركه شوند. جهان آرا از پيش روي 
عراقي ها در مرز شلمچه مي گفت:« تانك ها شهر را به آتش كشيده اند. چند 
خمپاره انداز را روي نقاط مختلف شهر تنظيم كرده اند و مثل نقل و نبات گلوله 
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مي ريزند. جاده هاي خروجي شهر با هجوم مردم مواجه شده است. هر كس هر 
چه دارد به دوش گرفته و از شهر بيرون مي زند. جوان هايي هم كه در مسجد 

جامع جمع شده اند، اسلحه اي براي دفاع ندارند.»
حسين گندمكار را ديد كه با سر وروي خاكي وارد شد. باورش نمي شد 
تانك ها به بستان رسيده باشند. هر كس كه وارد مي شد، از پيش روي عراقي ها 
مي گفت. فرمانده سپاه پشت تلفن با يكي جر و بحث مي كرد:«شما از تهران كه 

نمي توانيد مانع پيش روي عراقي ها شويد.»
حسين وارد نمازخانه شد. صد نفري كه آماده شده بودند روانه  خرمشهر 
شوند، مشغول اقامه  نماز جماعت بودند. حسين از حضور در ميان آنان آرام 

گرفت. نماز كه تمام شد، ايستاد و شروع به صحبت كرد:
- امشب شب عاشورا است. امروز در معرض يك امتحان الهي قرار گرفته ايم. 
وقت آن رسيده كه كمر همت ببنديم تا متجاوز را سر جاي خود بنشانيم. 
شما از اولين كساني هستيد كه داوطلبانه عازم جبهه مي شويد. جبهه اي كه 
هيچ حساب و كتابي ندارد. وقتي در بين راه با صدها هزار مردم آواره مواجه 
شديد، متوجه عمق اين فاجعه شده و متقاعد خواهيد شد كه شهادت تنها 
وسيله ي دفاعي شماست. اگر رفتن را تا فردا به تأخير بيندازيد، معلوم نيست 
خرمشهر دچار چه سرنوشتي خواهد شد. تاريخ را كه ورق بزنيد، مسّلماً با 
چنين انسان هاي مظلوم و گمنامي مواجه خواهيد شد. شما يقين بدانيد كه 
از خرمشهر بر نخواهيد گشت. بنابراين شما در معرض يك امتحان قرار 

گرفته ايد. 
فرمانده  عمليات سپاه وارد نمازخانه شد و گفت:«اتوبوس آماده است.»
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اولين نفر از گروه بلند شد. اشكش را پاك كرد. پيشاني حسين را بوسيد و 
گفت:«احساس مي كنم وارد بهترين دوران زندگي شده ام.» حسين به تماشاي 
افرادي كه عازم خرمشهر بودند، ايستاد:« اگر بتوانيم مردم را آرام كنيم، با همين 
نيروهاي موجود مي توانيم مانع پيش روي عراقي ها شويم.» نماز خانه را كه ترك 
كرد،با فرمانده سپاه روبرو شد.انگار او نيز با سخنان حسين در نماز خانه آرام 

گرفته بود.
ترس  از  مردم  زد.  شهر  در  چرخي  شد.  خارج  سپاه  محوطه  از  حسين 
هوا پيماهاي عراقي چراغ ها را خاموش كرده بودند. شهر در تاريكي مرگباري 
فرورفته بود. تردد اتومبيل بسيار كم شده بود. پمپ بنزين ها شلوغ بودند. تنها 
فروشگاه هايي باز بودند كه ارزاق عمومي مردم را مي فروختند. اغلب كاميون هايي 
كه از شهر خارج مي شدند، وسايل منزل بارشان بود و اين صحنه ها خود در 
تهاجم  اين  از  صدام  نبود  مشخص  هنوز  بود.  مؤثر  مردم  روحيه ي  تضعيف 

گسترده چه هدفي را دنبال مي كند.
وقتي حسين از شلمچه بازگشت، همه چيز دستگيرش شده بود و بي اعتنا به 
از هم گسيختگي دستگاه هاي اجرايي، در صدد سازماندهي نيروهايي برآمد كه 
از ساير نقاط كشور به اهواز مي آمدند. او دبيرستان پروين  اعتصامي را در آغاز 
سال تحصيلي براي انجام كار ديگري انتخاب كرده بود، اما اكنون، كلاس هاي 

درس پر از نيروهايي بودند كه براي رفتن به نقاط مرزي آماده مي شدند.
گروه هاي چپ در صدد بودند اول مهر با انجام تظاهرات مانع آغاز سال 
تحصيلي شوند. آن ها مدارسي را براي اين عمل انتخاب كرده بودند تا با ايجاد 
تشنج كليه مدارس را تحت تأثير قرار دهند. حاج موسي كه اكنون مدير كل 
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آموزش  و پرورش بود، براي خنثي كردن اين حركت ضد انقلاب از حسين 
كمك خواست. حسين با همكاران خود در فعاليت هاي فرهنگي برنامه وسيعي 
را تدارك ديده بود تا اول مهر با اجتماع پنجاه هزار دانش آموز در ورزشگاه 
شهيد تختي توطئه گروهك ها را خنثي نمايد. او به حاج موسي قول داده بود كه 
طي چند روز آينده توسط خود دانش آموزان فعاليت ضد انقلاب را در مدارس 
تعطيل كند. فرماندهان ضد انقلاب از خبر راه پيمايي به وحشت افتاده بودند و 
هنوز نتوانستند در مورد طرح خود تجديد نظر كنند. با اولين بمب عراقي ها 

مدارس تعطيل و فرصت راهپيمايي از آن ها سلب شد.
اكنون حسين همان نيروها را در دبيرستان پروين اعتصامي جمع كرده بود 
تا آن ها را پس از آموزش روانه جبهه ها نمايد. عباس را ديد كه در تلاش است 
چند نفر تازه وارد را اسكان دهد. مجدزاده بين نيروها پتو تقسيم مي كرد. حسين 
به ياد كلاس هاي اخلاقش افتاد. مجدزاده حسين را كه ديد، پتوها را به يكي از 

كلاس ها منتقل كرد و گفت:«خبري از اسلحه نشد؟»
- اين جا كسي به كسي نيست. هنوز ارتش در بلاتكليفي بسر مي برد. سپاه هم 
كه تعداد نيروهايش بيش از اسلحه اي است كه در اختيار دارد. با فعال شدن 

اتاق جنگ، كارها سامان خواهد گرفت.
- اما اين  نيروها فقط براي جنگيدن آمده اند.

- تا فردا صبر كنيد، بلكه فرجي شد.
مجدزاده به سوي وانتي رفت كه پشتش پر از پتو بود. حسين به كمكش 

رفت و پتوها را به كلاس هايي كه پر از نيروهاي داوطلب بود، منتقل كردند. 
- هنوز پنجاه تا پتو كم داريم.
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- هوا گرم است. به هر كدام يك پتو بدهيد. خودشان مي دانند كه ما در چه 
موقعيتي قرار داريم.

صداي انفجار از طرف پادگان لشكر 92 زرهي همه را ميخكوب كرد. انفجار 
تكرار شد، طوري كه دود و شعله آتش از دور زبانه مي كشيد. حسين به آن 
سو رفت. انفجار مهمات اطراف پادگان را براي لحظه اي روشن مي كرد و بعد 
خاموش مي شد. چند اتومبيل آتش نشاني رسيدند، اما جرأت ورود به محوطه 

را نداشتند.
فرداي آن روز، عباس از همان نيروهاي داوطلب كمك گرفت و به پادگان 
رفتند. خشم جواناني كه دواطلب اعزام به جبهه بوند، با مشاهده اين صحنه 
بيش تر شد. اگر اين اسلحه و مهماتي را كه در آتش سوخت، بين آن ها توزيع 
كرده بودند، اكنون مي توانستند در نقاط مرزي جلو عراقي ها بايستند. حسين 
گروه هايي را براي تخليه مهمات پادگان انتخاب كرد. اين فعاليت اميد و نشاط 
را مجددا به نيروهاي پادگان برگرداند. نيروها پس از دو روز تلاش مهمات را 

به نقاط امن منتقل نمودند.

(2)
معاون استاندار مانع خروج سرهنگ شد.

- شما حق نداريد شهر را تخليه كنيد.
- يك كارشناس نظامي موقعيت خوزستان را اين طور ارزيابي كرده كه بايد در 
گلوگاه خوزستان- يعني دزفول- مقاومت كرد. اهواز و خرمشهر محلي براي 
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دفاع نيستند.
سرهنگ پوشه ها را بغل كرد و از اتاق خارج شد. محمد از اين كه آن ها 
پادگان را خالي مي كردند، خودخوري مي كرد.«وقتي اين ها قصد ترك اهواز 
را كرده اند، چه انتظاري از مردم عادي است؟ بايد هر طور شده جلوشان را 
بگيريم.» به طرف اتاق جنگ رفت. اين محل هنوز فعال نشده بود. از سه روز 
گذشته كه استاندار و معاونش محمد در اتاق جنگ مستقر شدند، اين جا مركز 
تصميم گيري ها به حساب مي آمد. با آن كه هنوز تيپ هاي لشكر 92 زرهي 
خوزستان از آمادگي لازم برخوردار نبودند، اما فرماندهان ارتش تمايل داشتند 
علاوه بر منطقه شوش و دزفول در ساير مناطق با دشمن روبرو شوند. با دخالت 
و  گرفت  خود  به  بهتري  شكل  جنگ  داوطلب،  نيروهاي  حضور  و  استاندار 
نيروهاي مردمي نيز به كار گرفته شدند. حضور اين نيروها در كنار ارتشي ها، به 

آن ها اميد مي داد و با انگيزه بهتري دل بكار مي بستند.
محمد وارد اتاق جنگ كه شد، كسي جز يك سرهنگ آن جا نبود. چند افسر 
ضد اطلاعات در حال تخليه اسناد سري بودند. خبر پيش روي تانك هاي عراقي 
تا سوسنگرد همه را غافلگير كرده بود. دشمن با بمباران پادگان لشكر 92 زرهي 
وضعيت اسف بار خوزستان را آشفته تر كرد، به همين خاطر تعدادي از نظاميان 
عليرغم ميل باطني  تصميم گرفتند محل اتاق جنگ را تغيير دهند. آن سرهنگ 

و محمد تلفني اخبار ناگواري دريافت مي كردند. استاندار مضطرب وارد شد.
- پس چي شد؟ چرا تخليه كردند.
- مي گويند بايد تغيير مكان بدهيم.

- به كجا؟
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- خارج از اهواز.
- اما هنوز چند ميليون نفر تو منطقه اند. ما نمي توانيم اين جا را منطقه نظامي 

اعلام كنيم. تا مردم هستند، هيچ كس حق جا به جايي ندارد.
استاندار گوشي را برداشت و شماره گرفت.

- الو جناب سرهنگ. اگر مقاومت كنيد، نيرو خواهد رسيد. ما جز مقاومت 
چاره اي نداريم.

- اين دستور رئيس جمهور است، قربان.
بعد  لحظه اي  شد.  خيره  محمد  به  مأيوس  و  گذاشت  را  گوشي  استاندار 
محمد گفت:« بهتر است با دفتر امام تماس بگيريم. اگر محل اتاق جنگ عوض 

شود، وضع از اين كه هست، بدتر خواهد شد.»
استاندار شماره دفتر امام را گرفت. صفر به راحتي آزاد نمي شد. چند بار 
تكرار كرد تا اين كه صدايي از گوشي شنيد. استاندار آرام شروع كرد. اوضاع 
وخيم خوزستان را گزارش داد و بعد با التماس درخواست كرد رئيس جمهور 
را متقاعد كنند كه دستور عقب نشيني را لغو كند. وقتي قول مساعد به او داده 

شد، كمي آرام گرفت و همان جا نشست.
محمد از اتاق بيرون زد تا در محوطه قدمي  زده باشد. چشمش به حسين 
افتاد. حسين هنوز براي تأمين اسلحه   نيروهاي داوطلب دوندگي مي كرد. محمد 
را كه ديد، ايستاد. او محمد را از سال 52 مي شناخت. محمد دانشجويي بود كه 
خوب سخنراني مي كرد و بسياري از دانشجويان مسلمان را همراهي مي كرد. 
دو بار از دانشگاه اخراج شده بود و ساواك به او اجازه ي فعاليت در دانشگاه 
چند بار از  فرستادند حسين  اجباري  را نمي داد. تا اين كه او را به سربازي 
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او خواسته بود كه براي تعدادي از جوانان سخنراني كند و او نيز با اشتياق 
پيشنهادش را  پذيرفته بود.

محمد طي دو سال فعاليت در خرمشهر از اوضاع آن منطقه اطلاع كافي 
داشت. اين امر موجب شده بود كه در پست معاونت استانداري همكار خوبي 
براي استاندار به حساب آيد و بيش ترين وقتش را روي مسائل جنگ بگذارد. 
تلاش حسين براي او- كه به ياد سال هاي گذشته اش مي افتاد- دوست داشتني 
رسيد،  كه  او  به  حسين  كند.  كمكش  نحوي  به  داشت  دوست  هنوز  و  بود 
بي مقدمه گفت:«هنوز هم موفق نشديم آن وعده اي كه براي تحويل اسلحه به ما 

داده بودند را به جايي برسانيم.»
- آن ها كه در اين موارد كارشكني مي كنند، اعتقادي به حضور نيروهاي داوطلب 
در امور جنگ ندارند. آن ها با تفكري ديگر جنگ را دنبال مي كنند، حتي از 

حضور من و استاندار در اتاق جنگ معترض هستند. 
دخالت  به  نسبت  بني صدر  مخالفت  دليل  مي توانست  بهتر  اكنون  حسين 
استاندار در امور جنگ را تجزيه و تحليل كند. بني صدر درصدد بود براي اكثر 
شهرهاي خوزستان فرماندار نظامي انتخاب كند و استان را منطقه جنگي اعلام 
نمايد. در حالي كه هنوز ميليون ها نفر در استان سرگردان بودند. استاندار با يك 
جريان مردمي مواجه بود كه نمي توانست منكر مشكلات آن ها شود. هنوز تز 
زمين دادن و زمان گرفتن از طرف بعضي ها زمزمه مي شد. به نظر مي رسيد اين 
تاكتيك در اين شرايط كاربردي نداشته باشد. او نيز مانند بسياري اعتقاد داشت، 
نه تنها نبايد مردم را از خوزستان خارج كرد، بلكه با ورود نيروهاي داوطلب 
در جنگ وضعيت جبهه ها بهبود خواهد يافت. وضعيت ارتش طوري نبود 
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كه بتواند به تنهايي در برابر هجوم دشمني كه مجهز وارد خوزستان شده بود، 
استقامت كند.«اگر قرار باشد بخش وسيعي از خوزستان را در اختيار دشمن قرار 
دهيم تا در زمان مناسب، اين اراضي اشغالي را باز پس بگيريم، معلوم نيست 
اين زمان از دست داده به نفع ما باشد. چند ماه فرياد زديم كه عراق مهياي يك 
جنگ تمام عيار است، اما با عكس العمل جدي مواجه نشديم. ما بايد زمان را در 

همين شرايط كه در فشار قرار داريم، به نفع خود تمام كنيم.»
حسين مدام اين مسائل را در ذهن مرور مي كرد. چشمش به مردي بلند 
قامت كه محاسني بلند نيز داشت افتاد. حسين سوي او رفت و سلام كرد. دكتر 
چمران بود. عينكش را جا به جا كرد و بي مقدمه گفت:«از امروز نيروهاي مردمي 
را وارد جبهه ها خواهيم كرد تا سرعت پيش روي عراقي ها كم شود. دستور 
احداث خندق دور اهواز صادر شد، اما تعداد گروه هايي كه مشغول شده اند، 
خيلي كم است. تحركات مهندسي و نظامي به مردم روحيه مي دهد و آن ها را 

به جاي فرار به مقاومت تشويق مي كند.»
اين چندمين بار بود كه حسين با دكتر چمران روبرو مي شد. دكتر چمران 
نماينده  ويژه  امام در جنگ بود. سابقه  مبارزاتش در لبنان از او فردي مجرب 
ساخته بود. از روز ورودش به خوزستان اقدام به سازماندهي امور كرد و در اين 
كار موفق هم بود. دكتر چمران به حسين گفت:« مي خواهيم هسته هاي مردمي 
را در محله هاي اهواز سازمان بدهيم تا در صورت لزوم وارد جنگ تن به تن 

شويم. شما هم بايد كمك كنيد.»
- ما مي توانيم تمام محله هاي اهواز را براي انجام اين كار آماده كنيم، اما آيا بهتر 
نيست در خارج از اهواز در منطقه دب حردان و حميديه يك سد دفاعي 
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محكم از نيروهاي داوطلب درست كنيم؟
دكتر چمران نگاهي به او انداخت. پيشنهادش را در دل ستود و لحظه اي بعد 

آن جا را ترك كرد.
عباس از دور پيدايش شد. حسين را كه ديد، سراسيمه گفت:«امروز صبح 
عراقي ها سوسنگرد را محاصره كرده اند و تا پشت حميديه پيش آمده اند. جاده 
جاده  روي  آورده اند  را  تانك هايشان  آن هاست.  دست  سوسنگرد  حميديه- 

آسفالت.»
حسين برخاست. همان طور كه اتاق جنگ را ترك مي كرد، گفت:«مرحله 
بعدي پيش روي آن ها، جاده حميديه- اهواز است.» عباس به دنبال حسين 
از اتاق جنگ بيرون زد. هر دو به سوي ساختمان سپاه مي رفتند. فرمانده سپاه 
خوزستان كه از پيش روي عراقي ها اطلاع داشت، با ديدن حسين و عباس از جا 

برخاست و گفت:« پس شما كجا هستيد؟»
- رفته بودم اتاق جنگ، بلكه اسلحه تهيه كنم.

- كار از اين حرف ها گذشته. گوش كن ببين چه مي گويم.
نيروهاي  بهترين  از  نفر  صد  گفت:«حدود  كرد.  پهن  زمين  روي  نقشه اي 
داوطلب را انتخاب كنيد و آ ن ها را گروه گروه در طول جاده حميديه- اهواز 
مستقر كنيد. به هر كدام تعدادي نارنجك و كوكتل مولوتوف بدهيد. آن ها در 
كمين خواهند نشست تا در صورت پيش روي عراقي ها به سمت اهواز، مانع 
حركت آن ها شوند. به اين نيروها بگوييد آنقدر مقاومت كنند تا شهيد شوند. 
سعي كنيد كساني را كه اعتقادشان محكم است، انتخاب كنيد.» حسين نگاهي 
به نقشه انداخت. گفت:«با اين وجود نزديك به سيصد نفر نيرو لازم داريم. از 
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چند پايگاه آن ها را انتخاب خواهيم كرد. براي تداركات آن ها به چند اتومبيل 
نياز داريم.»

حسين سراسيمه با فرمانده سپاه خداحافظي كرد. سوار موتورسيكلت خود 
شد و رفت كه خود را به استوديو برساند. چند روزي بود كه در راديو برنامه 
اجرا مي كرد. سر ساعت به استوديو رسيد. شب ها آياتي را كه به جهاد مربوط 
مي شد، مطالعه مي كرد و در اين برنامه از آن ها استفاده مي كرد.”جهاد در قرآن“ 
عنوان برنامه ثابتي بود كه با استقبال خوبي مواجه شده بود. استوديو مثل روزهاي 
گذشته سرد و بي روح به نظر مي رسيد. وقتي كاركنان اندك نشاط حسين را 
مي ديدند، جان مي گرفتند. اين برنامه تنها برنامه زنده  آن ها بود. حسين آيه اي از 

سوره بقره را قرائت نمود و بحث را شروع كرد:
«هدف اسلام از تشوق مسلمين به نبرد با كافران، تنها برقراري قانون خدا و 
نجات مردم از اسارت شيطان هاي درون و بيرون است. به همين جهت قرآن در 

ميدان نبرد نيز مردم را به عدالت و قسط فرمان مي دهد.»
حسين روزهاي متوالي اين بحث را ادامه داد. انگيزه جهاد، مكان و زمان 
از  پس  يكي  را  مجاهد  صفات  و  شرايط  دشمن،  با  مسلمانان  رابطه   جنگ، 
ديگري شرح مي داد. آن روز كه راديو را ترك مي كرد، مدير راديو با خوشحالي 
گفت:«فراموش نكنيد كه سر ساعت حاضر شويد. ما ديگر به صداي شما انس 
گرفته ايم. اميدواريم براي مردم نيز مفيد باشد.» حسين لبخند زد و به ركاب 
موتور فشار آورد تا روشنش كند. در همان حال گفت:«به شرطي كه شما با 
برنامه هاي گرم و زنده مردم را به مقاومت دعوت كنيد. شما نقش مهمي در اميد 

بخشيدن به مردم خوزستان داريد. ما بنا داريم مردم را وارد جنگ كنيم.»
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(3)
موشك نه متري زمين به زمين چند منزل مسكوني را كاملاً منهدم كرده 
بود. نيروهاي نظامي دور محل انفجار را محاصره كرده بودند تا از ورود مردم 
جلوگيري كنند. عده اي با بيل و كلنگ افتاده بودند به جان ساختمان هاي تخريب 
شده و هر كدام دنبال جسدي مي گشتند. اين اولين موشكي بود كه عراق استفاده 
مي كرد. عباس و آهنگران همراه حسين بودند. غروب، آن منظره را در نگاه 
حسين غمبار كرده بود. وقتي چشمش به اسباب و اثاثيه هاي فرو رفته در دل 
خاك افتاد، دلش بيش تر گرفت. مسجدي رفتند كه مردم عزاداري بر پا كرده 
بودند. حسين نگاهي به صادق انداخت. گفت:«امشب خيلي دلم گرفته. برو 

نوحه حضرت زهرا بخوان»
- خودم هم حال و حوصله ندارم. آوارگي مردم كه در نظرم مجسم مي شود، 
حتي نوحه حضرت زهرا هم آرامم نمي كند. گمانم خوزستان بستر جديدي 

از  مظلوميت انسان ها شود.
- دل مردم گرفته. بلند شو.

آهنگران پشت ميكروفن ايستاد و آرام شروع كرد.«السلام عليك يا ابا عبداالله...» 
و ناگهان زد زير گريه. ناله  حسين و عباس بلند شد. آهنگران چشمانش را بست 
و شروع به خواندن كرد. حال و هواي تلخ او، صدايش را دلنشين تر كرده بود. 
حسين بارها او را تشويق به نوحه خواني كرده و اميدوار بود كه استعداد نهفته  او 
را شكوفا كند. صداي او براي مردم اهواز آشنا بود. آهنگران از عزاداران خواست 

كه سينه بزنند. مجلس شور و حال عجيبي پيدا كرده بود.
پاسي از شب گذشته، مسجد را ترك كردند و به استراحت گاه سپاه دزفول 
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رفتند. صبح كه آماده رفتن به اهواز مي شدند، يك روحاني وارد اتاقي شد كه 
آن ها به اتفاق چند پاسدار در آن صبحانه مي خورند. روحاني قبل از ديگران 
سلام داد و خيلي آرام گفت:«بين شما كسي هست كه بخواهد به اهواز برود؟ 

من اتومبيل ندارم.»
حسين متعجب به او خيره شد. زبانش بند آمده بود.«درست مي بينم؟ آقاي 
خامنه اي! پس از ترك مشهد، گمش كرده بودم، اما حال كه به شدت به او 
نيازمندم، يافتمش.» حسين برخاست و سلام داد، آقاي خامنه اي او را نشناخت. 
حسين متوجه شد، اما به روي خود نياورد و گفت: «حاج آقا، ما عازم هستيم.»

آقاي خامنه اي روي چهره  او مكثي كرد. انگار حسين را به جا آورده بود. 
لحظه اي بعد گفت:«پس بهتر است زودتر حركت كنيم. من عجله دارم.»

حسين به عباس و آهنگران اشاره كرد كه آماده شوند. راننده را كه گوشه 
اتاق نشسته بود، صدا زد و گفت:«تا پنج دقيقه ديگر حركت خواهيم كرد. برويد 

اتومبيل را حاضر كنيد.»
آقاي خامنه اي بيرون ساختمان منتظر ماند. در اين فكر بود كه با اين جوان 
و  پريد  پائين  حسين  كرد.  ترمز  او  پاي  جلو  اتومبيل  است.  شده  آشنا  كجا 

گفت:«بفرماييد حاج آقا.»
جيپ  عقب  قسمت  در  خود  و  نشاند  او  طرف  دو  را  آهنگران  و  عباس 

استيشن نشست تا محافظ آقاي خامنه اي جلو بنشيند.
بين راه حسين سر صحبت را باز كرد، اما از خاطرات خود در مدرسه نواب 
مشهد حرفي به ميان نياورد. به منطقه شوش كه رسيدند، آقاي خامنه اي گفت:« 
بهتر است از جبهه شوش بازديدي كنيم. مي خواهم وضعيت ارتش را از نزديك 
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ببينم.» راننده به سوي جاده اي رفت كه به مقر ارتش مي رسيد.
ديشب اولين جلسه شوراي عالي دفاع را به جاي تهران در دزفول برگزار 
كرده بودند. آقاي خامنه اي به عنوان نماينده امام در اين شورا شركت كرده بود. 
از چمداني كه همراه داشت، مشخص بود كه قصد اقامت در اهواز را دارد. 

اتومبيل پشت يك خاكريز بسيار كوتاه ايستاد. پياده شدند.
- نماز ظهر و عصر را با همين ارتشي ها خواهيم خواند.

چند نظامي با ديدن آقاي خامنه اي به سمتش آمدند و سپس مهياي نماز 
شدند. فاصله آن خاكريز با خط اول در حدي بود كه مي توانستند نماز را به 

جماعت برگزار كنند.
آقاي خامنه اي پس از نماز به سوي سنگرها رفت. تعدادي سرباز دورش را 
گرفتند. صداي پراكنده انفجار توپ به گوش مي رسيد. آقاي خامنه اي اعتنايي 
به انفجارها نمي كرد و با خونسردي از سربازان وضعيت جبهه را مي پرسيد. 
آهنگران و عباس او را همراهي مي كرند، اما از حسين خبري نبود. آن ها يك 
دور كامل از سنگرها بازديد كردند. هنوز تانك ها از سنگر مناسبي برخوردار 
نبودند. سربازان به وظايف خود آشنا نبودند. آن ها حتي خاكريزي كه بتوانند 
پشت آن مستقر شوند، نداشتند. از شليك پراكنده عراقي ها مشخص بود كه اين 
جبهه هنوز از دو طرف تثبيت نشده است. فرماندهان ارتش با وجود مواجه 
شدن با چند حمله متوالي عراقي ها، هنوز آماده يك جنگ تمام عيار نشده بودند. 
آقاي خامنه اي سعي مي كرد با آن ها همدل و يك صدا شود تا روحيه خود را 
بازيابند. صدايي توجهش را جلب كرد. قبل از او آهنگران متوجه سخنان گرم 
حسين شده بود كه داشت براي تعدادي سرباز صحبت مي كرد. آقاي خامنه اي 
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به سمتش رفت. كمي به حرف هاي حسين گوش داد و به عباس گفت:«اين 
جوان چه با نشاط سخن مي گويد!»

- ايشان حسين، فرزند مرحوم آيت االله علم الهدي است.
آقاي خامنه اي گفت:«من اين چهره را يك جايي ديده ام.»

- ايشان دانشجوي دانشگاه مشهد بود.
آقاي خامنه اي سرتكان داد و به سمت اتومبيل رفت. حسين هم از راه رسيد. 
حركت كردند. اتومبيل كه در طول خاكريز خط مقدم حركت مي كرد، در ديد 
عراقي ها بود و چندين گلوله خمپاره در اطراف آن  به زمين اصابت كرد، اما به 

كسي آسيبي نرسيد. كم كم از خط فاصله گرفتند.
آقاي خامنه اي به افرادي كه دو طرف جاده با بساط اندكي به كسب و كار 
مشغول بودند، نگاه مي كرد. اغلب آن ها از مناطق جنگي به اطراف شوشتر پناه 

آورده ، براي امرار معاش تن به اين كار داده بودند.
- نگه داريد، كمي خوراكي براي ناهار بخريم.

- حاج آقا تا اهواز راهي نمانده.
- من زخم معده دارم. كمي نان و پنير كفايت مي كند.

راننده كه ايستاد، حسين غير از نان و پنير يك خربزه هم خريد و برگشت.

(4)
آخرين خيز عراقي ها همه را غافلگير كرده بود. با استقرار تانك ها در طول 
جاده حميديه- سوسنگرد شهرهاي سوسنگرد، بستان و هويزه به محاصره  عراق 
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درآمده بود. غير از مردم منطقه، تعداد زيادي نظامي نيز در محاصره قرار گرفته 
بودند. جلسه فرماندهان نظامي براي چندمين بار تشكيل شد. اين بار كه حسين 
وارد جلسه شد، مصمم بود هر طور شده، مانع شود كه خوزستان منطقه نظامي 
اعلام شود. از چند روز گذشته كه فرمانده سپاه خوزستان كنترل شهر اهواز و 
سازماندهي نيروهاي داوطلب را به عباس سپرده بود، حسين با هزار مشقت 
يك وانت اسلحه برنو وام - يك از پادگان لشكر 92 زرهي تهيه و تعدادي 
داوطلب را مسلح كرد. اكنون كه توانسته بود نيروهاي بومي را سازمان دهد، با 
اضافه شدن افرادي مثل بلالي، پيرزاده، گندمكار، معمارزاده، داغري و چند نفر 
ديگر از جوانان مسجد جزايري، با اطمينان خاطر از حضور مردم در جنگ دفاع 
مي كرد. پس از استقرار آقاي خامنه اي و دكتر چمران در آن جلسات، تصميمات 
از حالت كلاسيك و خشك بيرون آمده بود و به پيشنهادات بديع بيش تر توجه 
مي شد. آقاي خامنه اي اصرار داشت طرحي به اجرا درآيد كه منجر به حفظ 
روحيه مردم و نظاميان شود. فرمانده سپاه خوزستان پيشنهاد خود را اين طور 
شروع كرد: «اگر پنجاه نفر داوطلب را به موشك آرپي جي، تيربار و اسلحه 
سبك مجهز كنيم، مي توانيم از سمت رودخانه كرخه با يك حمله غافلگيرانه 
تانك هاي مستقر در جاده حميديه- سوسنگرد را به آتش بكشيم و عراقي ها 
را عقب برانيم. فرماندهان عراقي كه سرمست از پيروزي هستند، انتظار چنين 

حركتي را از سوي ما ندارند.»
دكتر چمران پرسيد:« اين نيروها را از كجا تأمين مي كنيد؟» حسين شتابان 
عمل  وارد  تا  دستورند  منتظر  آن ها  كرده ايم.  آماده  را  آن ها  قبل  از  گفت:«ما 

شوند.»
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فرمانده سپاه ادامه داد:«اگر ارتش مهمات ما را تأمين و هوانيروز براي روز 
بعد چند هلي كوپتر وارد عمل كند، مي توانيم تلفات زيادي از آن ها بگيريم. 
فرماندهي اين عمليات را آقاي غيوراصلي به عهده خواهد گرفت. ايشان در 

جنگ هاي چريكي تجربه  خوبي دارد.»
- بايد عراق را مجبور به پدافند كنيم. اگر در مناطق حساس دب حردان و 

حميديه نيروي ثابت مستقر كنيم، پدافند ما شكل خواهد گرفت.
آقاي خامنه اي با دقت به حرف هاي فرمانده سپاه گوش مي داد. انگار نوري 
در تاريكي مي ديد. از او خواست بيش تر توضيح دهد. حسين به دقت به چهره  
افراد حاضر در جلسه خيره شده بود. آرامش استاندار و ديگران به او اميد مي داد. 
حتي فرماندهان ارتش را مي ديد كه پشت خاكريز اين طرح احساس امنيت 
مي كنند. او در همان روزهاي اول جنگ متوجه شد  كه ارتش براي سازماندهي 
خود نياز به زمان دارد و انجام عمليات چريكي و نامنظم تنها راه آن است. براي 
همين بسيج نيروهاي داوطلب را در مسجد دنبال و چند اردوگاه نظامي براي 

آموزش فراهم كرده بود.
گزارش و اعلام آمارهاي اميدوار كننده  او به جلسه آرامش بخشيد. حالا 
آقاي خامنه اي بود كه بايد تصميم مي گرفت. با وجود مخالفت رئيس جمهور 
از مسلح كردن نيروهاي مردمي، پيش روي ناگهاني تانك هاي عراقي تا پشت 
دروازه اهواز، نمايندگان ايشان را، مجبور به سكوت كرد. ارتش پذيرفت كه 

امكانات پيشنهادي سپاه را در اختيار آن ها قرار دهد.
نفس بند آمده حسين رها شد. اولين بار بود كه راضي و خرسند از جلسه 
بيرون مي آمد. شب هنگام فرمانده سپاه خوزستان زبده ترين نيروهاي سپاه را 
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در اختيار غيوراصلي قرار  داد. حسين به اين دليل كه مي دانست فرمانده  سپاه با 
حضور او در عمليات مخالفت مي كند، از جمع آن ها جدا شد.

غيوراصلي فرمانده  عمليات سپاه خوزستان بود. با تجربه اي كه سال ها با 
را  نيروها  بود،  آورده  دست  به  ارتش  مخصوص  نيروهاي  يگان  در  حضور 
حساب شده وارد عمل مي كرد. نيروها را طوري سازمان داد كه هر كدام از 

آرپي جي زن ها مي توانستند چند تانك  مستقر در جاده را هدف قرار دهند. 
كانال هاي  ميان  در  كه  نيروها  براي  و  بود  نشده  سرد  هنوز  پاييزي  هواي 
آب درازكش شده بودند، لذت بخش بود. اشتياق آن ها براي شركت در اولين 
عمليات وسيع چريكي وصف ناپذير بود. دم دماي صبح غيوراصلي از كانال 
بالا رفت و به جاده و تانك هايي كه به سياهي مي زدند، خيره شد. يك كاميون 
عراقي از روي جاده عبور مي كرد. صدايي آشنا به گوشش خورد و برگشت. 

حسين بود.
- سايه به سايه تعقيبتان كردم. نمي توانستم تو اهواز بمانم و منتظر نتيجه باشم. 
امروز نتيجه يك ماه تلاش را خواهيم ديد. شايد سرنوشت اهواز در گروي 

همين عمليات باشد.
- بهتر است تو وارد عمليات نشوي. من به كارم واردم. اگر فرمانده سپاه متوجه 

حضور شما در اين جا شود، مرا سرزنش مي كند.
- من جلوتر از اين نمي آيم. بهتر است نگران سرنوشت جنگ باشيد.

- اما من با كسي تعارف ندارم. از اين جا قدمي جلوتر نگذاريد.
حسين با سكوتش فرمانده را به فكر فرو برد. انگار التهاب دروني حسين 
را لمس مي كرد. اين بار حسين خيلي آرام گفت:« خودم نتوانستم مانع نياز 
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دروني ام شوم و نيايم، بنابراين تو هم نمي تواني حريف اين نياز شوي.»
- اين كار عاقلانه اي نيست، هر چند تو عاقلانه فكر مي كني و عاشقانه عمل 

مي كني.
- تنها همين منطق است كه مي تواند در برابر ارتش عراق مقاومت كند.

خود  برابر  در  پاك  پرونده اي  اكنون  نبوده ام.  آرام  امشب  مثل  وقت  - هيچ 
مي بينم.

- آيا انسان قبل از كمال،  به شهادت مي رسد؟
غيور اصلي متعجب به او نگاه كرد. اين جمله حسين در دل تاريكي جرقه اي 

در ذهنش زده بود. از او پرسيد:«چرا اين سؤال را از من مي كني؟»
- اگر كمال خود را در حمله به تانك هاي دشمن نبيني، خداوند تو را انتخاب 

نخواهد كرد.
- آيا تو چنين هستي؟

- هنوز نه!
- ولي من...

- توچي؟ مطمئن باش مي توانم همراز تو باشم.
- من نه تنها از نبرد با تانك هاي روي آن جاده نمي ترسم، بلكه آينده اي روشن 

هم براي خود مي بينم.
ديگر غيوراصلي آرام حرف مي زد. حسين در دل او را ستود.

- فكر نمي كني قبل از سپيده صبح حمله مناسب تر باشد؟
حسين به عمد اين جمله را گفت تا او را از آن حال و هوا خارج كند. 
غيوراصلي برخاست. پشت بي سيم به سرگروه ها دستور پيش روي داد. حسين 
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كنار كانال نشست. چند دقيقه بعد، يكي از تانك هاي عراقي به آتش كشيده 
شد و سپس صداي رگبار مسلسل، شليك تانك ها و آتش  گلوله هاي خمپاره 
سراسر جاده را فرا گرفت. عراقي ها خيلي زود مستاصل شدند. عقب نشيني 
تانك ها به سمت سوسنگرد شروع شد. شعله هاي آتش از تانك هايي كه هدف 
آرپي جي قرار گرفته بودند، قسمتي از جاده را روشن كرده بود. انگار سپيده 
شفق در آن قسمت از خوزستان زودتر از خورشيد بيرون زده بود تا افرادي كه 
نگران سقوط اهواز بودند، قبل از موعد مقرر به تماشاي طلوع پيروزي بنشينند. 
حسين از پشت كانال، فرياد “االله اكبر” مي شنيد. تعداد شعله هاي آتش هر لحظه 

بيش تر مي شد، اما نگران فرمانده اي بود كه به قلب دشمن زده بود.
نماز صبح آن روز، حسين را به وجد آورد.«اكنون غيوراصلي چگونه به 
سجده مي رود؟» برخاست و به سمت جاده رفت. درگيري ادامه داشت. جسد 
عراقي ها روي جاده افتاده بودند. ديگر تانك هاي عراقي به جاي شليك بر سرعت 
خود مي افزودند تا از مهلكه خارج شوند. هوا كه روشن شد، هلي كوپترهاي 
توپ دار هوانيروز پيداشان شد. خلبان ها با مشاهده تانك هاي سوخته، جرأت 
گرفته بودند و با دقت به سمت تانك هاي در حال فرار شليك مي كردند. چند 
اتومبيل از طرف حميديه مي آمدند. لبخند رزمندگان حسين را به وجد آورده 
بود. به سمت سوسنگرد مي دويد كه ناگهان خشكش زد. جسد غيوراصلي را 
كنار جاده ديد. انگار داشت پا به پاي تانك ها مي دويد تا آن ها را از پاي درآورد. 
حسين كنارش نشست و آرام گريست. گندمكار را ديد كه از سوسنگرد مي آمد. 

حرفهايي كه به حسين مي زد،  بوي پيروزي مي داد.
- عراقي ها تا نزديك بستان عقب نشستند.
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چشمش كه به جسد غيور اصلي افتاد، جا خورد. كنار حسين نشست و 
چون او به چهره شهيد خيره شد. حسين بي اعتنا به او گفت:« چرا غيوراصلي 

با اين شتاب رفت؟»
و  داد  نجات  سردرگمي  از  را  ما  اما  بزنم،  حرفي  مورد  اين  در  - نمي توانم 
تكليفمان را روشن كرد. قصد دارم در سپاه هويزه بمانم و نيروها را در چند 

منطقه مستقر كنم.
حسين گفت:«ايجاد جبهه در منطقه، تحرك عراقي ها را كند خواهد كرد.» و 

بعد پاي پياده به سوي سوسنگرد حركت كرد.

(5)
اتوبوس ها از اهواز كه خارج شدند، ولوله اي در نيروها ايجاد شد. تنگ 
غروب بود. همه به صندلي تكيه داده بودند. صدايي آمد. از كجا بود؟ صدا 
نزديك   تر شد. همه از جا بر خاستند.  يكي سرش را از پنجره اتوبوس بيرون 

آورد. 
- هواپيما... عراقي ها آمدند...

انفجاري مهيب همه را بر جا ميخكوب كرد. راننده دنده معكوس زد تا 
سرعت بگيرد. يكي كنار جاده ايستاده بود و اتوبوس را مثل ساير اتوبوس ها 
به سوي جاده  فرعي هدايت مي كرد. راننده پيچيد. بي توجه به دست اندازها به 

سمت نخل ها رفت.
- آن جنگل پناه است. اگر برگردند، ما را خواهند زد.
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تازه راننده به خود آمده بود. آن صداي انفجار و آن ترسي كه بر وجودش 
غلبه كرده بود، او را به فكر فرو برد. «من اين جا چه مي كنم؟ چرا آمدي ؟ اگر 
نمي آمدي چه مي شد؟ خودت وسوسه شدي كه بيايي؟ فكر اين سروصداها را 

نمي كردي؟»
يكي از بيرون فرياد زد:
- پياده شويد. پياده شويد.

راننده ايستاد. او حسين را نمي شناخت. از جنب و جوش او به خود آمد و پياده 
شد. اين بار دو هواپيما بالاي سر اتوبوس ها حاضر شدند. بمب ها را كه ريختند، 
افراد پراكنده شدند. هر كس كانالي، جوي آبي و حتي چاله اي به عمق يك سرپناه 

مي يافت و زمين گير مي شد. صداي بلند حسين هنوز به گوش مي رسيد.
- متفرق شويد. پناه بگيريد.

راننده فكر كرد:«چرا خود پناه نمي گيرد؟ چرا آرام و قرار ندارد؟» حسين 
كه مي دويد، چند نفر از كانال بيرون آمدند و به سوي محل انفجار دويدند. 
حسين به سوي يك اتومبيل مي دويد. اول استاندار را ديد و بعد آقاي خامنه اي 
كه خونسرد بدون توجه به انفجارها، مي انديشيد. استاندار سراسيمه زير پل 

كوچكي پناه گرفت. بلالي خشمگين به آن جا رسيد.
- چرا توقف كرده ايد؟ زدند كه زدند. جنگ است ديگر!

تجربه  چند ماه جنگ در كردستان بلالي را ورزيده كرده بود. از سه روز 
گذشته كه طرح اين عمليات تصويب شد، استاندار شب و روزش را گذاشت تا 
در محل استقرار گرداني از لشكر پنج عراق در دب حردان وارد عمل شوند. برُد 
خمپاره انداز عراقي ها از دب حردان، راحت مناطقي از شهر اهواز را زير آتش 
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مي گرفت. ستاد جنگ هاي نامنظم دكتر چمران در نقاطي از جنگل هاي اطراف 
اهواز وارد عمل شده بودند، اما نيروهايي كه با اتوبوس ها به آن جا آمده بودند، 

قصد عقب راندن عراقي ها را داشتند كه آن بمباران نظام آن ها را به هم زد.
- نيروها را جمع كنيد. نگذاريد پراكنده شوند. هوا كه تاريك شود، خبري از 

هواپيماها نخواهد بود.
آقاي خامنه اي خيلي آرام حرف مي زد. كلامش بچه ها را اميدوار مي كرد. 

حسين به كمك بلالي شتافت.
- نگذاريد نيروها خيلي پراكنده شوند. آن ها را به سوي كانال هاي آب هدايت كنيد.

بلالي به نفس افتاده بود. به حسين كه رسيد، اعتراضش را شروع كرد.
- ما از اين محور به جايي نمي رسيم. بگذار از غرب كرخه كور حمله كنيم. 
من آن منطقه را خوب مي شناسم. اگر از آب عبور كنيم، وارد كانال بزرگي 
مي شويم. از آن سمت به تانك هاي عراقي مسلط خواهيم شد. مگر اين كه در 

سه روز گذشته عراقي ها تغيير مكان داده باشند.
حسين تغيير مسير داد. به سويي رفت كه آقاي خامنه اي و دكتر چمران 

مستقر بودند.
- با من بيا، محمد. نبايد فرصت را از دست بدهيم.

محمد بلالي پشت سر حسين مي دويد. به آن جا كه رسيدند، حسين نفسي 
تازه كرد و طرح بلالي را در ميان گذاشت. آقاي خامنه اي، استاندار و دكتر 

چمران سراپا گوش بودند.
- پس تكليف اين همه نيرو چه خواهد شد؟

- عراقي ها پي به عمليات ما برده اند. اگر از رو به رو به آن ها حمله ور شويم، تلفات 
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زيادي از ما مي گيرند. اين نيروهايي هم كه در دشت پراكنده شده اند، روحيه 
خوبي ندارند. ايشان با پنج گروه چهارده نفره از عهده همه  كارها برخواهد آمد. 

شما در همين نقطه منتظر بمانيد. نيمه شب آتش بازي شروع خواهد شد. 
- شما به ايشان اطمينان داريد؟

- او اين منطقه را مثل كف دست مي شناسد.
سپس رو به بلالي گفت:«افرادي را كه مي شناسي، براي شبيخون امشب 

سازمان بده.»
استاندار كمي آرام گرفت. هنوز نمي دانست در برابر وضع آشفته اي كه به او 
تحميل شده، چه اقدامي انجام دهد. با استقرار نيروهاي مردمي در دل جنگل هاي 
غرب اهواز، احساس آرامش مي كرد.«چرا بني صدر اصرار دارد خوزستان منطقه 

جنگي اعلام شود؟ با اين كار هر گونه تحركي از ما سلب مي شود.»
بلالي با پنج تيم آنجا را ترك كرد. نيروها را كه از آن منطقه دور كرد، از اول 
حميديه، كنار رودخانه كرخه كور را گرفت و پيش رفت. بلالي متوجه شده 
بود كه يك سياهي آن ها را تعقيب مي كند، اما نتوانست او را بشناسد. بي اعتنا 
به راه خود ادامه داد. به روستاي سيد يوسف رسيدند. هيچ صدايي نمي آمد. 
مردم روستا را تخليه كرده بودند. چند گلوله خمپاره  كه بر سر روستا هوار شد، 
اغلب خانه هاي گلي به كلي منهدم شد. اين روستا براي بلالي هنگام شناسايي 
پناهگاه خوبي به حساب مي آمد. شب ها كه آن جا مي خوابيد، سكوت و تاريكي 
در دلش وحشت مي انداخت، اما اكنون كه نزديك به پنجاه نفر او را همراهي 
مي كردند، وضع فرق مي كرد. او از بچگي عادت كرده بود كه بر ترس غلبه كند. 
شب ها در تاريكي قدم مي زد و حتي به قبرستان مي رفت تا به خود بقبولاند كه 
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نترس است. 
عصر بعد از بمباران كه اين طرح را با حسين در ميان گذاشته بود، معني 
شجاعت و ترس در نظرش عوض شده بود. حسين بر عكس ديگران امنيت 
را نه ماندن در كانال، كه در حمله جستجو مي كرد. حالا كه بلالي در پانصد 
متري تانك هاي دشمن بودند، بيش تر احساس امنيت مي كرد و منظور حسين را 

دريافته بود.«كاش حسين بود و مي توانستيم با هم حرف بزنيم.»
بلالي جلوتر از بقيه حركت مي كرد. روستا را كه پشت سرگذاشت، اشاره 
كرد نيروها بي سر و صدا حركت كنند. صدايي از بي سيم توجهش را جلب كرد. 

«ما آماده ايم، محمد» بلالي گفت:«پس منتظر باشيد.»
داغري با اتومبيل جيپي كه تفنگ 106 ميلي متري حمل مي كرد، در غرب 
رودخانه مستقر شده بود تا پس از درگيري، شكار تانك ها را شروع كند. داغري 
نبرد  آماده  رودخانه  كنار  خاك  از  تلي  پشت  و  بود  برده  خود  با  را  نفر  سه 
بود. بلالي به محلي رسيد كه بايد از رودخانه مي گذشت. دكل كوچك آهني 
سرجايش بود. او اين دكل را كه طول و عرضش يك متر و نيم بود، هنگام 
شناسايي براي عبور از رود آنجا گذاشته بود. يك سيم بكسل در عرض رود 
از دو طرف به درخت خرما وصل شده بود. بلالي سوار دكل شد و چهارنفر 
اول را سوار كرد. سيم را كشيد. دكل از عرض رود عبور كرد. حساب كرد كه 
مي بايستي ده بار اين كار را تكرار كند. بار دوم كه برگشت، يكي را ديد كه 
نيروها را تا لب آب هدايت كرده است. به ساحل كه رسيد، حسين پريد روي 

دكل و بلافاصله چهار نفر را سوار كرد.
- بهتر است شما استراحت كنيد.
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- تو بودي كه ما را تعقيب مي كردي، حسين؟ پس خنده  بچه ها به اين خاطر 
بود.

- اين طوري راحت ترم. حالا مثل ساير نيروها در اختيار شما هستم.
و سيم بكسل را گرفت و دكل را به حركت در آورد. بلالي كنار ساحل 
نشست و به آن سياهي متحرك خيره شد. كانال بزرگي از رودخانه منشعب مي 
شد كه كشاورزان آب را از آن مسير به زمين هاي كشاورزي هدايت مي كردند. 
خشاب  حسين  كرد.  هدايت  تانك ها  سمت  به  كانال  آن  از  را  نيروها  بلالي 
اسلحه خود را بازديد كرد و پشت سريكي از گروه ها به راه افتاد. از دل اين 
كانال چند كانال كوچك منشعب مي شد كه تا صدمتري تانك هاي عراقي ادامه 
مي يافت. هر گروه يكي از كانال ها را گرفت و رفت. شب از نيمه گذشته بود 
كه گروه ها به موازات هم رو در روي گرداني از لشكر پنج عراق موضع گرفتند. 
حسين از بلالي فاصله داشت. در گوشه اي از كانال تكيه به تفنگش داده بود 
تا فرمانده دستور حمله را صادر كند. صداي پراكنده گلوله به گوش مي رسيد. 

انگار عراقي ها پس از بمباران عصر، خيالشان آسوده شده بود. 
اولين موشك آرپي جي كه شليك شد، افراد از كانال بيرون زدند و آتش 
سنگيني روي عراقي ها ريختند. با شليك تفنگ 106 از غرب رودخانه، يكي 
از تانك ها به آتش كشيده  شد. داغري خوب هدف گيري كرده بود. حالا ديگر 
بچه ها از صد متري به تانك ها شليك مي كردند. يك تير بارچي عراقي مانع 
عبور نيروها از كانال شده بود. نور  تيربار يكي را به خود آورد و شليك كرد. 
تيربار كه خاموش شد، فرياد ”االله اكبر“ بلند شد. فرياد حسين بود. نيروها جان 
گرفتند و دنبال تانك ها حركت كردند. چند نارنجك پرتاب كردند تا رنجير يكي 
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از تانك ها از كار افتاد. يكي در تاريكي دنبال تانك كرد و پريد روي آن. دريچه 
آن را باز كرد و نارنجك  را پرت كرد داخل آن. صداي انفجار بلند شد. حسين 

رفت سراغ تانك ديگري كه در حال فرار بود.
آقاي  براي  منظره  اين  شايد  مي خورد.  چشم  به  دور  از  آتش  شعله هاي 
خامنه اي و دكتر چمران كه از دو كيلومتري به تماشاي آن نبرد ايستاده بودند، 
همراه با فرياد االله اكبر حسين و يارانش گواراترين لحظه جنگ بود. نزديك 
بيست تانك در آتش مي سوختند. نيروهاي باقي مانده عراقي از جبهه دب حردان 

عقب نشستند. ديگر خبري از آن ها نبود.
دم دماي صبح بود كه حسين، بلالي را خسته و كوفته پيدا كرده بود. كنارش 
نشست و گفت:«ما ديگر به اهواز بر نخواهيم گشت. اگر در اين منطقه خط 
پدافندي تشكيل دهيم، ديگر لزومي ندارد كه هر شب عمليات شبيخون را تكرار 
كنيم. اين جبهه هاي جديد، عراق را وادار به پدافند خواهد كرد. شما نيروها را 

سامان بدهيد تا من برايتان امكانات فراهم كنم.»
بلالي شادمان سر تكان داد. نگاهش به سپيده خورشيد بود كه داشت تاريكي 

را مي شكافت و بالا مي آمد.
- چقدر زيباست، حسين

- چي؟
- فجر

حسين در نگاه بلالي فجري ديگر يافته بود. اشك كه از چشمانش بيرون زد، 
زيبايي آن فجر به اوج خود رسيده بود.



 �  فصل دوازدهم

(1)
عباس وارد اردوگاه شد. حسين را ديد كه به دويدن نيروهاي داوطلب خيره 
شده است. جواناني كه نفس نفس مي زدند، دور اردوگاه را كه مسافت آن پانصد 
متر بود، براي دهمين بار دويدند. هنوز بيست دور ديگر باقي مانده بود تا حسين 
رهايشان كند. وقتي او به اردوگاه مي آمد، همه به وجد مي آمدند. عباس به او 
نزديك تر شد. حواسش جاي ديگر بود.«از كجا شروع كنم. سه روز قبل كه با 
هم رفته بوديم سوسنگرد، گندمكار اوضاع هويزه را بر وفق مراد توصيف كرده 
بود. همين يك ماهي كه فرمانده  سپاه هويزه شد، آن جا را سر و سامان بخشيد. 
حسين خودش گفته بود كه هويزه عميق ترين پايگاه ما در دل جبهه دشمن 
است. اگر آن جا را حفظ كنيم، سوسنگرد و حميديه امنيت خواهند داشت. هنوز 

مردم هويزه محل زندگي خود را ترك نكرده اند.» 
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دور بعدي را هم دويدند. حسين جلو دارشان شد و سرعت آن ها را بيش تر 
كرد. عباس با او همراه شد. همان طور كه مي دويد، حرفش را هم مي زد:«بايد 
به سوسنگرد برويم. عراقي ها شهر را دور زده، جاده حميديه را در روستاي گل 

بهار قطع كرده اند.»
- دو روز قبل كه خبري نبود.

- از ظهر تاسوعا اين اتفاق افتاد.
حسين پايش سست شد. اين خبر انگيزه دويدن را از او گرفته بود. از همه 
عقب ماند و بعد ايستاد. عباس نيز ايستاد. روي زمين كه نشستند، نفس نفس 
را  گروه  چند  بود،  افتاده  راه  گذشته  ماه  يك  از  كه  اردوگاه  اين  در  مي زدند. 
آموزش داده بودند. هر قدر امكانات بيش تر مي شد، تعداد نيروهاي آموزشي 
نيز افزوده مي شد. دلش تو سوسنگرد بود.«چرا گندمكار را رها كردم و آمدم. 
از نوع تحركات عراق بايد حدس مي زدم.» به سرعت سوار اتومبيل شدند و 
اردوگاه را ترك كردند. در طول راه ساكت و آرام بودند. انگار جرأت نداشتند 
در مورد موضوعي كه هول و ولا در دلشان انداخته بود، حرف بزنند. حميديه 
را كه رد كردند، صداي تيراندازي به گوششان رسيد. گلوله هاي تانك و خمپاره 
بطور متوالي منفجر مي شدند. چند آمبولانس به سرعت از سمت سوسنگرد 
مي آمدند و اتومبيل ها راه را برايشان باز مي كردند. روستاي گل بهار در آتش 
مي سوخت. چند تانك عراقي در حال عقب نشيني بودند. چند كاميون درآتش 

مي سوختند.
- مثل اين كه عقب نشسته اند. اين اتومبيل ها از سوسنگرد مي آيند.

منظورش چند اتومبيل بود كه با چراغ روشن به سوي حميديه مي رفتند. 
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شليك  عراقي ها  سمت  به  جاده  كنار  كوچك  خاكريز  پشت  از  رزمنده  چند 
مي كردند. تركش گلوله هاي خمپاره اي كه در اطراف جاده منفجر مي شد، آن ها 
را تهديد مي كرد و جرأت بيرون آمدن نداشتند. حسين كنجكاو اطراف جاده 
را نظاره مي  كرد و هم چنان به سوي سوسنگرد مي راند. چند گلوله خمپاره در 
اطراف اتومبيل منفجر شد، اما حسين اعتنايي نكرد. از دور مي ديد كه شهر زير 
آتش است. انگار عراقي ها پس از عقب نشيني، ديوانه وار شهر را به گلوله بسته 
بودند. حسين وارد شهر شد. كسي جرأت نمي كرد وارد خيابان شود. هر كس 
در گوشه اي پناه گرفته بود. مقابل ساختمان سپاه شلوغ بود. يك گروه داشتند 
مي دويدند تا خود را كنار رودخانه برسانند. عراقي ها از غرب سوسنگرد شهر 

را گلوله باران مي كردند.
 تا آمدند از سوسنگرد خارج شوند، بيست گلوله خمپاره در اطرافشان به 
زمين نشست. بيرون شهر به سمت هويزه، ساكت و آرام بود. عراقي ها هنوز 
دست روي هويزه نگذاشته بودند. اگر سوسنگرد را تصرف مي كردند، هويزه 

بدون دردسر در چنگ شان بود. 
حسين وارد هويزه كه شد، مستقيم رفت طرف سپاه. مدرسه اي كه گندمكار 
براي سپاه تدارك ديده بود، در مركز شهر واقع شده بود. وارد مدرسه شد. قيافه ها 

را كه ديد، تعجب كرد.«چرا اين طور نگاه مي كنند. آن ها كه مرا مي شناسند.»
يونس و نيسي كه از نيروهاي بومي سپاه بودند، جلو آمدند. حسين اشكشان 
را كه ديد، متوجه موضوع شد. آن طرف، كنار ديوار چند نفر داشتند مي گريستند. 

صداي هق هق شان در آمد.
- يعني گندمكار هم رفت؟
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مخاطبش عباس بود، اما پاسخي نشنيد. يونس جلو آمد. گفت:«تازه داشتيم 
سر و سامان مي گرفتيم. مردم به او عادت كرده بودند.» نيسي خشمگين گفت:«اگر 
اين جا را رها كنند، معلوم نيست چه بر سر مردم خواهد آمد. صدام آن ها را 
تهديد كرده كه اگر با عراقي ها همكاري نكنيد، شهر را روي سرتان خراب 
مي كنم. اين مردم مي خواهند وفادار بمانند. حتي جوانان اين منطقه درخواست 

اسلحه كرده اند كه با عراقي ها بجنگند.»
حسين روي سكوي جلو ايوان مدرسه نشست. رفت تو فكر. «پس چرا من 
نه! اين ها چگونه عمل كرده اند كه از من پيشي گرفته اند؟ مگر شرايط ملاقات 
با خدا چيست؟ من كه با تمام وجود خدا را صدا مي زنم تا دستم را بگيرد.» باز 

هم صداي نگران كننده نيسي بود كه مي آمد.
- عراقي ها در روستاهاي شط علي جولان مي دهند. انگار مردم منطقه را برده  
خود مي  دانند. زندگي مردم فلج شده. آسياب ها گندم سوخت ندارند. امكان 

رفت و آمد در غرب هويزه از ما گرفته شده.
حسين برخاست. دستش را با بخار دهان گرم كرد. حكيم و قدوسي را ديد 
كه كنج ديوار كز كرده و به او خيره شده اند. قدوسي را صدا زد و گفت:«بيا 

برويم اهواز تا تكليف سپاه هويزه را روشن كنيم.»
- تكليفش روشن است. هويزه كسي را مي خواهد كه نفس گرم گندمكار را 

داشته باشد.
جواني با اتومبيل وارد محوطه شد. جولا بود. چشمش كه به حسين افتاد، 
غبار لباسش را تكان داد و گفت:«چرا فكري نمي كنيد؟» حسين در حالي كه به 

طرف اتومبيل مي رفت، گفت:«سوار شو.»
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حسين خود پشت فرمان نشست و جولا كنارش. از شهر خارج شد. آرام 
پندهاي  و  خطبه ها  مي كرد:«آن  سير  ديگر  دنيايي  در  فكرش  انگار  مي راند. 
نهج البلاغه ميداني مي طلبد كه به آن عمل كنم. آيا مي توانم آن چه را كه آموخته ام، 
در هويزه پياده كنم؟ آيا من به دنبال مدينه فاضله خود هستم؟ با سرو سامان 
بخشيدن به هويزه مي توانم با گندمكار همراه شوم. بايد شناسايي پيرزاده براي 
شبيخون تمام شود. اين جا كه عمق جبهه است، روحيه اي پولادين مي خواهد. 
شايد بسياري از ضعف هاي درونيم در اين منطقه حل شود. از طرفي، اگر هويزه 

را زنده نگه داريم، روحيه مردم براي مقاومت بالا خواهد رفت.»
چشم حسين به چند نفر افتاد كه كنار جاده ايستاده بودند. يك زن و سه 
بچه كه پيرمردي آن ها را همراهي مي كرد. چند متر جلوتر ايستاد و دنده عقب 

گرفت: 
- چرا ايستادي؟

- ببين كجا مي روند؟
جولا با تعجب به حسين نگاه كرد. گفت:«ولي ما كار داريم.»

- چه كاري بهتر از اين؟ مثل اين كه فراموش كرده اي ما براي چه با عراقي ها 
مي جنگيم. همه تلاش ما ايجاد امنيت براي اين هاست.

جولا پياده شد و به زبان عربي پرسيد:«كجا مي روي پدر؟»
نعمه1- 

- بياييد بالا. مي رسانمتان.
حسين در را باز كرد و به جولا گفت:«برو پشت فرمان تا اين ها سوار شوند.» 
جولا پشت فرمان نشست. حسين اول پير مرد و بعد زن و سه كودك را سوار 

1 - نعمه روستايي در اطراف سوسنگرد است.
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كرد. در را كه بست، خود پشت وانت نشست و به جولا اشاره كرد كه حركت 
كند. باد سردي مي وزيد. زيپ كاپشن را تا آخر بالا كشيد. چند بار جولا را ديد 
كه از پشت شيشه به او نگاه مي كند. حسين پشت شيشه چمباتمه زد تا از شر باد 
خلاص شود. دستش كه به كف وانت خورد، گرماي اگزوز را لمس كرد. طاق 
باز دراز كشيد. كمي گرم شد. احساس كرد مي تواند آرام بگيرد. چشم به آسمان 
دوخت و به هواي ابري خيره شد. گاه مي ديد كه پير مرد به عقب بر مي گردد، 

اما او دنياي زيباي خود را يافته بود و همه چيز فراموشش شده بود.
به مسجد جزايري كه رسيدند، بيدار شد. وقتي جولا خانواده عرب را به 
روستايشان رساند، حسين به خوابي عميق فرو رفته بود و او نيز ترجيح داد 
حسين را بيدار نكند. مسجد غلغله بود. صداي گرم آهنگران حسين را آرام كرد. 
شهادت گندمكار و پيرزاده همه را به مسجد كشانده بود. در و ديوار با حسين 
مسجد حرف مي  زدند. برادرش حسن را ديد كه با نيسي به سويش مي آيند. اكثر 
همكاران گندمكار از هويزه آمده بودند. گوشه مسجد نشست و با آهنگ صداي 
آهنگران سينه زد. طولي نكشيد كه فكرش رفت جاي ديگر. «چند روزي است 
كه اطلاعي از آن ها ندارم. اين جنگ نبايد بين من و آن ها فاصله بيندازد. آن ها 
چشم انتظارم هستند. خودم آن ها را متوقع كرده ام. اگر چاره داشتند كه چشم 
به دستان من نمي دوختند. تا فردا كه با فرمانده سپاه، تكليف هويزه را روشن 
خواهم كرد. فرصت خوبي است براي سرزدن به آن ها.» حسين برخاست. به 
جولا كه كنارش نشسته بود، اشاره كرد تا با او همراه شود. از ميان جمعيت راه 
باز كرد و از مسجد خارج شد. جولا اتومبيل را از پارك بيرون آورد و حركت 

كردند.
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- برو حصيرآباد.
جولا نگاهي به او انداخت، اما ترجيح داد حرفي نزند. حسين حواسش به 

مغازه ها بود.
- كنار اين كبابي نگه دار.

جولا گفت:«ما را باش كه فكر مي كرديم طبق معمول در حال نقشه كشيدن 
است، نگو نقشه  براي شكمش بود. مهمانيم حسين آقا؟»

- تو هميشه مهمان مني.
خواست پياده شود كه رو كرد به جولا و گفت:« بهتر است همين جا منتظرم 

باشي.»
- اما كباب با نوشابه لذت دارد. 

حسين اعتنايي نكرد و وارد كبابي شد. پولي كه تو جيب داشت، شمرد. به 
كبابي گفت: «لطفاً ده پرس كباب.» چشمش از پشت شيشه به جولا افتاد كه 
دلش براي كباب ضعف رفته بود. كباب ها را بغل كرد و از مغازه خارج شد. 

سوار شد و گفت:«حركت كن.»
- چرا اين همه!

- اگر زيادت است، پس بدهم.
- نه. نه. نعمت خدا را كه پس نمي زنند.

حسين او را به سوي كوچه پس كوچه هاي حصيرآباد هدايت كرد. كوچه هايي 
كه دوران انقلاب را به يادش مي آورد و مردمي كه در خانه هايشان را به روي 
مبارزان باز مي گذاشتند تا در صورت حمله ارتشي ها به آن ها پناه ببرند. هنوز 
فقر و بدبختي بر آن محله حاكم بود. اشاره كرد كه جولا توقف كند. يكي از 
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بسته هاي كباب را گرفت و پياده شد. جولا هنوز از كارش سر در نياورده بود. 
حسين در خانه اي رنگ ورو رفته را زد. پسربچه اي زير نور ضعيف پيدايش 
شد. از لبخندش مشخص بود كه حسين را خوب مي شناسد. حسين بوسه اي 
برپيشاني اش زد و بسته كباب را به او داد. چند كلمه بيش تر بين آن دو رد و 
بدل نشد. حسين برگشت، در حالي كه پسرك برايش دست تكان مي داد. جولا 
سرش را پايين انداخته بود. آن حرف هاي خوشمزه را از ياد برده بود و حواسش 
به حسين بود كه جلو كدام خانه توقف كند. قطره اشكش را پاك كرد و به فكر 
فرو رفت. وقتي لبخند شيرين بچه هايي را كه در خانه خود را به روي حسين 

باز مي كردند، مي ديد، زندگي در نظرش معني ديگري نقش مي بست.

(2)
نفربر عراقي به راحتي از روي جاده شط  علي عبور كرد. حسين نيم خيز شد. 
كنار دستش قدوسي و حكيم نشسته بودند. چند متر آن طرف تر نيسي، يونس 
و سيد رحيم به كانال تكيه داده بودند. حسين از ده روز قبل كه مسئوليت سپاه 
هويزه را پذيرفت، مصمم بود اولين ضربات را به دشمن وارد سازد تا جاي خالي 
چند روز گذشته گندمكار و پيرزاده را پر كند. پيرزاده براي شناسايي مناطقي 
كه دست دشمن بود، تلاش زيادي كرده بود. او قصد داشت با مين گذاري 
جاده ها، منطقه را براي عراقي ها ناامن كند. حسين داشت كارهاي عملياتي او 
را پي  مي گرفت. اكنون در بيست كيلومتري هويزه در قلب دشمن، آماده  انجام 
عملياتي بود كه مي توانست تردد عراقي ها را مختل كند. حسين در دل سياهي 
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شب در انتظار كسي بود. چراغ يك اتومبيل عراقي در جاده توجه اش را جلب 
كرد. اتومبيل نزديك تر شد.

- راحت تو منطقه تردد مي كنند.
حسين اين جمله را با خشم به قدوسي گفت. فردي كه در انتظارش بودند، 
اطمينان  او  به  گفت:«نبايد  مي كرد،  خطر  احساس  كه  قدوسي  بود.  كرده  دير 

مي كرديم.»
- وقتي او را در هويزه ديدم، احساس كردم صفت مثبتي در وجودش هست 
كه هنوز از آن استفاده نشده است. بوعذار مردي است كه بايد در ميدان عمل 
امتحان خود را پس بدهد. اگر قصد خيانت داشت، بعد از اولين ملاقات با 
من ديگر به سراغم نمي آمد. او دليلي براي دروغ گفتن ندارد. انسان هايي كه 
طبع بلند دارند، حتي نزد دشمن هم سربلند مي كنند و از كسي واهمه ندارند. 

او با پذيرفتن سلاح كلاش از من، وفاداري خود را اعلام كرد.
حتي نيروهاي بومي منطقه نيز نمي توانستند از اطمينان حسين به فردي كه 
بيش تر عمرش را در مناطق مرزي به قاچاق كالا گذرانده بود، سر در بياورند. 
حسين در چهره  بوعذار صداقتي را يافته بود كه مي توانست به آن تكيه كند. 
در نظر بوعذار قاچاق كالا در نقاط مرزي نه تنها عمل زشتي نبود، بلكه آن را 
حق مسلم خود مي پنداشت. بوعذار منطقه را مثل كف دست بلد بود و حتي 
مي توانست در تاريكي نيروها را تا قلب مواضع دشمن هدايت كند. بيابان گردي 
او زبانزد عام و خاص بود. از روزي كه با حسين همراه شد، همه را به وحشت 
انداخت كه عاقبت اين كار چه خواهد شد. حسين آن شب مأموريتي را به او 

محول كرده بود تا صداقت او را به ديگران ثابت كند.
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از دور يك سياهي به سويشان مي آمد. نزديك تر كه شد، بوعذار را شناختند. 
همان اسلحه اي را كه از حسين گرفته بود، دستش بود. لبخندش به دل مي نشست. 
انگار همه راه را دويده بود. كنار حسين نشست. گفت:« عراقي ها اصلاً جا به 
جايي نداشتند. هنوز از همين جاده جبهه جفير را تدارك مي كنند. دو كيلومتر 

جلوتر به يك سه راهي خواهيد رسيد كه تردد در آن جا بيش تر است.»
حسين نگاهي به مين ها انداخت. خستگي مسيري كه از سر شب پيموده 
بودند، به تنشان نشسته بود. برخاست و موشك انداز آرپي جي را روي دوش 
انداخت تا بقيه تكليف خود را بدانند. مين هاي ضد خودرو سنگين بودند. از 
محلي كه ديگر قادر نبودند با اتومبيل حركت كنند، نزديك به پنج كيلومتر پاي 
پياده مين ها را حمل كردند. بوعذرا كه پا به پاي حسين حركت مي كرد، سر 
صحبت را باز كرد:« از وقتي كه با شما كار مي كنم، احساس ديگري پيدا كرده ام. 

مطمئن باشيد تمام تجربياتم را در اختيار شما مي گذارم.»
- من به افرادي مثل شما افتخار مي كنم.

بوعذار در تاريكي رو كرد به حسين و ادامه داد.
- اين حرف را از ته دل مي زني؟ حسين؟

 حسين نگاهي به او انداخت. «چرا بوعذار اين سؤال را پرسيد. شايد به اين 
خاطر كه فاصله اي كاذب ميان خود و ديگران احساس مي كند.» حسين اين نگاه 
او را ديشب هنگام نماز هم ديده بود. احساس مي كرد اين مرد پا به دنيايي نهاده 
كه براي خودش هم قابل باور نيست. اگر نگاه هاي مشكوك بومي ها متوجه او 

نبود، اين سؤال را از حسين نمي پرسيد.
- سعي كن پاسخ اين سؤال را خودت پيدا كني. تو مي تواني بسياري از مشكلات 
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خود را در اين شب ها حل كني.
- من در اين تاريكي احساس غربت نمي كنم. هرگز از عراقي ها، كه دشمن من 
به حساب مي آيند، واهمه اي نداشتم. من هميشه در تعقيب و گريزهايي بوده ام 

كه نتيجه  كار قاچاق است.
- وقتي به خود مسلط باشي، ديگر ترسي سراغت نخواهد آمد.

- من هيچ گاه نترسيده ام، اما هميشه دنبال گمشده اي در زندگي بودم كه اكنون 
اسم آن را هدف مي گذارم.

راه  سه  به  گفت:«گمانم  و  آمد  جلو  قدوسي  كرد.  متوقفشان  صدايي 
رسيده ايم.»

- تردد آن ها نيمه شب  كمتر مي شود.
بوعذار در تاريكي به دور دست ها خيره شد. علامت مشكوكي نمي ديد. 
دوري زد و گفت:« هنوز به جاده اي كه دنبال آن هستيم، نرسيده ايم.» و بعد مسير 
را مشخص كرد و راه افتاد. جاده را كه ديد، سرعت گرفت. حسين خود را به او 
رساند. رسيدند به جاده اصلي جفير. از دور اتومبيلي چراغ روشن مي آمد. همه 

دراز كشيدند تا اتومبيل بگذرد.
حسين دويد وسط جاده. شروع كرد به كندن. بقيه نيز چنين كردند. مين ها 
را به فاصله چند متر به صورت پراكنده كار گذاشتند و به سرعت از آن جا دور 
شدند. بوعذار به سمت جاده بعدي رفت و آن جاده را هم مين گذاري كرد. به 
فاصله پنجاه متر از جاده، پشت تلي از خاك كمين كردند. از دور صداي اتومبيلي 
شنيدند. حسين به جاده خيره شد. لحظه اي بعد نوري قرمز و سفيد قسمتي از 
جاده را روشن كرد. اتومبيل عراقي در آتش مي سوخت. قدوسي دستش را 
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گرفت و گفت:«بايد اين جا را ترك كنيم. ممكن است گشتي ها برسند.»
- بگذار طعم پيروزي را حس كنم. اگر آن ها را در اين منطقه زمين گير كنيم، 

ديگر به راحتي به روستاها نخواهند رفت.
كليه  توانستند  كه  بود  شبي  اولين  بود.  مانده  باقي  ديگر  جاده  يك  هنوز 
جاده هاي منتهي به جبهه جفير را مين گذاري كنند. اين عمل مي توانست براي 
شب هاي متوالي ادامه يابد و تردد عراقي ها را با مشكل مواجه سازد. از دور 
چراغ هاي روستاي رفيع به چشم مي خورد. هنوز مردم در اين روستاها زندگي 
مي كردند. حسين نگاهي به نيسي انداخت و پرسيد:«حاج طاهر  اين جا زندگي 

مي كند؟»
- بله.

- تا نماز صبح يك ساعت وقت داريم. بهتر است برويم منزل ايشان.
نيسي به روستا كه رسيد، بي توجه به پارس سگ ها جلو رفت و در منزلي را 
زد. حاج طاهر خواب آلود فانوس در دست در را باز كرد. چشمش كه به آن ها 
افتاد، خواب از سرش پريد. يونس و نيسي را شناخت. حسين با گشاده رويي 
او را در آغوش گرفت. اولين بار بود كه با او مواجه مي شد، اما درباره اش بسيار 

شنيده بود.
حسين ليست افرادي را كه بين عشاير هويزه شناخته شده بودند، تهيه كرده 
بود. از اولين روزي كه وارد هويزه شد، آشفتگي روحي مردم او را به فكر 
انداخته بود. براي حفظ مردم منطقه بايد نيازهاي اوليه آن ها را فراهم مي كرد. 
روز گذشته كه از شط  علي برمي گشت، با يك نفر بر عراقي مواجه شد كه به 
روستايي مي رفت. عراقي ها هر روز به اين روستاها مي رفتند و مردم را دعوت 
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به همكاري مي كردند.
و  انداخت  طاهر  حاج  به  نگاهي  روشنايي  در  شد،  كه  اتاق  وارد  حسين 

گفت:«مي بخشيد كه بي وقت مزاحم شديم.»
- سر شب كه از كنار روستا رد مي شديد، متوجه شدم. دلم مي خواست با شما 
همراه شوم. بوعذار را كه ديدم، دلم قرص شد. اگر شما بخواهيد مي توانم در 

خدمت باشم.
- بهتر است شما بين مردم باشيد و به آن ها روحيه بدهيد.

- ارزاق عمومي مردم رو به اتمام است. ادارات هويزه هم پاسخ ما را نمي دهند. 
آسياب ها سوخت ندارند. آن ها كه توان ماندن در منطقه ندارند، وسيله اي 
براي كوچ ندارند. بعضي هم كه دوست دارند در روستا بمانند، عراقي ها مدام 
در گوششان مي خوانند«صدام شما عرب ها را دوست دارد و به زودي به 
مشكلات شما رسيدگي خواهد كرد. خميني مشكل عرب ها را حل نخواهد 

كرد.»
- شما تا به حال با امام خميني ملاقات كرده ايد؟

- فقط در تلويزيون ديدمش. بيش تر مردم اين جا زبان فارسي را خوب نمي دانند 
كه از سخنانش استفاده كنند.

حسين به فكر فرو رفت. «امام هنوز نزد اين مردم شناخته شده نيست. صدام 
از همين نقطه ضعف استفاده كرده كه اين همه تبليغات راه انداخته و اين جا 
را جزيي از عراق قلمداد مي كند. من بايد پيام امام را به اين مردم برسانم، اما 

چگونه؟»
حاج طاهر پرسيد:«گرسنه نيستيد؟»
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- نه. نماز صبح نزديك است. صبحانه را در هويزه خواهيم خورد.
به  نياز  هم  منطقه،  گفت:«اين   بود،  نشسته  كنارش  كه  قدوسي  به  بعد  و 
تداركات دارد، هم به عمليات نظامي و هم كار عميق فرهنگي كه مردم را با 

اهداف خود آشنا كنيم.» 
- از فردا چند ستاد را فعال خواهيم كرد.

همين طور كه حرف مي زد، دوستانش دورش را گرفتند.
- سيد نور را مي گذاريم كه ستاد تهيه ارزاق عمومي را فعال كند. تمام ادارات 
دولتي تعطيل كرده اند، اما مي توانيم به جاي آن ها كار كنيم. جولا امكان تبليغات 
وسيعي در منطقه فراهم خواهد كرد. ساكي مي تواند با چند تانكر سوخت، 
آسياب هاي از كار افتاده را راه بياندازد. يك ستاد هم با چند كاميوني كه از 
اهواز درخواست خواهيم كرد، كساني را كه قصد دارند منطقه را ترك كنند، به 
مناطق امن منتقل خواهند كرد. گروه عمليات قدوسي هم حركت هاي ايذايي 

را ادامه خواهد داد.
سپس دفتر كوچك خود را از جيب درآورد و نامه اي نوشت. رو كرد به 
جولا كه جواني خوش فكر و با سليقه بود، گفت:«براي تبليغات وسايلي مثل 
بلندگو، آمپلي  فاير و وسايل خطاطي نياز است. با اين نامه به اهواز مراجعه كنيد 

و آن ها را تهيه كنيد.»
نامه را به ساكي داد. از نگاه او فهميد كه آدرس را بلد نيست.

اين الكتريكي در خيابان 24-  متري واقع شده. سلام مرا به صاحبش برسان. 
- ولي ما كه پولي نداريم.

- لازم نيست پول بدهي. فروشگاه هايي كه آدرسشان را نوشته ام، از قبل انقلاب 
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دلشان با مردم بود.
در بين آن ها فقط قدوسي بود كه مي توانست از ارتباطات او با افرادي در بازار 
اهواز سر در بياورد. وقتي حسين براي تهيه سوخت و كاميون به سپاه خوزستان 
نامه مي نوشت، چهره مصمم او براي كساني كه دورش نشسته بودند، بسيار زيبا 
جلوه مي نمود. نامه ها را كه نوشت، نگاهي به قدوسي انداخت و گفت:«هنوز 
يك كار ديگر مانده است. چگونه مي توانيم اين مردم را به امام و انقلاب نزديك 
كنيم؟ اگر در كنار اين فعاليت ها به دنيا بفهمانيم كه مردم اين منطقه به امام وفادار 
هستند، صدام از اين ها دست خواهد كشيد.» و بعد ادامه داد:«بهتر است با آقاي 
خامنه اي در ميان بگذارم. قاعدتاً نبايد مخالفت كنند. به نظر من اگر عشاير اين 

منطقه با امام ملاقات كنند، همه چيز عوض خواهد شد.»
- اما چگونه؟ اين عشاير هنوز امام را خوب نمي شناسند.

- من در حرف هاي حاج طاهر چيز ديگري مي بينم. امام در قلب مردم جاي 
دارد. اين ارتباط از ديد امثال ما خارج است. فردا به اهواز خواهم رفت. شما 
به كارها سرو سامان بدهيد تا برگردم. آن قدر اين مسأله را پي مي گيرم تا نتيجه 

بگيرم.

(3)
سماجت حسين فرمانده سپاه را كلافه كرده بود. او خود به حسين گفته 
بودكه هويزه را فعال نمايد، اما باورش نمي شد كه يك منطقه فراموش شده را تا 
اين حد زنده كند. هر روز ليستي از تداركات را امضاء مي كرد و هنوز نتوانسته 
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بود به حسين بگويد كه قرار است هويزه را تخليه كنند. با اين كه اين پيشنهاد 
از طرف رئيس جمهور بود، اما فرمانده سپاه از حرف هاي حسين نتيجه ديگري 
مي گرفت و همين موجب شد كه هم چنان از طرح هاي او حمايت كند. سكوت 

فرمانده سپاه به حسين اجازه داد كه پيشنهاد بعدي خود را ارائه دهد.
- اگر پيشنهاد ما پذيرفته شود، نزديك سيصدنفر از عشاير را براي ملاقات با امام 

آماده خواهيم كرد. تأمين وسيله نقليه به عهده شماست.
- گمان نكنم در حال حاضر اين طرح قابل اجرا باشد. زير آتش توپخانه كه 

نمي شود مردم را جمع كرد.
- من با بزرگان عشاير صحبت كرده ام. همه پذيرفتند. بعضي از آن ها براي 

ملاقات با امام روزشماري مي كنند.
- ولي هنوز از دفتر امام وقتي را تعيين نكرده اند؟

- امروز مشخص خواهد شد.
حسين ترجيح داد براي پي گيري مجدد، نزد آقاي خامنه اي برود. از اتاق 
فرمانده سپاه كه خارج شد، سراسيمه خود را به استانداري رساند. آقاي خامنه اي 
در اتاق خود نبود. چشمش به استاندار كه افتاد، مقابلش ايستاد و گفت:«هنوز 
از دفتر امام تلفن نكرده اند؟» استاندار لبخندي زد و گفت:«مگر اين كه از جان 
خودشان سير شده باشند كه به پيشنهاد شما پاسخ ندهند. شما دو روز فرصت 
داريد كه اين عشاير را به جماران برسانيد.» حسين آرام گرفت، اما وقتي ديد 
استاندار قصد ترك او را دارد، پريد جلو و گفت:«ما يك قطار فوق العاده لازم 

داريم. بهتر است از تهران درخواست كنيد.» 
مرد  آخر  كنيم؟  درخواست  هواپيما  است  چطور  نداريد؟  فرمايشي  - ديگر 



333 فصـل 12

حسابي، وقتي همه به فكر مقابله با تانك هاي عراقي هستند، اين كاروان ديگر 
چه صيغه اي است كه مي خواهيد راه بيندازيد؟

- اين ملاقات روحيه عشاير را براي مقابله با صدام بالا خواهد برد. به گمان 
من اين جنگ ادامه خواهد يافت. اگر مردم را با خود همراه نكنيم، با مشكل 

مواجه خواهيم شد.
استاندار كه به خوبي از روحيه او باخبر بود، تسليم شد و گفت:« پس شما 

بقيه كارها را انجام بدهيد.»
از هم جدا شدند. حسين شتابان از استانداري خارج شد. به خيابان نادري كه 

رسيد. ياد مادر افتاد. «شايد خبر ملاقات با امام او را نيز خوشنود نمايد.» 
اين بار كه با مادر رو به رو شد، چهره  شادابش او را خشنود كرده بود. براي 
اولين بار پس از چند ماه آرامش را در وجود حسين مي ديد. حسين پا پيش 
گذاشت. بي مقدمه پرسيد:«دوست داري با امام ملاقات كني، مادر؟» مادر شوكه 
شد. يقين داشت حسين بي حساب حرف نمي زند. رفت تو دنيايي كه آرزو 
داشت. ملاقات امام در نظرش مقدس بود. حسين در چهره مادر مي خواند كه 

تا كجا سير مي كند.
- مي خواهيم عشاير منطقه را خدمت امام ببريم. قرار شد تعدادي از خواهران 

بسيج هم بيايند. با خودم گفتم بهتر است شما بالا سرشان باشيد.
- به روي چشم. پس بي حساب نيست كه اين قدر سر حالي. چي شد كه ياد 

ما كردي؟
- هر وقت كه بتوانم اسباب خوشحالي شما را فراهم كنم، كوتاهي نخواهم كرد. 

مدتي است كه سير هم ديگر را نديده ايم. اين سفر فرصت مناسبي است.
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تبديل  رويا  يك  به  نظرم  در  داري  انگار  بود.  زده  لك  حسينم  براي  - دلم 
مي شوي.

محو  نظرم  از  مي گذاشتم،  بالين  بر  سر  عشاير  از  يكي  چادر  تو  كه  - ديشب 
نمي شدي. وقتي زندگي پر مشقت مردم را مي بينم، اين آرزوي در كنار مادر 

بودن را مي گذارم براي وقتي ديگر.
- يعني آن وقت فرا خواهد رسيد؟

- شايد، شايد وقتي ديگر. و شايد... .
- شايد چي؟

- نمي دانم. بعضي وقت ها خيلي هوايي مي شوم، مخصوصاً وقتي با چهره شهدا 
رو در رو مي شوم. برايم دعا مي كني؟

- تو در تمام نيايش هاي شبانه من حل شده اي. ديگر دست خودم نيست. سعي 
كردم كسي متوجه اين شدت علاقه من به تو نشود. اين راز بين من، تو و خدا 

باقي خواهد ماند.
- باور مي كني، هر وقت برايم دعا مي كني، يك حس غريب خبرم مي كند. من 

حتي مي دانم كي برايم دعا مي كني، مادر.
صداي در آمد. خواهرش وارد حياط شد. حسين و مادر از حال و هوا خارج 
شدند. حسين گفت: «بايد بروم. هنوز خيلي از كارها روي زمين مانده. شما 

آماده شويد. پس فردا عازم خواهيم شد.»
و حسين از حياط بيرون زد. مادر از سر كوچه با نگاه خود حسين را تا سر 
خيابان بدرقه كرد. حسين سوار اتومبيل شد و رفت انتهاي خيابان بيست و چهار 
متري. وارد فروشگاهي كه لباس عربي مي فروخت، شد. مغازه دار حسين را كه 
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ديد، چند بقچه پر از دشداشه و چفيه گذاشت روي ميز و گفت:«بفرما حسين 
آقا. اين هم لباس هايي كه سفارش داده بودي.»

مغازه دار كه خودش عرب بود، كمي تامل كرد. كنجكاو شده بود كه اين همه 
لباس را براي چه مي خواهد.

- آخرش نگفتي تو جبهه اين لباس ها به چه كارت مي آيد.
- مي خواهم بدهم به عشاير كه با لباس شيك بجنگند، منتهي اين عمليات يك 

كمي فرق داره.
خنده مغازه دار بلند شد. حسين بقچه ها را كول كرد و گذاشت عقب وانت. 
از شهر كه خارج شد، رفت تو عالم خودش « بهتر است عشاير با لباس شيك و 
تميز خدمت امام برسند. اين دشداشه ها را مي دهم به حاج  طاهر كه بين تعدادي 

از عشاير تقسيم كند.»
انگار  كردند.  دوره اش  بچه ها  رسيد،  كه  هويزه  سپاه  محوطه   به  حسين 
دوستانش بيش از عشاير شوق ديدار با امام را داشتند. تانكري كه به آسياب ها 
سوخت مي رساند، وارد محوطه شد. حسين نگاهي به چهره هاي منتظر انداخت 
و گفت:«هر كدام به يكي از روستاها برويد. ما تا فردا صبح وقت داريم عشاير 

را به اين جا منتقل كنيم. دو روز ديگر در جماران خواهيم بود.»
- بايد دور بعضي روستاها را خط بكشيم. روز در ديد عراقي ها قرار داريم.

- خب، شبانه حركت كنيد.
- مردم  چه؟

- آن ها از شما پيشي خواهند گرفت. كافي است پيام را به آن ها برسانيد. 
قدوسي را ديد كه با سرو وضع آشفته وارد مي شد. چند نفري كه او را براي 
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شناسايي منطقه و مين گذاري جاده ها همراهي مي كردند، خسته و كوفته گوشه  
حياط ولو شدند. حسين با گشاده رويي به قدوسي گفت:«لباست را عوض كن 
كه بايد به تهران بروي. تو بايد محل استراحت راننده هاي اتوبوس و غذاي آن ها 

را در مدت اقامت در تهران فراهم كني.»
- چطوري؟

- به پدرت مراجعه كن. او كمكت مي كند. پس كي دادستان كل مي خواهد براي 
جنگ يك كاري انجام بدهد؟

- من تا حالا از پدرم درخواستي نكرده ام؟
- اين درخواست مردم عشاير است، نه تو.

قدوسي بدش نمي آمد يك طوري وارد اين برنامه شود. حسين مي دانست 
پدرش كه يكي از روحانيون برجسته و دادستان كل كشور است، مي تواند در 
تهران امكانات لازم را فراهم آورد و به همين دليل با اصرار زياد، شبانه او را 
روانه تهران كرد. يونس و نيسي افراد بومي را به روستاها فرستاده بودند و خود 
نيز به منطقه اي رفته بودند. هنوز بوعذار در حياط ايستاده بود. انگار حرفي 

داشت كه بايد به حسين مي زد.
- من هم مي توانم امام را ببينم؟

- البته. برو اقوامت را براي اين سفر مهيا كن. فرصتي فراهم شده كه شخصيت 
واقعي ات را بشناسند. تو آينده درخشاني خواهي داشت.

هوا كاملاً  تاريك شده بود. انگار حال و هواي هويزه عوض شده بود و 
بودند.  رفته  منطقه  به  سپاه  نيروهاي  اغلب  بودند.  رويايي  سفري  آماده  همه 
ساكي داشت ليست نگهباني را پر مي كرد. حسين به او گفت:«اسم مرا در ليست 
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نگهباني شب بگذار. امشب در سپاه خواهم ماند.»
- نيازي نيست. بهتر است شما استراحت كنيد. فردا روز سختي در پيش است.

- من از اين كار لذت مي برم. سنگر كنار كرخه كور را براي من منظور كن.
ساكي حرفي نزد و تسليم شد. حسين از او كه جدا شد، رفت نمازخانه و به 
نماز ايستاد. افرادي كه در نمازخانه بودند، پشت سرش اقامه بستند. نماز جماعت 
كه تمام شد، ساكي را ديد كه سراغش مي آمد. حسين برخاست و رفت سمت 
رودخانه. اين رود از شرق هويزه مي گذشت. آب به آرامي از آن عبور مي كرد. 
چند بار عراقي ها  از اين رود عبور كرده و به جاده سوسنگرد- حميديه حمله 
كرده بودند. كنار رود سنگري در دل خاك حفر شده بود و چند گوني دورش 
چيده بودند. امتداد اين رود تا حميديه خاطرات زيادي را در ذهن حسين تداعي 
مي كرد كه برايش دوست داشتني بود. سومين بار بود كه در آن سنگر خلوت 
مي كرد. بايد كمي به خود مي رسيد. هر وقت از خود غافل مي شد، سخت به 
هم مي ريخت. زير انداز نمدار بود. به گوني ها تكيه داد و نهج البلاغه كوچك 
خود را بيرون آورد. شمعي كه روشن كرده بود، براي خواندن كفايت مي كرد. 
بخشي از خطبه مربوط به تنهايي علي(ع) را خواند. احساس كرد بيش تر ميل به 
نوشتن دارد تا خواندن. دفتر يادداشت را در آورد. نوشته دو شب قبل را مرور 

كرد و سپس اين جملات را نوشت:
«من در سنگر هستم. عمق غربت و اوج عزت. در اين تنهايي، در اين خانه 
جديد با خود، با خدا و با شهدا سخن مي گويم. سوز دل و آرامش قلب، خوف 
و رجاء. سنگر من در كنار رودخانه كرخه است. وقتي به آب مي نگرم، به ياد 
سنگرهايي در كنار كارون مي افتم و از خود مي پرسم خدايا آن برادرانم كه در 
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خونين شهر مي جنگند، در چه حال اند. خدايا آن برادرانم كه در فارسيان و 
دارخوئين در سنگرند، در چه حال اند؟ اين جا دشت آزادگان است. دشمن در 
آن طرف رودخانه شهر را مي كوبد و وحشيانه، جنايت مي كند. هزار متر جلوتر 
كانالي هست كه دوست عزيزم منصور در آن به شهادت رسيد. شايد هنوز خون 
پاكش و جاي آرپي  جي او كه بر زمين در كنار جسد پاكش افتاده بود، باشد. 
سمت چپ، آن طرف درخت ها، برادر عزيزم رضا شهيد شده، كمي پايين تر 
اصغر گندمكار شهيد شده است. در قسمت شرق شهر در يك كانال 22 تن از 
برادراني كه چند بار با آن ها به شبيخون شبانه رفته ام شهيد شده اند. در گردش 
زمين به دور خورشيد، دو لحظه بيش از لحظات ديگر، داغ اين خاطره ها را زنده 
مي كنند. سرخي شفق و سرخي غروب در پشت نخلستان ها. خورشيد عظمت 
قطره خون شهيد را مي يابد و پاكي و عصمت قطره قطره خون آن عزيزان را 
فرياد مي  كند. خدايا اين خانه كوچك كنار رودخانه كه در اطرافش گل ها پرپر 
شده اند؛ كدام خانه است؟ ساختمان اين خانه چيست؟ كمي در دل اين زمين 

شكافته، چند گوني شن و... در كنار رودخانه رو به سوي دشمن.
بهتر است آيات خدا را بخوانم و بعد حفظ كنم و سپس زمزمه كنم و بعد 
سرود كنم و بعد شعار زندگي كنم تا كه اين دل پرهيجان و طپش را آرامش 

دهد. بلكه آن را توشه خود سازم. در انتظار شهادت بمانم و بمانم.»
به اين قسمت كه رسيد، اشكش درآمد. شهادت گندمكار او را متأثر كرده 
بود، اما پيش از آن كه متأثر باشد، بر او غبطه مي خورد. اشكش را پاك كرد و 

مجدداً قلم به دست گرفت.
«در دل سنگر با خدا سخن مي گويم. سنگرم، خانه اميدم، قبله  دوم است. 
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اللهم انك يا انس الانسين لاوليائك. خدايا، اي نزديك ترين مونس به دوستانت. 
اگر من در دل سنگرم، تو در دل مني و هر دو در دل سنگر حضور داريم...»1

غير از صداي انفجار گلوله كه از دور دست به گوش مي رسيد، صدايي ديگر 
نمي آمد. حسين فارغ از همه چيز غرق دنياي خود شده بود. گاه كه به ستاره ها 

نگاه مي كرد، دل نگران انفجار نوري بود كه از درونش زبانه مي كشد. 
مي داد.  نشان  را  بامداد  سه  ساعت  آمد.  بعدي  پست  نگهبان  پاي  صداي 
جواني بود عرب  زبان از اهالي هويزه. حسين سنگر را به او سپرد. كنار رود 
شروع كرد به قدم زدن تا به ساختمان سپاه رسيد. ديگر صداي همهمه عشاير 
نمي آمد. وارد نمازخانه كه شد، تعدادي از عشاير را ديد كه پتويي روي خود 
كشيده و در انتظار فردايي بودند كه زمان ملاقات با امام بود. دنبال جايي گشت 
تا ساعتي استراحت كند. بالاي سر يك مرد عرب كه او را نمي شناخت، نشست. 
مي توانست به حالت چمباتمه بخوابد. سربر بالين گذاشت و چشم به سقف 
سياه اتاق كه روزي كلاس درس بود، دوخت. بدخواب شده بود. فكر و خيال 
رهايش نمي كرد. نيم خيز شد و به ديوار تكيه داد«كاش آن سنگر نمور و سرد 

را ترك نمي كردم.»
چراغ قوه جيبي را بيرون آورد. نورش را بر صفحات قرآن كوچك خود 
تاباند. زمزمه قرآنش در دل بود. پتو را روي سرش كشيد، طوري كه كسي 
متوجه او نشود. هنوز تا اذان صبح ساعتي مانده بود. يكي از زير پتو سر بلند 
كاظم  انداخت.  نگاهي  بر  و  دور  به  و  ماليد  را  آلودش  خواب  چشمان  كرد. 
برادرش حسين را شناخت. از سر شب كه هويزه آمده بود، چشم انتظار بود تا 

1- اين دست نوشته هاي حسين از دفترچه يادداشت او استخراج شد. وقتي پيكر او را پس از 16 ماه (عمليات بيت المقدس) در دشت 
هويزه پيدا كردند، اين دفترچه يادداشت به همراه نهج البلاغه و قران را در جيبش يافتند.
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بلكه او را ببيند. در ميان عشايري كه به خوابي عميق فرو رفته بودند، كنار او 
نشست و سر حرف را باز كرد. انگار سال ها هم ديگر را نديده بودند. حسين با 

كاظم احساس آرامش كرد.
- شوق ديدار امام خوابت را گرفته است؟

 لبخند شيرين برادر كه چهره اش بدون عينك دوست داشتني تر بود، به دلش 
نشست. حسين خواست حرفي بزند، اما ترجيح داد رازش را فاش نسازد. كمي 

به سكوت گذشت.
كاظم عصر كه وارد هويزه شده بود، آثار فعاليت بيست روز گذشته حسين 
را به خوبي مي ديد. شهر جاني ديگر گرفته بود. مردم به ستاد ارزاق مي آمدند و 
به راحتي كالاهاي اساسي خود را تحويل مي گرفتند. بعضي كه قصد مهاجرت 
داشتند، پشيمان شده بودند. با وجود انفجار گلوله در اطراف شهر، غم از چهره 
مردم زدوده شده بود. كاظم خرسندي حسين را احساس مي كرد. شايد نتيجه آن 
همه كنكاش او در نهج البلاغه را در هويزه جستجو مي كرد كه در آن سحرگاه زير 
نور ضعيف از تماشاي چهره اش لذت مي برد. بزرگان عشاير حسين را خوب 
مي شناختند و با او مأنوس شده بودند. كاظم رفت تو فكر. «چرا حسين به اين 
سرعت حركت مي كند؟ در چشمانش مي خوانم كه او انتهاي هدف مقدس خود 
را مي بيند. چرا من كه برادرش هستم، نمي توانم از او بپرسم به كجا مي رود؟ آيا 
هويزه مدينه  فاضله  اوست؟ اين سرزمين چه زود حسين را مجذوب خود كرد. 
بيش ترين افراد سپاه هويزه را نيروهاي بومي تشكيل مي دهند. چگونه مي توان 
در مدتي كوتاه اين چنين موفق عمل كرد؟» كاظم در همان حال به حسين 

گفت:«همه دارند براي تخليه هويزه نقشه مي كشند، جزتو!»
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- اگر هويزه را تخليه كنيم، فردا نوبت سوسنگرد خواهد بود و بعد اهواز. 
صدام به اين خاطر به هويزه حمله نمي كند كه با تصرف سوسنگرد، اين جا نيز 
در چنگش قرار مي گيرد، اما اگر از تصرف سوسنگرد نااميد شود، آن وقت به 
سراغ اين شهر خواهد آمد. هويزه براي نظاميان عراقي پايگاه زمستاني خوبي 
است. اين منطقه پر از آبگرفتگي است. اگر براي دفاع از اين جا فكري نشود، 
همان طرح تخليه را اجرا خواهند كرد. اين جا با شصت و دو پاسدار كه هنوز 
بيست و دو نفرشان غير مسلح هستند، محافظت مي شود. دو آرپي جي داريم 
كه يكي خراب است. يك تيربار و چند قبضه خمپاره انداز و دو دستگاه لودر و 
بلدوزر كه مي خواهيم دور شهر را كانال حفر كنيم. اگر توپخانه ارتش اين جا را 
پوشش بدهد و كمي ادوات جنگي به ما برسانند، مقاومت شكل خواهد گرفت. 
استقامت نيروها خوب است. ملاقات مردم با امام روحيه آن ها را بالا خواهد 

برد.
- تو از دنيايي حرف مي زني كه خودت صاحب آن هستي. حتي در اهواز هم 
از هويزه اين طور صحبت نمي شود. اين جا از نظر فرماندهان نظامي منطقه اي 

فراموش شده است.
- تو هم اين طور فكر مي كني؟

- قبل از اين كه به اين جا بيايم، بله ، اما جنب و جوش شهر مرا به وجد آورد. 
اگر برادرم نبودي، با صداي بلند فرياد مي زدم كه تو شايسته ترين مرد منطقه  

هستي.
- تا رسيدن به شايستگي راهي طولاني در پيش است.

- پس از شهادت گندمكار عوض شده اي، حسين.
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- او مرا به سرزمين موعود فرا خواند. اين جا بوي او و پيرزاده را مي دهد. 
- مادر نگران شماست.

- مادر يعني نگراني. او حق دارد، اما من وظيفه ديگري دارم. تلاش مادر براي 
اين است كه ما به اهداف خود برسيم. شايد افراد ديگري نيز باشند كه چشم 
كه  است  ارزشمند  زماني  هديه  است.  سخت  جدايي ها  از  بعضي  انتظارند. 

بهترين كالايت را بدهي.
كاظم به ظاهر آرام گرفت، اما آن نگراني كه او را به هويزه كشانده بود، 
بيش تر شد. صداي اذان از محوطه سپاه مي آمد. حسين كه به نماز ايستاد، همه 
آن ها كه در نمازخانه خوابيده بودند، اكنون پشت سرش اقامه بسته و جماعتي 
را تشكيل داده بودند. كاظم در انتهاي صف بود، هر چند دلش نزديك ترين 

كس به حسين بود.

(4)
آهنگ منظم چر خ هاي آهنين قطار به گوش مي رسيد. كوپه ها پر بودند از 
مسافريني كه همگي يك دست لباس محلي پوشيده بودند و چفيه اي دور گردن 
انداخته بودند. به ايستگاه تهران نزديك شدند. سرعت قطار كه كم تر شد، 
حسين از كوپه بيرون آمد. آرام و قرار نداشت. از ديروز كه با مشقت مردم را 
از روستاهاي اطراف هويزه جمع كرده بود، تا حالا يك نفس كار را دنبال كرده 
بود. حتي همين چند ساعتي را كه استراحت كرد، فكر و خيالش آرام نبود. 
هنوز مطمئن نبود، اين ملاقات اتفاق خواهد افتاد، يا نه؟ چهره هاي منتظر را كه 
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مي ديد، به آن ها عشق مي ورزيد. «يعني ما مي توانيم از نزديك امام را ببينم؟» 
اين جمله  حاج طاهر در ذهنش تكرار شد. آهنگران را ديد كه با خود زمزمه 
مي كرد. شاعري كه براي او شعر مي سرود، كشاورزي است به نام معلمي. او 
اكنون اولين شعري را كه در مورد شهداي خوزستان سروده بود، تكرار مي كرد. 
حسين وادارش كرده بود براي ديدار با امام در جماران نوحه اي آماده كند. 

حسين كنارش نشست. دستي به شانه اش زد و گفت:«كجايي صادق؟»
- همان جا كه شما روانه ام كرده اي. اين شعر تأثير عجيبي بر من گذاشته است.

- شعرهاي معلمي از دل برمي خيزد.
-  براي همين هم به دل مي نشيند.

با توقف قطار همه از كوپه بيرون ريختند. حسين غافلگير شده بود. صدايش 
پيدا  را  قدوسي  تا  بود  بيرون  به  حواسش  كنيد.»  صبر  كنيد.  شد:«صبر  بلند 
كند.«نشاني حسينيه اي را كه براي اقامت ما در نظر گرفته اند، فقط او مي داند. آيا 

اتوبوس ها آماده اند؟»
آغوش  در  را  او  و  شد  پياده  پريد.  جا  از  افتاد،  كه  قدوسي  به  چشمش 

گرفت.
- همه چيز فراهم شده. نگران نباش.

- مي دانستم، اما اين عشاير آداب و رسوم خودشان را دارند. اگر صبر و حوصله 
نداشته باشيم، همه زحمات ما هدر مي رود.

جمعيت كه از قطار بيرون زدند، قدوسي به وحشت افتاد. نگاهي به صف 
نامنظم آن ها انداخت و گفت:«لشكر راه انداخته اي؟»

- همين لشكر در برابر لشكرهاي عراق مقاومت خواهد كرد.
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سرگروه هايي كه از قبل براي خدمات و راهنمايي عشاير تعيين شده بودند، 
كاروان را حركت دادند. مردم راه باز كرده بودند كه عشاير وارد سالن شوند. 
شعار بلند كاروان كه در سالن مي پيچيد، دلشان قرص مي شد. چند اتوبوسي كه 
قدوسي و تعدادي پاسدار مدام در ميان آن ها مي دويدند، در ميدان راه آهن پارك 
شده بود. حالا ديگر همه دوستان حسين كاروان را دوره كرده بودند و عشاير 
را سوار مي كردند. تعدادي پرچم كه شعار «االله اكبر» روي آن نوشته بودند، بر 
بلندي اتوبوس به چشم مي خورد. اتوبوس ها رفتند طرف حسينيه اي كه براي 

استراحت آن ها آماده شده بود.
صف اتوبوس ها در خيابان ولي عصر چشم ها را خيره مي كرد. مسيرشان 
به سمت شمال شهر بود. به جماران كه نزديك شدند، حسين حالي ديگر پيدا 
كرد. ظاهرش آرام بود، اما آتشي در درونش زبانه مي كشيد. انگار خود بيش از 
عشاير چشم انتظار اين لحظه بود. چندمين بار بود كه از نزديك امام را مي ديد. 
اتوبوس كه متوقف شد، به خود آمد. عشاير خيابان هاي تنگ و باريك جماران 
را پر كرده بودند. حالا ديگر نسبت به سالن ايستگاه راه آهن محكم تر شعار 
مي دادند. وارد حسينيه جماران كه شدند، تنُ صدا بالا گرفت. حسين جلوتر از 
همه با مشت گره كرده فرياد مي زد:«ما همه سرباز توايم خميني. گوش به فرمان 

توايم خميني.»
يك بالكن ساده كه ارتفاع آن از دو متر تجاوز مي كرد، به چشم مي خورد. 
يك صندلي كه ملحفه اي سفيد روي آن كشيده شده بود و ميكروفوني كه مقابل 
آن قرار داشت. سادگي فضاي حسينيه، توجه حسين را جلب كرده بود. ديگر 
شعار نمي داد. فكر و خيال و آن همه سؤال كه امروز مي توانست پاسخ آن ها را 
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پيدا كند.
عشاير هم چنان شعار مي دادند كه امام در جايگاه حاضر شود. جواني با 
محاسن مشكي جلو آمد. حسين به سويش دويد. جوان اضطراب حسين را كه 

ديد، آرام گفت:«نگران نباش، امام سخنراني خواهد كرد.»
- در چه مورد؟

- در مورد مردم منطقه و جنگ تبليغاتي صدام. گزارش شما را آقاي خامنه اي به 
دفتر منتقل كرده اند.

حسين آرام شد، اما هنوز يك كار ديگر داشت. نگاهش به آهنگران بود كه 
گفت:«اگر اجازه بدهيد مي خواهيم نوحه اي بخوانيم.» و در حالي كه با اشاره 
را  امام  شايد  دارد.  خوبي  صداي  جوان  گفت:«اين  مي داد،  نشان  را  آهنگران 

خشنود سازد. صدايش وقف شهداست.»
مرد نگاهش برگشت سوي آهنگران. گفت:«بگو برود پشت ميكروفني كه در 

انتهاي حسينيه قرار دارد.» حسين به سمت آهنگران دويد.
- صادق. صادق. پشت سر من بيا.

صادق بي آن كه متوجه موضوع شده باشد، دنبال حسين راه افتاد. محافظين 
يك فاصله دو متري را خالي نگه داشته بودند. حسين وارد آن محوطه كه شد، 
به آهنگران گفت:« نوبت شماست. قرار شد امام پس از نوحه شما سخنراني 

كنند.»
- اما من...

- بايد صدايت را به گوش مردم ايران برساني. اگر براي شهدا بخواني، ترست 
خواهد ريخت.
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بلافاصله حسين او را ترك كرد. انگار غيبش زده بود. با رفتن حسين هول 
و ولاي صادق بيش تر شد. جمعيت از شعار دست كشيده بودند و منتظر بودند. 
رفت تو فكر. «تصور چنين لحظه اي را نمي كردم. چگونه مي توانم در مقابل امام 
و دوربين تلويزيون آن طور كه دلم مي خواهد، بخوانم؟ من هميشه براي دلم 
خوانده ام، اما حالا چه؟ شايد حق با حسين باشد. اگر شهدا را به ياد بياورم، 

كمكم خواهند كرد.»
جمعيت به او نگاه مي كردند و او به جمعيت چشم دوخته بود.«بايد شروع 
كنم.» چهره  خونين گندمكار و پيرزاده كه روزي با هم در كنار حسين كار 
مي كردند، در نظرش مجسم شد. جسد گندمكار را كه در خاك و خون غلتيده 
بود، به ياد آورد. انگار ديگر در جماران نبود. چشمان خود را بست و شروع 

كرد:«اي شهيدان به خون غلطان خوزستان درود.»
صدايش كه در حسينيه پيچيد، به خود آمد. تن صدا را بالا برد. در حالي كه 
گاه چشمانش را باز مي كرد، آهنگ سوزناك صدايش طنين انداخت. وقت آن 
بود كه امام به جايگاه بيايند. پشت پرده ايستادند و به صدا گوش دادند. شعر و 
آهنگ آهنگران ايشان را به فكر فرو برده بود. شايد اين آهنگ مي توانست روح 
او را تا ميدان هاي نبرد پرواز دهد. كنج اتاق نشستند و چون عشاير به صدايي 

كه برايش غريبه بود، گوش دادند و در دل تحسينش كردند. 
آهنگران كه آرام گرفت، امام وارد جايگاه شدند. عشاير يك پارچه برخاستند. 
اكنون شخصي را در مقابل خود مي ديدند كه تا لحظاتي قبل باورشان نمي شد. 
كساني كه در صف جلو ايستاده بودند، چفيه هاي خود را به بالا پرت مي كردند 
و امام نيز با خوشرويي برايشان دست تكان مي دادند. در دل جمعيت جواني 
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پشت يكي از ستون ها ايستاده بود و با چشماني اشكبار امام را مي نگريست. در 
آن گوشه هيچ كس نمي توانست او را ببيند، چند نفر دنبالش بودند كه او در 
صف جلو قرار گيرد، اما حسين از اين كار گريزان بود. فكر مي كرد اين طوري 
راحت تر است. عشاير قطعنامه اي مبني بر اعلام همبستگي با امام نوشته بودند. 
قدوسي دنبال حسين مي گشت كه آن قطعنامه را بخواند. حسين را كه نيافتند، 

يكي رفت بالا و آن را خواند.
جمعيت كه آرام گرفت، امام سخنان خود را شروع كردند. آرام و مسلط 
حرف مي زدند.«خوزستان دين خود را به اسلام ادا كرد و...» نگاهشان به اعرابي 
بود كه صدام آن ها را دعوت به همكاري كرده بود، اما ايشان آن عشاير را دعوت 
به وحدت زير سايه اسلام مي نمودند. امام چه زيبا تفاوت هاي قومي را طرد 
مي كردند. عشاير چه راحت حرف هاي امام را مي گرفتند. انگار از شر آن همه 
ابهامي كه از آغاز جنگ در درونشان رخنه كرده بود، خلاص شده بودند. وقتي 
سخنان امام به انتها رسيد، عشاير شوك زده برخاستند. انگار دوست نداشتند امام 

از جايگاه خارج شوند. حسين مبهوت ايستاده بود.
سر  دور  چفيه  وسط.  پريد  كنان  هله  هل  و  شادماني  با  عشاير  از  يكي 
مي چرخاند و به عربي شعر مي خواند. حسين دويد طرف او. چفيه را بالاي 
سر گرفت و با او همراه شد. كم كم حال و هواي حسينيه عوض شد. اين كار 
عشاير از قبل پيش بيني نشده بود. حسين با صداي بلند هل هله مي كرد. دست 
حاج طاهر را گرفته بود و به دوره افتاده بودند. جشن و پايكوبي عشاير همه را 
به وجد آورد. حالا آن جشني كه ماه ها صدام حسين از آن ها درخواست كرده 
بود تا در برابر ورود ارتش عراق بر پا كنند، در حسينيه جماران اتفاق افتاده بود. 
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انگار حسين دنبال همين صحنه بود. گويي در ميان هل هله خود، صدام را به 
يك جنگ رواني دعوت مي كرد. گاه در ذهن تا عمق منطقه شط علي مي رفت 

و بر مي گشت.
حسينيه يك پارچه پر شد از عشايري كه جشن و پايكوبي راه انداخته بودند. 
اولين بار بود كه ياران امام با چنين صحنه اي رو به رو مي شدند. آن ها اعتراض 
نمي كردند كه هيچ، دوست داشتند خود به عشاير بپيوندند. حسين هم چنان 
ميدان دار بود. گاه به چهره شاداب عشاير نگاه مي كرد و بعد با گرمي چفيه 
را دور سر مي چرخاند. «جنگ از اين جا تا قلب بغداد رخنه كرده. خدا كند 
تلويزيون اين تصاوير را پخش كند. آينده سختي در انتظار اين عشاير است. من 
تا پايان راه با آن ها همراه خواهم بود. تنهايشان نخواهم گذاشت.» حسين كنار 
كشيد. عشاير يك دور ديگر زدند و بعد دسته دسته از حسينيه خارج شدند. كم 
كم آن جا خلوت شد. حسين گوشه اي نشست. رفت تو فكر. دستي از پشت 

كتفش را گرفت. برگشت. مادر بود، با چشماني پر اشك.
- تو امروز چه كردي، حسين؟

- مثل بقيه. گفته بودم كه عشاير مردمي وفادار هستند.
- روح پدرت را شاد كردي. ياد ايامي افتادم كه در نجف بوديم. پدرت خيلي به 
امام وفادار بود. امروز براي خانواده علم الهدي روز بزرگي به حساب خواهد 

آمد.
مادر كمي مكث كرد. گفت:«حسين!»

- چيه مادر؟
- سرت را بالا بگير.
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حسين سر بلند كرد. نگاه مادر چرخيد تو چشم هاي حسين. كمي صبر 
كرد. آهسته گفت: «وقتي دنبالت مي گشتند تا قطعنامه را بخواني، غيبت زد. 
مي دانستم به عمد از اين كار سر باز زده اي. چرا؟ منتظر بودم بروي بالا و كنار 

امام ببينمت.
داشت  كه  مي ديد  را  حسين  انگار  امام.  جايگاه  طرف  چرخيد  مادر  نگاه 

قطعنامه مي خواند.
- من هنوز راهي طولاني در پيش دارم تا به مقصدي كه تو مي خواهي برسم. 
ترسيدم همه زحماتم هدر رود. اكنون لذتي از اين كار مي برم كه يقين دارم 
در آن صورت از آن محروم خواهم شد. از ظاهر شدن جلو دوربين تلويزيون 

مي ترسم.
حسين كمي آرام گرفت. حالا او هم چون مادر اشك مي ريخت. سرش 

پايين بود. خيره شد به جاجيم كف حسينيه. خيلي آرام ادامه داد.
- شما كه نمي خواهي از من يك قهرمان بسازي .

مادر جا خورد. تصور نمي كرد حسين چنين تعبيري از حرفش داشته باشد. 
مانده بود چه بگويد كه او را آرام كند.

- من حرف دلم را زدم. بگذار به حساب آرزوهاي يك مادر. حالا يقين دارم 
كه تو از من بسيار فاصله گرفته اي. هنوز شعورت را با سن و سالت مقايسه 
مي كنم. قراردادن آن شعاري كه بين عشاير مي دادي، در كنار اين شعورت 

وصف ناپذير است. ما چقدر از تو غافل بوديم. 
- مهم نيست امام مرا بشناسد. مهم اين است كه ايشان در ميدان عمل سربازاني 
فهيم و توانمند داشته باشد. غرور كمر بسياري را خرد كرده است. من به دنبال 
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كارهاي مفيدم، نه كارهاي مهم.
مادر برخاست. اشكي را كه سر خورده بود رو صورتش، پاك كرد. حسين 
با او همراه شد و از حسينيه خارج شدند. هواي زمستاني جماران براي حسين 
دلچسب بود. نفس تازه كرد و به مادر گفت:«تا دير نشده بايد خودمان را به راه 

آهن برسانيم كه بر گرديم اهواز .
- دلم گرفته، حسين. هواي زيارت كردم. قم كه رسيديم، پياده مي شوم. چند 

روزي مي مانم و بر مي گردم. 
و بعد رو به حسين كرد و گفت:«بيا اين چند روز را با هم باشيم.» 

- من اين عشاير را تنها نخواهم گذاشت. تازه با آن ها مانوس شده ام. آن ها با 
عمل امروز خودشان براي هميشه مرا مديون خود كرده اند.

حسين كمي مكث كرد و ادامه داد.
- كاش با من بر مي گشتي اهوار. دوست ندارم از من فاصله بگيري .

- تو كه تا به حال از اين حرف ها نمي زدي ، حسين.
- نمي دانم. يك وقت ها كه دلم هواي تو را مي كند، دوست دارم چون فرشته بالا 

سرم حاضر شوي.
- خيلي در قم نخواهم ماند. زود بر مي گردم.



 �  فصل سيزدهم
(1)

دم صبح حسين حالش بهتر شد. افرادي كه براي انهدام پل رفته بودند، 
برگشتند. از سر شب كه حسين در تب مي سوخت، اين پنج نفر تو منطقه بودند. 
عراقي ها روي رودخانه كرخه كور، در كنار روستاي حاج غالب پلي زده بودند 
تا نيروهاي مستقر در شرق كرخه كور را پشتيباني كنند. اين تحركات حسين 
را نگران كرده بود. جولا از سر شب كه وارد منطقه شد، يك نفس راه رفته بود 
تا سرانجام توانسته بود با چهار نفر ديگر مواد منفجره را به پل برساند. بوعذار 
از روستاي خود- كه در مسير پل قرار داشت- به آن ها پيوسته بود، اما اكنون 
آمده بود احوال حسين را بپرسد. وابستگي او به حسين به حدي رسد كه دلش 
نمي آمد لحظه اي از او جدا شود. حسين روي تخت نيم خيز شد و گفت:«ما به 

شناسايي وسيع منطقه نيازمنديم. همين كه حالم خوب شد، با هم مي رويم.»
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- اين شناسايي را براي چه مي خواهيد؟
- به نظر مي رسد ارتش خود را براي يك عمليات گسترده آماده كرده است. 
حضور ما در كنار آن ها مفيد است. آن ها هنوز به اين منطقه مسلط نيستند. با 
اين كه هنوز مأموريتي به ما محول نكرده اند، اما حدس مي زنم ما نيز در اين 
عمليات شركت كنيم. ديروز در جلسه سپاه خوزستان مفصل بحث شد. ما 
مي توانيم نقش مهمي در اين عمليات داشته باشيم. اين تحركات اولين عمليات 

كلاسيك ما به حساب مي آيد.
- پس تحركات چند روز گذشته ارتش به اين خاطر است؟

- غير از لشكر شانزده زرهي قزوين، تيپ پياده دزفول نيز با تمام قوا وارد عمل 
مي شود.

- چرا از ما استفاده نمي كنند؟
- آن ها كلاسيك عمل مي كنند. بهتر است منتظر بمانيم. شما به قدوسي و ساكي 

كمك كنيد تا گزارش جامعي از وضعيت منطقه آماده شود.
مي كرد،  استراحت  فرماندهي  اتاق  در  كه  حسين  شد.  اتاق  وارد  قدوسي 
دوستانش تا صبح بالا سرش بودند. تبش از چهل درجه گذشته بود. گروه 

عملياتي دور قدوسي حلقه زدند. قدوسي از حسين پرسيد:«چه خبر است؟»
حسين كه به نظر مي رسيد حالش بهتر شده، شروع كرد به صحبت كردن. نام 
عمليات رنگ چهره قدوسي را عوض كرده بود. با اين كه فهميده بود در عمليات 
نقشي ندارند، اما يقين داشت چهره منطقه عوض خواهد شد. از حكيم خواست 
كه به سرعت گروه هاي شناسايي را آماده كند. حكيم به حسين گفت:«گزارش ها 
را به موقع برايتان مي آوريم كه بتوانيد با اهواز هماهنگ شويد. وقتي قرار است 
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در منطقه هويزه عمليات انجام شود، ما چگونه مي توانيم تماشاچي باشيم؟ آن 
همه عمليات ايذايي، تعقيب و گريز دشمن به درد چنين روزي مي خورد. شما 

در جلسات اصرار كنيد كه از ما هم استفاده كنند.»
- فردا با فرماندهان ارتش جلسه داريم. گزارش شما در تصميم گيري آن ها بي 

تأثير نيست.
قدوسي با اطمينان خاطر از اتاق خارج شد. حسين پس از صبحانه يك 
قرص خورد و از اتاق خارج شد. هواي سرد صبحگاهي به او آرامش بخشيد. 
چند پاسدار در حال تكميل سنگر دسته جمعي بودند. حسين اين سنگر بزرگ 
را  براي مواقعي كه عراقي ها شهر را به توپ مي بستند، آماده كرده بود. آن روز 
منتظر دو نفر از فرماندهان مهندسي جهاد سازندگي بود تا تكليف جاده اي 
را روشن كند كه در صورت به خطر افتادن جاده اصلي هويزه- سوسنگرد، 

برايشان نقش كليدي داشت.
تقي رضوي را كه ديد، به سويش رفت. رضوي در ستاد پشتيباني جنگ 
جنوب فعاليت مي كرد. او با كمك مهندس طرحچي توانسته بود طي چهار ماه 
گذشته به مهندسي جنگ جهاد سر و ساماني بدهد. اين جوان كه داوطلبانه از 
خراسان به جبهه آمده بود، خيلي زود توانست ياران خود را پيدا كند و اكنون 
مي توانست بخشي از مشكلات مهندسي جبهه ها را پاسخ گو باشد. در كنارش 
جواني ايستاده بود كه از ابتداي جنگ در جبهه هاي حميديه و سوسنگرد حضور 
فعال داشت. حسين بارها او را در سوسنگرد در كنار خوشنويسان- مسئول 
جهاد سازندگي سوسنگرد- ديده بود. اسمش مهدي بود.  هر سه نفر وارد اتاق 

فرماندهي شدند.
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- صبحانه خورده ايد؟
- نخير.

- تا صبحانه حاضر شود، مي توانيم صحبت كنيم. ما تصميم داريم به هر قيمت 
اين جاده را احداث نماييم. هويزه نياز به پوشش دفاعي دارد. بايد در قسمت 
غربي هويزه خندق حفر كنيم تا مانع ورود تانك ها به شهر شويم. اگر عراق 
از سوسنگرد نااميد شود، به سراغ  ما مي آيد. شما با اقدامات مهندسي مي توانيد 
كمك زيادي به ما كنيد. ما هنوز به تعداد افرادمان اسلحه  نداريم. ادوات سنگين  

ما بسيار ناچيز است.
رضوي از برنامه هاي حسين متوجه شد كه چرا طي بيست روز گذشته حال 
و هواي هويزه عوض شده است. او از ته دل دوست داشت براي حسين كاري 
انجام دهد. مهدي گفت:«اميد از سر و روي اين مرد مي بارد. پيشنهادش را قبول 

كن.»
رضوي گفت:«بعد از اين كه تكليف عملياتي كه ارتش تدارك ديده، روشن 
شد، كارمان را شروع مي كنيم. اين جاده در كمتر از يك هفته احداث مي شود. 
ارتش خيلي جدي وارد منطقه شده است. يك تيپ در شمال سوسنگرد مستقر 
شده، تيپ ديگرش هم در جنوب هويزه. اين دو تيپ منطقه وسيعي از جبهه 
دشمن را محاصره خواهند كرد. هدف اصلي آن ها تصرف پادگان حميد است.

حسين تصور مي كرد افراد محدودي از اين عمليات اطلاع دارند، اما از 
حرف هاي رضوي متوجه شد كه اين خبر در منطقه پخش شده است. رفت 
تو فكر.«چرا به ما كه در سپاه هويزه مستقر هستيم، اطلاع نداده اند؟ ما كه قصد 

دخالت در كنارشان را نداريم؟»
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انگار حسين فراموش كرده بود كه دو جهادگر در اتاق حضور دارند. فكر 
و ذكرش عملياتي بود كه نمي دانست چه سرانجامي خواهد داشت. پيرمردي با 
سفره نان وارد شد. حسين كمك كرد تا صبحانه حاضر شود. مهدي گفت:«شما 

در اين منطقه پدافند قابل ملاحظه اي نداريد.»
را  فردي  هنوز  اما  كرده ايم،  جور  لودر  و  بلدوز  دستگاه  سه  است.  - درست 
براي كارهاي مهندسي پيدا نكرده ايم. خوشنويسان قول هايي داده، اما انگار 

سوسنگرد هم وضعي مشابه ما دارد.
- به نظر مي رسد هنوز جبهه هاي هويزه را جدي نگرفته اند.

- بعد از اين كه عراقي ها اين جا را تصرف كردند، تازه به فكر مي افتند كه كاري 
بكنند.

و زد زير خنده. مهدي هم با صداي بلند خنديد.
يكي حسين را صدا زد و از اتاق خارج شد. مهدي به رضوي گفت:«تمام 
به  شتابان  حسين  شدند.  خارج  اتاق  از  و  است.»  آتي  عمليات  به  حواسش 
طرفشان آمد و گفت:«مرا ببخشيد، بايد به قرارگاه ارتش بروم. مثل اين كه 

خبري شده.»
جاده   از  تانك ها  حركت  شد.  خارج  شهر  از  شتابان  و  شد  اتومبيل  سوار 
بيش تر  لحظه  هر  ارتش  خودروهاي  تردد  بود.  شده  آغاز  هويزه  سوسنگرد- 
مي شد.«اين تانك ها به كجا مي روند؟ آيا به زودي عمليات آغاز خواهد شد؟» 
حسين به عبور يگان هاي لشكر قزوين خيره شده بود. به مركز فرماندهي لشكر در 
قسمت شرقي جاده سوسنگرد رسيد. چند سرهنگ روي نقشه اي كار مي كردند. 
حسين كنار فرمانده سپاه خوزستان نشست. سرهنگي كه فرماندهي عمليات را 
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به عهده داشت، به فرمانده سپاه گفت:«برنامه ما براي عملياتي گسترده طراحي 
شده است. دو گردان تانك ما نياز به نيروي پياده دارند. اگر شما موافق باشيد، 
سيصد پاسدار و نيروي داوطلب مي توانند در اين عمليات شركت كنند. دو 
گردان پياده كه هر كدام در اختيار يك تيپ قرار خواهند گرفت. ما عمليات را 
از دو جناح شروع خواهيم كرد. يك تيپ از شمال سوسنگرد و دو تيپ ديگر از 
جنوب هويزه. الحاق ما چند كيلومتر بعد از رودخانه كرخه كور، پشت توپخانه 
عراق خواهد بود. اين خيز بلند مي تواند چند گردان عراقي را با مقدار قابل 

توجهي ادوات در محاصره ما قرار دهد.»
سرهنگ محل عمليات را روي نقشه مشخص كرد و سپس محل تجمع 
يگان هاي نظامي عراق را نشان داد. حسين دست روي قسمتي از رودخانه 
كرخه كور گذاشت و گفت:«عراقي ها سه شب پيش در اين قسمت يك پل 
خاك  رويش  و  دادند  قرار  هم  روي  اينچ  شانزده  لوله  چند  كرده اند.  احداث 
ريخته اند. ديشب اكيپ عمليات ايذايي ما آن را منهدم كرده اند، احتمال دارد 

دوباره ترميمش كنند؟»
- عكس هوايي نشان نمي دهد.

- ما ديشب عمل كرديم.
 سرهنگ كنجكاو به او نگاه كرد. باورش نمي شد اين پاسدار كه در نظرش 
بسيار جوان و خام بود، تا اين حد به منطقه مسلط باشد. دلش قرص شد. 
اميدوارانه گفت:«همكاري شما با نيروهاي اطلاعات عمليات لشكر مي تواند 
مفيد واقع شود. با اين حساب بهتر است نيروهاي شما در خط اول قرار گيرند. 

يعني اين جا.»
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سرهنگ خطي را در دو كيلومتري جنوب غربي هويزه نشان داد. حسين 
كه آن منطقه را خوب مي شناخت، گفت:« اين جا يك خاكريز بسيار كوتاه 

داريم.»
- درست است. اين جا نقطه رهايي ماست. تا رسيدن به توپخانه دشمن پيش روي 
ادامه خواهد داشت. وقتي تيپ همدان به شما ملحق شد، در همان نقطه براي 

مرحله دوم عمليات مستقر شويد.
- اين محور تا جبهه  فعلي ما بيش از بيست كيلومتر فاصله دارد. پوشش توپخانه 

چه مي شود؟
سرهنگ اين بار تأمل كرد، زيرا اين سؤال را فرمانده سپاه خوزستان از او 
پرسيده بود. نگاهي به نقشه انداخت و گفت:« توقف ما در اين جا كوتاه است. 

در مرحله دوم عمليات به سمت پادگان حميد خواهيم رفت.»
وسعتي كه براي عمليات پيش بيني كرده بودند، بسيار گسترده بود. فرمانده 
سپاه ترجيح داد اين سيصد نفر را از بين نيروهاي مستقر در منطقه سوسنگرد و 
هويزه انتخاب كند، چون فشاري كه از طرف فرماندهان عملياتي محورها به او 
وارد شده بود، مجبورش مي كرد اين افراد را از چند محور انتخاب كند. سهم 
حسين شصت نفر بود. به هويزه كه برگشت، نيروهاي اصلي سپاه را فرا خواند. 
گويي دوستانش از موضوع اطلاع داشتند، براي همين شتابان و مضطرب وارد 
اتاق شدند. حكيم كه وارد شد، سراسيمه گفت:«هيچ معلوم نيست در منطقه چه 
مي گذرد. شهر پر از نيروهاي نظامي شده است، تانك ها پشت خاكريز بيرون 

شهر صف كشيده اند.»
حسين خونسرد گفت:«برو سر اصل مطلب، حكيم.»
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- دو ماه است كه داريم تو اين منطقه كار مي كنيم.
- خب!

- خب كه خب، اين ارتشي ها اين جا چه مي كنند؟
- آمده اند كمك ما.

قدوسي كلافه گفت:«بالاخره مي گويي چه خبر است يا نه؟»
پايين  را  سرشان  كه  ديد  را  جولا  و  ساكي  شد.  خيره  چهره ها  به  حسين 
انداخته اند و با پرزهاي پتو بازي مي كنند. يونس و نيسي نگاهي به او انداختند 
و بعد، سرشان را برگرداندند. قدوسي بي هدف به ديوار روبرو نگاه مي كرد. 
بوعذار آرام بود. حكيم هم همين طور. غفار درويشي، جمال دهشور. حسين 
دوباره به چهره  قدوسي خيره شد. ياد روزي افتاد كه چگونه در خيابان طبرسي 
مشهد مردم را به تظاهرات دعوت مي كردند. حسين آرام گفت:«مقدر شد كه 
به ميهماني خدا برويم. برويد و خود را آماده  يك نبرد سنگين كنيد. ما شصت 
نفر را همراهي خواهيم كرد. گردان تانك 220 از تيپ زرهي قزوين در انتظار 
ماست كه به آن ها ملحق شويم. ما تحت فرماندهي ارتش عمل خواهيم كرد. 

قدوسي، حكيم و ساكي  سه گروه بيست نفره را هدايت خواهند كرد.»

(2)
خورشيد در پس خليج فارس غروب كرد و شب از راه رسيد. اكنون پشت 
بودند.  فردا  عمليات  انتظار  در  كه  بود  نيروهايي  از  پر  هويزه  غرب  خاكريز 
حسين از صبح يكسره در تلاش بود كه به موقع نيروها را در جايگاه خودشان 
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مستقر كند. صداي پراكنده انفجار توپ و خمپاره از دور به گوش مي رسيد. 
عراقي ها در خواب غفلت بودند، شايد هم تصور چنين عملياتي را از طرف 
ايران نداشتند. حسين يك بار ديگر فرماندهان دسته را توجيه كرد. سرماي 
دشت آزادگان چهره ها را مي سوزاند. نيروها كنج خاكريز به اسلحه خود تكيه 
داده بودند. حسين دو سوي جاده را كه پر از نيرو بود، از نظر گذراند. كريم پور 
را ديد. او سمت چپ جاده را فرماندهي مي كرد. پاسداري قوي هيكل كه اهل 

مسجد سليمان بود.
پشت  بودند،  نشسته  وانت  پشت  كه  نيروهايي  رسيد.  هم  وانت  آخرين 

خاكريز مستقر شدند.
- بخوابيد. نيم خيز راه برويد.

حسين مي دويد و اين كلمات را تكرار مي كرد. بوعذار به سويش آمد. يك 
بار ديگر تا قلب مواضع دشمن رفته بود و اكنون باز مي گشت تا حسين را آسوده 
خاطر سازد. صدايش همراه با برق نگاهش اطمينان بخش بود. حرف هايش به 
حسين نشاط مي بخشيد، آن قدر كه دستي به شانه اش زد و گفت:«تو فرشته 

نجاتي، حسين!»
و بعد كناره  خاكريز را گرفت و رفت. بين راه نگاهش به خوشنويسان افتاد 
كه با خود خلوت كرده بود. خواست چيزي بگويد، اما دلش نيامد. كنارش 
محمد فاضل را ديد كه با او در لانه جاسوسي آمريكا آشنا شده بود. جبهه 
ملاقات  نيسان  رودخانه  كنار  خاكريز  در  را  او  گاهي  آمد،  كه  سوسنگرد  به 
مي كرد.«امشب با چه افرادي محشور شده ام. اين ها براي چنين شبي كه با بيابان 
هويزه خلوت كنند، روز شماري مي كردند. شايد در مواقعي مثل امشب، لازم 
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باشد اين جماعت، نماز را فرادا بخوانند.»
كنار جاده منتظر ماند تا ساكي برسد. رفته بود مهمات بياورد. نگاهش افتاد 
به آسمان درخشان. جز صداي پراكنده انفجار گلوله هاي دشمن كه در جاي 
جاي بيابان فرود مي آمد، هيچ صدايي به گوش نمي رسيد. فكر حسين رفت به 
كائنات. «اين چه گنبدي است كه دوست و دشمن را زير چتر خود قرار داده 

است؟ فردا اين بيابان يك پارچه آتش خواهد شد.»
 از نزديك صداي حزن انگيزي كه قرآن مي خواند، شنيده مي شد. حسين در 
عين هول ولا نتوانست عشق اين ناشناس را تحسين نكند. خواست به سويش 
برود، «من امشب نزد هيچ كدام از اين ها كه در انتظار آتش فردا هستند، جايي 
ندارم.» دستي از پشت او را گرفت. آرام و ضعيف گفت:«گرفته اي حسين؟» 

حكيم بود. انگار از دور نظاره گر تنهاييش بود. حسين دستش را فشرد.
- تنهايم. هنوز نتوانسته ام جايي براي خود پيدا كنم. بهتر است برگرديم شهر تا 

فردا صبح.
با هم راهي شهر شدند.«اين خاكريز امشب مرا نپذيرفت. چگونه مي توانم 

حال و روز بسيجياني را كه آرام گرفته اند، داشته باشم؟»
حسين گاه اين بيابان را در فردايي پر آشوب تصور مي كرد و خود را در قلب 
ميداني مي ديد كه رگبارش امان دشمن را بريده است. گاه خود را در محاصره 
انبوهي از تانك هاي دشمن تصور مي كرد كه هيچ راه گريزي برايش متصور 
نيست. شايد به همين دليل بود كه در نظرش غم و شادي درهم آميخته بودند 
و او را به وجد مي آوردند. اولين بار بود كه جنگ را با تمام معنايش در ذهن 
مرور مي كرد.«خداوند هر گونه جنگ را به جز جهاد عليه كفار ممنوع ساخته 
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است. تنها جنگي مشروع است كه هدف نهايي آن جهاد باشد. در اين صورت 
فردا چه خواهد شد؟ آيا افكار شوم صدام مسلمين عراق را در صف كُفّار 
قرار داده است؟» با صداي مهيب توپخانه به خود آمد. ياد شمشير ذوالفقار امام 
علي (ع) افتاد كه چگونه ناكثين را از دم تيغ مي گذراند. آنچه از دوران سكوت 
امام علي(ع) خوانده بود، در نظرش مجسم شد و تفسير هر چه كه چند دقيقه 

قبل مرور كرده بود، در نظرش تغيير كرد. رفته رفته به آرامش رسيد. 
وارد شهر شد تا بيش از اين دوستانش را در انتظار نگذارد. مردم انگار 
زودتر به بستر رفته بودند تا از التهاب رها شوند. چند روزي است كه شاهد 
رژه تانك ها در دشت هويزه هستند. «در پس اين جنگ بزرگ چه سرنوشتي در 

انتظار اين مردم است؟»
حسين تن خسته خود را به ساختمان سپاه رساند. در اتاق فرماندهي سرو 
صدا بلند بود. دوستانشان منتظر بودند. با اين كه دير وقت بود، اما انگار خواب 
از سرشان پريده بود. هر كدام به كاري مشغول بودند، درست مثل كساني كه 
براي يك سفر زيارتي آماده شوند و نگران از اين كه مبادا از كاروان جا بماند. 

حسين به عمد سر شوخي را باز كرد. ابتدا به كندي مي خنديدند، اما خنده 
حسين كه ادامه يافت، همه با او دم گرفتند. قدوسي ناگهان پس از قهقهه اش 
كه مستانه به نظر مي رسيد، اشك ريخت، طوري كه اگر حسين اجازه مي داد، 
باقي نيز چنين حالي داشتند.«شايد دعا اين ها را آرام مي كند. شادي ما در شب 
بيست و هشت صفر چه معنايي دارد؟ بهتر است رهايشان كنم. اشك قدوسي 
و نگاه غريبانه اش چه مي گويند؟» ناگهان برخاست و به يونس گفت:«كمي آب 

گرم مي خواهم.»
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ساكي متعجب گفت:«اين وقت شب آب گرم از كجا بياورم؟ تو تمام فردا را 
در بيابان خواهي بود. آتش دشمن كه شروع شود، گرد و خاك امان نمي دهند»

- شايد قصد سفر به تهران داري، حسين؟
حسين با كنايه گفت:«ديگر از تهران خبري نيست. ملاقات با خدا شرايطي 
متعجب  را  دوستانش  حسين  جمله  اين  گرفت.  فرا  را  اتاق  سكوت  دارد.» 
ساخت. حالا طوري ديگر نگاهش مي كردند. از نگاه يونس نگراني مي باريد. 

غفار درويشي گفت:«به اندازه كافي آب گرم نداريم.»
- يك كتري هم باشد، كافي است.

غفار از اتاق بيرون رفت. سكوتي كه بوي مرگ مي داد، ادامه يافت. كسي 
جرأت حرف زدن نداشت. غفار باكتري آب و طشتي وارد شد. حسين طشت 
را زير سر گرفت و به غفار اشاره كرد كه آب بريزد. آب آرام روي سرش 
مي ريخت و او نيز با حوصله سرش را شست. قدوسي حوله را آماده كرده. انگار 
حسين آرام گرفته بود. گفت:«سبك شدم. لباسهاي نويي را كه از اهواز آورده ام، 
بين افراد تقسيم كنيد. يك دستش را هم بدهيد خودم بپوشم. سعي كنيد همه 

آراسته وارد عمليات شوند.»
اين بار نيز قدوسي سكوت كرد. چهره  شاداب حسين به او اميد مي داد. حسين 
به حكيم گفت:«چرا گرفته اي  محمدعلي؟ بلند شو. آن شصت نهج البلاغه اي كه 

ديروز از اهواز خريده ايم را ، بين افراد تقسيم كن.»
- تا صبح وقتي نمانده است. بهتر است كمي استراحت كنيد.

- تو خواب را از چشمان ما گرفتي.
 ساكي اين را گفت و خود به فكر فرو رفت. حسين را روي زمين نمي ديد. 
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زل زد به چشمانش كه برق مي زدند. 
- روزي كه با هم در خيابان هاي سوسنگرد قدم مي زديم، يادت هست؟ 
گلوله هاي خمپاره شصت مثل باران باريدن گرفته بود؟ آهنگ شوم اصابت 
گلوله هاروي آسفالت را مي شنيدي و با آن ها حرف مي زدي. «بياييد اين جا. چرا 
زير پاي من منفجر نمي شويد؟ تأخير نكنيد. من آماده  شهادتم و هيچ ترسي از 
انفجار شما ندارم.» بعد كه اعتراض كردم، چرا اين حرف ها را مي زني؟ گفتي:« 
همه جاي اين سرزمين مي تواند حكم كربلا را داشته باشد. در اين صورت تو 

با امام حسين(ع) محشور خواهي شد.»

(3)
سپيده صبح خيلي متين دشت هويره را روشن كرد. بيداري شب گذشته 
حسين را خسته  نكرده بود، هر چند چشمانش سرخ و مست عشق بود. و 
درخشان تر از هميشه برق مي زد. رو به قبله ايستاد. دوستانش پشت سرش 

ايستادند. دست هايش را با احترام بالا برد و گفت:«االله اكبر!»
حسين وارد محوطه شد. همه را با لباس تميز و آراسته ديد. حكيم داشت 
نهج البلاغه ها را تقسيم مي كرد. يكي هم به حسين داد و او نيز آن را در جيب 
بغل گذاشت. لباسي كه به او داده بودند، كمي بلند بود، اما چون با ساير نيروها 
يك دست شده بود، از آن خوشش آمد. از كنار صف نيروهايي كه عازم خط 

بودند، عبور كرد.
خورشيد با وقار هر چه تمام تر از پشت نخل ها سر بلند مي كرد و نور 
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طلايي رنگش به هويزه زيبايي خاصي مي بخشيد. از شهر كه خارج شد، از دور 
جماعتي را ديد كه آماده رزم بودند. باورش نمي شد شب گذشته اين همه نيرو 
آرايش داده باشد. مه صبحگاهي بر فراز دشت موج مي زد و ابري سفيد دور 

نخل هاي كنار رودخانه ايجاد كرده بود. 
كنار سنگري كه آنتن بلند بي سيم برفرازش به چشم مي خورد، سرهنگ 
منتظر حسين بود. سرهنگ نگاهي به قيافه بشاش او انداخت و گفت:«شيك 

كردي علم الهدي. معلوم است ديشب را راحت خوابيده اي.»
حسين هم از سر شوخي وارد شد. خواست عمليات را با خاطره خوشي 
آغاز كنند، چون مي دانست اين سرهنگ را ديگر نخواهد ديد. حسين نگاهي به 
بي سيم انداخت و گفت:«بهتر است ما به خط اول برويم. اگر بي سيم را بدهيد، 

مرخص خواهيم شد.»
- البته. البته. بي سيم را آماده كرده ايم. روي فركانس خودش است. باطري اش 
هم شارژ است. احتياط كنيد كه ضربه اي به آن نخورد. سعي كنيد هميشه آن 

را روشن نگه داريد. مكالمات را به حداقل برسانيد.
حسين دست دراز كرد و سرهنگ دستش را محكم فشرد.

- به امان خدا.
حسين به صف دوستان خود كه رسيد، قدوسي را ديد. تفنگ ژ-3 او از نوع 
قنداق تاشو بود و به راحتي مي توانست آن را حمل كند. همين كه به او رسيد، 

گفت:«از نيروها جدا نشو تا به شما بپيوندم.»
قدوسي خود را به صف اول رساند. حسين دنبال اسلحه اي براي خود بود. 
چشمش به موشك انداز آرپي جي افتاد كه بر دوش غفار بود.«بهتر است خودم 
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شكار تانك ها را شروع كنم.»
غفار را صدا زد و گفت:« آن موشك انداز را به من بده.»

- بهتر است شما سبك حركت كنيد.
- اين طوري براي من بهتر است.

 حسين بي سيم را به بي سيم چي داد و او نيز پشت سرش حركت مي كرد. 
طول خاكريز را كه دو طرف جاده قرار داشت، كنترل كرد. سمت چپ جاده را 
به كريم پور سپرد و خود سمت راست مستقر شد. اول بايد نيروهاي پياده نظام 
حركت مي كردند و بعد نوبت تانك ها مي رسيد. ساعت نه و نيم بي سيم چي 

صدايش زد:
- از قرارگاه است. جناب سرهنگ با شما كار دارد.

سرهنگ دستور پيش روي را صادر كرد.«پس چرا عراقي ها هنوز خاموش 
هستند؟ يعني باورشان نشده كه قصد حمله داريم؟» حسين ناباورانه از خاكريز 
عبور كرد. هم زمان به قدوسي و حكيم گفت:«دستور پيش روي صادر شد، 
حركت كنيد. سعي كنيد در دشت پراكنده شويد كه تلفات كم تر شود. تا دستور 

نداده ام توقف نكنيد. از نيروهاي كنار دستي جلو نزنيد.»
قدوسي و حكيم از او فاصله گرفتند. حسين با بي سيم با فرمانده گردان 220 
تماس گرفت. موشك انداز را رو دوش گذاشت و در دل االله اكبر گفت. وارد 
دشتي صاف شد كه جز بوته هاي خشك پناه ديگري نداشت. نيروهاي پياده 
در دشت پراكنده شدند و بي مهابا به سمت خاكريز دشمن حركت مي كردند. 
حسين مانع دويدن آن ها مي شد تا هم چنان آرام و بدون درگيري به خاكريز 
دشمن نزديك شوند. انگار دشمن بيدار شده بود. هنوز سيصد متر با خاكريز 
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فاصله داشتند كه صداي يك تيربار بلند شد. نيروها زمين گير شدند.
قدوسي از سمت چپ بهتر مي توانست پيش روي كند. يك خيز ديگر جلو 
كشيد. حالا مي توانست با تيربارش، سنگر تيربارچي دشمن را به رگبار ببندد. 
براي لحظه اي ماشه را رها نكرد. حسين نفسي كشيد و دستور پيش روي داد. 
خيز بعدي به دويست متري خاكريز رسيدند. اين بار شدت آتش دشمن بيش تر 
شد، طوري كه چند نفر را نقش زمين كرد. حسين پشت بي سيم از سرهنگ 
خواست كه توپخانه را فعال نمايد. با فرمانده گردان تانك تماس گرفت و 
گفت:« اگر به ما پوشش بدهيد، در خيز بعدي روي اولين خاكريز آن ها خواهيم 

بود.»
صدايي از پشت بي سيم آمد و گفت:«دارند مي آيند. نگران نباشيد.» صداي 
هم چنان  اما  گرفت.  آرام  كمي  حسين  مي آمد.  سر  پشت  از  تانك ها  حركت 
ترجيح مي داد نيروها زمين گير شوند. ناگهان صداي انفجار گلوله هاي توپ 
كه در اطراف خاكريز دشمن به زمين مي نشست، وضع منطقه را عوض كرد. 
حسين بلافاصله در حالي كه سوي خاكريز مي دويد، فرياد زد:« حركت كنيد. 

مهلت شان ندهيد.»
تيربارهاي دشمن خاموش شده بودند و نيروها هم چون قبل پيش مي رفتند. 
حسين  به سوي تنها سنگر تيربار دشمن كه  هنوز شليك مي كرد، نشانه رفت. 
موشك تيربار را به هوا پرت كرد. صداي همهمه بلند شد. همه حالي ديگر گرفته 
بودند. هر قدر كه به سنگرهاي عراقي نزديك تر مي شدند، مقاومت عراقي ها 
كم رنگ تر مي شد. اولين سنگر كه سقوط كرد، عراقي ها از پشت خاكريز بيرون 

آمدند و ناباورانه دستشان را بالا گرفتند.
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حسين به خاكريز رسيد. حكيم و جولا داشتند چند عراقي را از داخل سنگر 
بيرون مي آوردند. هنوز همه نيروها نرسيده بودند. يونس و ساكي از خوشحالي 
در پوست نمي گنجيدند. منتظر بودند تا به سوي خاكريز دوم هجوم ببرند. سيد 
رحيم به عربي عراقي ها را دعوت به تسليم شدن مي كرد. وضعيت جبهه كاملاً 

عوض شده بود. دو تانك عراقي در آتش مي سوختند.
نيروها  دادند،  كه  را  دوم  خاكريز  به  حمله  دستور  گرفت.  تماس  حسين 
را حركت داد. اين بار با چند تانك رو در رو بودند. حسين خودش اولين 
موشك را شليك كرد. به نظر مي رسيد نظم عراقي ها از هم پاشيده است، چون 
كسي براي مقاومت نمانده بود. چند تانك در آتش مي سوختند و عراقي ها هم 
اسلحه هاي خود را زمين انداخته، دسته دسته تسليم مي شدند. حسين باورش 
نمي شد كه پيروزي به اين راحتي باشد. نزديك ظهر تانك هاي ارتش در دشت 
پراكنده شدند و در مواضع فتح شده مستقر شدند. نصرت از دور حسين را 
صدا زد و گفت: «حسين، بعضي ها دست از پيش روي كشيده اند و دارند غنيمت 

جمع مي كنند.»
نصرت از افراد كريم بود كه در جبهه سوسنگرد مستقر بود. حسين كمي 
تأمل كرد و گفت:«هنوز توپخانه عراقي ها سقوط نكرده. اين عمل آن ها را 
از پيش روي باز خواهد داشت.» قدوسي را صدا زد و گفت:«چند نفر براي 

جمع آوري اسرا تعيين كنيد و به بقيه نيروها بگوييد به پيش روي ادامه دهند.»
نصرت تصميم گرفت تا تصرف توپخانه دشمن با حسين همراه شود. او از 
نيروهاي داوطلبي بود كه از تهران اعزام شده بود. تو هويزه كه با حسين آشنا 
شد، هر از چند گاهي مي رفت سراغش. حالا كه تو عمليات پيدايش كرد، با 
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او همراه شد. نظم اوليه نيروها به هم خورده بود. همه در دشت پراكنده شدند. 
پيرمردي تعداد زيادي اسير عراقي را به صف كرده بود و آن ها را به سوي هويزه 
مي برد. محمد فاضل به حسين نزديك شد. او از دانشجوياني بود كه سفارت 

آمريكا را تصرف كرده بودند. با هم به سوي توپخانه عراقي ها پيش رفتند.
اين بار كه نصرت با حسين  همراه شده، دو گلوله آرپي جي با خود حمل 
مي كرد. از دور سنگرهاي توپ هاي عراقي را ديدند. صداي شليكي به گوش 

نمي رسيد.
- مثل اين كه منتظر ما هستند تا تسليم شوند.

حسين نگاهي به فاضل انداخت و گفت:«دشمن را ساده نگير. شايد در 
كمين نشسته اند.»

يكي از موشك ها را از نصرت1 گرفت و موشك انداز را آماده كرد. قدوسي و 
جولا را ديد كه از سوي ديگر پيش  مي رفتند. دلش محكم شد و خيز برداشت. 
با اين كه عراقي ها مقاومت نمي كردند، اما حسين اولين توپ را نشانه رفت و 
شليك كرد. دود كه از آن بلند شد، نيروها هجوم بردند. تعدادي از نيروها در 
آخرين خاكريز عراقي ها مستقر شدند. حكيم از سمت راست به حسين ملحق 
شد. حالا بين آن همه ادوات جنگي كه سالم به دست آن ها افتاده بود، قدم 

مي زدند. باورشان نمي شد  به اين راحتي صاحب آن همه غنيمت شده باشند.
نيروها در منطقه وسيعي پراكنده شده بودند و ناباورانه عراقي ها را به اسارت 
مي گرفتند. تعداد اسرا از مرز هزار نفر گذشت. دسته دسته عراقي در حال تخليه 

بودند.

گيري  شكل  چگونگي  در  او  كنجكاوي  شد.  حسين  شخصيت  مجذوب  عمليات  اين  در  كتاب)  محمودزاده (مولف  ا...  نصرت   -1
شخصيت حسين علم الهدي عاملي شد كه پس از پايان جنگ اقدام به تحقيق و تدوين اين كتاب نمايد.
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تانك هاي تيپ قزوين به آخرين خاكريز رسيدند و پشت آن مستقر شدند. 
غباري از سمت شمال توجه حسين را جلب كرد. قدوسي ناباورانه گفت:«تيپ 

همدان است. آن ها از كرخه عبور كردند و دارند به ما مي رسند.»
- اگر چنين باشد، تلفات عراقي ها بيش تر خواهد شد.

و بعد كنار خاكريز نشست تا وضو بگيرد. انديشيد كه چگونه از هويزه تا 
آن نقطه را كه نزديك بيست كيلومتر بود، در مدت كمتر از پنج ساعت فتح 

كرده اند.

(4)
جبهه  ببيند.  بهتر  را  دشت  تا  رفت  خاكريز  روي  خامنه اي  الاسلام  حجه 
كرخه كور كه ديروز در اختيار دشمن بود، امروز كه دشمن پانزده كيلومتر از 
آن جا عقب نشسته است، كاملاً آزاد شده بود. تانك ها و كاميون هاي عراقي در 
يك رديف، پشت خاكريز به چشم مي خوردند. چند نفر داشتند تانكي را از 
كنار همان پلي كه چهار شب قبل بوعذار منفجرش كرده بود، بيرون مي كشيدند. 
تانك  تا كلاهكش به گل نشسته بود. اين كار آن ها بيش تر جنبه  تفريحي داشت. 
تعدادي از نيروها هم چنان از روستاهاي اطراف، عراقي هايي را كه از ترس 
مخفي شده بودند، پيدا مي كردند و از روي پل به حميديه منتقل مي كردند. آقاي 
خامنه اي نيم ساعت قبل به خط آمده بود. هنوز غرق تماشاي صحنه هايي بود كه 
باورش سخت بود. نصرت و محمد فاضل در يك روستا نزديك بيست عراقي 

را از خانه هاي روستائيان بيرون كشيده و آن ها را منتقل مي كردند.
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وسعت جبهه بيش از حدي بود كه در كنترل فرماندهان ارتش باشد. هر كدام 
از نيروها مشغول انجام كاري بودند. نصرت به انگيزه اسارت ساير عراقي ها، آن 
بيست عراقي را تحويل افسر ارتش داد و مجدداً برگشت. چشمش كه به آقاي 
خامنه اي افتاد، ايستاد. تعدادي رزمنده دورش را گرفته بودند و ايشان نيز از 
چگونگي پيش روي مي پرسيد. حسين كه پيدايش شد، نصرت به سويش دويد. 
حسين در حالي كه به محل تجمع نيروها نگاه مي كرد، گفت:«اين جا چه خبر 

است؟ مگر قرار نبود در روستا جمع شويد؟»
- اسرا را آورده ايم.

- شب در روستاي كنار كرخه كور جمع شويد تا پس از استراحت به خط اول 
برگرديم.

شانه نصرت را فشرد و به سوي آقاي خامنه اي رفت. با وجود خستگي، آن 
روز غروب به گونه اي ديگر به او نگاه مي كرد. وقتي در آغوشش قرار گرفت، 
خستگي فراموشش شد و گفت:«اين روند را بايد ادامه دهيم تا به خرمشهر 

برسيم.»
- اين آرزوي تو از دل بي قرارت مي جوشد. از اولين روزي كه در جبهه شوش 
يافتمت، پي به نهاد ناآرامت بردم. اين معركه ها بستر آرامش شماست، با اين 

وجود نبايد اين قدر جلو مي رفتيد.
- ما در مسيري قرار گرفته ايم كه بايد از خود مايه بگذاريم تا آتش دشمن را 

خاموش كنيم. اگر شعله هاي جنگ را مهار نكنيم، نظام را خواهد بلعيد.
- امكانات شما در چه حد است؟ مشكلي كه نداريد.

- امكانات ما همان است كه چند روز قبل طي نامه اي براي شما نوشتم. ما هنوز 
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به تعداد نيروهايمان اسلحه نداريم، اما تنها مسأله اي كه نگرانش نيستيم، همين 
است. پيش روي امروز تا قلب توپخانه دشمن ادامه داشت.

آقاي خامنه اي متن نامه را به ياد آورد. ادوات و تجهيزاتي كه حتي يك 
گروهان نظامي را نمي توانست پشتيباني كند. اكنون كه مي ديد حسين و يارانش 
با چه انگيزه اي به قلب دشمن يورش آورده اند، در دل او را تحسين كرد و 
حرفهايش را پذيرفت كه راه مقابله با تجاوز عراق جلوداري شجاع ترين نيروها 
در ميدان  نبرد است. حرف هاي حسين او را ياد دكتر چمران، شهيد غيوراصلي و 
گندمكار انداخت. وقتي اين افراد را در امتداد هم قرار مي داد، جبهه مستحكمي 
در نظرش مجسم مي شد كه امكان نفوذ دشمن را غير ممكن مي ساخت. آقاي 
خامنه اي فكر كرد:«شايد آنچه مرا تا اين جا كشانده، همين انگيزه باشد. ما داريم 
يك جنگ رواني راه مي اندازيم و با نيروهاي اندك و حداقل امكانات اين نكته 
را جا مي اندازيم كه تقويت ايمان تنها راه جلوگيري از هجوم دشمن است. شايد 
حسين مي خواهد مسير طولاني انقلاب را در زماني كوتاه طي نمايد. اگر شهدا 
اين طور فكر مي كنند، در اين صورت ما نمي توانيم استراتژي جنگ را غير از 
اين بنا كنيم. آن ها خود طالب اين روش هستند. دخالت ما در انتخاب اين راه 

بيهوده است. بايد اين پيام را به امام برسانيم.»
غروب پانزدهم دي ماه 1359 براي آقاي خامنه اي لحظه اي فراموش نشدني 
بود، طوري كه خود ساعت چهار بعد از ظهر لقمه اي نان خشك را ناهار خود 
كرده بود. اين نان خشك را نيز حسين برايش فراهم كرده بود. نيروها هر كدام 
جايي براي استراحت پيدا كرده بودند. حسين بايد خود را به نيروها مي رساند. 
اين بي تابي را آقاي خامنه اي از حركاتش مي فهميد.«او به مكان ديگر تعلق 
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دارد.» حسين دستش را دراز كرد، اما آقاي خامنه اي با تمام وجود او را در 
آغوش فشرد و پيشاني اش را بوسيد.

حسين سوار تنها وانتي شد كه براي عمليات فراهم كرده بود، همان جاده اي 
كه قبل از عمليات براي مين گذاري جاده هاي عراقي مي آمد را، گرفت و رفت. 
به راندن در تاريكي عادت داشت. علامت كنار جاده خاكي را تعقيب كرد. اگر 
همين جاده  كنار رودخانه را ادامه دهد به روستايي كه محل تجمع نيروهاست، 

خواهد رسيد.
فردي در سياهي دست تكان داد. توقف كرد. مردي بود با لباس محلي. 
حسين او را شناخت. از اقوام بوعذار بود. روستايش در اطراف رودخانه واقع 

شده بود. حسين پيش دستي كرد.
- سلام حاج شويش.كجا؟

- حسين! تبريك مي گويم. باورم نمي شود. ديشب جرأت قدم زدن در منطقه را 
نداشتيم، امشب چه غوغايي است. من تا روستاي حاج غالب با تو مي آيم.

حسين با حاج شويش در جريان ملاقات با امام آشنا شده بود. اكنون او 
اسلحه به دست در كنار رزمندگان مي جنگيد. مي رفت كه سري به خانواده اش 
بزند. روستا در صد متري رودخانه كرخه كور قرار داشت. كنار مدرسه كوچكي 

كه چهار كلاس بيش تر نداشت، ايستاد.
هر بيست نفر در يكي از كلاس ها جمع شده بودند و مشغول غذا خوردن 
بودند. سهم هر كدام قوطي كنسروي بود با تكه اي نان خشك. حسين كنار دست 
قدوسي و حكيم نشست و از قوطي كنسرو آن ها چند لقمه برداشت. خستگي 
همه را بي حال كرده بود. حسين به تخته سياه كلاس چشم دوخت:«بابا نان داد» 



373 فصـل 13

اين جمله با گچ كم رنگي روي تخته نوشته شده بود.«اكنون اين دانش آموزان 
كجايند كه بابا برايشان نان بياورد؟ اصلاً نان گير بابا مي آيد؟ اين ها كه با شير گاو 
ميشي نان آور يك خانواده هستند، اكنون در حاشيه كدام شهر چشم به روزگار 

نامشخص خود دوخته اند؟»
حسين دفتر يادداشتش را بيرون آورد. غير از قدوسي همه خوابيده بودند. 

شوق ادامه عمليات در حسين غوغايي به پا كرده بود.
- سكوت امشب اين دشت حكايتي ديگر دارد، حسين.

- به چه فكر مي كني، محمود؟
خراسان  كوير  ياد  مرا  هويزه  دشت  سكوت  مي رويم.  كجا  به  ما  آينده.  - به 

مي اندازد.
- مي ترسي؟

- ترسم از انتهاي اين مسير است كه گمان مي كنم به عمر ما كفاف ندهد.
- اگر افق اين عمليات را دنبال كني، از نگراني در مي آيي.

قدوسي با سكوت دشت هويزه همراه شد. در پس اين سكوت غوغايي 
مي ديد كه نمي دانست، چيست. حسين ترجيح داد او را تنها بگذارد. از مدرسه 
خارج شد و كنار كرخه پشت سيل بند ميان سنگري كه متعلق به عراقي ها بود، 
نشست. چراغ قوه كوچك خود را به دفتر تا باند و قلم را به كار گرفت. باز هم 

با اين جمله شروع كرد:«من در سنگر هستم.»
دوست داشت يادداشت هاي شبي را كه كنار همين رودخانه در سنگر نوشته 

بود، ادامه دهد.
«در دل سنگر خدا سخن مي گويم. اين خانه كوچك، اين سنگر، اين گودي 
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در دل زمين، اين گوني هاي بر هم تكيه داده شده، پر از حرف است. فرياد 
است، غوغاست. من به ياد انس علي ابن ابي طالب با تاريكي شب و تنهايي او 
مي افتم. او با اين آسمان پر ستاره سخن مي گفت. سر در چاه نخلستان مي كرد 
و مي گريست. راستي فاصله اش با من زياد نيست. از دشت آزادگان تا كوفه 
و كربلا بيست كيلومتر است. در اين خانه كوچك كه انتخاب كرده ام، روزها، 
لحظات به گونه اي مي گذرد و شبها به گونه اي ديگر. روزها با خود در تنهايي 
سخن مي گويم و با دوستانم در جمع نماز جماعت. در لحظاتي كه اسلحه بر 
دوش دارم، به فكر شمشير علي ابن ابيطالب- ذوالفقار- مي افتم. به فكر اسلحه 
ابوذر مي افتم و دست پرتوان او. خدايا اين اسلحه را در دست من به سرنوشت 
آن شمشيرها نزديك گردان. گاهي اين تصور غلط به ذهنم مي آيد كه همه چيز 
تكرار مي شود و عادت را احساس مي كنم، اما زندگي در اين خانه  كوچك كه 
يك قلب پر طپش است، يك دل خاكي است، در زمين خدا. در متن پاكي 
نمي تواند تكرار پذير باشد، زيرا لحظاتي با خدا سخن مي گويم و لحظاتي و 
ساعاتي را با شهدا و زماني به خود مي انديشم و زماني به خميني، روح خدا و به 
مردم و فضاي پرغوغاي راهپيمايي و لحظه اي هم... آري، تنهايي موهبتي است 
الهي. در تنهايي از تنهايي بدر مي آييم. در تنهايي به خدا مي رسيم. در اين خانه 
محقر، در اين خانه فرياد و سكوت، در اين خانه سرد و گرم، سردي زمستان، 
گرماي خون، خانه نمناك و شيرين، خانه اي بي شكل، ولي زيبا. خانه ي كوچك 

و با عظمت. به كوچكي قبر و عظمت آسمان1...»
انگار دست نوشته ها با حسين حرف مي زدند. گاه خود را در ميدان نبردي 
سنگين تصور مي كرد، اما با زيركي از آن جا مي گريخت. انگار تنهايي نيمه شب 

1- اين دفترچه يادداشت را بعدها در بيابان هويزه در كنار پيكر پاكش پيدا كردند.
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در دل شب هويزه آزارش مي داد. دلش گرفت. بي تاب كه شد، مادر در نظرش 
آمد. سياهي شب را در دشت مي شكافت و به او نزديك مي شد. سر بر خاك 
نهاد. چشم به ستاره ها دوخت. كاش مي توانست بخوابد. اين بار مادر را ديد. 
مثل يكي از ستاره ها شده بود كه از آسمان به سويش مي آمد. نه، انگار مادر نبود. 
انتظار ديدار با پدر را نداشت. چرا ذهنش به هزار راه مي رفت؟ كم كم پلك 

هايش سنگين شدند و آرام روي هم قرار گرفتند.

(5)
حالا مادر بود كه گرفتار خوابي آشفته شده بود. شب كه از حرم حضرت 
معصومه برگشت، خبر پيروزي رزمندگان را از راديو شنيده بود. دلش هزار راه 
رفت. آرام و قرار نداشت. بارش را بسته بود كه فردا راهي اهواز شود. وارد باغي 
بزرگ شد با درختان سر به فلاك كشيده. گل هاي محمدي با هزار رنگ كنار 
هم قد كشيده بودند. فواره هاي آب توجه اش را جلب كرد. آب رقص كنان رو 
به آسمان مي جهيد و سپس سر فرود مي آورد. چه آب زلالي در جويبارهاي 
سنگ فرش شده با سنگ هاي زيبا جاري بود. انگار يكي مادر را داخل آن باغ 

زيبا مي كشاند. باغي بزرگ كه تا چشم كار مي كرد، ادامه داشت.
مادر باز هم جلو رفت. ناباورانه قدم بر مي داشت. رسيد به ميدانگاهي. از 
دور شيئي را ديد كه از آن نور مي تابيد. جلو رفت. باز هم جلوتر. ايستاد. رسيد 
به تختي كه ملافه اي سفيد و نوراني بر رويش برق مي زد. انگار همه روياهايي 

كه در طول زندگي دنبال مي كرد را مقابل خود مي ديد.
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همه تلاش و سختي هاي زندگي در نظرش مرور مي شدند. محو عظمت و 
جلال باغ و آن تخت شد. نگاهش چرخيد سوي مردي كه كنار تخت ايستاده 
بود. «چه مي بينم. خداي من، تاكنون همسرم را با اين لباس فاخر نديده بودم. 
چه زيبا روست. انگار مي خواند مرا». به همسرش نزديك شد. لبخند شيريني 
كه در صورتش نشسته بود، او را آرام مي كرد. تصور مي كرد در انتظار اوست. 
«يعني آن تخت زيبا را براي من فراهم كرده است؟» قدم جلو گذاشت و سلام 
داد. بي تاب بود. سر بلند كرد و پرسيد: «اين تخت را براي من فراهم كرده اي، 

حاج آقا؟»
- نه 

مادر جا خورد. انتظار چنين پاسخي نداشت. اين را هم مي دانست كه او بي 
حساب حرف نمي زند . كنجكاو پرسيد.

- پس براي چه كسي است؟
- به زودي خواهيد فهميد.

مادر رفت تو فكر. دلش هزار راه رفت. عظمت آن باغ داشت از نظرش 
محو مي شد. 

هي غلت مي زد و هذيان مي گفت. دوست داشت از خواب بيدار شود. 
تحملش را نداشت. انگار مي توانست حدس بزند، اما نمي خواست باور كند. 
باز هم دست و پا زد. ناگهان فريادش در اتاق پيچيد. از خواب پريد. پيشاني اش 
خيس عرق شده بود. هاي، هاي مي گريست. مثل بچه اي كه در تاريكي كنار 
سُر  اشك  درشت  قطرات  كند.  آرامش  كه  مي گشت  يكي  دنبال  رختخواب 
مي خوردند روي صورتش و چكه مي كردند رو دامنش.«حسين، حسين. كجايي 
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مادر. نكنه مي خواي بري. چقدر زود. الان كجايي» و بعد با صداي بلند فرياد 
زد. «حسين ، حسين» دخترش از خواب پريد. آمد بالا سرش. مادر محكم او 
را در سينه فشرد. خود را رها كرده، يكسره  گريست. انگار هر دو هوايي شده 
بودند. فرياد مادر چنگ مي انداخت به سينه دخترش، تا حالا اين قدر براي 

حسين هوايي نشده بود.
- فردا صبح مي رويم اهواز، مادر.

- نه، همين حالا. تا حسين را نبينيم، آرام نخواهم گرفت.
دوباره در آغوش هم گره خوردند و باز هم گريستند.

(6)
براي رسيدن به خاكريزي كه بايد مرحله دوم عمليات را از آن جا آغاز 
مي كردند، هيچ وسيله اي نبود، جز همان وانتي كه حسين آورده بود. راننده براي 
دومين بار اين مسير پنج كيلومتري را طي كرد. تعدادي پشت خاكريز كنار جاده 
جفير مستقر شدند. كاميوني توجه نصرت را جلب كرد. «چطور است روشنش 
كنيم و بقيه بچه ها را با آن منتقل كنيم؟» نظرش را با حسين در ميان گذاشت. 
حسين هم با او هم صدا شد. نصرت پشت كاميون عراقي نشست. سوئيچش 
نبود. سيم هاي پشت سوئيچ را به هم متصل كرد تا بلكه روشن شود، اما موفق 
نشد. فاضل گفت:«يك نفربر به اين سمت مي آيد. بگذار هلش بدهد.» نصرت 
پشت فرمان نشست و منتظر ماند. با يك ضربه نفربر روشن شد. كاميون ترمز 
نداشت و بي اختيار جلو مي رفت. نصرت كاميون را پشت تلي از خاك هدايت 
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كرد و نگهش داشت.
به همان وانت اكتفا كردند و به سختي خود را به خاكريز رساندند. حسين از 
دور كه به خاكريز نگاه مي كرد، آن را در غباري مي ديد كه در نظرش مشكوك 
مي آمد. نزديك تر شد. صداي انفجار تعداد زيادي گلوله كاتيوشا آن ها را غافلگير 
كرد. حسين پشت خاكريز كه رفت، حكيم و جولا را ديد كه شتابان به سويش 

مي آيند.
- انگار قصد پاتك دارند. نيم ساعت است كه اين جا را زير آتش گرفته اند. گراي 
يك كاتيوشا را روي اين خاكريز تنظيم كرده اند و هر چهل گلوله اش را پشت 

سر هم روانه مي كنند.
حسين مسير غبار را كه در دويست متري خاكريز بود، تعقيب كرد.

- مثل اين كه دشمن در منطقه جفير خود را تقويت كرده است. جهت عمليات به 
سمت پادگان حميد است، اما آ ن ها از جفير قصد پاتك دارند. اين عمل آن ها 
خطرناك است. ممكن است ما را غافلگير كنند. به نيروها بگو آماده باشند تا 

در صورت دستور پيش روي مرحله دوم را آغاز كنيم.
حسين با بي سيم با فرمانده گردان تماس گرفت. تانك ها پشت سرشان در 
فاصله صد متري موضع گرفته بودند و به سوي خاكريز عراقي ها كه در يك 
كيلومتري مستقر بودند، شليك مي كردند. حسين فعال شدن عراقي ها از سمت 
جفير را با سرهنگ در ميان گذاشت. از او خواست كه به جفير بيش تر توجه 
كند. وقتي سرهنگ به فرمانده گردان تانك دستور داد كمي جلوتر بكشند، 

حسين دلش گرم شد و پشت خاكريز به مواضع عراقي ها خيره شد.
يك كاميون عراقي در اثر شليك گلوله  تانك خودي آتش گرفته بود. نيروهايي 
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كه در دو سمت جاده جفير سنگر گرفته بودند، روحيه گرفتند. حسين در سمت 
راست و كريم پور در سمت چپ. ناگهان صدايي وحشتناك همه را غافلگير 
كرد. اين صدا براي مدتي قطع نشد. انگار همان گلوله هاي كاتيوشا بودند كه 
پشت خاكريز در يك رديف كنار هم منفجر مي شدند. صداي ناله عده اي بلند 
شد. همه درازكش منتظر ماندند. نصرت در انتهاي خاكريز بود. چشمش به 
وانتي افتاد كه پر از مهمات بود. كريم پور به او اشاره كرد كه مهمات را تخليه 
كند و با وانت مجروحان را از پشت خاكريز عقب ببرد. نصرت به كمك چند 
نفر،جعبه هاي مهمات و آذوقه را تخليه كرد. صداي ناله جواني كه يك پايش 
قطع شده بود، به گوشش رسيد. ترجيح داد از انتهاي خاكريز مجروحان را 
سوار كند، زيرا اين وانت تنها وسيله نقليه آن ها به حساب مي آمد. هنوز هيچ 
آمبولانسي به آن جا نرسيده بود. نصرت به راننده گفت كه از انتهاي خاكريز 
شروع كند. همين كه وانت مي رسيد، نيروها مجروحان را سوار مي كردند و 
راننده حركت مي كرد. نصرت مجروحان را كنار هم خواباند و پتويي رويشان 
انداخت. وقتي به انتهاي خاكريز رسيد، تعدادشان به ده نفر رسيد. دو نفر در 
همان دم شهيد شده بودند. حسين اين صحنه را كه ديد، دستور داد نيروها داخل 
سنگر بروند و منتظر بمانند. مجدداً با فرماندهي تماس گرفت. اوضاع به نظرش 
مشكوك مي آمد. رفت تو فكر، «چرا دستور حمله صادر نمي شود؟ اين همه 
معطلي براي چيست؟ عراقي ها دارند به ما نزديك تر مي شوند.» شرايط طوري 

بود كه بايد خود تصميم مي گرفت. قدوسي از داخل سنگر صدايش زد.
- فرماندهي با شما كار دارد.

مي داد،  كه گوش  طور  همين  گرفت.  را  بي سيم  گوشي  سراسيمه  حسين 
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لبخندي بر چهره اش نقش بست. گوشي را به بي سيم چي داد و به قدوسي 
و حكيم گفت:«برويد آماده شويد. تا نيم ساعت ديگر پيش روي آغاز خواهد 

شد.»
- چرا اين همه تأخير؟ دو ساعت از ظهر گذشته.

- ما موظفيم به دستورات فرماندهي عمل كنيم.آن ها اين عمليات را فرماندهي 
مي كنند. نه من و تو.

پيكي  حسين  رفت.  خود  سنگر  سوي  به  و  انداخت  پايين  سر  قدوسي 
براي كريم پور فرستاد تا او خود را آماده كند. اين بار كه صداي سرهنگ را 
از پشت  بي سيم شنيد، بي مهابا گفت«تا شب نشده بايد خودمان را به پادگان 
حميد برسانيم» و بعد آرپي جي را گرفت و از خاكريز عبور كرد. نيروها چون 
روزگذشته در دشت پراكنده شدند و به سوي خاكريز دشمن خيز برداشتند. 
اين بار دشمن منتظر بود. انگار با ديروز فرق كرده بود. ناگهان صداي هواپيماي 
عراقي كه در سطح پايين پرواز مي كرد، همه را زمين گير كرد. لحظه اي بعد 
صداي انفجار برخاست. خلبان عراقي توپخانه را هدف قرار داده بود. دود و 
آتش از پشت كرخه كور بلند شد. حسين با فرماندهي تماس گرفت. دستور 

دادند به خاكريز قبلي برگردند.
- اما ما اين جا مشكلي براي پيش روي نداريم.

- توپخانه را زدند. ممكن است شما را غافلگير كنند.
حسين حرفي نزد و دستور داد به عقب برگردند. نيروها با بي ميلي برگشتند. 
وقتي پشت خاكريز رسيدند، همه چيز عوض شده بود. ديگر خبري از تانك ها 

نبود.«يعني آن ها كجا رفته اند؟»
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حسين سراسيمه گوشي بي سيم را گرفت. كسي نبود پاسخ بدهد. از آن 
طرف حرف هاي ضد و نقيض مي آمد.«چرا تانك ها را رها كرديد؟ قرار نيست 

تا اين حد عقب بنشينيم.»
حسين همه چيز دستگيرش شد. با صداي رگبار مسلسل عراقي ها به خود 

آمد و پريد پشت خاكريز. 
- دارند پيش روي مي كنند.تانك هايشان از خاكريز بيرون آمده اند.

غفار درويشي بود. به شدت نگران بود. انگار از سنگرش تا آن جا يكسره 
دويده بود. حسين نگاهي به سر و وضعش انداخت، گفت:«با اين روحيه كه 

نمي تواني جلو تانك ها را بگيري؟»
- ولي ما تنها مانده ايم. كسي دور و بر ما نيست. فقط نيروهاي پياده مانده اند.

- خدا را كه داريم.
ناگهان غفار آرام گرفت. ابتدا به حسين خيره شد و بعد در خود فرو رفت. 

صداي حسين او را به آرامش دعوت مي كرد.
- برو به حكيم و قدوسي بگو كساني كه آرپي جي دارند، بيايند اين جا جمع 
شوند. هجوم تانك ها از اين طرف است. اگر متوقفشان كنيم، اميد مي رود كه 

ساير نيروها هم از خودشان دفاع كنند.
و  داشت  آرپي جي  زيرا خودش  آورد،  حال  سر  را  غفار  حسين،  پيشنهاد 

مي توانست كنار حسين بجنگد. تندي سراغ قدوسي و حكيم رفت.
انگار حسين نقشه اي داشت. ديگر توجهي به صحبت هاي پراكنده اي كه از 
بي سيم به گوش مي رسيد، نمي كرد. سمت چپ جاده آرام تر بود. رگبار مسلسل 
عراقي ها لحظه اي قطع نمي شد. دو مجروح كنار خاكريز دراز كشيده بودند. يكي 
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داشت آن ها را پانسمان مي كرد. حالا ديگر نيروهاي پياده عراقي را مي ديد كه در 
پناه تانك ها پيش مي آمدند. آتش گلوله هاي توپ و خمپاره بيش تر شد، طوري 
كه هر چند متر مجبور بود روي زمين دراز بكشد. شهيدي را ديد كه هنوز خون 
از پيشاني اش بيرون مي زد.«اين تانك ها امان ما را خواهند بريد، اما در صورت 
مقاومت اميد آن مي رود كه نيروهاي سمت چپ جاده نجات پيدا كنند. نبايد 
بگذاريم اولين عمليات ايران با شكست مواجه شود. به گمان من مقاومت ما 
مي تواند الگو شود. اگر بنا باشد به اميد تانك هاي ارتش پيش روي كنيم كه اكنون 
در اين نقطه از جبهه نبوديم. شايد اين تصميم من منجر به شهادت دوستانم 
شود، اما در غير اين صورت هم كسي سالم نخواهد ماند. بنابراين مقاومت ما 
در حملات بعدي عراقي ها اثر خواهد گذاشت. من بهترين يارانم را براي مبارزه 

انتخاب خواهم كرد.»
حسين به خاكريزي رسيد كه جولا در حال شليك به سوي عراقي ها بود. 
او توانسته بود از پيش روي نيروهاي پياده جلوگيري كند و اكنون لبخندي بر 
لبانش جاري بود. حسين را كه ديد، به سويش برگشت و درازكش گفت:«اگر 

به ما مهمات برسانند، جلويشان را مي گيريم.»
- كي مهمات برساند؟

جولا حرفي نزد. حسين بلافاصله ادامه داد:«شما همه نيروها را در اين خط 
نگه دار. به كسي اجازه نده جلوتر بيايد. من با چند نفر صدمتر جلوتر به كمين 
تانك ها خواهيم نشست. سفارش كنيد. بيهوده شليك نكنند.» رگباري كه به نظر 
مي رسيد از نزديك شليك شده است، خاك هاي لبه خاكريز را رويشان ريخت. 
حسين به آن سو برگشت. چند عراقي بيش از حد نزديك شده بودند. تفنگ 
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را از جولا گرفت و به سويشان شليك كرد. يكي از عراقي ها كه افتاد، بقيه به 
سوي نزديك ترين تانكي  كه در حال پيش روي بود، برگشتند. قدوسي و حكيم 

با تعدادي موشك آرپي جي رسيدند.
- هر چه موشك انداز بود، جمع كرديم.

- پس غفار كجاست؟
- رفته آرپي جي خوشنويسان را بگيرد.

- خوشنويسان چي شد؟
- گلوله خورد.

حسين يكه خورد. نمي توانست باور كند كه هر لحظه خبر شهادت يكي از 
دوستانش را به او بدهند. چند موشك از قدوسي گرفت و حركت كردند. جولا 
خواست با آن ها همراه شود كه او مانع شد. مجدداً تأكيد كرد كه از اين خاكريز 
قدمي جلوتر نياييد. جولا مي ديد كه آن ها به استقبال مرگ مي روند. از دور ديد 
كه غفار درويشي و ساير افرادي كه آرپي جي داشتند، پشت آخرين خاكريز 
منتظر حسين هستند. ده نفري مي شدند. حسين خود اولين نفري بود كه به 
سوي تانك ها مي رفت. صدمتر جلوتر، به سنگرهاي كوچكي رسيدند كه محل 
مناسبي براي شكار تانك ها بود. حسين هر دو نفر را پشت يكي از آن سنگرها 
نشاند و خود در سنگر جلويي كنار قدوسي نشست. صدايش را مي شنيدند كه 
مي گفت: «بگذاريد نزديك شوند. خونسرد، منتظر شليك من باشيد. هر چه 

جلوتر بيايند، كمتر خطا مي كنيم.»
قدوسي موشك ها را آماده مي كرد و كف سنگر مي گذاشت. زمزمه  حسين 
را شنيد كه با خود حرف مي زد:«اي روزگار، من كه مي دانستم پايان زندگي من 
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همين است كه اكنون شاهدش هستم، پس چرا مرا با وعده هاي خوش آب 
و رنگت فريب مي دادي؟ هر چه توان داشتي بكار گرفتي. حتي نيم ساعت 
قبل وسوسه ام كردي كه يارانم را تنها بگذارم و عقب نشيني كنم. تو اكنون كه 
در برابر سي تانك قرار گرفته ام و هنوز راه نجات دارم، مرا دعوت به سازش 
مي كني. تو مي داني كه مقاومت من نشان از شجاعتم نيست. من سال ها براي 
اين مقاومت زحمت كشيده ام. آن همه شب زنده داري كرده ام، هر جا كه نفسم 
سركشي مي كرد، سركوبش كردم. همه آن رنج و زحمت ها براي اين لحظه بود. 
حال تو از من مي خواهي كه براي عافيت آينده رها يش كنم؟ نه، ارزاني تو. 
من پس از شهادت گندمكار از قيد همه چيز گذشتم. اكنون وقت آن نيست كه 

اين اسرار را برايت بگويم.»
قدوسي بي  آن كه به حسين نگاه كند، به زمزمه هايش گوش مي داد. رازهايي 

از اين دوست چند ساله دستگيرش مي شد كه تا كنون پي به آن نبرده بود.
حسين نيم خيز به سوي تانك ها رفت. فرياد زد :«بياييد. من شما را به جنگي 
سخت دعوت مي كنم. شما با تانك و ما با همين موشك اندازي كه پس از 
شليك چند موشك هيچ ارزشي ندارد. پس چرا تأمل مي كنيد؟» خشم وجودش 
را گرفته بود. موشك انداز را بر دوش نهاد و اولين تانك را نشانه رفت. تانك ها 
هنوز بيش از دويست  متر با آن ها فاصله داشتند و در دشت پراكنده بودند. 
صداي شني هايشان به خوبي به گوش مي رسيد. حسين قصد داشت خود  آغاز 
كننده نبرد باشد. كلاهك تانك  را نشانه رفت و شليك كرد. موشك از كنار 
تانك رد شد و به مسير خود ادامه داد. قدوسي موشك بعدي را به او داد و 

گفت:«مهلتش نده. خيلي به ما نزديك شده. تيربارچي ما را ديده است.»
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- آرام بگير محمود. اجازه نمي دهم وارد حريم ما شوند.
و بعد با دقت بيش تري شليك كرد. اين بار كلاهك تانك در هاله اي از دود 
قرار گرفت و بعد، آتش از درون آن زبانه كشيد. چند عراقي از داخل تانك 
بيرون آمدند و وحشت زده مي دويدند. تانك بعدي را كه نشان رفت، شني اش 
را از كار انداخت. انهدام اين دو تانك فرمانده  عراقي را مجبور به توقف كرد. 
حسين مي ديد كه از سمت چپ پيش روي نيروهاي پياده عراقي و تانك ها ادامه 
دارد. وقتي به خاكريز نيروهاي كريم پور رسيدند، دانست كه بايد تانك ها را 
متوجه خود كند. منتظر ماندند كه فرمانده دستور پيش روي بدهد. اكنون ده تانك 
رو در روي آن ها صف كشيده بودند. اولين تانك شليك كرد. يكي از سنگرها 
در گرد و غبار و دود گم شد. يكي را ديد كه از ميان دود به سمت سنگر بعدي 
مي دود. غفار بود. حسين همان تانك را نشانه رفت و شليك كرد. تانك ها يك 

خيز ديگر پيش آمدند. حسين فرياد زد:
- حالا با هم شليك كنيد. سعي كنيد موشك ها خطا نرود.

اين بار از درون سه تانك ديگر شعله آتش زبانه كشيد. حسين موشك ها 
را شمارش كرد. هنوز پنج موشك ديگر داشت، اما از وضعيت ساير سنگرها 

بي خبر بود.
- ما حتي به تعداد تانك ها موشك نداريم.

- اگر يك مرحله ديگر مانع حركت آن ها شويم. ممكن است عقب بنشينند. 
اين بار كه تانك ها شليك كردند، دو سنگر ديگر را منهدم كردند. همين كه 
گرد و غبار اطراف سنگر فروكش كرد، حسين پيكر سه شهيد را ديد كه در 
سنگر افتاده اند، اولين نفر غفار درويشي بود. نگاه حسين با او حرف مي زد.«گمان 
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نمي كنم در آمدنم تأخير كنم.» موشك بعدي را آماده كرد. اين بار اول قدوسي 
شليك كرد. او تانكي را كه به تنهايي پيش روي مي كرد، نشانه رفت و متوقفش 
كرد. فرمانده عراقي كلافه شده بود. با اين كه با سه تانك ديگر آن جا را تقويت 
كرده بود، اما ترجيح داد مسير را عوض كند. تانك ها از فاصله دويست متري به 

سويي كه جولا و ساكي مستقر بودند، مي رفتند.
حسين نگران به تعقيب تانك ها ادامه داد. شليك متوالي دشمن امان نيروها 
را بريده بود. جولا با اسلحه سبك از خود دفاع مي كرد. هنوز گلوله هاي خمپاره 
در اطراف خاكريز به زمين مي نشست. شمار مجرومين بيش تر  شد. كاري از 
دستشان ساخته نبود. همان پير مردي كه ديروز با مهرباني از اسراي عراقي 
پذيرايي مي كرد، اكنون در تب مي سوخت و خون از بدنش بيرون مي زد. جولا 
او را در آن طرف خاكريز ديده بود و اكنون ديگر خبري از او نداشت. فقط 
مي ديد كه يكي از تانك هاي عراقي به سويش مي رفت. خدمه تانك غير از 
پيرمرد چهار نفر ديگر را ديد كه روي زمين دراز شده اند و قدرت حركت 
ندارند. عراقي نزديك و نزديك تر شد. او مي ديد كه آن ها زنده هستند، اما تانك 
را به سويشان هدايت كرد و از روي پايشان رد  شد. فرياد پيرمرد بود كه در 

دشت رد مي كشيد. 
وقتي تانك ها از سمت راست به خاكريز رسيدند، كشتار دسته جمعي شروع 
شد. رگبار مسلسل ها افراد بي دفاع را قلع و قمع مي كرد. جولا و ساكي تنها 
مانده بودند. هنوز آخرين گلوله هاي خود را شليك مي كردند. انگار غروب 
خورشيد در آن روز تمايلي نداشت از دشت هويزه دل بكند. در هر قسمت 
از خاكريز و سنگرها، تعدادي در خون خود مي غلتيدند. تكرار اين صحنه ها 
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از  توانستند  كريم پور  نيروهاي  از  تعدادي  فقط  بود.  كرده  مضطرب  را  جولا 
سمت چپ- كه هنوز دشمن به آن خاكريز نرسيده بود- خود را نجات دهند، 
اما ساير سنگرها و خاكريزها سقوط كرده بودند. يك راننده تانك، شني تانك 
را به سمت پيكر چند شهيد هدايت كرده و از روي آن ها عبور كرد. جولا يكه 
و تنها ماند. زخم پا عذابش مي داد. ديگر فشنگي براي شليك نداشت. همان 
تانكي  كه از روي شهدا عبور كرد، به او نزديك شد. يك افسر عراقي پياده شد 
و به سمتش رفت. افسر اسلحه را به روي او گرفت، اما شليك نكرد. دو سرباز 
با طنابي دست و پايش را بستند و او را روي تانك انداختند. جولا از آن بالا 
مي ديد كه تانك ها به دنبال نيروهاي باقي مانده مي روند. راننده به گودال ها كه 
مي رسيد، به عمد از روي آن عبور مي كرد تا در صورت مخفي شدن نيروها 
آن ها را به شهادت برساند. كمي كه گذشت، ساكي را ديد كه عراقي ها او را 

دست بسته به داخل نفربر منتقل مي كردند.
در  كه  ديد  را  تانك  بيست  به  نزديك  چپ.  سمت  چرخاند  چشم  جولا 
آتش  در  آن ها  از  تعدادي  بودند.  شده  متوقف  يارانش  و  حسين  سنگر  برابر 

مي سوختند. 
حسين پاورچين، پاورچين سنگر را عوض كرد. چشم انداخت به عراقي ها. 

بي شمار داشتند جلو مي آمدند.
جمال  شهدا  بين  در  بود،  داده  دست  از  را  خود  ياران  بيش ترين  حسين 
دهشور را شناخت. روزهاي با او بودن را به ياد آورد. حالا او مانده بود و 
قدوسي و حكيم با شش موشك باقي مانده. تانك ها در دويست متري آن ها 
بودند و ديوانه وار شليك مي كردند. تعداد سنگرها در حدي بود كه عراقي ها 
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نمي دانستند آن سه نفر در كدام سنگر موضع گرفته اند. دو تانك هم زمان جلو 
كشيدند. حسين به قدوسي كه در بيست متري او سنگر گرفته بود، اشاره كرد 
كه هم زمان شليك كند. گذاشت تانك ها نزديك تر شوند. كلاهك تانك را نشانه 

رفت و سپس شليك كرد. آتش از درونش زبانه كشيد.
دود و آتش دشت هويزه را فرا گرفت. هوا خفه و خاك آلود بود، شبيه 
روز عاشوراي كربلا. غبار  نشست رو دانه هاي درشت عرق صورت حسين. 
بوي باروت چنگ مي انداخت بر سينه اش. به سرفه افتاده بود. لباسش پر بود از 
لكه هاي خون شهدا. شليك تانك ها تمامي نداشت. حسين بي اعتنا به تانك ها از 
جا كنده شد. خسته، ولي قرص و محكم. گلوله ها مثل تگرگ درشت مي باريدند 
رو سرش. حالا فقط سنگر قدوسي بود كه هنوز مقاومت مي كرد. حسين قد بلند 
كرد و نعره كشيد. با اين «االله اكبر» جان گرفت. رديفي از عراقي ها را به رگبار 
بست. عراقي ها جا خوردند. افتادند به جنب و جوش. حسين از خاكريز بيرون 
زد. دويد طرف دشمن، يكه و تنها. با تمام قدرت بازويش نارنجك را پرت كرد 
طرف عراقي هايي كه عقب مي رفتند. نعره يك عراقي پيچيد تو صداي انفجار 
كشيد:«ديوانه  فرياد  و  بازويش  به  زد  چنگ  طرفش.  دويد  قدوسي  نارنجك. 
شدي؟ برگرد تو سنگر» حسين رنگ به صورت نداشت. قدوسي زل زد تو 
چشم هاي خسته اش. لب هاي ترك برداشته حسين به خنده باز شد. تشنه بود. 
چشم هاي پر از اشك قدوسي به خنده افتاد. دست حسين را گرفت و رفت تو 
سنگر. دوباره از حسين جدا شد. از دو سنگر كه شليك مي كردند، توجه عراقي 
ها بهتر پرت و پلا مي شد. فرمانده عراقي بدجوري پيله كرده بود به سنگر 

قدوسي.يك هو سنگرش در خاك و دود گم شد.
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صدايي از سنگر نمي آمد. حسين به آن سو برگشت. قدوسي در ميان انبوهي 
از دود و غبار افتاد روي زمين. بي اختيار به سويش رفت. با صداي بلند فرياد 
مي زد. «ببين گلوله تانك چه بر سرت آورده است. چرا چشمانت باز ماند. به 
دنبال چه مي گردي، محمود؟» دست انداخت دور گردنش. چند لحظه اي كه به 
نظرش طولاني آمد. آن چنان كه اعتنايي به تانك ها نمي كرد. چفيه را روي سر 
خونين او انداخت. تنها موشك او را برداشت و به سنگر خود برگشت. حكيم را 
ديد كه در سنگر به كمين نشسته است. چند قطره خون از پاي او چكيده بود.

- چه مي كني؟
- مي خواهم در آخرين لحظات عمر تنها نباشم.

- از شهادت قدوسي وحشت كردي؟
- او ما را تنها گذاشت.

- برو آخرين موشك را شليك كن كه وقتي عراقي ها بالاي جسدمان رسيدند، 
مقاومت در نظر آن ها به همان گونه نقش ببندد كه ما مي خواهيم.

حكيم موشك انداز را گرفت و رفت. در فاصله اي كه به سوي سنگر مي دويد، 
گلوله تانكي به سويش شليك شد. گلوله از روي سرش عبور كرد. حسين همان 
تانك را نشانه رفت و شني اش را از كار انداخت. اين بار تانك ها در چند نوبت 
خاكريز را به گلوله بستند. هنوز نمي دانستند تعدادشان چند نفر است، زيرا 
حسين هر بار از سنگري شليك مي كرد و به سنگري ديگر مي دويد. يك عراقي 
سنگر حكيم را نشانه رفت. حسين مي ديد كه موج انفجار حكيم را به هوا برده 

بود. از دور فرياد زد:«سيد»
خواست به سمتش برود كه گلوله اي متوقفش كرد. هنوز يك موشك ديگر 



خسـرسفـر 390

داشت،«تنهايي در دشتي كه پر از تانك دشمن است، با تنهايي در شبي كه در 
سنگر با خدا خلوت كرده بودم، چه تفاوتي دارد؟ من اكنون بهتر مي توانم با 
خدا خلوت كنم. اين تانك هاي سرمست نمي توانند مانع كارم شوند. اكنون 
وقت ميهماني است. آيا خدا مرا مي پذيرد؟ چرا آخرين نفر اين ميدان من باشم؟ 
ديگر دوستي نمانده كه نگرانش باشم. اين تانك ها مرا ياد شبي مي اندازند كه 
مقابل منزل تيمسار شمس تبريزي دستگير شدم. تانك هميشه مي خواهد هيبت 
خود را به رخ پياده نظام بكشد. تانك ها در پانزده خرداد سال 42 خيابان هاي 
اطراف منزلمان را هم محاصره كرده بودند. همه اين تانك ها در يك مسير قرار 
دارند. چرا با مشاهده اين تانك ها ياد مادر مي افتم؟ اكنون وقت آن است كه 
آسوده خاطر به قدوسي و حكيم بپيوندم. شايد اكنون مادر چشم انتظار من 
است. چرا قلب مادر هميشه براي دوري فرزند مي تپد؟ اين جا را رها كنم كه 
مادر را خوشحال كنم؟ اين همان چيزي است كه دشمن مي خواهد. قطعاً مادر 
خود پس از شهادتم با نبود من كنار خواهد آمد، همان طور كه ديگران چنين 

كرده اند.»
طرف  چهار  از  دشمن  هاي  گلوله  شد.  بيش تر  تانك ها  محاصره  حلقه 
مي باريدند. شليك موشك هاي آر پي جي حسين، توجه تانك ها را متوجه آن 

قسمت كرده بود. ديگر غير از آن خاكريز، خطري عراقي ها را تهديد نمي كرد.
خورشيد رسيده بود كنج خليج فارس. نورش بي رمق بود. انگار از آن جا 
زل زده بود به نبرد حسين. ويز ويز گلوله ها تمامي نداشت. با چند خيز نفس 
گير، سنگر عوض كرد. رگبار عراقي ها ول كن نبود. چند نفر به او نزديك 
شده بودند. حسين يك هو مثل پلنگ از جا كنده شد. اين بار از پشت سنگر 
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مي توانست نارنجك را پرت كند. درد گوشش بيش تر شد. خون راه افتاده بود. 
از موج انفجار بود. احساس مي كرد به خوشبختي نزديك شده است. در عالمي 
ديگر فرو رفت. رگبار عراقي ها كه بيش تر شد، از جا كنده شد. تا به سنگر 
بعدي برسد، هزار بار مرد و زنده شد. حسين چشم چرخاند رو به آسمان. 
انگار كسي صدايش مي زد. قلبش بد جوري مي تپيد. صورتش گُر گرفته بود. 
نگاهش عراقي ها را مي پاييد، اما وجودش در عرش و شادي وصف ناپذير سير 
مي كرد.«نزديكي به خدا چقدر لذت بخش است. همه شيريني لحظات گندمكار 
و پيرزاده اكنون نصيبم شده است. مرگ در نظرم خوار و ذليل شده. ترس چه 
كم رنگ شده است.» دور و بر حسين لبالب دود و گرد و خاك بود. انگار 
فرمانده عراقي متوجه شده بود كه تنها با يك ايراني رو در روست. غرور حسين 
انگار بد جوري عراقي ها را جوشي كرده بود. با اين جنب و جوش حسين، 
تمام هيبت تانك ها در نظر فرمانده عراقي كم رنگ شده بود. بي تاب بود تا 
حسين را از پا در آورد. شده بود مثل سگ  هار. اشاره مي كرد كه هم چنان به 
سمتش شليك كنند. گلوله ها كه نوك خاكريز را شخم مي زدند، حسين سرش 

را مي دزديد. انگار همه عراقي ها را به بازي گرفته بود.
حسين آخرين موشك را در موشك انداز قرار داد. همان تانكي كه حكيم 
را نشانه رفته بود، جلوتر از همه پيش مي آمد. عراقي ها سرمست بودند. انگار 
حسين را فراموش كرده بودند. حسين گذاشت كه تانك نزديك تر بيايد. يقيناً 
از پنجاه متري خطا نمي كرد. دوست داشت آن تانك را به آتش بكشد تا هنگام 

شهادت، قتلگاهش با شعله هاي آتش روشن شود. 
يك عراقي پشت مسلسل روي تانك نشسته بود. چشم تيز كرده بود تا هر 
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جنبده اي را به رگبار ببندد. چشمش كه به حسين افتاد، تعجب كرد. لحظه اي 
تأمل براي حسين كافي بود. نفس در سينه حبس كرد. اين بار هم كلاهك تانك 

را نشانه رفت. لحظه اي بعد تير بارچي پرت شد، هوا.
فرمانده عراقي فرياد مي زد. تانكي كه جلو كشيده بود، آماده شليك شد. لوله 
تانك را پايين آورد. شليك كه كرد، سنگر حسين متلاشي شد. با موج انفجار 
پيكر حسين پرت شد هوا و افتاد كنار سنگر. حسين دراز به دراز افتاد. يك 
باريكه خون از پيشاني اش سر خورد رو صورتش. چشمش رو به آسمان باز 
بود. وقتي به هوا پرت مي شد، چفيه از دور گردنش باز شد و افتاد رو صورتش. 
اين بار كه خنده در لبش باز شد، براي هميشه ماندگار شد. نور آتشي كه با 
موشك حسين از تانك عراقي زبانه مي كشيد، تا سنگر حسين قد كشيده بود. 

اكنون حسين و يارانش كاملاً نوراني شده بودند.
تانك هاي عراقي توقف كرده بودند. ديگر تمايلي به پيش روي نداشتند. 
بادي ملايم مي وزيد. گاه چفيه حسين را پس مي زد تا چهره اش نمايان شود. 

حسين زيبا رو شده بود.
سكوت دشت هويزه را فرا گرفت. شب صحنه  نبرد را در سياهي خود جاي 

داد، جز سنگر حسين و يارانش.
پايان



 �  ملاحظات:

1- شانزده ماه بعد از اين عمليات، منطقه در تاريخ 1361/2/18 طي عمليات 
بيت المقدس آزاد شد. با تلاش چند گروه تفحص، جسد اكثر شهدا را در همان 
محل شهادتشان پيدا كردند. در همان دوران حضور دشمن در منطقه، با همت 
جهاد سازندگي در محل قتلگاه شهدا بناي يادبودي ساخته شد. شهر هويزه كه 
توسط عراقي ها كاملاً تخريب شده بود، توسط آستان قدس رضوي بازسازي 
شد. مردم در ابتداي شهر عكس بزرگ حسين علم الهدي را نصب كرده اند، زيرا 

هرگز نتوانستند اين مرد بزرگ را فراموش كنند.
فعاليت   وارد  جزايري -  بتول  بانو  مادرش-  حسين،  شهادت  از  پس   -2
«كاروان  راه اندازي  آن  ها  جمله  از  كه  شد  رزمندگان  به  كمك  براي  وسيعي 
حضرت زينب» است. اين كاروان مورد استقبال زناني قرار گرفت كه قصد 
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داشتند داوطلبانه به رزمندگان كمك كنند. سخنراني اين بانوي بزرگوار تأثير 
زيادي در روحيه خانواده شهدا داشت و مايه اميد آن ها شد. بانو علم الهدي در 
سال 1367 دارفاني را وداع گفت و بنا به وصيتش او را كنار فرزندش حسين 

در بارگاه شهداي دشت هويزه به خاك سپردند.
3- تعدادي از دوستان حسين در طول سال هاي جنگ به شهادت رسيدند. 
از جمله، محمدعلي مالكي در عمليات كربلاي 5، جواد داغري و حسن بوعذار 
در عمليات طريق القدس، سعيد درفشان در عمليات فتح المبين، جمال پور در 
عمليات بدر و مجدزاده در عمليات والفجر مقدماتي. تعدادي از آن ها به اسارت 

عراقي ها در آمدند كه پس از پايان جنگ آزاد شدند.- جولا و ساكي-
4- اغلب دوستان و خانواده حسين در مرحله تحقيق و جمع آوري اطلاعات 
و خاطرات بيش ترين همكاري را با مؤلف نموده اند. از آن جا كه نامبردگان 
تمايلي نداشتند در زمان حيات به صورت كامل معرفي شوند،  لذا در كتاب با 

نام مستعار آنان ذكر گرديده است.
5- حجه الاسلام هادي كرمي كه طبق پيشنهاد خودشان در كتاب به نام 
معزالدين معرفي شد، يكي از دوستان صميمي حسين به حساب مي آمد كه قبل 
از پيروزي انقلاب در خوزستان فعاليت وسيعي عليه رژيم شاه داشته است. او از 
سال 1360 به قم هجرت كرده و از آن پس در حوزه علميه قم به امر پژوهش 
هاي تاريخي و اسلامي پرداختند. ايشان در سال 1385 به رحمت حق پيوستند.

6- حجه الاسلام حميد كاشاني كه در كتاب به نام حميد مطرح شد، يكي از 
روحانيون فعال خوزستان به حساب مي آمد كه پس از پيروزي انقلاب در رشته 
روانشناسي به مدارج علمي بالايي دست يافته و بيش ترين فعاليت ايشان نيز در 
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اين رشته تمركز يافت. ايشان در سال 1385 به رحمت حق پيوست .
7- حاج محمد يحيوي طبق پيشنهاد خودش در كتاب به نام حاج يحيي 
مطرح شد. ايشان از كسبه معتبر و متعهد بازار اهواز بودند كه در مبارزات قبل 
از انقلاب كمكي موثر براي انقلابيون (از جمله سازمان موحدين) به حساب 
مي آمد. نامبرده نقش موثري در طول هشت سال جنگ ايران و عراق داشته 

است. حاج محمد در سال 1382 از دنيا رخت بر بست.
8- سيد مصطفي علم الهدي، برادر ارشد حسين، يكي از شاگردان امام 
خميني (ره) در زمان اقامت در نجف اشرف بود كه فعاليت وسيعي عليه رژيم 
شاه داشته است. ايشان در زمينه تحقيق و پژوهش در حوزه هاي مختلف علوم 

ديني فعاليت مي كردند كه نهايتاً در سال 1377 دارفاني را وداع گفتند.
9- سيد حسين علم الهدي در سال 1337 متولد شد و پس از 22 سال تلاش 

در 16 دي ماه 1359 در دشت هويزه به شهادت رسيد.



از همين قلم منتشر شد
نوبت چاپناشرنام كتاب

چاپ يازدهم 1387جنات فكهحماسه هويزه

چاپ سوم 1385مركز فرهنگي نشررجاءشبهاي قدر كربلاي پنج

چاپ سوم 1385مركز فرهنگي نشررجاءمرثيه حلبچه

چاپ اول 1375مركز حفظ و نشرآثار دفاع مقدسعقيق

چاپ دوم 1376كنگره سرداران شهيد استان تهرانمسيح كردستان

چاپ اول 1376مركز حفظ و نشر آثار دفاع مقدس جهاد سازندگيسنگرساز بي سنگر

چاپ دوم 1385مركز حفظ و نشر آثار دفاع مقدس جهاد سازندگيبام كردستان

چاپ اول 1379كنگره سرداران شهيد خوزستانبستر آرام هوز

چاپ اول 1381اميركبيربعد از محمدالدوره

چاپ اول 1383موسسه فرهنگي شهيد آوينيرقص مرگ

چاپ دوم 1385مركز فرهنگي نشر رجاءفرياد برآور شلمچه

چاپ اول 1386نشر صريرپاي گلدسته كوهستان



ضمايم
(عكس ها و اسناد)





سيدحسين علم الهدي (سمت راست) در كنار آيت االله سيدمرتضي علم الهدي (پدر بزرگوار شهيد) و 
سيد حميد علم الهدي (سمت چپ)

تشييع جنازه آيت االله سيدمرتضي علم الهدي در شهر اهواز، ۱۳۵۳



پرونده شهيد علم الهدي در 
ساواك خوزستان

شهيد علم الهدي در جمع عشاير عرب خوزستان





حسين و يارانش چند روز قبل از عمليات
شهيد موسوي (نشسته سمت راست)، شهيد حكيم (نفر دوم ايستاده سمت چپ)

همراهي حسين با عشاير خوزستان در ديدار با امام خميني (ره)





قرآن جيبي سيدحسين كه امضاي امام خميني (ره)، آيت االله خامنه اي، آيت االله جوادي آملي، آيت االله اميني، 
حجت الاسـلام هاشمي رفسـنجاني، آيت االله احمدي ميانجي و آيت االله موسـوي جزايري بر روي آن مشاهده 

مي شود. (پيكر مطهر شهيد از اين قرآن شناسايي شد.)




